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  پيشگفتار
 

  
هاي خود را، به  ها و سخنراني ي نوشته ي انتشار مجموعه   وظيفهرفيق آذر درخشان،

خوشبختانه در هنگام حيات رفيق، بخشي از آن مجموعه در . ي اين سطور سپرد نگارنده
روزي  دريغ و شبانه كاري كه بدون همياري بي.  انتشار يافت"زنان سال صفر"كتابي با نام 

   .بسياري از رفقا و دوستان آذر ميسر نبود
اين كتاب نيز با همت . روي شماست  پيش"... تنها صداست كه مي ماند"اينك مجموعه 

  . مناسبت اولين سالگرد درگذشت او آماده شده است و همكاري دوستان و رفقاي آذر به 
  : دانم ذكر چند نكته را در ارتباط با اين مجموعه ضروري مي

ها و   عناوين فصل ،ارها نوشتبندي موضوعي نخست اينكه، مسئوليت انتخاب و دسته
انتخاب و . ي اين سطور است ي نگارنده ها و ويرايش نهايي آنها بر عهده برخي از مقاله

گرفته كه براي علاقمندان به جنبش زنان از زاويه  اي صورت بندي موضوعي به گونه دسته
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ده، جالب و مسايل و وقايع مهمي كه اين جنبش بويژه در خارج از كشور با آنها روبرو بو
  . آسيبي نرسدنوشتارها  كه در هنگام ويرايش به محتوي هسعي بسيار شد. جذاب باشد

بايست نسخه آخر   موجود بود كه مينوشتارهاهاي متفاوتي از برخي از  ديگر آنكه، نسخه
امري كه نيازمند وقت و دقت بسيار بود تا در حد امكان . شد از ميان آنها شناسايي مي

  .  نگيرداشتباهي صورت
متاسفانه امكان پذير نشد كه در همه نوشتارها، برخي منابعي كه رفيق آذر بدانها اشاره 

  . مشخص شوندبطور دقيق كرده، 
 – كه در متن كتاب مشخص شده –ذكر است كه سه مقاله از اين مجموعه لازم به 

   . با رفيق زمان مسعودي استرفيق آذر حاصل همكاري 
گيرد  ي آذر درخشان را نيز در بر مي هاي سياسي منتشر نشده امهاين مجموعه برخي از ن

از آنجايي كه . كه خطاب به اشخاص مختلف يا در نقد نظرات افرادي مشخص نوشته است
 تمامي  شان در كتاب امكان پذير نبود، اسامي ي درج نام تماس با تمام مخاطبين براي اجازه

ها  بخش عمده اين نامه. ها حذف گرديد در نامه) وستازنده ياد كامبيز ر(آنها غير از يك مورد 
هاي  كارزار زنان براي لغو كليه قوانين نابرابر و مجازات"را رفيق آذر در دوران فعاليت 

 درج شوند كه به "زنان سال صفر"ها در كتاب  او تمايل داشت كه آن نامه.  نگاشت"اسلامي
  . دعلت فوريت انتشار كتاب در زمان حياتش ميسر نش

  : اند ها از چند منظر مهم انتشار اين نامه
ها، كماكان براي جنبش كمونيستي و همچنين  اول، نكات مطرح شده در اين نامه

  . مهم استدو جنبش  طه ميان اينبو راجنبش انقلابي زنان 
دوم، خواننده با مبارزات دروني كارزار زنان و با مشكلات و موانعي كه اين كارزار براي 

علاوه براين مواد و مصالحي را براي . شود فعاليت خويش با آن روبرو بود آشنا ميادامه 
تر از اين فعاليت مبارزاتي مهم در خارج از كشور، براي محققين  جانبه جمعبندي همه

  . كند علاقمند به جنبش زنان فراهم مي
قلابي و ها بيشتر با سيماي سياسي زني ان و سرانجام، خواننده با خواندن اين نامه

اي بود و  شود كه همچون ديگر رفقاي زن، درگير فعاليت سياسي گسترده كمونيست آشنا مي
ها از  اين نامه. كرد انقلابي شكل گرفته تلاش ميعمل مسئولانه و پيگيرانه براي حفظ اتحاد 

وسعت نظر با دقت نظر، هشياري سياسي، تواضع و صبوري، رفتار  آميختن درهمزاويه 
 نظري، حاوي – روش برخورد به مخالفت سياسي  وي، چگونگي حل تضادهاسياسي اصول
در هنگام . اي براي فعالين سياسي به ويژه فعالين جوان جنبش زنان است نكات آموزنده

  . ي نگارش نامه ها، بدون تغيير بماند ويرايش، تلاش شد كه تا حد ممكن سبك و نحوه



 


قالات تبليغي آذر درخشان نيز در اين ها و م همچون كتاب قبلي، برخي از اطلاعيه
ي فعاليت تبليغي  مجموعه گنجانده شده تا براي نسل جوان نمونه اي عيني از چگونگي ارائه

  . موثر باشد
زنان "رفيق آذر در مقدمه كتاب  كه استاي   نكتهدو در پايان نياز به يادآوري مجدد 

  :  بر آنها تاكيد كرده "سال صفر
ها   از اين مقالات مهر زمان را بر خود دارد و اين به معني محدوديتدانم كه بسياري مي"

ولي كمبودها نيز . شد بسياري از مقالات با ديد امروز طور ديگري نوشته مي. و كمبودهاست
اند و روند رشد فكري جنبش زنان و به ويژه جرياني كه من بخشي از آنم را  بخشي از تاريخ
  . گذارند به نمايش مي
 -  لنينيست-ماركسيست(ره به عنوان بخشي از حزب كمونيست ايران من هموا

و سازمان زنان هشت مارس در مبارزه شركت كرده ام و آن چه در اين مجموعه ) مائوئيست
   ".خوانيد نيز بدون ياري تجارب و مشورت جمعي ممكن نبود مي

 درخشان را در هاي رفيق آذر اميد است كه بتوانيم به مرور ديگر نوشتارها و سخنراني
  . اختيار عموم قرار دهيم

  . اند با سپاس از همه كساني كه به انتشار اين كتاب ياري رسانده
  

  اميد بهرنگ 

  ) 2013 (1392تابستان 
Behrang1384@yahoo.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 �

  آذر ما

  

  
  مراسم يادمان  پيام كميته برگزار كننده 

   ∗∗∗∗رفيق آذر درخشاناولين سالگرد درگذشت 

   پاريس  – 2013ئن  ژو8

  

  
  .دي خوش آمد با سلام،

 يم، زني داريمان را گرام ارانين يرتري از عزيكياد يم تا يآمد امروز گرد
 زنان ييژه رهايت بوي بشريي رهايست كه برايوناليست و انترناسيست، فمنيكمون

  . كرد يمبارزه م
م  و يشناخت ي مك او راي از ما از نزدياريبس.  نداردي چندانياز به معرفيآذر ن

 يش بر ساحل زندگيرد پا. ش آشنا هستنديها تيها و فعال  از دور با نوشتهياريبس
 ذهنمان افزود، يش بر غناي فكريها تلاش.  برجاستيهمچنان به شكل برجسته ا

ه يراند، روح شيان رفتنش ما را به پي و خلاف جري و مقابله او با سازشكاريرزمندگ
شه در ي همياش برا  و صادقانهيميخت و رفتار صمي برانگش احساسات ما رايانقلاب

  .  گرفتيقلب مان جا
 و متشكل شكل يت جمعي سه دهه بر بستر فعالياتش طيها و خصوص ييتوانا

 –ست يماركس(ران يست اي برجسته حزب كمونياو از كادرها. گرفت و شكوفا شد
اما آذر . مارس بودگذاران سازمان زنان هشت  انيو از بن) ستي مائوئ–ست ينيلن

  و حاصل 57 به نام انقلاب يخيك دوران تاريآذر محصول . متعلق به همه ماست
 �ن شده بودي عجيستي كمونيشان با آگاه ي است كه زندگي مبارزانيزيبپاخ

                                                           

∗ .مراسم يادمان ارائه داددر اين  اين پيام را از سوي كميته برگزار كننده مهري زنديق رف 
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ها  تين زانو نزدند، چشم در چشم واقعي سهمگيها  كه در مقابل شكستيمبارزان
  .  پرداختنديي راه رهايدند و به جستجوي نهراسها و كمبودها دوختند و از نقد ضعف

 و ي در سطح مليستيآذر آگاهانه خود را به امواج مبارزات جنبش كمون
 يژه اي ويها ها و مهارت تين بستر قابليبر ا.  زنان سپرديي و جنبش رهايالملل نيب

. دكر يان ميم را به زبان ساده بين مفاهيتر قي شد كه عمياو مبلغ ماهر. كسب كرد
او .  برقرار كنديا مانهيتوانست با مردم رابطه تنگاتنگ، فشرده و صم يآذر م

 كوتاه ي كه در فاصله زمانيا  بجوشد بگونهيا دهيع با هر زن ستمديتوانست سر يم
آذر . ان بگذارنديشان را با او در م يت رنجهاي كنند و حكايكيزنان با او احساس نزد

رت آن را داشت تا ديگران اعم از زن و مرد  را در ر بود و مهاي ناپذير و خستگيگيپ
  .  متحد كندي و افق گسترده مبارزاتي انقلابيع به حول تفكريسطح وس

.  بوديكي ياسي و سي شخصيحرف و عملش در زندگ. آذر با خود وحدت داشت
ر يش و چه در فراگيها يريادگي برده بود، چه در ين پي و افكار نويت آگاهياو به اهم

  . اتشي حين روزهاي تا آخري بود حتيتشنه آگاه.  آنچه كه آموخته بودكردن
ران بوده و ي حاكم بر ايران بود كه خواهان دفن نظام مذهبي زنان اياو صدا

 را بدور يه داريازات نظام سرمايداد كه امت ياو همواره به مردان فراخوان م. هستند
ابند و با يش را دري زنانه خويها جنبه مردانه مبارزه كنند، يها ياندازند، با خودخواه

  . ز خود مقابله كنندينيمه زن ست
ه يكارزار لغو كل" يها تيشبرد فعالي بود كه در پين خدمت آذر سهميتر برجسته

او با تكيه به ابتكار عمل زنان .  بر عهده گرفت"ي اسلاميها ن نابرابر و مجازاتيقوان
ت گسترده سطح ين فعاليق ايست از طركال و چپ توانيهشت مارس و ديگر زنان راد

ن ي نويارهايش گذاشتن معيتوقعات زنان را از احزاب چپ ارتقا دهد و بر ضرورت پ
  . فشارد ينه پاين زميدر ا

 ساله گذشته بوده يشرو جامعه در دوره سي آگاه و پيها آذر ارمغان تلاش بخش
 است كه ي همه كسان كه متعلق بهيدستاورد.  سرسبزي پربار از جنگليا شاخه. است
با وجود چنين . تپد يدگان و استثمارشدگان جهان مي ستمديي رهايشان برا قلب

م دنيايي عاري از ستم و استثمار را مجسم يتوان  است كه ما بهتر ميييدستاوردها
 . ميكن



 

 ��

مان را به درد آورده  و رنج و   كه گذشت فقدان آذر بارها و بارها قلبي ساليط
 خدماتش حضور خوش او يادآورياما تنها با . ا بر ما روا داشته است رينياندوه سنگ

 يماري از بي ناشيها ش در اوج درديهمچون لبخندها. ميكن يرا در كنار خود حس م
ش ي و دستاوردهايه انقلابي روحيادآوري. انگر به سخره گرفتن مرگ بوديكه ب

  . بخشديد و جرئتمان مي آي مان مياري به يكماكان وقت هر دلتنگ
در : او با ماست. مي كنيما حضور قدرتمند آذر را مدام در كنار خود احساس م

مان، در ضربان مقاومت زنان در گوشه و كنار   مبارزات آگاهانهيها هنگ گامĤضرب
 در سر يي بزرگ و شور رهاي كه آرزوهايمان هنگام  تند قلبيها جهان، در تپش

  .ميپروران يم
 پربار او را جشن يم و زندگي آذر را ارج گذاريستاوردهام تا ديما امروز گرد آمد

د يان نسل جدي و برجسته شود و در ميشتر معرفين دستاوردها بيهر اندازه ا. ميريبگ
 آذرها را يهايي افزوده شود كه زندگ ر شود، هر اندازه بر تعداد انسانيشتر فراگيب

هاي گسترده را  رند، افق و متشكل رو آويش قرار دهند و به مبارزه جمعي خويالگو
 ي و مبارزه برايبه تصوير كشند و خود را آگاهانه به امواج خروشان مبارزه طبقات

  .شه حس خواهد شدي زنان بسپارند، حضور آذر قدرتمندتر از همييرها
  .  مييم و بگويم آذر را خطاب قرار دهيتوان ي ميشترينان بيآنگاه با اطم

  
  ق آذر يرف

  م يشمار يارات گذشته را بر متو افتخ با خاطره ِ
  . مينيآفر يد مي جديات افتخارها راث سرخيه بر ميو با تك
   1.ميدار يدرخشان بپا م  ِيو آذرها

  
  . با تشكر مجدد از حضور شما

  
                                                           

متن كامل اين .  در مراسم تدفين در آرامگاه پرلاشز درخشانبخشي از متن آخرين وداع ليلا پرنيان با آذر  �
ف در نشريه هشت مارس، شماره هاي مراسم يادبود آذر در كشورهاي مختل ها و گزارش وداع همراه با مجموعه پيام

  .    قابل دسترس است1391، مرداد 26
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 پيام به بنياد پوران بازرگان

 

 

 

  
  بمناسبت دريافت جايزه 

  براي كتاب زنان سال صفر

  )2012 (1390اسفند 

   

 

  هبا سلام و درود به همگي شما و با تشكر از رفقايي كه اين مراسم را سازمان داد
 .دان

اي كه به پوران داشتم،  تنها با تكيه به شور و اشتياقي كه درونم بود و علاقه
از اينكه . انستم رنجوري بيماري را كناري نهم و شادمانه در كنار شما قرار گيرمتو

باشد تا ياد و خاطره اين . بنيادي به نام پوران بازرگان ايجاد شد بي نهايت خوشحالم
  .  زن مبارز همواره پا بر جا بماند

اما . ام با او نگذشت كه با زندگي وداع كرد  متاسفانه زمان زيادي از آشنايي
زني كه همواره در كنار . پي ببرم وجودش همان دوره كوتاه كافي بود تا به ارزش

 .  زندباي حاضر نبود منافع آنان را با هيچ احد و قدرتي تاخت   و ذرهبودستمديدگان 

كه عرصه  زماني. ترين شرايط درخشيد در ظلماني كه پوران جزو زناني بود
نحصار مردان بود، اين زن مرز بايدها و سياست حتي سياست انقلابي كاملا در ا

. شكست و پا به ميدان مبارزه انقلابي گذاشت نبايدها را زير پا نهاد؛ حصارها را در هم
با وجود . ش همواره بياد ماندني استا ش و خلاف جريان رفتنا جسارت و پيشگامي

ي از ستم توانند دنيايي عار هاي ستمديده زن بهتر مي چنين الگوهايي است كه توده
 . و استثمار را تجسم كنند

هاي انقلابي و كمونيستي كه پوران  اميدوارم اين بنياد همواره به ارزش
اش را با آنها معنا بخشيد وفادار بماند و بتواند در راستاي رهايي زنان نقش  زندگي

  . موثري ايفا كند
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رداني كند اينكه بنياد پوران بازرگان تصميم گرفته از كتاب زنان سال صفر قد
من خود را شاخه اي كوچك از جنگل سرسبز جنبش زنان . مايه افتخار من است

من سعي . من  به سهم خود سعي كردم باري به اين جنگل بيفزايم. ايران مي دانم
تلاش كردم كه دستاوردهاي انقلابي جنبش زنان . كردم به وظيفه خود عمل كنم

. هاي منطقه برجسته كنم ترين رژيم ارتجاعيايران را در مقابل يكي از خونريزترين و 
كنند در  شان تلاش مي آن هم در شرايطي كه حاكمان جهان و مجيزگويان گوناگون

هاي ارتجاعي و امپرياليستي و هياهوهاي رفرميستي اين دستاوردها را گم و  همهمه
 با ناپذيري زنان انقلابي و كمونيست را من سعي كردم سازش. گور و مخدوش كنند

اين كتاب . هاي نو در اين كتاب منعكس و ثبت كنم هاي جديد و ايده اتكا به كنكاش
اين سازش خواه از جانب زنان . افشاي سازشكاري با نظام طبقاتي مردسالار است

طلب حكومتي و غير حكومتي باشد يا هر جريان و نهادي كه با توجيهات  اصلاح
ستمي كه يكي از ستونهاي مهم . ددخواهد بر ستم بر زنان چشم فرو بن مختلف مي

جامعه طبقاتي است و رهايي از جامعه طبقاتي بدون رهايي از اين ستم ممكن 
  . نيست

اميدوارم اين . گزارم از اينكه بنياد پوران بازرگان اين تلاش مرا ارج نهاد سپاس
كتاب بتواند نقشي در پيشبرد مسايل نظري سياسي جنبش انقلابي زنان ايفا كند و 

اش با تجارب انقلابي نسل ما  ورد توجه نسل جديد انقلابي قرار گيرد تا با مطالعهم
هاي ما تكيه زنند و افقهاي دور دست  نسل جديدي كه اميدوارم بر شانه. آشنا شوند

را بهتر از ما ببينند و بهتر از ما ترسيم كنند و  بهتر از ما مبارزاتشان را در آن جهت 
  . هاي جديد باشند لهپيش برند و  شاهد فتح ق
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  به نام مادرم 
  

 

 

 

   ارائه شده  متن   

    آلمان–شت مادر گراميدادر 

  )  2008 (1387مرداد 

  

. با سلام مجدد به همگي شما و سپاس از حضورتان در اين مراسم يادبود
همدردي شما و خاطره مادر را گرامي داشتن در اين شرايط، احساس خوشايند و 

مادر حس تلخي است كه بسياري از شما تجربه فقدان . اي براي ماست هدلگرم كنند
دانيم كه  راستي راز اين حس تلخ در چيست؟ مگر نه اينكه همه بخوبي مي. ايد كرده

اش راهي جز ثبت  براي جاودانگي بشر. اين يگانه سرنوشت محتوم هستي بشر است
ايد هر يك از نزديكان ما ش. خود به عنوان خاطره اي در پهناي هستي نيافته است

بدون شك چنين . يابيم بخشي از تاريخ زنده خود ما هستند كه هر روز آن را باز مي
هاي  مگر نه اينكه هر يك از خطوط صورت پرچين مادر حكايت از لحظه. نيز هست

اما شيار خود . هاي سختي كه شايد از ياد رفته باشند تك تك ما داشت بويژه لحظه
  .اند در و تك تك ما جاگذاشتهرا بر چهره ما

اي پرقدرت بر   همچون خاطرهشمادر نيز ديگر در ميان ما نيست اما ردپاي
  . ساحل زندگي باقي است

  :اجازه دهيد به روايت كوتاه مادر از خود گوش كنيم
نسل خود بدنيا آمدم تا   بسياري از زنان همانندم. من صديقه معصومي هستم

يزهاي نوجواني معنايي برايم نداشت چون در همان جست و خ. مادر شومهمسر و 
تا به خود بيايم و معناي جواني را . نوجواني وظايف بزرگسالي به من محول شد

كردن شش فرزند تحت روابطي  بازيابم مادري بودم با شش فرزند و مشكلات بزرگ
يگانه تعريفش از زن بودن، محروميت زنان از اي كه  بشدت ظالمانه در جامعه

هويتي زندگي را وقف فرزندانم كردم تا هويت دزديده شده  در كمال بي. نسانيت بودا
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و اينگونه بود كه همه معناي زندگي برايم . ام را در فرزنداني برومند و شايسته بازيابم
از . هاي ديگر بشري در فرزندانم خلاصه شد همه حس... از شادي و عشق و نفرت و 

من آرشي شدم . شان سرفراز بودم لتنگ و از پيروزيشان شاد و از غم شان د شادي
  . كه جان در كمان بزرگ كردن فرزندان نهاد

هيچ تجربه و ي ب. توفان انقلاب پرتاب شدمبه ميانه كه  در چنين شرايطي بود
با . با فرزندانم وارد مبارزه اجتماعي شدم.  دولت و مبارزه، قدرت،دركي از سياست

شان بهار  ناگهان در بهاري كه فرزندانم و دوستان. ي يافتمآنان معناي نويني از زندگ
هاي ابري سياه را كه در حال گسترده شدن بر فراز  آزادي نام نهاده بودند، سايه

 با ،من فرزند روستا بودم و دانشم تجربه ام بود .مان بود، ديدم آسمان خانه و محله
رفت  ا ديدم كه انقلاب ميهايي ر  لحظه،كردمحس تجربه و احساسم بود كه خطر را 

  . تا فرزندانش را تكه پاره كند و ببعلد
 ديگر من مادري مشترك شدم درد مشترك، حس مشتركي با مادران 60سال 

گفتند فرزندان شما  بردند و مي مان را به سلاخي مي روزانه فرزندان. ديگر محله يافتم
خدايي كه من عبادتش و من با كمال ناباوري ديدم كه همان . دشمنان خدا هستند

  . رساند كردم در جاي ديگر فرزندان ما را به قتل مي مي
هاي بزرگ كاغذ و كتاب كه بايد سر به  روزهاي سختي بود، جنگ و گريز و بسته

گفت در اين  دخترم مي. گفتند جرم اين كاغذها اعدام است مي. كردم  ميشان نيست
ز نفهميدم چرا فرزندان برومند كاغذها راز مرگ اين رژيم نهفته است و من هنو

دانم در آن  من هنوز نمي. مان به دليل اين كاغذها به مرگ محكوم شدند محله
گفت  دخترم مي. كاغذها كه روزانه سر به نيست مي كردم و تمامي نداشت چه بود

  .  آگاهي
ها در كنار پنجره  شب.  را بخاطر دارم 60هاي سال سياه  تك روزها و شب  تك
خانه مادر انند و بالاخره م. دادم تا آماده هجوم پاسداران مرگ شوم  مينگهباني

  . هم يورش آوردندمن ي حميد در يك شب تابستاني به خانه
 ي ها بود كه نور چشمم كم سو شد و همين سال بود كه چشمه همين شب
  .اشكم خشكيد
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مرگ هاي  همين سال بود كه به صف مادران هزاران جواني پيوستم كه به جوخه
  .ديگر مادري مشترك و دردي مشترك بودم. رژيم سپرده شدند

هاي بعد شاهد فرار و آوارگي فرزندانم و هزاران فرزند ديگر شدم كه از  سال
ديگر جاي اضطراب، دلتنگي بود و روياي . هاي مرگ جان بدر برده بودند جوخه

دار با فرزندانم هاي زيبا و شادي را در پس هر تجديد دي و چه لحظه. ديدن فرزندان
درخشيد و  خورشيد مي. زندگي همان چند ماه كوتاهي بود كه با آنان بودم. داشتم

گشتم تا در روياي ديدار  و بازمي. آسمان پرستاره بود و همه چيز سرشار از زندگي
اندوه از دست دادن فرزندم مثل زخمي . هاي سربي تنهايي را بسر برم ديگري، سال

كرد و با كور سويي اميد مرهم  از چندي سرباز مي  بود كه هرهميشه تازه بر پيكرم
 اما جسمم ديگر پس از گذر از اين توفانها، روح زخمي و درد 1.موقت مي يافت

ديگر رويا . م را تحقق بخشمن نكرد، تا روياي ديدار دوباره فرزندايام را همراه كشيده
  هستي و وجودم تاب آن ديگرياس و نوميدي كه . جاي خود را به ياس و حسرت داد

هاي شاد از سر  هاي سخت را با خاطره داد تا لحظه ديگر حافظه ياري نمي. را نداشت
  .و اين چنين بود كه با شما وداع كردم. گذرانم

اين حكايت كوتاه از مادري بود كه تا آخرين لحظه تلاش كرد با زندگي اش 
 من هستي او شاخه اي پربار از به گمان. تر كند اي از جهان انساني را پرتوشه ذره

  . زندگي بود مملو از اميد، تلاش و خستگي ناپذيري و مقاومت

                                                           

  
�
  .ام را به جرم ضد انقلاب اعدام كردند، مادرم هرگز مرگ او را باور نكرد  ساله17وقتي كه برادر  

ه  هرگز ندانستيم ك، كه فرزندش را اعدام كرده اندنيمباورا هما كه خود با بهت و ناباوري تلاش كرديم به او ب
  .اند برادرم را به همراه ديگر يارانش در كدامين خاك و گوشه اي دسته جمعي دفن كرده

. هاي خود لمس نكرد كه مرگ او را باور كند چون هرگز پيكر بيجان او را با دست. مادرم هنوز در انتظار اوست
سادگي روستايي او . اور نكرداو هرگز ب. ه واقعيت مرگ اوستمدانست كه آن دو كلام سياه روي كاغذ روزنا او نمي

شود آن دو كلام سياه پيكر رشيد  چطور مي. كرد جان باور نمي سياه بيريز مرگ به آن سنگيني را در دو كلام 
تورج : آن دو كلام ريز كه در ستون اخبار صفحه ضد انقلاب اينگونه درج شد. فرزندش باشد كه در خون خفته است

  . فرزند علي تيرباران شد
. آنها در آستانه روز مجازات و محاكمه هستند.  هنوز هستندزآنها ني. هنوز در انتظار صداي در استمادرم 

   ) 1384 بهمن – روزانه ياز يادداشت (.مادرم آن روز شايد نباشد اما ديگر منتظر نخواهد بود
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غرور و تلاش براي سربلند .  استنشدني استقامت مادر برايم الگويي فراموش
باشد تا خاطره او را بتوانيم با اتخاذ . زيستن درسي است كه از كودكي از او آموختم

  . نگاه داريممنش و روش او همواره زنده 
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  نگاه به زندگي 

  

  
  برگرفته از فيلمي كوتاه كه در 

   آذر درخشان يادبودهاي  مراسم

  .نمايش داده شددر كشورهاي مختلف 

  )1391 (2012ژوئن 

  
 

 و هنوز هم همين احساس را دارم كه هاين يكي از احساسات هميشگي من بود
طور بوده  تاريخ بشر هم اين. اش داشت ايد نگهب. شعله را نبايد بگذاريم خاموش شود

هايي  هميشه شعله بيند كند مي نگاه ميكه آدم به جوامع بشري و تكاملاتش . است
خواستند جامعه عوض شود همواره  بركشيده شده و نيروهاي متحجر كه نمي

داشتند  ش ميا نگه ماندند،  يك عده اقليت هم مي.خواستند آن را خاموش كنند مي
 ساعت 24ساعت در 24هاي  اين مساله يكي از انگيزه. فراگير و اكثريت شود وقتيتا 

اين احساس را داشتم كه ما كم هستيم و چون كم شديم و  .هاي من هم بود فعاليت
بنابراين هر آدمي . .شان رفتند كلي از نيروهاي چپ هم ليبرال شدند و دنبال زندگي

اي را كه جمهوري   تا بتوانيم آن شعلهمثل من بايد جاي ده يا صد نفر كار كند
  .ش كند زنده نگه داريما خواست خاموش اسلامي مي

*****  
حاضر نبودم مبارزه را رها كنم به دلايل گوناگون،  براي من يك چيز مسجل بود،

كردم خيلي از كساني كه من بسيج كردم كشته شدند و آن  يكي اينكه فكر مي
ندگي را دوست داشتند و من بايد راهشان را ادامه آرمانها واقعي بوده و آنها هم ز

يك موقع  .آدم نمي تواند در برابر جنايت بي تفاوت باشد .اين برايم روشن بود .دهم
هر  .شنيدي ديدي و مي شنوي ولي آن جنايتها را مي است كه نمي بيني و نمي

كس ديگر هم كه مثل من دهه شصت و بخصوص سالهاي شصت تا شصت و سه را 
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توانست نسبت به  داشت، نمي وجدان انساني مي اي  ايران زندگي كرده و ذرهدر
من كه بسياري از چون  بي تفاوت باشد، چه رسد به فردي ،جناياتي كه شده بود

رفقايم اعدام شده بودند، برادرم اعدام شده بود و روشن بود كه كينه من به اين رژيم 
  .اصلا به اين سادگي برطرف شدني نيست

***** 

اعدام گلسرخي و . نيز روي من .مساله گلسرخي روي خيلي ها تاثير گذاشت
ها  ها خيلي اين.  برايشان گذاشته بودند1352كرامت دانشيان، دادگاهي كه در سال 

عدالتي  اينكه توي جامعه عليه بي. اينها براي من هم سمبل بودند. را دگرگون كرد
ش باشد و نه فقط گليم خودش را از آب ا مبارزه هست، اينكه آدم بايد نماينده خلق

چون واقعيت اين است كه .  گذاشتي شگرفهمه اينها روي من تاثير بكشد،بيرون 
. اش را بيرون بكشد خواهد گليم خانواده ميآدم ابتدا گرايشي است كه در اقشار فقير 

بعد يك . ولي آنجا حس ديگري در درون من شكل گرفت كه فقط خانواده نيست
توانستم به  نمي. گرفت ام مي اينكه من از رنج بقيه گريه.  برايم روشن بودچيز هم

وقتي كه حداقل آنچه را كه در تيررس چشمم بود غمگين و . تنهايي خوشحال باشم
هايي بود كه به دنبال اين باشم كه  ها زمينه يعني همه اين. در فقر و فلاكت ببينم

  . همه بايد وضعشان خوب باشد
***** 

هايم را در سياست   كه من از موقعي كه فعاليت.خواهم تاكيد كنم جا مي ندر اي
ده آدم كه  براي اين. ام هميشه متشكل بوده و جنبش كمونيستي شروع كردم،

  .هايشان بسيار موثرتر از هزاران توده غير متشكل است فعاليت و تلاش متشكل،
*****  

 در گرفت و به تدريج هم هاي زيادي در سازمان ما مساله زنان بحثدر مورد 
زنان توجه كند و با ورود ما به لان سازمان تصميم گرفت به تشكلات و فعا

مترادف با فمنيسم "ها و جلسات اين تشكلات و تماس با آنها، داستان  كنفرانس
 هم براي ما فرو ريخت و براي من روشن شد كه فمنيسم خود "ييبورژواايدئولوژي 

  .يك دانش است



 

 ��

 با توجه به وضعيت خارج تصميم گرفتيم يك تشكل 1998م از سال به تدريج ه
 شيفت .انقلابي زنان راه بيندازيم و در همين سال هم آن را بنيان گذاشتيم

كه از منظر  نه اينيعني . شدتمركز مهاي كمونيستي من در حيطه زنان  فعاليت
 من از نگاه جنبش فعاليتي  عمده بلكه !نه. ك از حقوق زنان دم بزنمتيبورژوا دمكرا

  .بودمساله زنان كمونيستي به 
*****  

زنان هم به اشكال گوناگون دست . اومت هم هست، مق اما هر جا كه ستم هست
راهي براي نقطه پايان گذاشتن بر اين شرايط  زنند و در جستجوي به مبارزه مي

ام تخيلي اما سوال اين است كه كدام راه حل واقعي و كد. خفت بار و ظالمانه هستند
بايد براي اصلاح قوانين ظالمانه عليه زنان مبارزه كرد ولي درك اين شك  بي. است

كه بر پايه ميل و سليقه حكام نيستند مساله مهم است كه قوانين صرفا مشتي مواد 
اقتصادي -قوانين اساسي در هر جامعه بازتاب مناسبات اجتماعي. دنوضع شده باش

  . زن هم منوط به انقلاب استرهايي. حاكم بر آن جامعه است
*****  

خواهيم به چه كسي تكيه كنيم؟ به مردم  انقلاب سوسياليستي ما ميانجام براي 
كه تحمل اين دنيا را ندارند و منفعت دارند كه از اين جهان به اني به آن. و به توده ها

ها هستند؟ چطور ممكن است بدون  زنان جزو كدام. گذر كنندجهان ديگري 
ترين نيروي جامعه و جهان كه زنان هستند، به طرف  رين و انفجاريت عظيم

چرا؟ . توان آنها را بسيج هم كرد شود و نمي سوسياليسم رفت؟ معلوم است كه نمي
روند  ش نميا بورژوائيست و در نتيجه به سمتجنبش زنان شود كه  چون يا گفته مي

شود كه مساله  و يا گفته مي -بينيم  همينطور كه در برخي از اين مقالات اخير مي–
يك مساله بورژوايي است پس بگذاريم بورژوازي آن را حل كند، اين است چون زنان 

  .كه نمي توانند زنها را بسيج كنند
*****  

 هم اعلام كرده كه پرچم سياسي اش حالاتا همين  نظام جمهوري اسلامي
 را از  خصوصيت اينيعني اگر ما. اسلاميتش هم جايگاه زنان است .حجاب زنان است

 بويژه اگر توجه كنيم،. از آن باقي نمي ماندچنداني جمهوري اسلامي بگيريم، چيز 
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بقيه انند در حيطه اقتصاد و ساير مسايل و قوانين بين المللي جمهوري اسلامي هم م
شود، نفت  گذاري مي  در ايران سرمايه.كشورهاي سرمايه داري تابع بانك جهاني است

 - منتها با يك روبناي تئوكراتيك.... شود و  م قبل خريد و فروش ميبا همان سيست
   .هاي خودش را دارد مذهبي روبرو هستيم كه ويژگي

*****  
بخصوص تشكلات زنان، نقش مهمي در افشاي جمهوري اسلامي در  زنان ايراني،

خارج كشور داشتند و نقش مهمي در معرفي اينكه زناني در ايران هستند كه دارند 
هاي  توام شد با خيزش) جريان سبز و انتخابات (2009سال  .ارزه مي كنندمب

ما هم در پاريس . مارس را در پاريس فعال كنم 8 من توانسته بودم ،اي در ايران توده
ما . خيلي فعاليت داشتيم و نقش مهمي را در صحنه سياسي پاريس بازي كرديم

ي جريان سبز در ايران تبليغ جرياني بوديم كه در واقع مخالف بوديم يعني برا
  .كرديم كرديم و از مبارزات مردم ايران دفاع مي بلكه افشاگري مي. كرديم نمي

*****  
مردم غلط بودن راه حل يك نيروي سياسي را به محض اين طور نيست كه 

 بين مدت زماني كه آن نيرو به صحنه مي ،بلكه در واقع. فهمند ميورود به صحنه 
ش را ارائه مي دهد، تا اينكه محكوم به شكست بودن و قلابي بودن اآيد و آلترناتيو

آن آلترناتيو مشخص شود، فاصله اي وجود دارد و اين فاصله يعني به هرز رفتن 
  .   اميدها و انرژي هزاران هزار انسان

*****  
هاي داخل كشور، گوش  هاست وقتي به نقد دوستان خارج كشور به فعاليت مدت

شما در «: گويند ها روبه رو هستيم كه مي اي از همين خارج كشوري دهم؛ با جبهه مي
شما اصلا نمي دانيد آنها . خارج نشسته ايد و داريد در مورد آنها نسخه مي نويسيد

اصلا به شما چه ربطي دارد؟ . زنيد چه مشكلاتي دارند كه داريد برايشان حرف مي
خارج "شما . ودتان را بكنيدكنند، شما هم كار خ آنها دارند كار خودشان را مي

  ."داخل كشوري"آنها هم  تان را بزنيد، توانيد حرفهاي  هستيد و مي"كشوري
چنين بحث بگذاريم به ايم كه بايستي نقطه پاياني  اي رسيده به دورهبه نظر من 

  . غير علميالبته نادرست و سيار   ظاهرا محكمه پسند ولي ببه 
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*****  
اميد به زندگي در اين مورد خيلي . طول بكشد رقد اينبنا نبود بيماري من 

.  و اميد به زندگي اندك استپايين بود، زماني كه گفتند بيماريم از نوع بدخيم است
به نظرم بخشي از آن به حزبي كه . كنم ولي بر خلاف اينها من هنوز دارم زندگي مي

لي از دوستاني طور به خي گردد و همين  مارس برمي8در آن بودم و به سازمان زنان 
وارم آنها همه اميد.  مارس ولي براي فعاليت من ارزش قايلند8كه نه با حزبند و نه با 

 دادم، به اشتياقشان، من هم بايد پاسخ مي.  نااميدشان كنمشد  و من نميمي كردند

  .فرستادند هايي كه مي به اميدشان و به سبد سبد محبت
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  از اوين تا كهريزك 
  مباني سركوب در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران

  

  

  
  نشريه حقيقت 

  )  مائوئيست- لنينيست–ماركسيست (ارگان حزب كمونيست ايران 

  )2012 (1391، شهريور 60شماره 

 

 جان باختند و 67 و آنان كه در كشتار تابستان 60با ياد زندانيان سياسي دهه 
با . بخش مردم اين سرزمين شدند قهرمانان راه مبارزه براي آمال و آرزوهاي رهائي

باخته كه بيش از دو دهه مبارزه براي  هاي زندانيان سياسي جان  خانوادهدرود به 
دادخواهي عزيزان به خون خفته خود از پاي ننشستند و سرسختانه مقاومت كردند 
تا  گلزار خاوران را با وجود ترفندهايي كه حكومت جمهوري اسلامي براي تخريب 

هاي  سال. سلامي حفظ كنندآن به كار بست، همچون  سندي از  جنايات جمهوري ا
بازهم دختران و پسراني ديگر .  را توليد كرد88پايداري بالاخره خيزش توفاني سال 

پايداري در . به قتل رسيدند تا جمهوري اسلامي به زندگي ننگين خود ادامه دهد
 و نخست وزير محبوب امام در سال كشتار "اصلاح طلبان"ي  مقاومت نقاب از چهره

  . ت نيز برگرف67
بيست و چهار سال از قتل عام زندانيان سياسي توسط مرتجعين هاري كه سال 

 بر قدرت چنگ انداختند و آن را يك نفس عليه مردم سراسر كشور به كار 1357
تاريخ ميان . هاي آن جنايت كنار رفته است اكنون ديگر پرده. گذرد گرفتند مي

عي و بي نام و نشان در خاوران گورهاي بي نام و نشان در بهشت زهرا و گورهاي جم
 خيز برداشت و موقتا سركوب شد در فاصله 88نسلي كه در سال . نقب زده است

هاي جنايات جمهوري اسلامي را ورق  پرونده. كوتاهي يك باره تاريخ را كشف كرد
اعدام  دستگيري و شكنجه دانشجويان چپ دانشگاه، بريدن زبان فعالين كارگري،. زد
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ي  فه و بي وق ب و جرح زنان شورشي را وصل كرد به تاريخ سي سالهبهائيان، و ضر
 و اعدام صدها تن از جوانان كرد، 1358 در مرداد  مردم كردستانسركوب: جنايت

ها تحت  ، هجوم به دانشگاه1358قتل رهبران مردم تركمن صحرا در بهمن ماه 
 و استاد به جرم  و دستگيري صدها دانشجو1 1359در بهار "انقلاب فرهنگي"عنوان 

، دستگيري هزاران تن از 1360قتل بسياري از آنان در اوايل دهه  دگرانديشي و
هاي كمونيست و چپ و مجاهد و قتل آنان طي دهه  فعالين سياسي احزاب و سازمان

، ترور نويسندگان و روشنفكران 67 و سرانجام كشتار زندانيان سياسي در تابستان 60
ها تن از مخالفين سياسي در خارج  ، ترور ده76 اي در سال هاي زنجيره به شيوه قتل

گرفتند اما حتا يك روز " مردمي"هايش ژست  خميني و همپالگي 2.از مرزهاي ايران
شكنجه و اعدام نظام  پس از جلوس بر تخت سلطنت نتوانستند بدون دستگيري،

  .خود را حفاظت كنند
ان آمد پر از نفرت نسبت به نسل جديدي به ميد. پايداري و مقاومت ثمره داد

جناحي از حكومت نتوانست مانع از آن "ي اصلاح طلبانه"هاي  حتا ترفند. اين نظام
ي نظام خودشان است، به ماهيت  شود كه چشمان اين نسل، نسلي كه تعليم يافته

اش، گشوده شود و هيهات اگر  ي اين نظام، از جمله ايدئولوژي مندرس و كهنه
شان را از فجايع سي و چند سال گذشته   گرائي اسلام"سبز"موسوي بتواند با 

  .  كند"تبرئه"
خواهم نگاهي گذرا كنم به مباني قانوني زندان، شكنجه، تجاوز  با اين مقدمه مي

. جنسي و اعدام مخالفين سياسي در سه دهه و اندي حيات نظام جمهوري اسلامي
كه نظام " بي قانوني"ي اين جنايات نه  قصدم تاكيد بر آن است كه سرچشمه

آمرين و عاملين، اين جنايات را نه خارج از . تئوكراسي حاكم در ايران بوده است

                                                           
علي شريعتمداري  رسي،الدين فال هجوم فرهنگي با تشكيل ستادي با شركت افرادي چون عبدالكريم سروش،جلا  1
بازوي نظامي عمليات حمله به  دانشگاه ها توسط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و بازوي . تشكيل شد... و 

افرادي چون ابراهيم نبوي نقش  اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي،. سياسي آن حزب جمهوري اسلامي بود
  .داشتندمهمي در سركوب دانشجويان و بستن دانشگاه ها  

. بسياري از فعالين سياسي شناخته شده در خارج كشور توسط مامورين ترور جمهوري اسلامي به قتل رسيدند ٢
.   بود1992 سپتامبر 17يكي از معروفترين ترورها قتل رهبران كرد در رستوران ميكونوس در برلين در تاريخ 

    .يان را مجرم شناختدادگاه بررسي اين جرم در آلمان علي اكبر رفسنجاني و فلاح
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در :  بلكه در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي مرتكب شدند"قانون"حيطه 
چارچوب قوانيني كه توسط مجلس اسلامي تصويب شدند و قوانين شرعي كه در 

قضائي ايجاد و حفظ آن /پايان هر نظام قانونينقطه آغاز و . اند مملكت جاري بوده
هاي  تريبونال. كند ي حاكمه را برآورده مي شرايط اجتماعي است كه منافع طبقه

مترقي بايد كليت اين نظام، به ويژه نظام قضائي جمهوري اسلامي را محاكمه كنند و 
بودن آن " الهي"قضائي /شاخص اين نظام حقوقي. آن را" غيرقانوني"نه صرفا رفتار 

به علاوه، آن نظام جهاني كه از روز اول . ادغام دين و دولت بايد محاكمه شود. است
جمهوري اسلامي را در آغوش كشيد و كُرسي ايران در سازمان ملل را بي مناقشه 
تحويل آن داد حق دخالت در اين محاكمه را ندارد و خود همدست مجرم محسوب 

  .مي شود
   

  سه دهه حاكميت نظام جمهوري اسلاميمباني قانوني سركوب در 

روحانيت شيعه الگو و نقشه  هاي آخر مبارزات مردم عليه رژيم سلطنتي، در ماه
بنيادگرايان اسلامي به . راه خود را براي حدادي جامعه مورد نظرش آماده كرده بود

سرعت مراسم و نمادهاي مذهبي را بر مبارزات مردم كه منجر به سرنگوني نظام 
روزهاي مذهبي را براي تظاهرات عليه شاه تعيين . كردند  شد، تحميلسلطنتي

اي را پهن  سابقه كردند و همراه با تبليغ ايدئولوژي و فرهنگ اسلامي بساط خرافه بي
هاي رواني تن دادن جامعه به نظام اسلامي را مهيا  به اين ترتيب زمينه. كردند
 مذهبي براي متحد كردن مردم آن روزها توجه نداشتيم كه اين نمادهاي. كردند

  . اند مان تدارك ديده نيست بلكه براي تحميل چشم اندازي تاريك است كه براي
از فرداي به قدرت رسيدن بنيادگرايان اسلامي قبل از اينكه به نظام خود چهره 

تازه به . حقوقي ايران تغيير كرد سياسي، قانوني دهند، در عمل نظام قضايي،
هاي لازم  در پاريس تضمين. همان دستگاه دولتي سابق تكيه زدندرسيدگان بر  قدرت

هاي  هاي بزرگ غرب دادند كه روابط توليدي حاكم بر ايران و رشته را به قدرت
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اما براي اداره همان دولت  1.وابستگي به اقتصاد جهاني را دست نخورده باقي گذارند
د كه نامش جمهوري به ارث رسيده از شاه، شيوه حكومتي متفاوتي پيشه كردن

 شمسي درجزوه ولايت فقيه اين شيوه 1349ترها در سال  خميني پيش! اسلامي بود
حكومتي را توضيح داده بود ولي بار ديگر در آستانه ورود به ايران بر آن تاكيد 

گذاري  شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچ كس حق قانون" :گذاشت
در حكومت .  خدا را نمي توان به مورد اجرا گذاشتندارد و هيچ قانوني جز حكم

پس حاكميت رسما .... اسلامي حاكميت منحصرا به خداست و قانون فرمان خداست
  2 "....به فقها تعلق دارد

 را  به "جمهوري اسلامي آري يا نه" 1358 فروردين 11دولت موقت در 
همين حد توسط پرسي گذاشت و اكثريت مردم به نظامي كه محتواي آن در  همه

اما در آن هنگام هيجانات و سرخوشي ناشي . خميني اعلام شده بود راي مثبت دادند
تر اين كه فرصت  مهم. سدي بود در مقابل انديشيدن به معناها از مبارزات همگاني،

پاشيدند تا نتوانند از  طلبان زيادي به ميدان جهيده بودند و در چشم مردم خاك مي

                                                           
در تاريخ » ايران گلوبال«ابراهيم يزدي بعنوان يكي از همراهان نزديك خميني در پاريس در مصاحبه اي با سايت   �

 به گوشه اي از تحركات آن زمان پشت پرده غرب به سركردگي آمريكا  در مورد  رفتن شاه و تفويض 86دي ماه 
  : قدرت به خميني مي پردازد

. كه مداركش منتشر شده است يكي در فرانسه بود:  كانال با آمريكا ارتباط داشتند3مان رهبران انقلاب از در آن ز«
االله موسوي اردبيلي،و دكتر سحابي با سوليوان بود، آيت يك كانال در ايران توسط شوراي انقلاب، مهندس بازرگان،

 پل در كتابش هر دو كانال ارتباطي در تهران را شرحاستم. دكتر بهشتي با سوليوان بود كانال سوم ارتباط مستقيم

  . دهد اما درباره مذاكرات دكتر بهشتي با سوليوان چيزي ننوشته استمي
) رئيس جمهور وقت فرانسه( دستنيس جمهور وقت آمريكا توسط ژيسكاربلافاصله بعد از كنفرانس گوادلوپ كارتر رئ

االله خميني هايي با آيتآمريكا تماس گرفت و پيام مور خارجهت ارپيامي براي آقاي خميني فرستاد و سپس وزا
دادند و من هم كردم و آقاي خميني هم جوابشان را ميمن پيامها را براي آقاي خميني ترجمه مي. مبادله شد

ها كائيآمري در يكي از آخرين پيامهائي كه رد و بدل شد،. دادمنماينده سفارت آمريكا در پاريس مي ترجمه آنها را به
خواهيم صدور نفت را دادند كه نمي آقاي خميني هم جواب. از قطع صادرات نفت ايران اظهار نگراني كرده بودند
پول نفت را خرج تهيه وسائل مورد نياز براي كشاورزي و  .كنيمقطع كنيم، ولي پول آن را خرج خريد اسلحه نمي

 .»كرد عمران و آبادي كشور خواهيم

   1386/09/27 -روايت دكتريزدي: اسرار گوادلوپ«:  اين گفتگو  پيوند زير مراجعه كنيدبراي مطالعه كامل
»  شاهين فاطمي-كيهان لندن 

.iranvajahan.net/cgibin/news.pl?l=fa&y=1386&m=10&d=09&a=1 
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 خميني ماهيت نظام اجتماعي فردا را دريابند و بفهمند كه همان دو جملهء روشن
 البته خداي شيعي –به جاي آزاد شدن قرار است بنده عبيد نمايندگان خدا 

  . بر روي زمين گردند–  مذهب
پرسي گذاشته شد و   به همه1358قانون اساسي جمهوري اسلامي در آذر ماه 

ل دوم آن به صراحت گفته شد كه در اص. بسياري از مردم به آن راي مثبت دادند
جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت و "

 و هم چنين نظامي است بر پايه ايمان به "تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او
در اصل .  "امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي"

در جمهوري اسلامي .... در زمان غيبت حضرت ولي عصر "تاكيد شد كه پنجم نيز 
به عبارتي . "است... ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي و 

مردم . سلب حاكميت از مردم و سپردن حاكميت بدست نماينده خدا بر روي زمين
شوراي «ردم ولي فقيه و كنند اما قبل از انتخاب م رئيس جمهور را انتخاب مي

نمايندگان مجلس شوراي ). 110اصل . (دنكن ميمنصوب رئيس جمهور را » نگهبان
شوند اما اعتبار خود را از شوراي نگهبان رهبري  اسلامي توسط مردم انتخاب مي

 در اين قانون اساسي مطبوعات آزادند به شرط آن كه مخل به )93اصل (گيرند  مي
هاي  ها و انجمن احزاب و جمعيت ، در قانون اساسي،)24صل ا(مباني اسلام نباشند 

سياسي آزادند مشروط به اينكه موازين اسلام و اساس نظام جمهوري اسلامي را 
نويسندگان قانون اساسي موفق شدند با شعبده بازي آن را )  26اصل (نقض نكنند 

ملغمه : شد ميبه تصويب مردم برسانند كه هر اصلي با اصل قبلي يا بعدي خود نقض 
در ! و بندهاي اسارت" آزادي"ي  ملغمه عجيبي از وعده! عجيبي از انتخاب و انتصاب

آميختند كه جاي تنفس براي  دين و دولت چنان در يكديگر درهم اين قانون اساسي،
اما اصل چهارم اين . احدي جز مردان حاكم مسلمان فارس مكتبي شيعه باقي نماند

. د تا به سركوب مردم و نيروهاي انقلابي صورت قانوني دهدقانون به تنهايي كافي بو
در اصل چهارم قانون اساسي تاكيد و تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات 

ها بايد بر  سياسي و غير اين نظامي، فرهنگي، اداري، اقتصادي، مالي، جزائي، مدني،
عهده فقهاي شوراي اساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين اسلامي بودن هم بر 
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هاي فقهي  هاي شرع قوانين و مجازات اين اصل پايه قدرت فقها، دادگاه. نگهبان است
  .عليه مردم بود

محارب "، "قصاص"در زمينه حقوقي براي نخستين بار با  كلمات جديدي مانند 
حال بايد براي فهم اين قبيل  1. روبرو شديم"مهدور الدم" و "و مفسد في الارض

بحارالانوار باقر "و يا " توضيح المسائل خميني" كتب فقهي مرجع چون كلمات به
. كرديم تا معناي عملي اصول  قانون اساسي اسلامي را بفهميم  مراجعه مي"مجلسي

گذاري شدند كه پيش از آن موجب خنده و تمسخر روشنفكران و  كتبي مرجع قانون
  .حتا باقي مردم بودند

ي خود و  اوري بسياري از مردمي كه به تجربهبه سرعت و در كمال حيرت و ناب
. اجدادشان شناختي از روحانيت داشتند نظام قضايي ديني شكل گرفت و حاكم شد

رسيده براي استقرار حكومت  قدرت اولين آماج حمله و زمين تمرين روحانيون تازه به
و آنان  هجوم برد "شهر نو"حزب االله به . ي تن فروش بودند زنان بخت برگشته الهي،

 با سنگسار گلنار زن جواني در "زنا"جرم .  به قتل رساند"مهدورالدم"را به جرم 
مردان به جرم نوشيدن مشروبات الكلي با صدها ضربه شلاق .  شهركرمان افتتاح شد

 نه شكنجه است و نه "تعزير"حاكمان جديد بيشرمانه اعلام كردند .  شدند"تعزير"
هاي اسلامي براي   مجازات"حد"مرور صحبت از به !  مجازات كه رحمت الهي است

 و ديگر مجازات "قصاص"هاي  لايحه. بي حجابي و سپس بد حجابي به ميان آمد
  . هاي اسلامي در مجلس شوراي اسلامي موضوع بحث شدند

هاي  انواع انجمن حزب جمهوري اسلامي،و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 
ريز و درشت حزب الهي شكل گرفتند و به خواهران زينب و هاجر و صدها گروه 

هائي كه در سال  هاي سياسي چپ و دمكرات و سكولار افتادند؛ جريان جان سازمان
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الحاد،  ارتداد، كفر، شرك،«قاله تراب حق شناسدر رابطه با معاني دقيق اين كلمات از نظر حقوق اسلامي به م  

  . رجوع كنيد1378، تابستان 9در مجله نقطه  شماره » ...زندقه و 
بخش »قوانين مجازات اسلامي«. مهدورالدم فردي است كه وجودش طبق شرع براي جامعه اسلامي ضرر رسان است

صاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و درصورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد ق« : 2 تبصره 295ديات ماده 
اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله 
خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن به مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او 

  ».ساقط است
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حمله دشنه به دستان و زنجيركشان به دفاتر احزاب .  ممنوع اعلام شدند1359
آنان اولين بازوي اجرايي . سياسي و نشرياتي چون روزنامه آيندگان ممكن و آغاز شد

آزادي اگر مخل مباني و "به سرعت معناي .  قانون اساسي بودند26 و 24ل اصو
  .  در عمل روشن شد"موازين اسلامي نباشد

طبق . هاي اسلامي هنوز تصويب نشده بود اين در حالي است كه قانون مجازات
اي است همگاني و  امر به معروف و نهي از منكر وظيفه"اصل هشتم قانون اساسي 

 مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به متقابل برعهده
عباس " و "زهرا خانم" چون "خودجوش"هاي امر به معروف   پس گروه."....دولت
بي "شكل گرفتند تا با زنجير و چاقو و تيغ و اسيد به جان زنان ...   و "فالانژ

 سرانجام به  هاي سياسي غير مذهبي بيفتند و  و فعالين گروه"بدحجاب"، "حجاب
  . مقام يافتنديارتقا. ..هاي ارشاد و منكرات و  گشت

هاي رسمي آن   در روزنامه60شمار كثير اسامي جوانان اعدام شده در سال 
اي از تثبيت نظام   نشانه"مفسد في الارض" و "منافق"، "محارب"زمان، با جرم 

  . جمهوري اسلامي بود
نه : كرد  اسلامي بي وفقه كار مي ماشين مرگ نظام جمهوري67 تا 60از سال 

توانستند روزي را بدون سركوب و كشتار بگذرانند، نه نسل  رسيدگان مي قدرت تازه به
انقلاب حاضر بود بدون نبرد تسليم شود زيرا تباهي و تاريكي پس از تثبيت 

  . ديد جمهوري اسلامي را به وضوح مي
 شد، جنگي "مقدس" هنگامي كه خميني مجبور به ختم جنگ 1367در سال 

ها همچنان پر از زندانيان سياسي بود؛   بود، زندان"قدس"كه هدفش به ظاهر فتح 
. ي آن كه نظام نتوانسته بود بدون سرنيزه و سركوب حكومتش را پابرجا كند نشانه

اي بر باروت  توانست جرقه در ايام پس از پايان جنگ، وجود اين زندانيان سياسي مي
از سوي ديگر سران رژيم .  سال جنگ ارتجاعي شود8ده از نارضايتي مردم فرسو

ي آتش بس   توسط امامش و قبول قطعنامه"جام زهر"اسلامي پس ازسركشيدن 
هاي اقتصاد ايران به روي  سازمان ملل، آماده بازتركردن دروازه شوراي امنيت

 آنان. شدند هاي كشور مي هاي خارجي و حراج نيروي كار و ثروت گذاري سرمايه
المللي اقتصاد ايران چاق و چله شده بودند  هاي بين پيشاپيش از قبِلِ جنگ و تحريم
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المللي در ابعاد علني و گسترده  رفتند تا آماده ميزباني سرمايه هاي بين و اكنون مي
المللي پول و امنيت براي  هاي بانك جهاني و صندوق بين اجراي طرح. شوند

نقشه حذف كامل . تي نياز به ثبات سياسي داشتهاي سرازير شده امپرياليس سرمايه
هاي مرگ و  ها پيش ريخته شده بود، دربحبوحه جوخه زندانيان سياسي از ماه

هاي  هاي سرِي سران حكومت براي اين كشتار عظيم، ديد و بازديدهاي هيئت نشست
 فراموش نكنيم كه در اين زمان سيد. مالي ايران و كشورهاي غربي نيز در جريان بود

رياست مجلس و (، علي اكبر هاشمي رفسنجاني)رياست جمهور(اي علي خامنه
و ميرحسين موسوي پست نخست وزيري را بر عهده ) رياست ستاد فرماندهي كل قوا

، حسن ابراهيم حبيبي )وزير امور خارجه(اي ايشان علي اكبر ولايتي رداشتند و وز
رشاد اسلامي و معاون ستاد وزير فرهنگ و ا(سيد محمد خاتمي  ،)وزير دادگستري(

وزير (و محمد محمدي ريشهري ) وزير كشور(، علي اكبر محتشمي)فرماندهي كل قوا
  .بودند) اطلاعات

خميني طي فتوائي فرمان قتل عام زندانيان سياسي ) 1988 ( 1367در تابستان 
ع هاي سراسر كشور بر سر موض كساني كه در زندان" :در اين فرمان تاكيد كرد. را داد

رحم بر ... باشند  كنند محارب و محكوم به اعدام مي نفاق خود پا فشاري كرده و مي
اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به  ...محاربين ساده انديشي است، 

روح االله موسوي . والسلام. ... دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد
  1"الخميني

همه . ك ماه هزاران زنداني سياسي به دار آويخته شدندطبق اين فتوا در عرض ي
اين زندانيان در . هاي مرگ سپرده شدند  به جوخه"ارتداد" و "منافق"به اتهام 

مسلمان ":  اين بود"هيئت مرگ"سئوال . اي محاكمه شدند هاي چند دقيقه دادگاه
   ".....هستي يا نه؟ از پدر و مادر مسلمان زاده شده اي يا نه؟ 

 نفر از اعدام شدگان اين تابستان خونين گردآوري 5000كنون اسامي بيش از تا 
  . شده اما كماكان كسي از شمار دقيق اين قتل عام مطلع نيست
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اسماعيل : ، اعضاي هيئت قتل عام )معاون قضائي ديوان عالي كشور(ئيس هيئت قتل عام حسينعلي نيري ر  

مرتضي  يم رئيسي،ه،  ابرا)ديوان عالي كشور(، علي مبشري،مصطفي پورمحمدي )ديوان عالي كشور(شوشتري 
  ) دادستان انقلاب تهران(اشراقي 
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 هنوز قوانين كيفري 1370يافته و تا سال  هنگام رخداد اين جنايات سازمان
شد اما همانگونه كه گفته . نظام جمهوري اسلامي مكتوب و تدوين نشده بود

 قانون اساسي هر قانوني 85چرا كه طبق اصل . روحانيون حاكم نيازي به آن نداشتند
بدون اينكه در مجلس تصويب شود، در صورتي كه مغاير با  مباني اسلام نباشد، به 

چنين بود كه تا سال  . توسط نهادهاي مختلف قابل اجراست »آزمايشي«صورت 
، اعدام "بد حجابي" مجازات "شلاق"، "سنگسار" چون  احكام قضايي1370

به طور ...  و "مرتد"، "محارب و مفسد في الارض"زندانيان سياسي با عنوان 
وانگهي در نظام اسلامي . فاجعه هولناك كشتار يك نسل را رقم زد" آزمايشي"

 "گناهان"قاضيان شرع مبناي تعيين اتهام و مجازات هستند و براي رسيدگي به 
همان طور كه قبلا گفتم، از . (كنند شرعي مراجعه ميهاي فقهي  مردم به كتاب

در ). هاي خميني و ملا محمد باقر مجلسي تا احاديث و روايات سيره پيغمبر رساله
هاي قرون وسطايي براي  مجموعه اي است از مجازات" قانون مجازات اسلامي"واقع 

لامي در جمهوري اس. دهند كساني كه به قوانين الهي و شرعي حكومت تن نمي
. گويند و نه شكنجه  مي"تعزير"هاي ديگر  شلاق زدن و قپاني بستن و انواع شكنجه

اند كه در نظام اسلامي شكنجه وجود  به همين دليل سران رژيم بيشرمانه مدعي
  ! ندارد
  

  مباني الهي و شرعي اعدام  مخالفين سياسي در نظام جمهوري اسلامي

صل چهارم قانون اساسي كليه قوانين و گونه كه دربالا اشاره شد بنا بر ا همان
. فرهنگي و سياسي بايد بر اساس موازين اسلامي باشند جزائي، مقررات مدني،

مجموعه قوانين جزائي و مدني نظام جمهوري اسلامي با تكيه بر احكام قرآني و 
اند و به اصطلاح مباني  منابع شرعي مورد قبول روحانيون حاكم بر ايران تدوين شده

مفسد "دو جرم . "مرتد" و "محارب"، "مفسد في الارض"مثلا، . دارندالهي 
 : سوره مائده در قرآن هستند33هايي چون آيه   متكي بر آيه"محاربه" و "الارضفي
خيزند و اقدام به فساد روي زمين كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر مي"

ا چهار انگشت از دست راست و كنند اين است كه كشته شوند يا بر دار شوند يمي
 و هم "پاي چپ آنها بعكس يكديگر بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند
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استغفار ) منافقين(چه براي آنها " سوره توبه در مورد مجازات منافقين 80چنين آيه 
هرگز  حتي اگر هفتاد بار براي آنها از خداوند طلب آمرزش نمايي، كني و چه نكني،

كه خدا و پيامرش را انكار كردند و راه كفر را زيرا  آنها را نخواهد بخشيد خداوند
  ".خداوند افراد فاسق و منافق را هدايت نمي كند. پيش گرفتند

هاي بسياري در قرآن در مورد ضرورت قتل كافران و مشركان است و بطور  آيه
دن و كلي كساني كه در زمان محمد دعوت پيغمبر اسلام را براي مسلمان ش

  1. كردند پيوستن به امت او قبول نمي
روشن است احكام قرآن براي تكوين نظام قضائي يك كشور، آن هم كشوري 

براي رفع اين كمبود بنيادگرايان اسلامي به كتب . توانست كافي باشد چون ايران نمي
فقهي شرح احاديث خانواده پيغمبر و امامان بعد از او كه مورد تائيد مراجع ديني 

روايتي است  كه "مرتد فطري" مجازات ز جمله مستنداتامثلا . ستند رجوع كردنده
هر مسلماني بين : فرمودشنيدم كه مي) ع(از امام صادق ": از معتبره عمارساباطي

را انكار كند و او را تكذيب ) ص(اسلام خارج شود و نبوت محمد از مسلمانان كه
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و هر آنجا كه بر ": قره در قرآن در مورد قتل غير مسلمانان رجوع كرد سوره ب191هم چنين مي توان به  آيه   

آنان دست يافتيد بكشيدشان و آنان را از همانجا كه شما را رانده اند برانيد، و فتنه شرك بدتر از قتل است، و در 
 كارزار كردند بكشيدشان كنار مسجد الحرام با آنان كارزار نكنيد، مگر آنكه آنان در آنجا با شما كارزار كنند، و چون

  "كه سزاي كافران چنين است
پس چون ماههاي حرام به سر آمد، مشركان را هرجا كه ": سوره توبه كه مختص به قتل مشركان است5يا آيه 

توبه ) كفر(يافتيد بكشيد و به اسارت بگيريدشان و محاصره شان كنيد و همه جا در كمينشان بنشينيد ولي اگر از 
  ". برپا داشتند و زكات پرداختند، آزادشان بگذاريد كه خداوند آمرزگار مهربان استكردند و نماز

روبه رو شويد، گردن هايشان را بزنيد تا اينكه ) حربي(پس چون با كافران ": و هم چنين آيه چهارم سوره محمد
وار كنيد، و پس از آن يا منت را سخت است) بندهايشان(آنگاه ) و در دست شما اسير شوند(ايشان را به زانو در آوريد 

  ".....نهيد و رها كنيد بدون فديه يا فديه بستانيد و رها كنيد و
ترين كشتن به شديد. شود و كيفرش همان است كه قرآن گفتهاش پذيرفته نميمحارب بعد از دستگير شدن، توبه"

رد، از گوشت عبور كند و استخوان را تعزير بايد پوست را بد. بارترين حالت ممكنحلق آويز كردن به فضاحت. وجه
  )60 شهريور 28كيهان، :االله محمدي گيلاني حاكم شرع اظهارات آيت ( ".درهم شكند
 در شهريور "نقد توطئه آيات شيطاني"مردان حاكم اين عطااله مهاجراني بود كه افتخار نوشتن كتاب  در بين دولت

اع همه جانبه از فتواي قتل سلمان رشدي توسط خميني به وي در اين كتاب ضمن دف.   را از آن خود كرد1368
ايشان هم .  تجديد چاپ شد"انتشارات اطلاعات"اين كتاب سه بار توسط . پردازد توضيح قوانين فقهي اعدام مرتد مي

كند و مرتبا از تلويزيون بي بي سي فارسي در نقش قهرمان و  اكنون در لندن، محل زندگي سلمان رشدي زندگي مي
  !!كند خواهي سخن وري مي" دمكراسي"بر ره
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، و همسرش از روز ارتداد مباح است  باشدكند، خونش براي هر كس كه از او شنيده
 شود و همسرش عده وفاتاش تقسيم ميشود، و مالش ميان ورثهاز او جدا مي

  1» .گيرد، و بر امام لازم است كه او را بكشد و استتابه نيز نكند مي
. از جمله مستندات ديگر براي مجازات مرتد ملي صحيحه علي بن جعفر است

: كه مسيحي شده پرسيد، فرموددرباره مسلماني) ع(بن جعفروي از امام موسي 
اگر مسيحي مسلمان شود سپس مرتد : پرسيد. شودشود و استتابه نميكشته مي"

  2 ".شودشود اگر برگشت كه هيچ و گرنه كشته مياستتابه مي: شود؟ فرمود
 )ع(از امام صادق . از جمله مستندات مجازات زن مرتد، صحيحه حماد است"

شود، به كار شديد گماشته كشته نمي: ، فرموددرباره زن مرتد از اسلام پرسيدم
شود، و مي شود، و از خوردني و آشاميدني جز آنچه جانش را حفظ كند منعمي

  » .خوردشود و در اوقات نماز كتك ميلباس خشن به او پوشانيده مي
براي تدوين قانون مجازات هاي علماي شيعه نيز از جمله منابع ديگر  البته رساله

  . اسلامي در نظام جمهوري اسلامي بوده است
بي ترديد اين نيز ناكافي بود زيرا سامان دادن يك نظام قضايي اسلامي بر پايه 

 سال پيش آن هم در قرن بيست و يكم و آن هم در 1400احكام متحجر و پوسيده 
 از سر گذرانده بود كار اي چون جامعه ايران كه انقلابي ضد استبدادي را جامعه

جايگزيني استبداد ديني به جاي استبداد سلطنتي هرچند در درجه . آساني نبود
گيري اين  نخست با سركوب و به قول خودشان با شمشير ممكن شد اما براي به كار

پردازان نظام جمهوري  احكام، به روز كردن آنها موضوع جدي در مقابل نظريه
عبدالقادر "ار بنيادگرايان اسلامي به  ويژه در ايران مكررا به براي اين ك. اسلامي بود

كسي كه سعي كرده حكم مرتد را بر مبناي .  نويسنده عرب مراجعه كرده اند"عودة
وي ارتداد را تهديدي براي حكومت اسلامي دانسته، . قوانين حقوق جديد به روز كند

  : دهد تهديدي كه حكومت را در معرض فروپاشي قرار مي
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جرم است و چون در نظام " براندازي"اقدام براي  در همه نظام هاي سياسي،"
سياسي اسلام، عقيده ديني است كه پايه و اساس آن را تشكيل مي دهد، از اين رو 

و از (هاي حقوقي  در حقيقت، همه نظام. شود  اقدام براي براندازي تلقي مي"ارتداد"
دازي اقدامي مجرمانه و قابل تعقيب و اتفاق نظر دارند كه بران) آن جمله اسلام

شان از  كند، تحليل مجازات است و آنچه بين اسلام و قوانين امروزي تفاوت مي
شود؛ زيرا  مصداق براندازي شمرده مي موضوع ارتداد است كه از نظر فقه اسلامي،

 به ناچار بايد "كيان نظام"مكتب، زير بناي نظام اسلامي است و براي پاسداري از 
هاي سياسي ديگر، دين نقشي در زندگي اجتماعي  اما در نظام. وي ارتداد را گرفتجل

   ".ندارد و دولت صرفاً بر مبناي قوانين بشر شكل مي گيرد
پيامبر اكرم نبي الرحمة " :البته خميني نيز در عمل احكام الهي را به روز كرد

م خشونت دارد اينها كنند احكام اسلا ي كه دنبال غرب هستند خيال ميياينها بود و
 دانند كه اين احكام براي چيست؟ مثل اين است كه طبيب كارد برداشته و اصلا نمي

يك نفر كه مملكت يا گروهي ... كند تا غده سرطان را بيرون كند  شكمي را پاره مي
... حفظ جامعه نابود كرد كند وقابل اصلاح نيست بايد اورا براي تاديب و را فاسد مي
  1» .اسلام اعدام رحمت استاعدام هاي 

  

  موضوع تجاوز جنسي در زندانهاي جمهوري اسلامي

سيستم قضايي به ويژه آن جا كه مستقيما به زندان و زنداني ربط دارد بسيار 
در جمهوري . طبع در يك نظام ديني اين پيچيدگي بيشتر استبه . پيچيده است

. ته استقضايي نمود يافاي در سيستم  اسلامي ادغام دين و دولت به شكل فشرده
باورها . ت مي گيردا آموزه هاي قرآن و احاديث و شرع نشقوانين قضايي مستقيما از

و ارزشها و اخلاقيات اسلامي در جز به جز اين قوانين و رفتار واضعان و مجريان آن 
ها و اخلاقيات  گر بر پايه اين ارزش زندانبان و بازجو و شكنجه. دهد خود را نشان مي

  حاصل چنين باورها 60تجاوز جنسي به ويژه به زنان زنداني در دهه . كنند  ميعمل
هاي اسلامي به هيچ بندي  در قوانين رسمي مجازات. هاي ديني بوده است و ارزش
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اما در اسلام . توان برخورد كه به شكلي تجاوز به زن زنداني را مجاز بشمارد نمي
ت تواند اسير جنگي و غنيم  ميزنداني سياسي نيز.  اسرا حلال است"تصرف"

به . در احكام و احاديث فقه اسلامي دختران باكره به بهشت مي روند. محسوب  شود
 مانع از ورودشان شد تا همين دليل به دختران مجاهد باكره قبل از اعدام تجاوز مي

البته كه اين عمل  بخشي از انجام فريضه ديني زندانبانان  محسوب . به بهشت شوند
وانگهي تجاوز به زن زنداني سياسي به .  و موجب ثواب براي تجاوز كننده استشده

اي براي درهم  كردند وسيله اي مقاومت مي ويژه زندانياني كه در مقابل هر شكنجه
 قبل 60نگارنده خود با يكي از بستگان دختري كه در پائيز سال .  شكستن آنان بود

شته و او از خاطرش نرفته كه روز پس از از اعدام مورد تجاوز قرار گرفت تماس دا
اعدام پاسداري با يك جعبه شيريني به خانه آنان مراجعه كرد و ضمن اعلام خبر 

  . اعدام اين دختر زنداني سياسي شيريني دامادي خود را به آنان داد
هاي اين جانباختگان به افشاي تجاوزجنسي به  با اينكه برخي خانواده

اما براي اولين بار با انتشار خاطرات منتظري بود كه رسما از شان پرداختند  فرزندان
آيا ": او بود كه در نامه اي به خميني نوشت. اين واقعه هولناك پرده برگرفته شد

هاي جمهوري اسلامي دختران جوان به زور مورد تجاوز  دانيد كه در برخي زندان مي
  ).نعلي منتظرييخاطرات حس ("....قرار مي گيرند

دهند  در اين مورد شهادت ميشده كتاب خاطرات زندان و اسناد منتشر  هاده
با تلاوت قرآن . كردند كه بازجويان و شكنجه گران كار خود را با وضو گرفتن آغاز مي

زدند و همه مراحل شكنجه از شلاق و كابل زدن تا تجاوز  و نوحه خواني شلاق مي
نابودي . شد ي محسوب ميگران نظام جمهوري اسلامي فريضه دين براي شكنجه

در پيشگاه خدا گران و بازجويان خود عبادت  مرتدين و منافقين براي پرسنل شكنجه
 شعاري بود كه پاسداران و توابان براي "جهاد ماست كافر كشي، منافق كشي،" .بود

اين . زدند ايجاد رعب و وحشت در بندهاي زندان اوين و يا گوهر دشت فرياد مي
  .دهد ه ميان فريضه ديني و كشتن دگر انديشان را نشان ميشعار بخوبي رابط
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  سخن پاياني 

قوه قضائيه از اركان نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي 
. قانون اساسي بيان توازن قدرت طبقاتي در جامعه و براي حفظ آن است. است

زتاب سلطه اقليتي از با. كند قانون، قواعد سلطه طبقاتي در جامعه را تعيين مي
حافظ و مدافع كليه روابط . جامعه بر اكثريت مردم تحت ستم و استثمار است

توليدي استثمارگرانه، روابط اجتماعي ستمگرانه و ايده هاي سنتي و ارتجاعي حاكم 
سيستم قضايي ايران كه متكي بر چنين قانون اساسي است، اين . بر جامعه است

نماي  به ويژه، آئينه تمام. كند و دوام آن را تضمين ميمجموعه ارتجاعي را حفاظت 
تغيير اين . ويژگي اصلي جمهوري اسلامي يعني درهم تنيدگي دين و دولت است

كه در گرو سرنگوني  اجتماعي؛ امري /قانون يعني تغيير اين شرايط سياسي
ض گرانه قوه قضائيه  با تغيير رئيس جمهور عو رويه سركوب. جمهوري اسلامي است

 موسوي يا كروبي رئيس 88شد و در سال  حتا اگر كودتاي انتخاباتي نمي. شود نمي
همان طور كه ديديم در زمان رياست . يافت شدند اين رويه ادامه مي جمهور مي

  .جمهوري خاتمي نيز ادامه يافت
 حكومت به جناح غالب درباره "اصلاح طلب"محتواي اتهامات جناح 

هاي مردم و   هيچ ارتباطي به توده"اجراي قانون اساسي"ي  و مطالبه" قانوني بي"
اينكه نوبت . هاي قدرت دعوا دارند آنان بر سر رعايت حقوق جناح. حقوق آنان ندارد

اي  دعواي ميان آنان نشانه. يكديگر را در اداره اين نظام دهشت و نكبت رعايت كنند
ه فقط در مطيع نگاه است كه ساختارهاي قانوني جمهوري اسلامي كارآئي خود را ن

 قانون اساسي،. داشتن مردم بلكه در تنظيم روابط ميان حاكمان از دست داده است
، ناظر بر حقوق گرايشات گوناگون طبقه حاكمه، 67همراه بازنگري آن در سال 

از اين . نهادهاي متعدد روحانيت شيعه و جناحهاي متعدد قدرت نيز تنظيم شده بود
هايي از هيئت حاكمه و يا نهادهاي روحانيت توسط هر  خشرو هر محدوديتي عليه ب
زماني كه موسوي از .  محسوب مي شود"غيرقانوني"جناحي از حكومت، 

نام مي برد منظورش اشاره به بندهايي از اين قانون " هاي قانون اساسي ظرفيت"
را است كه از همان ابتدا با اين هدف وضع شده تا بتواند انسجام دروني كل حاكميت 

هدف تامين حقوق مردم نيست، تامين حق جناح خود است كه توسط . حفظ كند
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جناح ديگر پايمال شده و كل حاكميت جمهوري اسلامي را به خطر انداخته است؛ 
گونه  اي كه هر قوه قضائيه. اي كه به قوه قضائيه نيز تسري يافته است مشاجره

 به بحران عميقي گرفتار شده مشروعيت خود را حتي در نزد حاكمان از دست داده و
  .است

هاي فراواني در ارتباط با اصلاح نظام قضايي در   بحث"اصلاح طلبان"در ميان 
اينكه اين بحثها تا چه حد جدي يا عملي است موضوعي مربوط به . جريان است
هاي ايدئولوژيك حقوقي اين  اما از همين حالا بايد به منطق و پايه. آينده است

ترين  راديكال"دلايل باصطلاح . شان پي برد تا به اهداف واقعي. جه كرداستدلالات تو
 نشان مي دهد كه هدف واقعي شان پيشبرد تغييراتي به نفع "جناحهاي اصلاح طلب

حقوق پايه اي مردم نيست بلكه هدف ترميم و كارآمد كردن قوه قضائيه و پيشبرد 
باني الهي حق در زمينه قوه اغلب آنان حاضر نيستند از م. منافع جناحي خود است

وي حتي زماني . توان به اكبر گنجي رجوع كرد براي نمونه مي. قضائي گسست كنند
نژاد به جرم  خواهد دليلي حقوقي براي به محاكمه كشيدن امثال احمدي كه مي

كند و هنوز با رجوع به    اقامه كند، از مباني الهي دل نمي"جنايت عليه بشريت"
: او مي گويد .  را جستجو كند"جنايت عليه بشريت"صاديقي براي قرآن مي خواهد م

هركس كسي را جز به جرم قصاص قتل، يا به جزاي فساد در روي زمين بكشد "
اينها هنوز دنبال  1 )33مائده  (".مانند اين است كه همه مردم را كشته باشد

واهند بشريت خ هنوز مي. ي خود هستند يافته  تازه"مدرنيسم"توجيهات شرعي براي 
اي كه  وامدار آيه. هاي اخلاقي قرآن قلمداد كنند قرن بيست و يكم را وامدار ايده

هنوز ايراد چنداني در . حتي كلمات و تركيب جملاتش نشاني از عصر بربريت است
.  بينند   نمي"جزاي فساد در روي زمين"  يا"جرم قصاص قتل"كشتن انسانها به 

تحميل . و با تغيير نظام اجتماعي بشر تغيير كرده استاي تاريخي است  اخلاق پديده
اخلاقيات جوامع دوران عروج اديان ابراهيمي به جوامع عصر كنوني تنها دوام رنج 

  . تواند توليد كند و ديگر هيچ انسان و انحطاط اخلاقي مملو از فريب و دروغ را مي

                                                           
�
  » ...مكراسي خواهيموازنه ي قواي رژيم و د« مقالهگنجي،  
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بدين .  مبارزه كردامروز بايد براي جامعه اي كيفيتا متفاوت از جمهوري اسلامي
 اقتصادي، مختصات سياسي، با نظام جمهوري اسلامي، در تمايز منظور لازم است،

اجتماعي و فرهنگي جامعه نوين را ترسيم كنيم و بپرسيم جامعه ما براي حل 
مشكلات خود به چه نوع قدرت دولتي نياز دارد؟ نظام قضايي آن بر چه اصولي 

مورد اين موضوع، آگاهي همگاني از آنچه كه نياز استوار خواهد بود؟ بدون بحث در 
بدون شناخت و نقد عميق و . جامعه ماست و امكان پذير نيز هست، رشد نمي كند

همه جانبه از استانداردهاي قضايي حاكم و همچنين بدون شناخت و كسب آگاهي 
از تاريخ و تجارب ارزشمندي كه بشر در زمينه نظام قضايي طي صد سال گذشته 

انقلاباتي كه در قرن بيستم صورت گرفت .  كرده، ترسيم آينده ممكن نيستكسب
منبع رجوع مهمي براي دست يابي به استانداردهاي كيفيتا متفاوت در زمينه قضايي 

به خصوص جمعبندي از نقاط مثبت و منفي تلاشهايي كه براي ايجاد . هستند
ها  اين. ت گرفتجوامع سوسياليستي در شوروي و سپس چين سوسياليستي صور

توانند منبعي غني براي پايه گذاري استانداردهاي كيفيتا مردمي تر، عادلانه تر،  مي
گاهي از آتنها با تكيه بر چنين شناخت و . تر باشند تر و انقلابي سكولارتر، مترقي

توان تضمين كرد فداكاري امروز مردم نه براي بازگشت به  تجربه بشر است كه مي
فردايي كه كمترين . آن، بلكه براي رفتن به سمت فرداي روشن باشدگذشته و تكرار 

. مذهبي و نژادي است جنسيتي، عيارش آزادي انسانها از هرگونه قيد و بند طبقاتي،
ي آينده ما قوانين نه براي توجيه و حفظ مناسبات استثمارگرانه و  در جامعه

خواهند بود؛ نه براي سركوب ها  ستمگرانه، نابرابري و بي عدالتي بلكه براي محو آن
  .  عقايد و افكار بلكه پشتوانه اي براي شكوفايي عقايد و ايده هاي متفاوت خواهند بود

خواهند و قوانيني براي  اي مي دانستند چه نوع جامعه سران جمهوري اسلامي مي
تغيير . دست يافتن به آن و بازتوليد آن وضع كردند و به زور قوه قهر اعمال كردند

ن قانون اساسي فقط در صورت سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ممكن است؛ اي
اي كه در آن دولت داراي هيچ ايدئولوژي رسمي  سرنگوني با هدف استقرار جامعه

نباشد، عقيده و مرام و جنسيت و مليت و نژاد معياري براي حقوق شهروندي نباشد، 
نيازي به مجوز نباشد، براي ابراز عقيده مخالف در هر شكل هيچ حد و حصر و 

اعتراف به جرم بي اعتبارترين سند آئين دادرسي تلقي شود، هر شكل و درجه از 
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غير سياسي حكم شكنجه را داشته و  فشار جسمي و روحي به زنداني سياسي و
به يك كلام، قوانين . ي عصر برده داري اعلام شود غيرقانوني باشد؛ و اعدام شايسته

امعه در جائي كه هست بلكه بردن آن به سمتي باشد كه نه براي چارميخ كردن ج
ها در تعاوني آگاهانه و  قضائيه و كلا دولت نباشد و انسان ديگر نيازمند قوه قهريه و

به توليد و بازتوليد زندگي  داوطلبانه، بدون تقدس مالكيت و سلسله مراتب اجتماعي،
به آن جا راه طولاني و تا رسيدن . هنري و فرهنگي خويش بپردازند علمي، مادي،

پرپيچ و خم است اما آن چنان افق درخشان و ممكني است كه هر لحظه از زندگي 
  .را بايد به پايش گذاشت
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  سايت هشت مارس 

  67 امين سالگرد كشتار 16به مناسبت 

  ) 1383 (2004 سپتامبر 

  
اسلاميون حاكم بر قدرت در ايران  سال از قتل عام زندانيان سياسي توسط 16

  .گذشت، اما پرونده اين جنايت هم چنان باز است و هم چنان تازه
چون زخمي فراموش  ، اما هم گذرد  سال از قتل عام زندانيان سياسي مي16

 زخمي كه تنها مرهمش سرنگوني رژيم جمهوري  ناشدني بر پيكر مردم ماست
  .ملين اين جنايت استاسلامي و محاكمه و مجازات آمرين و عا

گذرد،   سال از قتل عام هزاران هزار زنداني سياسي انقلابي و كمونيست مي16
سمبل اما خاطره و ياد آنان در ذهن مردم ما هم چنان جاري است چرا كه آنان 

آنان رويايي در سر داشتند كه .  روشن و تابناك بودندجامعه اي متفاوت و آينده اي
  .بودبه جانشان گره خورده 

. آنان سمبل مقاومت و مبارزه مردم ايران عليه رژيم جمهوري اسلامي بودند
ترين  ترين و ضد انساني آنان تاريخ سرفرازي مردم ما در مقابل يكي از ارتجاعي

چون صدر اسلام با اتكا بر  حكام اسلامي ناچار شدند هم. هاي معاصر هستند حكومت
هاي جامعه  ر و خون در مقابل بهترينشمشي. شمشير و خون بر مردم حكومت كنند

  .  ذره اي در مقابل اين مرتجعين كوتاه بيايند و سازش كنندندكه حاضر نبود
 در فضاي سياسي 57هاي انقلاب  بسياري از اين مبارزين زناني بودند كه بر بال

نان در آ. كشور به پرواز درآمدند، زنجيرهاي سنت را شكستند، ترانه آگاهي خواندند
هاي قرون وسطايي قرار گرفتند تا شوق پرواز را  نها تحت شديدترين شكنجهزندا

بسياري از آنان جان خود را بهاي جاودان كردن شوق  . براي هميشه فراموش كنند
  .ها زن كردند پرواز در خاطره ميليون
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امروز نسل جوان انقلابي تولد يافته است، نسلي كه خواب حاكمان اسلامي را 
، تشنه آگاهي است و تاريخ نسل قبلي خود  كشد نسلي كه قد مي. تآشفته كرده اس

نسلي كه تولدش مرگ . كند نام جستجو مي را در گلزار خاوران و هزران گور بي
كه بسياري از آنان فرزندان و نزديكان  نسلي. دهد جمهوري اسلامي را خبر مي

اي كردند   و مبارزههزاران انقلابي و كمونيستي هستند كه جان خود را بهاي مقاومت
نسلي كه همراه با هزاران هزار خانواده . كه نويد رهايي و آزادي مردم ما را داشت

نگهداشتن خاطره اين مقاومت و   عام شده در پي زنده زندانيان سياسي قتل
  .خواهي شگفت آور است آرمان

 رژيم. ها بخش مهمي از مبارزه براي سرنگوني رژيم اسلامي است پيكار خاطره
آنها . باري را به مردم تحميل كند خشونت اسلامي سالهاست كوشيده تا فراموشي

چرا كه اين خاطره به ساختن . خواهند اين خاطره به ذهن نسل جوان راه نيابد مي
كردند كه با حذف فيزيكي  حكام اسلامي خيال مي. دنيايي ديگر گره خورده است

د و پيوند نسل قبل را با نتاريخ حذف كنتوانند آنان را از  هزاران زنداني سياسي مي
رژيم اسلامي در اين توطئه فراموشي و از بين . دننسل تولد يافته كنوني قطع كن

رو  برخي از روشنفكران نيز كه دنباله. بردن حافظه تاريخي مردم تنها نيست
دارودسته خاتمي شدند و شعار آشتي ملي و فراموش كردن گذشته را دادند، در 

بخشي از اينان كه در جنبش زنان .  به آسياب حاكمان اسلامي ريختندحقيقت آب
ي را در م يا همزيستي با رژيم اسلا"تساهل"فعالند تحت توجيهات تئوريك شعار 

اينان همزيستي با رژيمي را كه مرتكب اين جنايت شده . ميان زنان موعظه كردند
ين اسلامي در مورد اين است را تبليغ كردند و شايد به نشانه همزيستي با مرتجع

،  اين گروه زنان كه از تريبون نسبتا وسيعي برخوردارند. جنايت سكوت اختيار كردند
دانند كه براي همزيستي با  چرا كه خوب مي.  را مطرح نكرده اند67هرگز  كشتار 

ها، در كنار حكام اسلامي قرار  اين رژيم و ضديت با ايده انقلاب بايد در پيكار خاطره
 اين زنان براي تحكيم ائتلاف و همكاري خود با دوم خردادي ها شعار. دگيرن
ها خود از مجريان و   را در برنامه خود قرار دادند چرا كه دو خردادي"فراموش كنيم"

 هستند كه امروز لباس روزنامه نگار و منتقد 67 و قتل عام 60عاملان جنايات دهه 
گر از فعالين جنبش زنان در ايران كه عده اي دي. جناح محافظه كار بر تن دارند
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 نيز  محدود كردند،"ان جي اويي"هاي خود را در حصارهاي تنگ فعاليت  فعاليت
چرا . بينند لزومي به يادآوري اين جنايت و حماسه مقاومت زنان زنداني سياسي نمي

 وردند، خاطره پرواز درآكه خاطر بلند زناني كه شكنجه گران اسلامي را به زانو در 
  .هاي وسيع و گسترده رهايي زنان است افق

 و كليه 67ها هزاران هزار خانواده قتل عام شدگان  سوي پيكار خاطره  آن
ها  اند و سال كساني كه از آغاز قدرت گيري رژيم اسلامي به قتل رسيدند، ايستاده

 ياد آن مبارزين را بر سر گورهاي جمعي بي نام و زير ضرب و شتم  پاسداران رژيم
هزاران هزار دختر و پسر جواني كه خاطره پدران و مادران و . اند شان زنده نگهداشتهن

بازماندگان نسل . دارند فه باران گورهاي آنان پاس ميوساير نزديكان خود را با شك
اند و آرمان نسل خود را در شعر و قصه و سرود در  قبلي كه جان سالم بدر برده

يت مردمي كه از حاكمان اسلامي تنفر دارند و و اكثر. خوانند گوش نسل جوان مي
دانند جمهوري  دانند و مي جنايات امروز آنها را با جنايات سالهاي پيشين يكي مي

  . تواند به حيات خود ادامه دهد اسلامي فقط با سركوب و قتل و زندان مي
ها نه براي سوگواري است و نه براي افسوس گذشته را خوردن،  پيكار خاطره

 كه هستنداي كه پرچمدار آن زنان و مرداني  آينده. براي ساختن آينده استبلكه 
نسلي كه . اند جسورانه در جستجوي آگاهي و فرا گرفتن درسها و تجارب نسل قبلي

كند نسلي كه كنجكاوانه  نسلي كه گلزار خاوران را شكوفه باران مي. نياز به الگو دارد
گي و جسارت مبارزين جوان نسل قبلي و با حيرت و شگفتي به درجه از خودگذشت

سپارد و اشتياق  كه با اشتياق به تاريخ نسل قبلي خود گوش مي نسلي. نگرد خود مي
  .شنيدن هرچه بيشتر اين تاريخ را از بازماندگان نسل قبلي دارد

و هزاران . يابد ها پيكاري جهاني است از شيلي تا آرژانتين ادامه مي پيكار خاطره
  . دهد  همسر و فرزند را در حلقه اي جهاني قرار مي خواهر و مادر

قشي از خواهد آينده را بسازد و در هر آجر اين آينده ن نسل جواني كه مي
بيند كه در بيدادگاههاي جمهوري اسلامي به دار   را ميانقلابيون جوان نسل پيشين

سرود آويخته شدند و سرشار از عشق به جهاني عاري از ستم و استثمار بودند و 
  .هاي دار بوسه زدند رهايي بر لب بر چوبه
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 سال است كه 15. گذرد مي 67  سال از قتل عام زندانيان سياسي در تابستان15
باختگان عليرغم سركوب جمهوري اسلامي، هر سال شهريور  هاي اين جان خانواده

آيند تا خاطره  و ساير گورهاي جمعي زندانيان سياسي گرد ميماه در گلزار خاوران 
  .آنان را گرامي دارند

 سال است كه نيروهاي آزاديخواه و مترقي هر ساله با برپايي مراسم يادبود و 15
  .تظاهرات نگذاشتند غبار زمان بر خاطره اين مبارزين بنشيند

داريم   دم را گرامي مي سال است كه ما هر سال ياد اين عزيزترين فرزندان مر15
  .كنيم  را بعنوان سند جنايت جمهوري اسلامي افشا مي67و فاجعه 

تا زماني كه سران رژيم جمهوري اسلامي بعنوان مسئولين اين قتل عام محاكمه 
  .و مجازات شوند، تكرار خواهيم كرد

آنقدر خواهيم گفت تا پرونده اين جنايت هولناك در معرض نگاه مردم جهان 
آنقدر خواهيم گفت تا زماني كه اين فاجعه در كتب درسي بخشي از . گيردقرار 

آنقدر تكرار خواهيم كرد تا به حافظه جمعي . تاريخ مرتجعين جمهوري اسلامي شود
اي براي هميشه در  تا  مرتجعين اسلامي در هر رنگ و جامه. ها تبديل شود همه نسل

  .دان تاريخ دفن شوند زباله
زندانيان سياسي را .  را شخص خميني داد67انيان در سال فرمان قتل عام زند

در . هاي مرگ سپردند دسته دسته پس از محاكمات چند دقيقه اي به جوخه
كارگزاران مرگ اجساد .  بهاي نه گفتن به جمهوري اسلامي مرگ بود67تابستان 

شهريور زنداني در اين هزاران . اين قربانيان را در خفا در گورهاي جمعي دفن كردند
ها كه جان سالم بدر بردند،  برخي از زندانيان سياسي اين سال. شوم به قتل رسيدند
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هاي بزرگ كانتينر را كه آن روزها مرتب در حال رفت و آمد به  آورند ماشين بياد مي
بنداني را كه ماموران زندان با خود بردند و  آورند هم آنها بياد مي. محوطه زندان بودند

ها خالي از زنداني  آورند كه بسياري از بندها و سلول  آنها بياد مي.دهرگز بازنگشتن
  . شد

چرا خميني فرمان قتل عام .  تابستان فراموش نشدني است1367شهريور 
زندانيان سياسي را داد؟ پايان جنگ توام بود با وضعيت ضعف و بحران رژيم 

ايران با عراق  خميني با قبول آتش بس به جنگ 67در مرداد . جمهوري اسلامي
بالاكشيدن جام زهر توسط خميني بيان ورشكستگي سياسي ايدئولوژيك . خاتمه داد

اين كشتار پاسخ سران حكومت به اين . خميني و نظام جمهوري اسلامي بود
در آن تابستان هولناك كل هيئت حاكمه جمهوري اسلامي بر . ورشكستگي نيز بود

 و "اصلاح طلب"هنوز رژيم به جناح روزها  آن. سر اين كشتار توافق داشتند
بسياري از سردمداران دو خردادي پست و مقام .  تقسيم نشده بود"محافظه كار"

برخي از آنان چون . كردند هاي امنيتي و سركوبگر رژيم را اداره مي داشتند و سازمان
ها به بازجويي  سعيد حجاريان و اكبر گنجي رسما در كنار حسين شريعتمداري

  .پرداختند  سياسي ميزندانيان
هدف ديگر از اين كشتار، موضوع بازسازي پس از جنگ طبق فرامين بانك 

خارجي نياز به ثبات و   هاي ورود سرمايه. جهاني و صندوق بين المللي پول بود
اش براي  دانستند معني ثباتي كه خودشان بهتر از هر كسي مي. امنيت داشت

قتل عام زندانيان . و فلاكت و اختناق بيشتر بوداكثريت مردم ايران خانه خرابي، فقر 
سياسي موثرترين ابزار سركوب نارضايتي مردم در آن دوره و ايجاد جو اختناق 

اما مهمتر از اينها . خواستند از مردم زهر چشم بگيرند با اين قتل عام مي. مرگبار بود
 كه به ارتجاع زندانيان سياسي سمبل نمادين جامعه بود، انعكاس فشرده مردمي بود

توانست  هر زنداني سياسي جرقه حريقي بود كه مي. اسلامي تسليم نشده بودند
زندانيان سياسي سمبل مقاومت و . طومار ننگين جمهوري اسلامي را به آتش كشد

آنها مبارزين نسلي بودند كه همراه با مردم  بار انقلاب ضد . آگاهي مردم ايران بودند
دارودسته خميني تيغ سلاخي دستاوردهاي انقلاب و . سلطنتي را بدوش كشيدند

زندانيان سياسي شجاعانه در مقابل اين . آمال و آرزوهاي مردم را كمر بسته بودند
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اي نوين و   پرچمداران جامعه ايستادگي و مقاومت كردند چرا كهچينان انقلاب ميوه
  .دمكراتيك بودند

هرگز  :كه د اين بود به ما دادن67باختگان سال  مهمترين درسي كه جان
شان  ها و آرزوهاي ستمديدگان نتوانسته اند از طريق سازش با ستمگران به خواسته

  . دست يابند
بهمين جهت . در آن روزها جلادان جمهوري اسلامي محبوب دول غربي بودند

نهادهاي حقوق . مندانه تلويحا اين كشتار را تائيد كردندتدول غربي با سكوت رضاي
برخي روشنفكران و هنرمندان سازشكار نيز در قبال . بر نياوردندبشر نيز دم 

  .امتيازاتي حقير، بطرز شرم آوري سكوت كردند
جمهوري . كشتار زندانيان سياسي نه اولين و نه آخرين جنايت رژيم اسلامي بود

سپس به سركوب ملل تحت ستم كرد، عرب و . اسلامي با سركوب زنان شروع كرد
هاي بدست آمده توسط انقلاب پرداخت و با  به سركوب آزادي. خت پردا. ..تركمن و 

قتل زهرا كاظمي عكاس و . قتل بسياري از نويسندگان و روشنفكران ادامه داد
هاي ننگين رژيم اسلامي است كه بدليل شرايط  خبرنگار جسور از آخرين پرونده

يخواه به بيرون درز چنين بسياري جريانات آزاد ري خانواده او و هميالمللي و پيگ بين
تجاوز و قتل زهرا كاظمي نماد و سمبل تجاوز و قتل هزاران زن . پيدا كرده است

دستگيري و شكنجه بسياري از جوانان و . زنداني سياسي در جمهوري اسلامي است
دانشجويان در روزهاي اخير تداوم همان شيوه معمول جمهوري اسلامي است، اما 

امروز رژيم كاملا مشروعيت خود را  نزد مردم .  67ا سال اين بار در شرايط متفاوت ب
كليه ترفندهاي سران جمهوري اسلامي مانند پروژه دوم خرداد . از دست داده است
خواست . ها سراسر كشور را فرا گرفته است موج مبارزات توده. ورشكسته شده اند

 نبردهاي سرنگوني رژيم اسلامي، خواست اكثريت مردم است كه صداي آن را در
نسل جوان پا به صحنه سياسي گذاشته و . شبانه خرداد ماه همه جهان شنيدند

دول غربي بويژه آمريكا تلاش . مصممانه عزم سرنگوني رژيم اسلامي را كرده است
دارند تا ابتكار سرنگوني رژيم را بدست گيرند تا بتوانند دولت مورد نظر خود را 

اگوني برافراشته شده تا چگونگي سرنگوني هاي گون خلاصه پرچم. جايگزين كنند
  .رژيم و آلترناتيو بعدي را تعيين كنند
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اي ديگر از اين فاجعه هولناك را بر پيكر مردم  در چنين اوضاعي است كه جنبه
كليه سران حكومت از طرق مختلف سعي . بينيم ايران و بالاخص نسل جوان مي

انات باصطلاح اصلاح طلب نيز براي حتي جري. كردند اين جنايت را پنهان نگاهدارند
آنها سعي كردند جنايات . سرپوش گذاردن بر اين جنايت ترفندهايي را بكار بردند

زماني هم كه اين جنايت .  محدود كنند78رژيم را به قتل هاي زنجيره اي در سال 
با پيگيري خانواده هاي جانباختگان و جريانات آزاديخواه برملا شد، آنها ابتدا سعي 
كردند وجود چنين كساني و تاريخ اين نسل را كتمان كنند و وقتي موفق نشدند 
سعي كردند و هنوز هم مي كنند تا تصويري مبهم و تحريف شده از اين مبارزين 

  . دهندبسياسي به نسل جوان 
عام تلاش كرد پيوند نسل جوان را با نسل پيش از خود قطع  رژيم با اين قتل

كل هيئت . م از تجارب و آگاهي نسل پيش از خود كندنسل جوان را محرو. كند
و اين . حاكمه جمهوري اسلامي با اين دورنگري پليدانه دست به اين قتل عام زد

 اما . نسل جوان كنوني قرار گرفته استكمبود در اين روزها پرقدرت در مقابل
  .دتوان و بايد اهداف هيئت حاكمه اسلامي را از اين كشتار نقش بر آب كر مي

 باشد بايد راه واند پرچمدار پيروز مبارزات مردمنسل جوان كنوني براي اينكه بت
 زندگي خود، راه خود و مرگ 67همانگونه كه جانباختگان سال . خود را آگاهانه بيابد

نسل جوان بايد پيگيرانه با نسل مبارز پيش از خود . خود را آگاهانه انتخاب كردند
. آگاهي اين نسل را كه زير خاك مانده است بيرون كشدتجارب و . پيوند برقرار كند

نسل جوان . بايد بار ديگر گلزار خاوران و صدها گور جمعي ديگر ميعادگاه شوند
ببيند كه نسل . كنوني بايد تاريخ نسل پيش از خود را جستجو كند، به آن اتكا كند

  .هانه انتخاب كردچگونه راه خود را آگا. قبل فشرده چه آمال وآرزوهاي انقلابي بود
نسل جوان كنوني و مبارزين قديمي بايد با پشتكار و سنجيده يكديگر را 

بخش مهمي از آگاهي .  دانستن تاريخ است،يك بخش مهم آگاهي. جستجو كنند
نسل كنوني آگاهي از تاريخ نسل قبلي خود است تا بتواند در صحنه پرپيچ و خم 

  .رداردمبارزات سياسي محكم و با اطمينان گام ب
مبارزين سياسي كه هنوز راه ياران خود و تجارب گرانبهاي مبارزات آنان را در 
دل و جان  دارند، بايد هر چه بيشتر فشرده تجارب خود را در اختيار نسل جوان قرار 
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بايد درسهاي شكست و پيروزي . بايد عميقترين پيوند را با آنان برقرار كنند. دهند
ه در اختيار نسلي قرار دهند كه رژيم تلاش كرده است خود را بي دريع و پيگيران

اين  .پشتوانه نسل قبلي در صحنه نبرد تنها و دست خالي قرار دهد آنان را بي
آنان نياز به مجلس سوگواري . ترين گراميداشت خاطره جانباختگان است واقعي
زنده ها مردگان آن سال عاشق ترين : چرا كه به قول شاعر زنده ياد شاملو. ندارند
  !بودند

فراموش " سال پيش در دهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي شعار 5ما 
 دو خرداديها و در اين زمان. يم را پيش گذاشت"نخواهيم كرد، عفو هم نخواهيم كرد

كردند بين منافع زنان و جمهوري اسلامي پل آشتي  جريانات طرفدار آنان سعي مي
آنها .  مورد حمله نيروهاي مدافع دو خرداد بوديمما بر سر اين شعار بشدت. بزنند
دانستند كه اين شعار جاي هيچگونه سازش با مرتجعين رنگ عوض كرده  مي

اين شعار پنبه كارزار دعوت مردم به آشتي به نظام . گذارد اسلامي باقي نمي
 است و "خشن و مردانه"گفتند اين شعار  آنها به ما مي. زد جمهوري اسلامي را مي

گفتند اشكالي ندارد فراموش  آنها مي! ازنده تشكلات زنان و جنبش زنان نيستبر
ما به آنها گفتيم شما مي خواهيد قرباني و جنايتكار ! اما بهتر است عفو كنيد! نكنيد

آن روزها ما و بسياري از نيروهاي انقلابي و آزاديخواه مصرانه در ! را هم كاسه كنيد
اين شعار در حقيقت از .  بر شعار خود پاي فشرديممقابل اين جريانات ايستاديم و

مبارزاتي كه تا كنون . هاي جانباختگان سياسي بيرون آمده است دل مبارزات خانواده
اش بر دوش مادران، خواهران و همسران اين  بويژه در داخل كشور، بار اصلي

  .  جانباختگان بوده است
 بايد "و هم نخواهيم كردفراموش نخواهيم كرد، عف"تلاش براي تحقق شعار 

آمال، آرزوها و راهي كه جان . هاي مبارزات جاري شود ترين خواسته يكي از اصلي
آنان مدافعين پيگير و جسور آزادي و .  رفتند نبايد فراموش شود67باختگان فاجعه 

آنان نه فقط جلاد هزاران . جلادان آنان نبايد عفو شوند. رهايي همه ستمديدگان بود
اكثريت . ها زن را در موقعيت بردگي قرار دادند اسي بودند، بلكه ميليونمبارز سي

اينها بايد بهاي نه فقط . ستمديدگان را به ورطه نابودي فقر و اعتياد و فحشا كشاندند
. قتل عام زندانيان سياسي بلكه بهاي به ويراني كشيدن كل جامعه ايران را بپردازند
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، عفو كردن نظام و سيستمي است كه از هر 67عفو كردن مسئولان قتل عام كشتار 
اين شعار با همه كساني سر دادن نسل جوان با . منفذش خون و چرك جاري است

خواهند نظم جهنمي كنوني را بطريقي ديگر تكرار كنند، مرز تمايز خود را  كه مي
اين شعار در حقيقت پرچمدار خشم و نفرت سر دادن نسل جوان با . خواهد كشيد

اين شعار همه مبارزيني است كه همانند جانباختگان .  ارتجاع اسلامي استمردم از
  .  حاضر نيستند بر سر منافع مردم ذره اي با ستمگران سازش كنند67سال 

  !67 گرامي باد خاطره كليه زندانيان  سياسي جانباخته در سال 
  !يادشان جاودان، راهشان پر رهرو باد
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  !شينه خاموشي، نه فرامو
  
  
  

  سخنراني در مراسم چهاردهمين 

  سالگرد قتل عام زندانيان سياسي 

   2002 سپتامبر 28 لندن 

    1381 آبان 6فصلنامه هشت مارس، شماره 

 

  

   كنندگان با سلام به همه شركت

هاي   كه با شجاعت به پاي چوبه67سخنم را با درود به كليه جانباختگان سال 
  . ندادند، آغاز مي كنم دادند و سر ردار رفتند و س

ها و چه در خارج از زندان  و با درود به همه زنان و مرداني كه چه در زندان
 .اي از مبارزه براي جهاني بهتر، عليه ارتجاع اسلامي باز نايستادند لحظه

توانيم قتل عام هزاران هزار مبارز و انقلابي، در مرداد و شهريور ماه  آيا ما مي 
    كنيم؟را فراموش 67 سال 

ي را كه در حسينيه اوين و آمفي تئاتر گوهردشت يها ييتوانيم تل دمپا آيا ما مي
كه هر كدامشان نشاني از مبارزي بود كه لحظه اي پيش به دار آويخته و يا تيرباران 

   شده را فراموش كنيم؟

.  را فراموش كنيم 67ال  خميني در مرداد ماه سعام قتلتوانيم فرمان  آيا ما مي
هايش ايستاده باشد محكوم  با حكمي كه هر زنداني كه سازش نكند و بر سر ديدگاه

 . به مرگ است

 سال تلاش كردند زير 14هاي جانباختگان كه مدت  توانيم خانواده آيا ما مي
مشت و لگد پاسداران گلزار خاوران را به عنوان سند جنايت جمهوري اسلامي حفظ 

 كنند، فراموش كنيم؟

   .توانيم فراموش كنيم و نه تاريخ فراموش خواهد كرد  را نه ما مياين جنايات

 چرا؟
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مرگ بذر در  و ندهاي جامعه نوين بود زندگي شكوفهدر آنهائي كه جان باختند 
  .جامعه نوين

اي عاري از ستم و استثمار   كساني بودند كه در صف اول مبارزه براي جامعهآنها
 .ايستاده بودند

   .يني جان باختندآنها براي آرمان مع

 .آنها كساني بودند كه در صف اول مبارزه عليه استبداد ديني  ايستاده بودند

آنها كساني بودند كه وقتي رژيم مسئله گذاردن نماز در زندان را دور از چشمان 
مردم جامعه به آنها تحميل كرد، حاضر شدند براي هر وعده نماز نخوانده بيست 

 .ه مذهب اجباري ندهندضربه شلاق بخورند و تن ب

آنها كساني بودند كه در دفاع از آزادي انديشه و بيان در پاسخ اين كه شما 
كمونيست هستيد يا نه و يا مسلمان هستيد يا خير ، گفتندكه كمونيست هستند و 

 .يا مسلمان نيستند و به بهاي چنين مبارزه اي جان باختند

  .دن جامعه اي نوين بنا نهدن توان هستند كه ميردمي  ميخواه آنها تاريخ آرمان
 

   اما چرا آن همه كشتار؟

رژيم جمهوري اسلامي با يك شكست سياسي بعد از پايان جنگ ايران و عراق 
اي  توانستند جرقه شان مي با وجود هزاران هزار زنداني سياسي كه هر كدام. روبرو شد

 .طر بالقوه بودباشند براي به آتش كشيدن خرمن مرتجعين اسلامي و اين يك خ

ترين فرزندان  براي جمهوري اسلامي مشخص بود كه آنها پيشروترين و شجاع
 .آنها مركز مقاومت و مبارزه عليه جمهوري اسلامي بودند. جامعه هستنند

آنها شاهدان روشنگر اين پيام جامعه بودند كه مردم ما تسليم جمهوري اسلامي 
 .د شدننشده و هرگز نيز نخواه

اش تهديد  اي بود كه رژيم را براي دوره به اصطلاح بازسازي لقوهاين خطر با
به همين جهت بود كه خميني تصميم گرفت قبل از مرگش همه زندانيان . كرد مي

 .سياسي را به قتل برساند

براي تثبيت . قتل عام زندانيان سياسي براي تثبيت نظام جمهوري اسلامي بود
هاي مختلف   همين دليل است كه جناحبه. جمهوري اسلامي به مثابه يك كليت
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در پس اين قتل عام  ايستاده بودند و با آن موافق . رژيم در اين قتل عام سهيم بودند
 .بودند

 و قبل از آن  67 افتاده اند، سخني از قتل عام سالامروز هم كه به جان يكديگر 
 .ها متحد بوده و هستند عام چون كليه جناحها بر سر اين قتل. نيست

. گويند هاي زنجيره اي هم سخن مي حتي از قتل. گويند نها از قتل سعيد امامي ميآ
ها براي  عام همانطور كه قبلا نيز اشاره كردم،  اين قتل . 67اما نه از قتل عام سال 

تثبيت فرهنگ، براي . تثبيت نظام جمهوري اسلامي به مثابه يك كليت بود
ئي كه مربوط به ثبات نظام جمهوري ايدئولوژي، قانون و اقتصاد و همه چيزها

 . اسلامي بود

قتل عام زندانيان سياسي . ها تنها نبود عام جمهوري اسلامي هنگام اين قتل 
. يعني جمهوري اسلامي شريك جرم داشت.  با سكوت بين المللي روبرو شد67سال 

 .اردسكوت دول امپرياليستي بيشتر بيان اين بود كه اين رژيم حاميان بين المللي د

كرد به تثبيت جمهوري اسلامي و آغاز دوره  قتل عام زندانيان سياسي كمك مي
هاي مختلف كشورهاي  اي كه قرار بود سرمايه بازسازي. به اصطلاح بازسازي

 . تضمين گرددهاامپرياليستي وارد ايران شود و امنيت و سود دهي آن

وط به كل هيئت اي صرفا مرب بنابراين مسئله كشتار زندانيان سياسي مسئله
 . بلكه مربوط به كل مرتجعين جهان است.حاكمه ايران نيست

نخواهيم "كنيم خصوصا   مي"فراموش نخواهيم كرد"زماني كه سخن از 
بويژه اين . هست شان نيز  اين نخواهيم بخشيد شامل حاميان بين المللي،"بخشيد

م به اصطلاح دفاع از پرچاز بوش تا رامسفلد، كه امروزه امپرياليسم آمريكا و شركا 
 . اند بلند كردهمنافع مردم ايران را  

بريم كه جامعه وارد يك روياروئي و تعيين تكليف  امروز در شرايطي بسر مي
جمهوري اسلامي سعي كرد . گيري است هاي متخاصم در حال شكل صف. شده است

بود كه بين  به ما يك چيز را بگويد و آن اين  67با قتل عام زندانيان سياسي سال 
 .اين را هرگز نبايد فراموش كرد. ما و آنها آشتي وجود ندارد

فراموش "  بارديگر شعار.شويم امروز كه به تعيين تكليف نهائي نزديك مي
ما همين شعار را .  در دستور روز قرار گرفته است"نخواهيم كرد و نخواهيم بخشيد



 ��

شتي آخواست پل  كه ميپنج سال پيش در برابر پروژه دوم خرداد مطرح كرديم 
  .ميان جنايتكاران و مردم باشد

هاي متعددي  كه پرچم در شرايطي. امروز اين شعار معناي عملي پيدا كرده است
است كه  در واقع اين شعار. زند برافراشته شده كه فرداي تحولات جامعه را رقم  مي

عيين به تحولات فرداي ما سمت و سو مي دهد، مرز بين دوست و دشمن را ت
. كند كه فرداي ما هيچ سازشي با ديروز ما نخواهد داشت كند و تكليف مي مي

 .اهميت سياسي اين شعار اين است

هر . ، دليل بر اعدام اين فرد و يا آن فرد جاني نيست"نخواهيم بخشيد"شعار 
تر اين  مسئله مهم.  شوندو مجازات محاكمه بايد چند عاملين و آمرين اين جنايات 

ما با يك سيستم و نظام  درگيريم  و هيچ درز و جائي براي آشتي با نظام است كه 
  . جمهوري اسلامي  نداريم

نخواهيم "در مقابل شعار . مسلما بسياراني در برابر چنين شعاري خواهند ايستاد
ت جمهوري اسلامي تعيين تكليف ، به مثابه شعاري كه قرار است با كلي"بخشيد

سعي شده است كه اين شعار   از دوره پروژه دوم خرداددليل آن اين است كه. كند
به لوث كشيده شود و تقليل داده شود به اينكه ما مي خواهيم خشونت به خرج 

  .دهيم
جامعه اي كه با اين . است، متفاوت ه جناياتبنيروهاي انقلابي بي شك برخورد 

املات فرداي  نمي تواند روند تحولات و تكباشدجنايات تعيين تكليف نكرده قبيل 
  . دهد اين شعار همه كس را زير سقف خود راه نمي. خود را تضمين كند

روند و به  امروزه پاسداران و ساير نيروهاي سركوبگر رژيم به گلزار خاوران مي
هائي مرتكب شدند و  گويند كه كشته شدگان شما گناه هاي جانباختگان مي خانواده

كه ديروز خود بخشي از  دوم خردادي نزندانيابرخي . بخاطر آن مجازات گشتند
  .اند اورند و با آن مزدوران هم رايبازجويان و شكنجه گران بودند نيز بر همين ب

مسئله كل هيئت حاكمه در رابطه با فراموش كنيد اين است كه اين ساختار 
آنها خود بوضوح گفته اند كه . دولتي دست نخورده باقي بماند و تلفات كمتري بدهد

  .  تلفاتمان كم باشدنيم كارمان تمام است اما بايد تلاش كگر چه
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پائين آوردن تلفات چه از جانب امپرياليستها كه امروز به اصطلاح دلسوز مردم 
اند و پشتيبان جناح خاتمي هستند و چه از درون خود رژيم يعني حفظ  شده

اي قانون و ه بيشترين  مرز و حد ساختار و سيستم و عناصر مهم آن و دم و دستگاه
 .براي استفاده  در ساختار بعدي دستگاه قضائي  و قواي سركوبكرش، 

مشكلي است كه در بسياري  از . اين  مشكل تنها دامنگير ايران نبوده و نيست
  . كشورها از جمله آمريكاي لاتين هم وجود داشته است

هاي  اقدر اين فيلم اتف. ايد  را ديده" و دخترگمر"بي شك برخي از شما فيلم 
بركنار  يجنايتكار در يكي از كشورهاي آمريكاي لاتين ديكتاتور. جالبي را مي بينيم

اعضاي برخي . دهد رژيم بعدي كميسيوني را براي بررسي شكنجه شكل مي. شود مي
گران نظام سابق بودند كه مي بايست جنايات همان رژيم  را  اين كميسيون، شكنجه

   .بررسي كنند
گر و  شكنجهدر جايگاه  فيلم اين است كه نشان مي دهد كه غم انگيزترين بخش

 گر سابق  ، شكنجهدر يك سالن اپرا. صورت نگرفته استشكنجه شده هيچ تغييري 
 .در پايين سالن  نمايششكنجه شده در لوژ نشسته است و 

شعار فراموش ". را دارد موضوع ديگر اين است كه هر شعاري بار سياسي خود 
 نيز داراي بار سياسي معين در شرايط كنوني است كه "اهيم بخشيدنمي كنيم و نخو

اين شعار پتانسيل اين را . سمت و سو و روند تحولات آينده را تعيين خواهد كرد
  .دارد كه در جامعه فراگير شود

ما جنبشي را داريم بويژه جنبش زنان را كه هيچ آشتي با جمهوري اسلامي 
   .دي با جمهوري اسلامي ندارچ خوانائمنافع زنان هي. ندارند

براي مثال زنان زنداني . وبروئيمهاي راديكالي ر بخشبا ما در جنبش زنان، 
دانست در مقابل  سياسي آن گاه كه جمهوري اسلامي جايگاه زنان را در خانه  مي

نفرت بازجوها و شكنجه گران از زنان . اين جايگاه كه رژيم معين كرده بود، ايستادند
آنها نه در . ين بود كه آنها مناسبات مردسالاري را زير سئوال برده بودندزنداني هم

خانه بلكه در صف اول مبارزه، نه فقط مبارزه بلكه رهبري مبارزه و نه فقط رهبري 
 .ندجامعه به پا خاسته بودتعيين سرنوشت براي حق بلكه 
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يگيري دهد كه پ بخش ديگر از جنبش زنان را خانواده جانباختگان تشكيل مي
بخش ديگر اكثريت زناني هستند كه به . خودشان را در اين چهارده سال نشان دادند

شان را به  شكل منفرد، جمعي، متشكل بيست و سه سال است كه مخالفت و اعتراض
 . اند هايي متفاوت نشان داده گونه

اين شعار با سازش ناپذيري بخش راديكال جنبش زنان خوانائي دارد و به عهده 
هاي مختلف فرا   جنبش است كه اين شعار را به درون جامعه ببرد و در بخشاين

از اين طريق است كه جنبش زنان مي تواند پرچمدار تحولات فرداي . گير نمايد
   .جامعه باشد
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  "زنداني تهران"جنجال در مورد كتاب 
   محقق وشهرزاد مجاب  ترور شخصيت عليه

  !كش را متوقف كنيد متپژوهشگر شريف و زح

   
  
  سايت هشت مارس

  )1386 (2007 جولاي 24

  
ماهه   و فعاليت شش"مارينا نمت" نوشته "زنداني تهران"جايي كه كتاب  از آن

اين خانم در پروژه شهرزاد مجاب موجب شده است كه برخي با ايجاد فضاي ناسالم 
روري ديدم چند نكته را و هياهو مانع برخورد قاطع و آگاهانه به اين كتاب شوند، ض

 باشد تا نه فقط هشياري خود را .خطاب به همه نيروهاي مترقي و آزاديخواه بنويسم
اي قاطع عليه مرتجعين جمهوري اسلامي و دولتهاي امپرياليستي و نقشه  زهردر مبا
خواهند با گل آلود  شان بالا بريم بلكه جايي براي ابراز وجود كساني كه مي هاي

  . اهداف حقير و تنگ نظرانه خود دست يابند، باقي نگذاريمكردن آب به 
اميدوارم اين چند نكته شتابزده كمكي باشد به ايجاد فضايي سالم و صادقانه تا 

هاي  بتوان ادعاهاي دروغين  اين كتاب را بررسي كرده و نيات و اهداف شوم رسانه
  . در حمايت از اين كتاب افشا كردرا غربي 

گيرد،  هر انسان آزاديخواهي مورد نقد قرارسوي بايد از   تهرانزندانيكتاب )  1
بخصوص در مورد مواضعي كه نويسنده و كتابش در مورد ماهيت رژيم اسلامي، 

ارزيابي از صحت و سقم . بيان كرده استمقاومت انقلابي زندانيان و انقلاب در ايران 
ها در زندان   در آن سالعمدتا كار زندانياني است كه" متماريا ن"جزئيات داستان 

چه تصويري از رژيم و نظام قضائي : اما تاكيد نقد بايد بر اين مسائل باشد. اوين بودند
دهد؟ از مقاومت زندانيان؟ از انقلاب؟ كارزاري كه اين كتاب  و كيفري  آن بدست مي

اش با كمك مراكز تبليغاتي غرب به راه انداخته اند در خدمت چه  و نويسنده
گيرد؟ در ضمن موضوع اصلي نقد نبايد متكي بر اين باشد كه  ائي قرار ميه سياست
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. موضوع اصلي آن است كه حقايق را وارونه نشان داده است. او يك تواب بوده است
در نتيجه . هاي جمهوري اسلامي است تواب سازي بدون چون و چرا يكي از جنايت

ندانه تمامروز شرافاما هاي جمهوري اسلامي تواب شدند  كه زير شكنجه كساني
توانند و بايد خاطرات  هاي جمهوري اسلامي را افشا كنند مي خواهند جنايت مي

  . زندان خود را بنويسند
آنچه تا كنون در رابطه با اين كتاب انجام شده، نه تنها پاسخگوي شرايط ) 2

ردي، كنوني مبارزه عليه رژيم اسلامي و امپرياليسم آمريكا نيست بلكه حتا در موا
اي تحت  بطور مشخص عده. آگاهانه يا ناآگاهانه، خلاف اين مبارزه حركت كرده است

 عملا به حركتي راست "چپ"ي شهرزاد مجاب، در قالب ظاهرا  عنوان انتقاد از پروژه
دامن زده و كاملا  به مخدوش شدن خط تمايز ميان خلق و ضد خلق،  جبهة انقلاب 

اي بجاي انتقاد دلسوزانه براي برطرف كردن  عده. اند و ضد انقلاب، كمك كرده
ها و كمك به تقويت اين پروژه، به پرونده سازي، مچ گيري، و پاپوش درست  ضعف

 شهرزاد –  ضد امپرياليست و ضد ارتجاعةهاي شناخته شد كردن براي يكي از چهره
بحث هم بر سر اين . اين حركت راست روانه تصادفي نيست. پرداخته اند –مجاب 

تك سردمداران اين جريانات و  ص و آن شخص نيست اگر چه ميتوان به تكشخ
 هم .خود را دارداين يك خط سياسي است و جايگاه ايدئولوژيك . افراد اشاره كرد

هاي  برند و جنبش رژيم اسلامي و هم امپرياليسم آمريكا در شرايط بحراني بسر مي
كثر از اين وضع براي منفرد و اجتماعي در ايران رو به رشد هستند و استفاده حدا

افشا كردن دشمنان نيازمند اتحاد است و نه تفرقه و اخلال در مبارزه تحت عناوين  
  . اما بشدت راست"چپ"به ظاهر 
، بر خورد به "چپ"رين معيار تمايز جبهة انقلاب از جريانات راست و تمهم

  . دشمن طبقاتي است
هاي  اين است كه همة نوشتهاب مجروش جريان راست در حمله به شهرزاد ) 3 

ورد  اما آ كشد، آنها را دروغ و افترا بحساب مي نمت را در مورد زندان زير سئوال مي
كند، و آنها را حقيقت به حساب  همة ادعاهاي او را در مورد شهرزاد مجاب قبول مي

  .اين دوگانگي بخوبي نشان دهنده مقاصد نادرست و ناسالم آنان است. وردآ مي
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تحليل و نقد جدي اين كتاب و نقشي كه در شرايط بحراني امروز ايفا ) 4
بسياري هنوز كتاب را . به خواندن خود كتاب داردنياز كند قبل از هر چيز  مي

رد اين كتاب تحت اين عنوان . كنند  به بيعت از ديگري سينه پاره ميلي و،اند نخوانده
رد اين كتاب تحت . رسد ي نمياش تواب است كارآساني است اما بجائ كه نويسنده

تر  اين عنوان كه با توطئة امپرياليسم نوشته و منتشر شده از اين هم سهل انگارانه
كه بارها تكرار شد و عموميت يافت، ديگر سهل  اين سهل انگاري، البته وقتي(است 

شود آنهم  انگاري فردي ساده انديش نيست بلكه به يك موضع سياسي تبديل مي
روي بر تافتن از خدمتي كه اين كتاب به .) ها دادن به امپرياليسم استسياست پر ب

در اين (ميان كشيدن  هكند و پاي شهرزاد مجاب را ب هاي امپرياليسم آمريكا مي برنامه
، در بهترين حالت يك )حد مبتذل كه او را همكار نوشتن و انتشار اين كتاب دانستن

نيز دليلي بر ناتواني  گيري است، و  مچسازي و موضع راست روانه متكي بر پرونده
فكري و سياسي در نقد اين كتاب است، و در بدترين حالت مخدوش كردن جبهة 

  .  انقلاب و ضد  انقلاب است، و چنين موضعي ضد انقلابي است
هايش، او را  هايش و فعاليت نوشته. كارنامة شهرزاد مجاب بسيار روشن است)  5

ست مخالف هر نوع سازش با امپرياليسم و ارتجاع بعنوان يك كمونيست و فمني
عرصة اصلي كار او دانشگاه است، كه در كانادا و ديگر جوامع . اند شناسانده
داري يك موسسة فرهنگي، سياسي، ايدئولوژيك و اقتصادي بورژوازي است  سرمايه

هاي  تجربة انقلاب و جنبشكه  نيست يدانشگاه جاي. با تمام تضادهاي خودش
كند معمولا عليه انقلاب  آوري و تدريس كند و در حدي هم كه مي عي را جمعاجتما

هاي چپ با شجاعت  بسياري از آكادميسين. دهد و در خدمت نظام حاكم انجام مي
هاي سياسي  كنند و به اين دليل همواره زير فشار لابي خلاف اين جريان شنا مي

اني كه به اين دلايل مشاغل خود چه بسا استاد. باشند هاي حاكم مي وابسته به نظام
  .شوند شان مي هاي هاي بزرگ مانع از انجام پروژه دهند و دولت را از دست مي

 شهرزاد مجاب، در شرايط بعد از سقوط اردوگاه شوروي كه دور نويني از حمله 
داري قرار گرفت و تز پايان  به ماركسيسم و كمونيسم در دستور كار نظام سرمايه

شد، جزو معدود استادان دانشگاه بود كه تحليل ماركسيستي را  ميتاريخ تبليغ 
هايش، بمراتب بيش از آنچه اين نظام امكان  اودر كلاس. مبناي تدريسش كرد



 �

دهد، اين عرصة مهم توليد و بازتوليد ايدئولوژيك نظام سرمايه داري را در جهت  مي
مبارزات مردم  ز ا–هاي اجتماعي به كار گرفته  خلاف آن، در خدمت به جنبش

فلسطين اشغالي گرفته تا مبارزات خلق كرد تا افشاي اشغال عراق توسط آمريكا تا 
هاي  هايش، كلاس  نوشته.آمريكاي لاتينهاي مترقي  جنبشدفاع از انقلاب نپال و 

هاي  او در شرايط غلبه تئوري. اين است اي بر هايش گواه زنده درسش و سخنراني
هاي  فمنيست"گرايان با  استاني اين نسبيتهمدغرب و گرائي فرهنگي در  نسبيت
هاي  فمنيست"گرائي فرهنگي و   جمهوري اسلامي، به افشاي تئوري نسبيت"اسلامي
المللي، با اسناد پژوهشي ثابت  او در سمينارهاي آكادميك بين.  پرداخت"اسلامي

جناح دوم كه لبه تيز كارزار خلع سلاح سازي فكري  ("جامعه مدني"كرد كه تزهاي 
تزهائي است كه براي ممانعت از رشد انقلابات در ) خرداد حكومت را تشكيل مي داد

كشورهاي مختلف جهان سوم بكار گرفته مي شود و مورد تشويق و استفاده وزارت 
 بارها مورد "تورنتو"او در همين دانشگاه . امور خارجه و سازمان ملل متحد است

. هاي افراطي قرارگرفته است راستي ديگر دستصهيونيستها، كماليستها، و  حملة
نقلاب توان پيدا كرد كه جرات و شهامت او را در دفاع از ا كمتر استاد دانشگاهي مي

 قرار دادن، در بهترين حالت "مارينا نمت" او را همكار .و از ماركسيسم داشته باشد
 كردن به نشاني از ناداني است، و در بدترين حالت تخطئة يك انقلابي، و پشت

در دو هفتة اخير بعضي از افراد سريع بر مسند قضاوت نشستند، حكم . انقلاب است
.  كه ترور شخصيت است، فوري اجرا كنند،شان را خواهند حكم صادر كردند، ومي

خواهند شهرزاد را وادار به اعتراف به جرمي كنند  اينها، به روش زندانبانان رژيم، مي
هاي آنها را به اجرا  ف را امضا كند، توبه كند و برنامهكه مرتكب نشده است، اعترا

شان، چه تفاوتي با  هاي شان، زندان اگر اينها روزي بقدرت برسند نظام قضائي. بگذارد
  رژيم شاهي و اسلامي خواهد داشت؟ 

سياست شهرزاد مجاب در دفاع از زندانيان سياسي، همانطور كه خودش ) 6
هاي  آن به حركت اجتماعي، پيوند دادن آن به جنبشبارها تاكيد كرده است، تبديل 

 او . كه مخالف هر گونه مجازات هستندهائي اجتماعي كانادا و دنيا است بويژه جنبش
اند،  بر خلاف جريانات راست كه به دريوزگي مراحم امپرياليستها چشم دوخته

ع از زندانيان تبديل مبارزات پراكنده در دفا: كند سياست بسيار متفاوتي را دنبال مي
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هاي اجتماعي در  همبستگي با جنبش اجتماعي، پيوند و به جنبش سياسي
 فشاري وارد "المللي محافل بين"به نظر او، اگر قرار است به . كشورهاي امپرياليستي

المللي هم رژيم اسلامي عقب نشيني كند، اينكار بدون  بيايد و در عرصة روابط بين
هاي  او براي همين منظور برنامه. ايراني ميسر نيستبسيج شهروندان غير ايراني و 

متعددي براي كمك به زندانيان در نوشتن خاطرات و ارتباط پيدا كردن با 
 نقش شهرزاد بيش از هر جريان چپ.  استكانادا اجرا كردهمترقي هاي  جنبش

المللي   ها را در سياست امپرياليسم امريكا و موسسات بين"او جي ان"انقلابي  ضد
به اين ترتيب  سياست او در دفاع از زندانيان سياسي  با سياست . توضيح داده است
رو در تضاد آشكار است و نيزدر چهار چوب منافع تشكيلاتي اين يا  جريانات راست

  . اين گروه نمي گنجد
هاي گروهي، بايد با اين  شان انقلاب است، نه تسويه حساب  كساني كه مسئله)7

 مخالفت كنند، جرئت كنند كه صف خود را از اين جريانات برنامة ترور شخصيت
  .  جدا كنند"چپ"راست و 

 

  نتيجه 

اي كه شهرزاد مجاب با شجاعت براه انداخته، پروژه مهمي است كه همه  پروژه
هم سهيم شدن در : نيروهاي انقلابي بايد از آن حمايت كرده و در آن سهم بگيرند

اين پروژه در افكار عمومي جهان . هايش كردن ضعف تقويت آن و هم در برطرف
تر از اين ها  مورد  هاي قوي طلبد بنابراين از جبهه جمهوري اسلامي را به چالش مي

حداكثر متحد شويم و به موفقيت آن ه بنابراين بهتر است ب. حمله واقع خواهد شد
هم موفقيت آن متعلق به جبهه خلق است و هم خطاها و عدم . كمك كنيم

در اين ميان يك عده افراد چه به خاطر منافع فردي يا بدليل آنكه . هايش موفقيت
فعاليت انقلابي را با فعاليت در جهت تفرقه انداختن و دلسرد كردن دلسوزان و 
زحمتكشان اردوي انقلاب عوضي گرفته اند، به گرايش بدنام ترور شخصيت در 

امر به معروف، نهي از " و "تكفير"به اينها نيز بايد هشدار داد كه نقد با . غلتيده اند
بهتر است بخود آئيد و شما هم دست از اين خطا بشوئيد و همراه .  فرق دارد"منكر

  .با بقيه آستين بالا زنيد كه وظايف به تاخير افتاده را عملي كنيم
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 امه به كامبيز روستان

      ياسلامي عليه جنايات جمهوري تريبونال بين المللي سخنگو

  

  
   منتشر نشدهاي نامه

  )1377( 1999ژانويه 

  
  يانقلابي  با درودهاكامبيز روستادوست عزيز 

همانطور كه مطلعيد تشكل ما حمايت و پشتيباني خود را از فراخوان مبارزاتي 
تدارك يك تريبونال بين المللي براي محاكمه سران مرتجع و جنايتكار جمهوري 

هاي  ايم باگام  خود تلاش كردهتا كنون به سهم. اسلامي رسما اعلام كرده است
  .مبارزاتي شما همراهي كنيم و به تحقق اهداف تريبونال ياري رسانيم

در اولين خبرنامه تريبونال نام خود را در فهرست اعضا جديد تريبونال مشاهده 
ما فكر مي كنيم هر تشكل يا نيروي جدي نسبت به عضويت خود در يك . كرديم

تداوم و تقويت آن حركت در راستاي  و ندبرخورد كحركت عمومي بايد مسئولانه 
  .بكوشد

ما آگاهيم ايجاد يك حركت مبارزاتي وسيع متشكل از نيروهاي مترقي و 
اي نخواهد بود و طبيعي  آزاديخواه براي محاكمه سران جمهوري اسلامي كار ساده

 كار دانيم كه در ابتداي مي . است كه در پروسه كار با مسائل مختلفي مواجه شود
تلاش براي مسئله مهم . ها طبيعي است ها و ناروشني وجود برخي كمبودها، كاستي

عدم برخورد جدي نسبت به . شناخت و كوشش براي رفع اين موانع و كمبودهاست
تواند مانع دستيابي به اهداف مورد نظر شده يا كاملا ما را از مسيري  اين مسائل مي

  .كه ترسيم كرده ايم دور كند
 نگاه، تشكل ما در طي مدت همكاري خود با تريبونال با مسائل و سوالات با اين

با روشن اميدواريم . ريمگذابمعيني برخورد كرده كه مايليم آنها را با شما در ميان 
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هاي  نظري بيشتر گام  بتوانيم هر چه فعالتر و با همدلي و هم،شدن اين مسائل
  .ت جمهوري اسلامي برداريممتحدانه و محكمتري جهت افشا و محاكمه جنايا

در يكي از اسناد تريبونال، اسامي برخي از سران جمهوري اسلامي كه بايد : اول
آيا دليل . هشود، اما در آنجا نامي از خاتمي برده نشد محاكمه شوند مشاهده مي

خاصي در اين رابطه وجود دارد؟ گرچه در همانجا پس از نام بردن برخي از سران و 
توان تصور كرد كه خاتمي در قسمت ديگر  ديگر مسئولين رژيم ميادامه آن با 

بندي  حتي اگر قصد نويسندگان نبوده باشد، اين فرمول. گيرد مسئولين رژيم قرار مي
هاي تريبونال  بدرستي در برخي بيانيه. تواند نوعي امتياز دادن به خاتمي باشد مي

بنابراين . شود المللي مي نصحبت از محاكمه كليت جمهوري اسلامي در دادگاهي بي
جمهور اين رژيم مسئول كليه جناياتي است كه  رژيم در كليت اش منجمله رئيس

  .استانجام شده تا كنون 
بنظر ما بايد روشن باشد كه تريبونال يك ائتلاف مشخص از نيروها و افراد : دوم

 "ميالمللي عليه جمهوري اسلا دادگاهي بين"يك هدف معين پيشبرد مختلف براي 
بنابراين ما موافقيم كه تمركز فعاليتهاي تريبونال بروي .  استو در يك دوره معين

موافق نيستيم كه تريبونال محملي شود براي انجام فعاليت و ما . اهدافش باشد
اصلي دليل مخالفت ما دور شدن از اهداف . هاي مختلف براي هر موضوعي آكسيون

براي پيشبرد تبديل به محملي ميشود  با اين مسير تريبونال. استتريبونال 
  .نيروهاي مختلفهاي  سياست

. آوري اسناد كنيم نظور اين نيست كه تريبونال را محدود به جمعبطور مسلم م
تواند به هدف اصلي  هاي مبارزاتي مختلف مي براي ما روشن است كه فعاليت

گونه اشكال اما بايد روشن باشد كه هدف اصلي چيست و چ. ياري رساندتريبونال 
نگراني ما . را نشانه رودتواند و بايد هدف اصلي  هاي مبارزاتي مي متنوع فعاليت

  .تضعيف كنداصلي تريبونال را اهداف روابطي است كه 
بنظر ما اين يك كمبود است كه در بولتن خبري گزارش كار اصلي منعكس 

طح عمومي چنين روش پيشبرد كار در س ما مايليم از پيشرفت كار و هم. نيست
تري براي خود  كنندگان بتوانند نقش فعال طريق اعضا و حمايت مطلع شويم تا بدين

  .قائل شوند
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هاي  آوري اسناد جنايات جمهوري اسلامي در زمينه با توجه به اينكه هدف جمع
، مسلما پيروزي استمختلف براي محاكمه سران اين رژيم در دادگاهي بين المللي 

ما مايليم بدانيم كه روش . بليغ در ميان مردم اين كشورها دارددر اين كار نياز به ت
كار تبليغي در بين ساكنان اين كشورها چگونه است و بدين ترتيب هر عضو 
تريبونال در كجاي نقشه كلي پيشبرد كارها قرار مي گيرد و گوشه كدام كار را بهتر 

  .گيرددر دست باست 
مورد اتكا به آزاديخواهان  خبري درعليرغم اشاره كلي در مقدمه بولتن : سوم

سراسر جهان، بهتر است كه با صراحت بيشتري استقلال تريبونال از قدرتهاي موجود 
بطور عملي نيز سوال ما اين است كه . شودتاكيد و احزاب حاكم در كشورهاي غربي 

  بودجه تريبونال عمدتا چگونه تامين مي شود؟
 نيستيم اما يحقوق بشر هاي نهاد مخالف گرفتن كمك مالي ازما اينكه با 

ها  هاي سياسي در قبال اينگونه كمك دانيم معمولا اين نهادها قيد و شرط مي
تامين شود، بناست چنانچه بودجه تريبونال از اين نهادها تامين ميشود يا . گذارند مي

  ها چيست؟ مايليم بدانيم كه اين قيد و شرط
از نيروهاي مختلف، در آن تركيبي ماهيت بدليل ويژگي اين حركت و : چهارم

صورت امكان مايليم بدانيم هيئت هماهنگي متشكل از چه كساني است؟ البته ما 
مي دانيم هماهنگي و پيشبرد اين فعاليت بدون وجود يك مركز جدي و فعال امكان 

    .شما از ديگر اعضاي هيئت هماهنگي شناختي نداريمجز ما . ناپذير است
توانيم پيشنهادات مشخصي در اين  ال داريم كه آيا ميدر همين زمينه سئو

المثل براي هيئت هماهنگي زنان مبارز زنداني سياسي كه در  رابطه بدهيم؟ في
؟  را هاي سرشناس مبارز ، و يا ديگر شخصيتاند با استواري ايستادهمقابل رژيم هم 

ئت اين مجموعه نكاتي است كه خود را موظف ديديم شما و ديگر اعضاي هي
به اميد آنكه بتوانيم در جهت تقويت . هماهنگي تدارك تريبونال را از آن مطلع كنيم

  .ايفا كنيماين حركت مبارزاتي نقش موثرتري 
 با درود مجدد و با آرزوي موفقيت و پيروزي مبارزات مردم ايران
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  فصل سوم 

  زنان » مسئله«                             

  ؟ روشنفكران چپ»مسئله«      يا             

 آقاي چگيني ماجراي چپ و  •

 در غرب هم مي توان زنان را سنگسار كرد •
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  چپ و ماجراي آقاي چگيني 
 

 

 

 

  اي منتشر نشده  نامه

  ي از فعالين هشت مارسبه يكخطاب 

  ) 2004نوامبر  (1383 

   
 مورد روز شنبه سخنراني عزيزه شاهمرادي در. بي مقدمه بروم سر اصل مطلب

در حقيقت  1»در پس اين سكوت سنگين چه نهفته است؟«قتل صبيه است با عنوان 
اين سخنراني متعاقب بيانيه تعدادي از زنان فمنيست در مورد قتل صبيه توسط 
شوهرش علي چگيني است، بيانيه اي كه غير از اعلام قتل توسط علي چگيني و 

سازشكاري با تفكرات "، "كريجامعه روشنف"، "سكوت جامعه مردانه"متهم كردن 
 "ازگشته است بسركوب شده مجددا" و بالاخره "زن ستيزانه در قبال اين جنايت

  . چيزي نگفته است
اين ابهامات را بايد مبهم است قاعدتا اين سخنراني هنوز مي بيني كه اينها 

  .روشن كند
لع شده پرسش هايي از اين قبيل مطرح است كه آيا نويسندگان بيانيه اخيرا مط

اند كه اين قتل توسط علي چگيني صورت گرفته؟ سكوت جامعه مردانه يعني چه 
كساني؟ سكوت رژيم در مقابل اين قتل؟ سكوت اقوام و دوستان و آشنايان صبيه؟ 
سكوت احزاب و سازمانها و نهادها؟ و خلاصه چه كساني از ماجرا مطلع بودند ولي 

  ؟ جلوه دهند چگيني را معصوم سعي كردند با دروغ  و توجيه و پوشش علي
  .پردازد م سخنران چگونه به اين مسائل ميينيبنابراين ما بايد صبر كنيم بب

                                                           
 1383، بهمن 11هاي مربوط به ماجراي آقاي چگيني در فصلنامه هشت مارس، شماره  اين بيانيه و بحث 1

  .قابل دسترس است) 2005(
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! اثباتيه است، اينكه دفاعيه باشدبه جاي در مورد نامه چگيني بايد بگويم كه 
اثبات اينكه از همسرش تنفر داشته است چرا كه حتي اگر فرض كنيم او ناگهان 

شود بجاي اينكه او را به پزشك برساند يا  اش روبرو مي و خوردهآمده و با زن چاق
اي  احتياجي نيست كه انسان دادستان خبره! افتد اقدام ديگري كند به فكر فرار مي

 –اش بقدر كافي خود   نامه.هاي علي چگيني را كشف كند باشد تا قلابي بودن حرف
ش التهاب قتل صبيه باقي  روي دستهاي،حتي اگر قاتل هم نباشد اما. افشاگر است

 .است

 يا كشته يا نكشتهاينكه چگيني خاص كنند كه با بحث  ها سعي مي خيلي
دو بعد ماجرا اين بنظرم .  ود يا نه، ابعاد عمومي آن را در نظر نگيرندمجازات بايد بش

واقعيت اين است كه ما .  سياسي–دارد يك بعد حقوقي يك بعد ايدئولوژيك 
ارد بعد حقوقي آن شويم و در مورد آن قضاوت كنيم وليكن بايد وچندان توانيم  نمي

نيز در اين مورد خاص  بايد البته. هم روشن باشيم كه معيارمان چيستدر اين مورد 
كه ربط دهيم تر  نظر داشته باشيم و بتوانيم موضوع را به مسائل بزرگتر و عمومي

  . تر است مهم
   

  نكته خاصچند 
بويژه  . قضاوت حقوقي در اين مورد نيستمان  وظيفها متصريح كنيم بايد اول، 

چرا طي اين . دانيم چه گذشت  دقيقا نمي وروشن نيستنكات بسياري از هنوز اينكه 
د چرا پس از ه انطرح كردامروزه آن را كه كساني هفت سال طرح نشد و يا اينكه 

   ه بود؟ چشان دلايل . ه اند كردكار را اينهفت سال 
دقيق توانيم قضاوت  ند هم نميا هسكوت كردكه اي  عدهر مورد د اينكه ،دوم

د چه ان هيا نه و اگر خبر داشتاند  هچونكه بايد ببينيم آن عده اصلا خبر داشت. كنيم
  .خبر داشتنده چيزي بهشان گفته شد و از چ

كه او با ي چپ ها كه برخي گروهاينشد خواهد سوم موضوع حساسي هم طرح 
اينرا ممكنست . دانستند و نگفتند  ماجرا را مي،كاري كرده بودهمدر كردستان آنها 
 ر سادگي دستاويز كنند و از زاويهاي هم از س اي از سر بدطينتي و يا عده عده

در اين مورد هم بايد بگوئيم ما  اينرا . حمله كنندچپ هاي سياسي  به گروهنادرستي 
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ه چگيني چه چيز به آنها گفته نه و يا اينك دقيق نمي دانيم كه آنها خبر داشتند يا
تا زماني . گفت كه زنم را كشتند و من ترسيدم و فرار كردم و غيرهگونه شايد اين. بود

توانيم قضاوت كنيم ما از  نگويند ما نميسخني  ي چپها كه بطور رسمي اين گروه
هر نه؟و  توانيم بخواهيم كه بگويند از اين ماجرا خبر داشتند يا ميفعلا ها  اين گروه

  .گونه اطلاعاتي كه دارند در اختيار ما بگذارند
براي اين سئوال را  و ها بزنيم لازم است نيشتري هم به اين گروهالبته در اينجا 

 همسرشهر گروهي طرح كنيم كه تا چه حد براي شان رفتار و برخورد يك مرد به 
  . با اودر گروه يا همكاري كردنشدن  است براي عضو يو كلا مسئله زنان معيار

ترين حرفي كه در نوشته چگيني  ترين و مردسالارانه ترين و مزخرف زشتمثلا 
است اين است كه من به بقيه گفتم كه خوب فرض را بر اين بگيريد كه من كشتم 

اگر نخواهيم بگوئيم كه اين خود بنوعي . آنوقت رابطه خود را با من روشن كنيد
 و زننده است و تفكرات بسيار غلطي را بسيار زشتبه هر حال اعتراف به جرم است 

كار ه كه هر مردي بيايد بگويد كه شما چه عني چي. نسبت به زنان تبليغ مي كند
 البته !جل الخالق. تان را با من مشخص كنيد داريد من سر زنم چه بلائي آوردم رابطه

 افراد را در مورد مسائلگويد  مياين تفكر رايجي در جامعه مردسالار است كه 
يعني ( مسائل خصوصي افراد دخالت كنيم درما نبايد و خصوصي ارزيابي نكنيد 

  !!!)عي خصوصي مي شودوموضوع برخورد يك مرد به همسرش موض
جمهوري تر از همه اين است كه ما بايد دشمن مشخصا رژيم  چهارم و حساس

 واقعيت .گويم مي چگيني زاويه مجازاتاين را از . مد نظر قرار دهيمرا هم اسلامي 
 تشكيل يقدرتي نداريم كه بخواهيم دادگاهو اين است كه ما در موقعيتي نيستيم 

مان  وظيفهما . دهيم و اتهام و جرم را ثابت كنيم و نوع مجازات را تعيين كنيم
  . كنند هائي كه مردان به زنان مي روشنگري است و افشاي ستم

 بخواهد تفاده كند واحتمال اين هست كه جمهوري اسلامي از اين مسئله اس
دان مشروعيت دفاع از حقوق زن هم ب.  اپوزيسيون راه بيندازدكارزاري عليه نيروهاي

سيستم براي اينكه . دهند گونه اعمال انجام ميمواقع مرتجعين از اينبرخي . بدهد
. و يا در ميان مردم اغتشاش بوجود بياورندخارج كنند خودشان را از زير ضرب 

چگونه دولت آمريكا  م كه يديد. هنوز از خاطر نرفته است "مسونجي سي او"دادگاه 



 

 ��

چونكه خطر اين هست كه .  سياهپوستان را آماج قرار داد،دفاع از زنانتحت عنوان 
كشوري شود كه وي در آن ساكن خواهان استرداد چگيني از جمهوري اسلامي 

  . است
  . تاز اين رفتارهاي ضد زن اسمسئله اصلي روشنگري و افشاگري 

  

  عمومي نكته چند 

اش بهتر پرده از روي سكوت مردانه و جامعه  نظرم علي چگيني در نامهه ب
 اكثر كساني كه اين خبر و توضيح مرا": نويسد دارد وقتي مي روشنفكري بر مي

اند  توانسته شنيده اند، مرا قاتل فرض كرده و با من قطع رابطه كرده و تا جايي كه مي
فهمند  اي مي بيني اين است سكوت مردسالارانه كه عده   مي".اند مرا منزوي ساخته

كنند تا آقاي  مردي قاتل همسرش است اما در سكوت فقط با او قطع رابطه مي
حقوق كارگران و زنان باقي » رزمنده«چگيني هم چنان پس از اين حادثه سالها 

داند و   سكوت ميالبته آقاي چگيني قطع رابطه كردن اين افراد با خودش را نه! بماند
  !نه توجيه؟

 براي ما نيز سئوال است كه چه كساني بودند كه از ماجرا خبر داشتند و سكوت 
  .كرده اند

اين ماجراي دلخراش در مقابل جنبش زنان و جنبش دمكراتيك مردم ايران و 
مسلما ما نه قادريم و نه قصدمان . كند جامعه روشنفكري سوالات عميقي را طرح مي

كنيم كه با دادگاهي كردن و يا مجازات چگيني به اصل موضوع   فكر مياست و نه
كنيم  مثلا تلاش كنيم علي چگيني بعنوان قاتل محاكمه شود چون فكر مي. برسيم

محاكمه در آن كشوري كه قتل در آن رخ داده است و جايي كه قاعدتا بايد چگيني 
 آن بايد هزاران بار به جرم  خود اين كشور قتلگاه زنان است و رژيم حاكم بر،شد مي

 مسئله اين است كه  باعث و باني كليه .قتل هزاران زن محاكمه و مجازات شود
ترين  جنايتهاي جامعه رژيم است و اين رژيم است كه به مدت ربع قرن عقب افتاده

 خاص داده در تيازاتمردان فرو كرده و به آنها امذهن  و در هافكار را تبليغ كرد
  .نيست كه بخواهد قضاوت يا تنبيه كندژيم رنتيجه اين 
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آنچه در اين ماجرا تكان دهنده است فصل مشترك زن ستيزانه برخي مردان 
فصل مشترك مردسالارانه جامعه روشنفكري . روشنفكر با جمهوري اسلامي است

فصل مشترك تفكر سكوت در مورد ستم بر زنان در .  با رژيم اسلامي استهمردان
نهادهاي مخالف رژيم با جمهوري اسلامي است و بالاخره نفوذ تفكر ها و  ميان جنبش

هايي است كه پرچمدار  ميان فعالين، نهادها و احزاب و سازمان مردسالارانه در
  .هستند و مدعي رهبري مردم در سرنگوني جمهوري اسلامياي دمكراتيك   جامعه

توانيم آنها را  بينيم اما نمي ها زياد هستند آنها را همه جا مي علي چگيني
دفاع از : كنند بسيار جذابي استفاده مي) هويت ( I Dشناسايي كنيم چرا كه از

كافي . حقوق كارگران و زحمتكشان، دفاع از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
قرار  را كمي با طرح حقوق زن بويژه زني كه در مالكيت اين آقايان I Dاست اين 

ستم و استثمار همه انسانها "مخالف"ولا اينان بخراشيم تا ببينيم كه معمدارد 
 معمولا مدافع اعطاي حق تعيين اناين. هستند بجز ستم و استثمار همسر خود

سرنوشت و جدايي ميليونها مردم ملل تحت ستم هستند اما حاضر نيستند حق 
 معمولا خود اينان!  نفر همانا همسرشان بدهندتعيين سرنوشت به يك فرد فقط يك

اينان در ترسيم جامعه . ف ستم و استثمار قلمداد مي كنند بجز ستم بر زنرا مخال
مدرن و آزاد و دمكراتيك آتي بسيار جلو مي روند حتي بر سر اينكه داد و ستد و 
تغذيه انسانها چه تغييري بايد كند ذهني فعال و پويا دارند اما واي به حال زني كه 

ن صورت با استعدادي آدار كند، در  دشهاي نهاد پوسيده خانواده را خ بخواهد ذره
 فلسفه را بكار گيرند تا از پوسيده ترين "ترين پيشروترين و علمي"شگرف قادرند 

  !و اين رشته سر دراز دارد! پديده ها و عقايد دفاع كنند
 در كنار ما هستند در تشكلات و احزاب، در جامعه ،اينان در كره مريخ نيستند

كنيم چون آنها در كنار ما عليه   نيز  آنان را تحمل ميروشنفكري و همه جا و ما
زيرا ارتجاع جمهوري اسلامي محدود به . كنند ارتجاع جمهوري اسلامي مبارزه مي
هايي كه عميقا  شود و نه مناسبات، عقايد و ارزش مشتي آخوند و قوانين اسلامي مي

جاست كه اين. شود ضد زن است، جمهوري اسلامي بصورت بسيار سطحي طرح مي
عقايد ضد زن فيلسوفي مثل نيچه قابل تحمل مي شود ولي عقايد ضد زن با پوسته 

عقايد ارتجاعي مسيحي در مورد زنان بعنوان راه مدرنيسم . شود اسلامي تحمل نمي
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شود چون ستمگري و زن ستيزي فقط به تفكر ارتجاعي اسلامي محدود  تقديس مي
هاي زن ستيزانه غير اسلامي يا  ايد و ارزشو اينجا مفري براي افكار و عق. شود مي

  .شود سكولار ايجاد مي
شود به دفاع از حقوق كارگران و چند ادعاي سطحي و  چپ بودن هم محدود مي

  . آبكي در مورد حقوق زنان
خلاصه كنم زن ستيزي در مغز استخوان جامعه ما قرار دارد، زن ستيزي تاريخ 

توانند با چند بند  ش انقلابي و كمونيستي نميهزاران ساله دارد و جنبش زنان و جنب
منطور اين . و برنامه اين زشت ترين نيمرخ جامعه طبقاتي را محو و نابود كنند

، اولنيست كه نبايد بند و برنامه باشد منظور اين است كه اين بند و برنامه ها، 
 دوم، روي كاغذ و سوم، مادامي كه مناسبات يك مرد با همسرش. سطحي هستند

ها ديگر پشيزي ارزش  شود اين بند و برنامه جزو مسائل خصوصي فرد محسوب مي
ترين خط انقلابي است خط و  براي حل مسئله زنان نياز به عميق. مادي ندارند

 برايش دگرگوني  شخم بزند و  عميقبا شيارهاي تفكري كه بخواهد جامعه را 
فقط احزاب و . امعه باشديكي از مهم ترين مسئله زير و رو كردن جوضعيت زنان 

جانبه در مورد  سازمانها و نهادهاي انقلابي با داشتن خط و تفكري انقلابي و همه
  . توانند هزاران هزار مرد ستمگر را از امتياز مردسالاري خلع يد كنند مسئله زنان مي
ترين مولفه تحولات  ها تا زماني كه ما به مسئله زنان به مثابه عميق علي چگيني

شوند و تا زماني كه مسئله زنان نه فقط مسئله  اتيك جامعه نپردازيم تكثير ميدمكر
هاي اجتماعي بعنوان گامي مهم و  نبشجپيش پاي زنان كه مسئله پيش پاي تمامي 

فوري براي حركت به جلو قرار گيرد و از حالت همبستگي با زنان به حالت متحد 
ها موقعي افشا   علي چگيني.شدن با زنان براي رفع ستم جنسيتي تبديل شود

شوند كه هيچ فردي با گفتن اينكه مخالف ستم جنسيتي است احساس راحتي  مي
 رزمنده حقوق زنان در حوزه خصوصي و عمومي بودن، باشد ،نكند، بلكه كمترين گام

 .و خلاصه اينكه هر مردي قاتل نيمه زن ستيزانه خود شود
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اي تكان دهنده است كه اخيرا در يكي از شهرهاي اروپا  نوشته زير، شرح واقعه
چنين مكان آن  رخ داده است، به دليل مسائل حقوقي از ذكر نام حقيقي افراد و هم

قابل . يتي نداردهم محل ادر بازگوئي اين واقعه، هويت افراد و .خودداري شده است
 حاصطلابتامل و نگران كننده اينست كه اين ماجرا در اجتماع ايرانيان روشنفكر و 

   .ع پيوسته استومخالفين جمهوري اسلامي در خارج كشور بوق
*****  

به مردم ايران رژيم كه گو بوديم بر سر بسياري از قوانين و سخت سرگرم گفت
  . دارند از قوانين حاكم اسلامي يتر ر  پيشرفته مردم تفككه ، و اينتحميل كرد

، مردان ايراني در  از كشورگفتيم كه به دليل رشد فعاليت زنان در خارج  مي
ها و حقوق زنان در مناسبات خانوادگي در موضعي دفاعي  مقابل خواسته

ناگهان صداي تلفن مرا بسوي خود كشيد و آن سوي خط دوستي با . اند قرارگرفته
 .داد ناراحتي به من مهلت سلام و احوالپرسي نميعجله و 

  شنوي؟ الو، سلام صداي مرا مي -
  حالت چطوره؟ شنوم، بله مي -
  . خوبم من بايد يك چيزهايي را فوري بهت بگم و يك مشورتي باهات بكنم-
   خوب بگو چي شده؟-
  مريم دوستم يادت مياد؟ -
  ولي خوب مهم نيست بگو نه، -
سالهاست از شوهرش جدا شده كه مش و گفتم يهم ديد باهمان كه يك بار  -

و اينكه شوهرش الان با يك زن ديگر زندگي  .اند رسمي نكردهرا شان  ولي هنوز طلاق
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گويند او فاحشه  اند و مي ش كردها ها تحريم يادت هست بهت گفتم ايراني .كند مي
  .است چون با يك مردي دوست شده

. در مورد كارش پرسيدم .نقش با آرامشي خاصزن ريز . را بياد آوردم كم كم او
كنم وسط كار هم  روم و تا غروب كار مي يگفت از پنج صبح از خانه بيرون م مي

شان با من  ها و مخارج زنم چون مسئوليت بچه كنم و سري به خانه مي خريد خانه مي
ويند گ با شوخي به او گفتم مردمي كه به تو مي. كنم كار ميهم ها  خر هفتهآ. است

  !كنند كه تو حتي وقت سر خاراندن هم نداري اصلا فكر مي فاحشه،
  .گويي ب بله يادم افتاد كي را ميو خ-
پول بگيرد، رفته او شوهرش رفته تقاضاي طلاق داده و در ضمن براي اينكه از  -

  ... ديگري رابطه داردمرد از دوستانش امضاء جمع كرده كه شهادت بدهند، مريم با 
طه داشته باشد چه ربطي به طلاق دارد اينها كه مدتهاست عملا از خوب راب -

  .هم جدا هستند
توي اين كشور يك قانوني وجود دارد كه تقريبا .  نه اينجا اينطوري نيست-

مردي كه متاهل هستند  طبق اين قانون اگر زن و. منسوخ شده ولي هنوز هست
شود و طرفين مجرم شناخته  محسوب مي "زنا"رابطه خارج از ازدواج برقرار كنند

حالا مرده مي خواهد به اين طريق زن را محكوم كند، و ازش . شده و بايد جزا بدهند
   يعني عملا يك جور مجازات سنگسار؟.ديك پولي بگير

چرا آنجا با زنان ديگر . كنيد طور نشستين و كاري نمي و شما همين .بله -
كنند  ي از زنان فعال زندگي مينجا بسيارآدانم كه در  كني؟ من مي صحبت نمي

  .دهند نها به اين مسئله واكنش نشان ميآحتما 
كند  هيچ كس دخالت نمي. اينجا اينطوري نيست.  مثل اينكه تو خيلي پرتي-

بعضي چون با مرده دوست هستند و رابطه سياسي . مي گويند مسئله خصوصي است
 فعال به مرده كمك دارند حاضر نيستند طرف زن را بگيرند و برخي هم بطور

 شايد .دهند حتي توي اينها زناني هستند كه راهنمائي حقوقي به مرده مي. كنند مي
تواند از اين ماده قانوني عليه زن استفاده  حتي همانها بهش ياد دادند كه چطوري مي

  .... و كند
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دانم كه برخي از زناني كه آنجا زندگي  بخصوص مي. كنم  نه من باور نمي-
دنيا در مورد حقوق  دائم روي بال هواپيما سوارند و اين طرف و آن طرف كنند مي

مانده مردسالاري سخن  پايمال شده زن در ايران، اسلام سياسي و قوانين عقب
كنند كه مرتبا قوانين  دان فعالي زندگي مي دانم زنان حقوق مي. كنند سرايي مي

  . حرف مي زنند... ق طلاق و بر سر سنگسار، ح. كنند اسلامي بر سر زن را افشا مي
اند يا طرف مرده را گرفته و حتي برخي از   باور كن همه اينها يا سكوت كرده-

و اند اين طرف و آن طرف و مي گويند مريم با يك مرد دوسته  اينها راه افتاده
خلاصه فكر نكن كه فقط مردها عليه او هستند بعضي زنان به . فاحشه است و غيره 

ها فقط براي جلسات  آن حرف .كر هم دست كمي از مردها ندارندطلاح روشنفصا
  .هاست سخنراني

  كند؟  حالا مريم چكار مي-
  . افسرده و عصبي و تنها-

بيادم افتاد كه چند سال پيش مينا اسدي حكايتي نوشت بنام  .مكالمه قطع شد
يك "  و اينكه چطوري پاي جمهوري اسلامي از طريق يك نفر، با آبليموي"نفر اول"
كاش مي توانستم با اين زن ...   به خارج كشور و در ميان اپوزيسيون باز شد و"يك و

شروع شده يك نفر ارز تماس بگيرم تا به او بگويم الان نيز با بشاعر و نويسنده م
كم تدارك بساط  بعد كم ،داست تا قبح اجراي قوانين و تفكر اسلامي را در اينجا بريز

 براي اصناف "يك و يك"آبليموي  احتمالا بجز صادراتو  عدل اسلامي را ديده
 آخوند و ملا بعنوان قضات دورمحترم ايراني سابقا پناهنده سياسي بايد منتظر ص

در اين زمينه هيچ تضادي با رژيم كم  دستراي ايرانياني كه  ب.دادگاههاي شرع شد
 خفا تابع همان كنند، در اگر هم اينجا و آنجا در حرف مخالفتي مي. اسلامي ندارند

قوانيني كه بر . آيد شان مي از همان نوع قوانين خوش. ارزشها و عقايد هستند
هاي مدرن بگيرند و كلمات فرنگي  شان هر چقدر هم ژست اسلاميتنگ هاي   ذهن

خلاصه پس از بساط عقد اسلامي و سفره زينب و رقيه . منطبق است  -بكار برند 
هاي   شاهد دادگاهيد شده، ما با"دلتنگي وطن"اسلامي براي هموطنان بشدت دچار 

و با مشكلي هم روبرو نخواهيم شد همان . شيماهاي اروپائي ب انقلاب اسلامي در شهر
توانند با اجازه شهرداري  كردند را مي مراكزي كه قبلا براي جلسات سخنراني مي
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نند با البته اين هموطنان شايد بتوا. منطقه تبديل به مراكز عدل اسلامي كنند
اي نيز دريافت   براي اين آخوندها حقوق ماهانه"نسبيت فرهنگي"استفاده از تز 

  !!كنند
ديگر نگران مريم نبودم كه تنها و ايزوله بايد فشارهاي روحي را تحمل كند و 

اينجا اروپاست و وكلا بالاخره . زمان كارهاي پر پيچ و خم اداري را حل كند هم
شان از  شوند كه درك خره حتما زناني پيدا ميبالا.  كنندتوانند در اين موارد كمك مي

شكل و رنگي هر زن ستيزي عميق باشد و قوانين عقب مانده مردسالار را در 
شوند كه  زناني و مرداني پيدا ميبالاخره . ن مقابله كنندآتشخيص دهند و با 

و بده شان بر سر مسائل تابع اين رابطه و اين دوستي، اين مهماني  گيري موضع
حمايت كنند حتي است بستان نيست، بلكه جسارت اين را دارند كه از آنچه عادلانه 

  .بالاخره مريم تنها نخواهد ماند. شان تمام شود اگر به قيمت تنها و ايزوله شدن
گويند  ماجرا بر خلاف نظر كساني كه مي . زن استكاما ماجرا فراتر از مسئله ي

راست،   و  رك. ونها زن را در خود نهفته دارد ميليي مسئله مسئله خصوصي است،
گيرد مسئله اكثريت زنان ايران  ذهنيت و تفكري كه سنگسار بر مبناي آن انجام مي

  .است و بيش از دو دهه است كه يكي از موضوعات اصلي مبارزات زنان است
هاي   كه آيا سنگسار صرفا از مجازاتداردحوادثي از اين دست بايد ما را بفكر وا

شرعي جمهوري اسلامي عليه زنان است؟ يا اينكه سنگسار تبلور يك فكر و ذهنيت 
   تواند توليد و باز توليد شود؟ به اشكال متنوعي ميكه زن ستيز و عقب مانده است 

و روح زني كه تن به قوانين و  سنگسار اقدامي است براي نابودكردن جسم
سنگسار .  نداده است، اندمناسبات حاكم و جايگاهي كه براي زن تعيين كرده

. مجازات زني است كه مسئله حق مالكيت مرد بر زن را زير سئوال برده است
نظم . سنگسار مجازات زني است كه در نظم مقدس اخلال بوجود آورده است

 .مقدسي كه نقش و جايگاه فرودست زن يكي از اركان مهم و تعيين كننده آن است

ها و  بسياري مجازات. د يا نهي باشنانوسنگسار در بندهاي ق مهم نيست كه
قوانين نانوشته در جامعه هستند كه به  همان شدت و يا حتي بيشتر از قوانين 

يم گذشته نيز مجازات سنگسار در قانون وجود رژدر . شوند تدوين شده اجرا مي
هر . رسيدند نداشت اما زنان در صورت داشتن رابطه خارج از ازدواج به قتل مي
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هاي ويژه سركوب   مناسبات اجتماعي براي مجازات زنان شورشي مكانيسمحكومت و
  .و از جمله سنگسار به شيوه خودش را دارد

ايم كه  مگر در همين خارج كشور و در ميان اجتماعات ايرانيان كم مشاهده كرده
با تحريم كردن و ايزوله كردن . اند چگونه زنان سنت شكن را با حرف سنگسار كرده

مگر  .سنگسار كردنيز ا كردن، زنان را ميتوان از طريق فشار روحي انگشت نم
اصطلاح حرف در آوردن و داستان درست كردن در مورد يك بايم كه چگونه با  نديده

دوستان و آشنايان و بالاخره اجتماع  زن، مناسبات او را با خانواده، فرزندان، نزديكان،
ان جسم و نو آنچ. اند يزوله و منفردش كرده و سرانجام اندا پيراموني تيره و تار كرده

تا ديگر هيچ زني . اند كه درس عبرتي باشد براي ديگرزنان را در هم شكسته روح او
هوس نكند حتي در شرايطي كه چماق قانون بالاي سرش نيست، دست از پا خطا 

  .سنگسار مبتني بر يك تفكر زن ستيزانه است .كند
شود كه يك مرد به اصطلاح روشنفكر  چطور مي. نگاهي ديگر به حادثه بياندازيم

ايراني و به ادعاي خودش مخالف رژيم با اينكه سالهاست از همسرش جداست به 
زنش را ) نام قانوني اش زنا است(كند كه برود و به اتهام بي وفائي  فكرش خطور مي

ين مرد يا حق داريم تصور كنيم كه اگر اآ. بكندرا محكوم كند و تقاضاي مجازات او 
در ايران بود احتمال بسيار زياد براي انتقام از همسرش يا حتي دريافت پول او را 

   مي كرد؟"زنا"متهم به 
دهند كه زن  حال به كساني كه بعنوان شاهد ورقه امضا كرده اند و شهادت مي

آن عده به هر دليلي، از جمله نزديكي .  شده است، نگاه كنيم"زنا"اين مرد مرتكب 
هاي يكديگر   سازماني به اين مرد، نان و نمك خوردن و يا پاي مهمانيسياسي و

هاي پوسيده خودشان به پاي امضاء كردن و شهادت  بودن، يا حتي اعتقادات و ارزش
روند، آيا ما حق داريم فكر كنيم كه اگر اين افراد در ايران بودند  مي دادن
مگر . كنند زني شركت ميتوانستند جزو افرادي باشند كه در مراسم سنگسار  مي

ن چهار آضا كردن و شهادت دادن بر بي وفائي يك زن فرقي با عمل منفس اين ا
يند تا آو بالغي كه به ياري حاكم شرع و شوهر زن در ايران مي » عادل«شاهد مرد 

 دارد؟ حكم سنگسار را صادر كند،
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 يملعرا نها مخالف سنگ زدن هستند چون آن آالبته ممكن است بگويند كه 
اما كيست كه نداند خشونت رواني نيز خشونت است و چه !!  مي دانندرخشونت با

  .تر و ادامه دارتر بسا موثرتر، وحشتناك
 در اين است كه اولا اين ،در ايرانبا سنگسار  ،تنها تفاوت اين سبك سنگسار

در ثانيا . مرد مجبور نشده است شهادت چهار مرد يا چهار زن و دو مرد را فراهم كند
بجاي آن، مجازات به شكل . مرگ غيرقانوني استحد غرب عمل سنگ زدن تا 

اما نكته قابل تامل اين است كه وقتي زنان يا مرداني به خود . جريمه نقدي است
خيزد؟  دهند، اين عمل از چه ذهنيتي بر مي اجازه شهادت دادن در چنين امري مي

ان مهاجر يا پناهنده در خارج كشور تا دهد كه برخي از ايراني آيا همه اينها نشان نمي
مغز استخوان آلوده به تفكر زن ستيز نوع اسلامي هستند؟ آيا اين نبايد ما را به تامل 

  ؟نيستندالف خوادارد كه بسياري از مخالفين رژيم اسلامي واقعا م
ناظران به . اي هم معمولا بر اينگونه حوادث در خارج كشور ناظر هستند عده

غافل از اينكه سكوت . خواهند خودشان آلوده شوند شوند چون نمي  نميماجرا نزديك
كه در  بويژه افرادي. يد آن استياتدر مقابل افكار عقب مانده و رفتار ارتجاعي نوعي 
 بالاخره دست حوادث شرايطي .كنند مجامع عمومي از حقوق زن بطور عام دفاع مي

توان از  نمي. گويي كنند  به خاصآورد كه بايد عامگويي خود را تبديل را پيش مي
كنند،  حقوق زن سخن گقت و وقتي روز روشن، آشكارا حقوق يك زن را پايمال مي

 همه مسائل عمومي مسائل  .بي تفاوت بود و گفت اينها مسائل خصوصي است
گيري خاص اجتناب   از موضعداين تفكر رايجي است كه برخي افرا .خصوصي هستند

متاسفانه اين تفكر خود اشاعه دهنده . باقي بمانندقلوب كنند، تا محبوب ال مي
 مشتي سخن فرهنگ فرصت طلبانه اي است كه مسئله فعاليت و مبارزه را تبديل به 

 وقتي اين رفتار از جانب فعالين و افراد سياسي باشد .كنند سرائي بدون خرج مي
روشنفكران . شود مي زده   دامنانروحيه بي اعتمادي در بين مردم نسبت به روشنفكر

شان  كنند در حرف و عمل بي عمل و عامگو، روشنفكراني كه همواره سعي مي
  .سياست نه سيخ بسوزد و نه كباب را رعايت كنند

اين واقعه هشدار به تمام زناني است كه در اشتياق و آرزوي تغييراتي جدي در 
 رژيم زن ستيز جامعه هستند و بيش از دو دهه است تلاش خود را مصروف مبارزه با
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اند  بخشي از كساني كه خود را در صفوف مخالفين رژيم قرار داده. اند اسلامي كرده
يم سازش كنند گو اينكه بسياري از كساني ژتوانند در زن ستيزي با ر در حقيقت مي

  .كه امروز طرفدار بخشي از هيئت حاكمه شده اند اين سازش را كرده اند
ه مبارزه بر سر مسئله زنان اين گونه برخورد كساني كه امروز پس از اين هم

اين افراد در فرداي . د كردن فردا نيز بهتر از اين عمل نخواهشك بيكنند كه  مي
تغيير و تحولات، كساني خواهند بود كه با مجازات زنان مشكلي ندارند فقط با 

!) (!مجازات سنگسار مخالف خواهند بود، آنها خواهند گفت زني كه عرف و فرهنگ 
انه نگذارد بايد مجازات شود اما سنگ پرت كردن تا حد مرگ غير متمد را زير پا مي

و پنج ضربه براي بي حجابي و بد حجابي زياد است و  آنها خواهند گفت هفتاد. است
 جامعه ما هرچه باشدآنها خواهند گفت  .بهتر است تعداد آن به ده ضربه برسد

زن ايراني يك  .ه عقايد مردم احترام گذاشتاي سنتي و مذهبي است و بايد ب جامعه
زن شرقي است و حجب وحيا دارد و نبايد سنت شكني كند و خلاصه هر سنت 

اي به شيوه البته شكني زنان را تحت عنوان بي پرنسيبي سركوب خواهند كرد، 
  !!!مدني و دموكراتيك 

ا مبارزه  رژيم اسلامي باشند، ام"اپوزيسيون"اين جماعت شايد امروز در صفوف 
آگاهانه و سازش ناپذير زنان عليه هر شكل مردسالاري و زن ستيزي، عليه نظام 

رار دهد، شك نيست كه قآنان را در جاي مناسب شد پوسيده اسلامي قادر خواهد 
دان تاريخ خواهد  بالهزستيز اسلامي و غير اسلامي در  جاي افكار عقب مانده و زن

تصميم بگيرند كنار اين نظام پوسيده باقي بمانند بود، حال به اختيار آنان است كه 
   !؟يا نه
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كشوري كه . همراه كنمود با خخواهم شما را در سفري بسوي زنان ايران  ميمن 
.  بوده استمهميسه دهه گذشته شاهد تحولات سياسي اجتماعي و اقتصادي 

 كه رژيِم شاهنشاهي سرنگون شد 1979 ميليوني كشور ايران در  سال 35جمعيت 
 60 ميليون رسيده كه 71و بنيادگرايان اسلامي به قدرت رسيدند امروز بيش از 

  .هستنديليون از اين جمعيت زنان  م35 سال است و 25درصد آن زير 
داري ايران به يكي از  گيري تحولات نظام سرمايه از اغاز قرن بيستم و با شتاب

ايران يكي از . مناطق مهم استراتژيك جهان به لحاظ سياسي و اقتصادي تبديل شد
ترين نيروي كار  ترين توليدكنندگان نفت و گاز جهان و هم چنين منبع بزرگ بزرگ

ها در حقيقت سرنوشت بيش از يك  اين ويژگي. در منطقه خاورميانه استانساني 
هاي اخير نيز  در سال. قرن از مردم ايران را با جهان امپرياليستي پيوند زده است

تر شده است و مي  ادغام ايران به لحاظ اقتصادي و سياسي در جهان بيشتر و عميق
 نييشترين تاثير را از شرايط جها تحولات داخلي ايران نه فقط بفتتوان به جرات گ

  . بلكه نقش مهمي در تحولات خاورميانه و معادلات سياسي جهان داردگيرد مي

                                                           
∗

از نفر هزار دو حدود  .نگاشته شدبراي بحث در اين همايش  زمان مسعوديهمكاري رفيق با اين سخنراني   
   . شركت داشتندهمايش  كشورهاي مختلف جهان در اين
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مردم ايران دست به مبارزه براي سرنگوني رژيم ميلادي  70هاي   دراواخر سال
يابي به آزادي و   زنان در ابعاد ميليوني با چشم انداز دست.سلطنت پهلوي زدند

 منجر 1979اوج اين مبارزه به قيامي در سال .  مبارزات شركت كردنداينبرابري در 
  . شد كه شاه سرنگون شد و روحانيون اسلامي به قدرت رسيدند

ما زنان ايراني پس از سرنگوني رژيم سلطنتي و شكست انقلاب ايران محكوم 
شديم كه اولين دولت بنيادگراي اسلامي در جهان را در اواخر قرن بيستم تجربه 

هاي سركوب ما  به اين معنا تاريخ مبارزات و مقاومت ما، و تحليل از مكانيزم.  كنيم
  .مي تواند نقش مهمي در  ارتقا آگاهي كل جنبش زنان در جهان داشته باشد

روحانيون تازه به قدرت رسيده در ايران براي تحقق الگوي دولت اسلامي، زنان 
 پيروزي قدرت سياسي اسلام درايران، زنان را آماج قرار دادند و اعلام كردند كه نماد

دو هفته از استقرار روحانيون ، 1979در مارس به همين جهت . محجبه هستند
 همان روزها اعلام شد . شدماعلافرمان حجاب اجباري براي زنان  نگذشته بود، كه

 بزرگترين وظيفه و  بودنچرا كه مادر. شان برگردند كه زنان ديگر بايد به خانه هاي
ها زن ايراني به حيات سياسي جامعه پا گذاشته  اما ميليون. هويت زن اسلامي است

. بودند و ديگر ممكن نبود اين نيروي بيدار شده سياسي را براحتي به خانه باز گرداند
 و رژيم عليه فرمان حجاب اجباري خميني1979 مارس 8در تظاهرات زنان ايراني 

شكل مقاومت و مبارزه زنان در مقابل ه كه بدر واقع آغاز جنبشي بود اش  اسلامي
در واقع زنان ايراني در اين . سركوب بنيادگرايانه مذهبي تا كنون ادامه يافته است

 تن نخواهند رژيم اسلاميتظاهرات چند روزه اعلام كردند كه به قوانين سركوبگرانه 
  . داد

 دين و مسئله زنان و تثبيت جايگاه فرودست زنان يك شاخص مهم درآميزي
تثبيت و تحكيم دولت بنيادگراي مذهبي ايران بر بستر  دولت شد و بدين طريق 
در روابط اجتماعي بر سر جايگاه زنان حاد هاي و مبارزات  مجموعه اي از كشمكش

 در حجاب زنان سمبل انقلاب اسلامي استبا اعلام اينكه اسلامي جمهوري . رخ داد
حجاب نشانه  .مي خود را اعلام كرددولت اسلا واقع برنامه سياسي اجتماعي

از   حفاظت كه در قلب آن از مناسبات اجتماعي و مناسبات قدرتاي شد  برجسته
  . قرار داردو سلطه آن بر جامعه  مالكيت خصوصي
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در اولين گام رژيِم تازه به قدرت رسيده روحانيون در مقابل اعتراض گسترده 
 پس از سركوب و قلع و قمع زنان عليه حجاب اجباري عقب نشيني كرد ولي

هاي مختلف جامعه منجمله نيروهاي چپ و كمونيست و دمكراتيك، قانون  بخش
  .حجاب اجباري را تصويب كرد

 تن فروش انزنبسياري از . حجاب اجباري با مجازات سنگسار زنان تكميل شد
ها   زنان از حق قضاوت در دادگاه.به قتل رسيدند باقي زنان "درس عبرت"براي 

 "اند عاطفي و ناقص العقل"شريعت زنان موجوداتي از نقطه نظر حروم شدند زيرا م
بر همين مبنا شهادت يك مرد برابر با شهادت دو زن در  .كه قادر به قضاوت نيستند

طبيعي مردان شمرده شد و حق طلاق از زنان  تعدد زوجات حق .نظام حقوقي شد
 هر لحظه كه بخواهند زنان را طلاق سلب و بطور يك جانبه به مردان واگذار شد تا

به نظر حاكمين اسلامي در چرا كه . دارند دهند و يا تا ابد او را در اسارت خود نگه
، خدا مردان را بر زنان برتر آفريده است و زنان چون شيئي قبل از ازدواج  ملك ايران

هر مردي در صورت شك كردن به زن مي .  استهمسر خود ملك آنپدر و پس از 
همانگونه . دوديت و مجازات قانوني همسر خود را به قتل برساندحتواند بدون هيچ م

اينها . تواند فرزند خود را به قتل برساند كه پدر مالك فرزند است و هر لحظه مي
زمينه صدها قتل زنان بدست همسران و دهها كودكي  است كه بدست پدر در طي 

هاي كتاب آسماني، زنان كشتزار  وزهبر پايه آم. سي سال گذشته به قتل رسيدند
مردانند و هر گاه زنان از هم بستري با همسران خودداري كنند بايد تنبيه شوند و 
همه اين دستورات و باورهاي ديني عليه زنان بشكل قوانين مدون حقوق قضايي 

زنان از حق سفر، حق كار بدون اجازه  .اسلامي در مورد زنان به اجرا در آمدرژيم 
 محروم شدند، و هم چنين از حق سرپرستي كودكان خود در صورت موفقيت شوهر

گرايي مرگ شد و بالاخره ارزش جان زنان  نسمجمجازات ه. به طلاق محروم شدند
اي كه در قوانين جزايي  به گونه. در قانون برابر با نصف ارزش جان يك مرد شد

خانواده زن ابتدا بايد چنانچه مردي همسرش را به قتل رساند براي مجازات مرد، 
قصاص بعنوان يك شيوه مجازات عصر جاهليت بشر .  مبلغي به خانواده مرد بپردازند

به گونه اي كه در صورت قتل اين خانواده . در قوانين حقوقي اسلامي مدون شد
همراه با همه اين قوانين عظيم . گيرند مقتول است كه تصميم به مجازات مجرم مي
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تي و فرهنگي براي تثبيت جايگاه فرودست زن در جامعه از طريق ترين بودجه تبليغا
  سيستم اموزش و پرورش تا سينما و ادبيات و هنر و رسانه ها صرف شد

.  پيامدهاي چنين نظام زن ستيزي بر موقعيت زنان ايراني فاجعه آميز بوده است
 نيز به بسياري از هنرمندان زن بعنوان نماد فرهنگ غرب دستگير و اعدام و برخي

كرده و متخصص خانه نشين  بسياري از زنان تحصيل. كشورهاي غربي فرار كردند
حمايت دولت از خشونت و سركوب خانگي و قانوني كردن اين خشونت عليه . شدند

سابقه خودكشي  زايش بيفا ، خانگي شد زنان، زمينه تعرض مردان به زنان در محيط
طي چند دهه اخير همه ... هركشي و ها و سنگسار، شو و خودسوزي زنان، اعدام

  .  يادگراي مذهبي استنپيامدهاي يك نظام سياسي ب
ساله  اما اين يكسوي ماجراست، سوي مهمتر اين ماجرا مبارزه و مقاومت سي

طي سه دهه گذشته جنگي مداوم بين اكثريت زنان ايراني و نظام . زنان ايراني است
هاي متفاوت، فردي يا   در حيطهجنگي. جمهوري اسلامي در جريان بوده است

هزاران هزار زن زنداني سياسي كه در تاريخ . جمعي و به اشكال و طرق گوناگون
جهان معاصر بي سابقه است انعكاس مبارزه و مقاومت زناني است كه در اوج بيداري 

اش سركوب و فرودستي زنان است  سياسي حاضر نشدند به نظامي كه ويژگي مهم
  . تن دهند

هاي كنترل  ها در مقابل گشت خشمگين و معترض زنان را در خيابانحضور 
 هزار نفر فقط در تابستان سال گذشته بدليل عدم 150دستگيري بيش از پوشش، 

ترين  در يكي از مهمرعايت پوشش اسلامي، همه نشانه ناكامي نظام اسلامي 
 چون  رژيم انتظار داشت كه نسل جوان. استهاي تحقق جامعه اسلامي  پروژه

انقلاب را نديده و بشيوه كاملا اسلامي تربيت شده، به كليه اين قوانين زن ستيز تن 
 و ديگر نيازي به نيروي نظامي ويژه نخواهد داشت ولي ادامه مبارزه زنان  دادخواهد

نسل جديد نه . و بخصوص نسل جوان خواب و خيال جمهوري اسلامي را بر باد داد
نيروي نظامي براي مقابله با آنها از  بلكه رژيم مجبور شد تنها به اين كنترل تن نداد

  .دكنبيشتري استفاده 
 درصد 60جنسيتي شديد در نظام آموزشي، هم اكنون بيش از  عليرغم تفكيك

دانشجويان و فارغ التحصيلان آموزش عالي زنان هستند چرا كه زنان از هر فرصتي 
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اي هر يك از مطالبات پايه . نندبراي پيشرفت و دخالتگري اجتماعي استفاده مي ك
حذف دين از همه حيطه هاي جدائي دين از دولت و  با  براي رهايي و آزادي،زنان

  . . گره خورده استزندگي اجتماعي جامعه
هاي جاري در ايران است و نقش  ترين جنبش امروز جنبش زنان از پرقدرت

ي داشته است و هاي قدرت جمهوري اسلام كردن پايهمتزلزل بسيار زيادي در 
اوضاع سياسي در ايران . تواند نقش مهمي در تحولات آتي ايران و منطقه ايفا كند مي

توان  در اين اوضاع  مي. اي روبرو كرده است و جهان جنبش زنان را با شرايط پيچيده
 اين دو گرايش زنان را بر سر يك . مشاهده كرد دو گرايش به اصطلاح فمنيستي را

يا جمهوري ها و  امپرياليستهاي مردسالار و ضد زن  نظامتخاب بين انيعني دو راهي 
ها عملا و به ناگزير به تقويت  هر گونه حمايت از يكي از اين راه. اند قرار دادهاسلامي 

شكل  هيادگرايان مذهبي چه بنو با تاسف بايد گفت كه ب. آن ديگري منجر خواهد شد
اي اسلامي در منطقه خاورميانه ه حكومت جمهوري اسلامي و چه در شكل جنبش

  عملا نيروهايي كه .متحديني در ميان برخي نيروهاي مترقي و چپ جهان يافته اند
 متحد جنبش زنان و ساير جنبش هاي مترقي و مردمي در منطقه خاورميانه دباي

  .باشند
كه بتواند ي است اين است  آن چه امروز براي جنبش زنان در ايران ضرور

هاي  با ادامه مبارزات خود همراه با ساير جنبشرا حفظ كرده و استقلال خود 
در اين  اجتماعي در جهت سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي ضد رن حركت كند و

و انقلابي ساير كشورها حمايتش آنچه نياز دارد اين است كه نيروهاي مترقي راستا 
   .كنند و به تقويتش بپردازند
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  روميوچرا پيشنهاد ف

  ؟گو در مورد بنيادگرايي مذهبيو فتبراي گ
  
  
  
 

   هشتمين همايش سياسي مشورتي زناني ارائه شده درسخنران  

   ∗∗∗∗ هاينه دوسلدورف، آلمانشدانشگاه هانري

  ) 2008 اكتبر 4 (1387

  
زيرا در جهان ؟ گو در مورد بنيادگرايي مذهبيو رومي براي گفتوچرا پيشنهاد ف

دگرايي اسلامي نقش مهمي در سركوب امروز بنيادگرايي مذهبي بويژه بنيا
  .كند و اين نقش در حال افزايش است ي زنان بازي مي بيرحمانه

بخش . كنند  زندگي مي"اسلامي"نزديك به هشتصد ميليون زن در كشورهاي 
ي كدهاي اخلاقي و اجتماعي اسلامي كه توسط حاكمان  بزرگي از اينان تحت سلطه

ما زنان خاورميانه . كنند شوند، زندگي مي ميل ميهاي بنيادگرا تح بنيادگرا يا جنبش
ايم كه چگونه افزايش نفوذ بنيادگرايان اسلامي در  ي گذشته شاهد بوده در سه دهه

گيري بنيادگرايان اسلامي در ايران از سال  كشورهاي خاورميانه بخصوص قدرت
  . جدي در موقعيت اجتماعي زنان شده استيگرد  باعث عقب1979

                                                           
∗

اين سخنراني ناظر بر . نگاشته شدبراي بحث در اين همايش  زمان مسعوديهمكاري رفيق با اين سخنراني  
 در 2008 در مارس "كنفرانس جهاني زنان پايه"اختلاف نظري بود كه در ميان اعضاي كميته تدارك اولين 

 شركت كننده از آمريكاي لاتين تحت عنوان اينكه با امپرياليسم برخي از زنان. شكل گرفته بود) ونزوئلا(كاراكاس 
بواسطه اين سخنراني و استقبالي كه . گيري عليه بنيادگرايان مذهبي بودند صدا مي شويم، مخالف  موضع آمريكا هم

 120ز در اين فوروم بيش ا. گيري عليه  بنيادگرايي مذهبي قيد شد از محتوي آن شد، در فراخوان كنفرانس موضع
  . نفر از كشورهاي مختلف شركت داشتند

صدمين سالگرد هشت مارس روز جهاني زن در ونزوئلا برگزار در  2011 در سال "كنفرانس جهاني زنان پايه"اولين 
  .   شد
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ناني كه در پي ايجاد جهش نوين در جنبش بيداري زنان هستيم بايد ما بعنوان ز
هاي ارتجاعي كه در پي ابديت بخشيدن به  هاي كهنه و جنبش با افكار و ايدئولوژي

ما بيش از بيش نياز داريم . انقياد زنان هستند، رودرو شده و آنها را افشا كنيم
ها را بررسي   اين مكانيسممكانيسم سركوب و فرودستي زنان و تنيدگي و پيچيدگي

روشنگري، ارتقا آگاهي زنان بر . كنيم و آنها را تبديل به آگاهي عمومي زنان كنيم
سر  اشكال گوناگون فرودستي زنان بخش مهمي از جهش نوين جنبش بيداري زنان 

روم به يكي از اشكال نوين قرن حاضر يعني بنيادگرايي مذهبي بويژه واين ف. است
ما همچنين توجه شما را به رابطه ي ميان بنيادگرائي . پردازد لامي ميبنيادگرايي اس

  .اسلامي و امپرياليسم جلب خواهيم كرد
  

  تعريف بنيادگرايي اسلامي 

سلام مانند ساير اديان و در ادامه آنها بطور مشخص يهوديت و مسيحت بر ا
 سال 1400اركان تقدس بخشيدن پدرسالاري و حفظ و تداوم بخشيدن به آن در 

هر سه اين اديان قادر شدند محتواي . پيش در شبه جزيره عربستان شكل گرفت
  . كهنه خود را با زمانه تغيير دهند آن هم براي تداوم خود

. هاي بنيادگراي مذاهب مختلف از بسياري جهات با هم تشابه دارند جنبش
ت بازگشت به همگي باور دارند كه جامعه كنوني به فساد كشيده شده و تنها راه نجا

همگي در انتظار مسيح و مهدي خود . اصل مذهب و اجراي دقيق متون مقدس است
قرار  هستند كه در آخر زمان عدل و داد را بگستراند و حكومت مذهبي واقعي را بر

همگي از نظر اجتماعي بسيار مرتجع و طرفدار نقش سنتي و نابرابر زنان در . سازد
  . اند جامعه و خانواده

 ، نظير بنياد گرايان مذاهب ديگر،ولي بنيادگرايان اوانجليستغ و دل مشنگراني
مسئله زنان و نقش آنها در خانواده و اجتماع است و از دشمنان عمده فمنيسم و 

  .اند برابري زنانآزادي و 
 اشاره مي اسلاميهاي بنيادگرايان  اي ويژگي  در اين نوشته به اختصار به پاره

 نظير بنيادگرايان ،هاي بنيادگرايان اسلامي هاي برنامه  نشانهترين يكي از مهم .شود
  . استجامعه  مسئله حقوق زنان و محدود كردن نقش زنان در ،مسيحي و يهودي
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. مانند سني و شيعه. هاي متعدد تقسيم شده است اسلام در گذر زمان به شاخه
ي  بي و شيعهمانند سني وها. هائي ديگر ي خود به شاخه و اينها هر يك به نوبه

گرايان، احياء  هاي مختلف مانند سنت بندي در عصر مدرن، هر شاخه به دسته. حنفي
هايي از اسلام،  در اواسط قرن بيستم شاخه. اند گرايان و بنيادگرايان نيز تقسيم شده

جنبش احياگري ديني را در مقابل ورود امپرياليسم و اشكال استعماري آن در 
 بوجود هسلام در آنها ايدئولوژي دست بالا را داشتاايي كه امع شرقي بويژه كشورهوج

طرق مختلف در قدرت ه ها اغلب با رهبري روحانيوني بود كه ب اين جنبش. آوردند
ها  تلاشي بود براي  اين جنبش. نزديك بودندبه آن سياسي حاكم سهم داشتند يا 

لاتي كه با ورود در مقابل تغيير و تحو هاي ديني و بازخواني آنان احياي آموزه
  . گرفت صورت ها در اين جوامع  امپرياليست

اي از احياگران ديني هستند كه در پي كسب قدرت  بنابراين بنيادگرايان شاخه
بخصوص از  (سياسي و احياي قدرت سياسي اسلام در دوراني كه امپراتوري بود 

سلام آنان در حسرت بازگشت به حكومت صدر ا. هستند) 13 تا 10اواسط قرن 
اي  هاي ديگري كه علاقه البته هستند شاخه. يعني دوره محمد پيامبر اسلام هستند

 نداشته و منافع خود را در نزديكي با دستگاه "اسلامي"به ايجاد قدرت سياسي صرفا 
گيري بنيادگرايي اسلامي خدمت  اما اينان نيز به قدرت. كنند قدرت موجود دنبال مي

  .كرده اند
خواستار احياي اخلاقيات و قوانين شرع و استقرار حكومت مي بنيادگرايان اسلا

برخي  مخالفت و مبارزه آنان با امپرياليسم نيز در حقيقت مخالفت با .هستنداسلامي 
ي  ي جامعه كدهاي اخلاقي است كه امروز مشخصهو  ها غرب و ارزشمظاهر فرهنگي 

از الهي به عنوان امري   و تحميل برتري و سلطه مرد بر زن كنترل زنان. غربي است
و بطور ويژه بنيادگرايي كليدي همه بنيادگرايان در تمام اديان و مذاهب اهداف 

  .اسلامي است
  
  
  
  



 



  كنند  بنيادگرايان اسلامي چگونه فكر مي

  ؟هستندچه نوع جامعه اي خواهان و 

بنيادگرايان اسلامي ريشه مشكلات و معضلات جوامع شرقي را در اين عصر، در 
دانند يعني تفكري كه موجب رشد مدرنيسم و   و ديدگاه اومانيسم غربي ميفلسفه

گويند مدرنيسم غربي كفر  آنان مي. پيشرفت در غرب و جدايي دين از دولت شد
است چرا كه انسان محور است و در جوامع غربي قوانين اجتماعي با تكيه بر خرد و 

خدا محوراست و خدا محوري آنان معتقدند كه جهان . شود عقل انسانها تدوين مي
ايمان دارند كه خدا قوانيني را بشكل احكام الهي آنان . تنها راه رستگاري بشر است

ار زبراي رستگاري بشر توسط آخرين پيغمبر يعني محمد در قرآن فرستاده و قانونگ
  . فقط خداست

 مرور  و هرگز شاملاند آنان ايمان دارند كه احكام الهي يعني قوانين خدا جاودانه
در همان چهارچوب مخالفت با انسان محوري اومانيسم، بشدت . شوند زمان نمي

گويند، دموكراسي، نظامي است كه  زيرا مي. مخالف شكل حكومتي دمكراسي هستند
هاي مهم از آن  گيري كه، تصميم كند در حالي ها رجوع مي گيري به آدم براي تصميم

. گيرد  همه تصميمات مهم را مي"رهبر"در حكومت اسلامي .خدا و نمايندگان اوست
براي مثال در جمهوري اسلامي ايران، اول خميني و بعد خامنه اي نمايندگان خدا 

در واقع جمهوري اسلامي اولين شكل . شوند  خوانده مي"ولي فقيه" و هستند و هبود
 و "نمايندگان خدا"حكومت الهي در جهان مدرن بود كه بايد تناقض ميان داشتن 

و انتخابات رياست جمهوري و غيره را ) مجلس شوراي اسلامي(عين حال پارلمان در 
به همين جهت ايران هم جمهوري است يعني مردم در انتخابات . كرد حل مي

كنند و هم ولي فقيه بعنوان نماينده خدا بر همه امور كنترل دارد و همه  شركت مي
ي رفع اين تناقض برخي برا. شوند  يك بار توسط او منصوب ميشدگان انتخاب

كنند كه بخش  رهبران جمهوري اسلامي، به ويژه جناح افراطي آن، پيشنهاد مي
زيرا مي گويند، انتخابات هيچ سازگاري .  از جمهوري اسلامي حذف شود"جمهوري"

  .با اسلام ندارد و براي حكومت اسلامي خطر آفرين است
ها و   غرب، ايمان به اين آموزهبنيادگرايان اسلامي معتقدند تنها راه مقابله با

 نياز به قدرت حكومتي دارند تا با استفاده از ها اين آموزه براي اجراي .ستآنهااجراي 
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آن بتوانند همه اين احكام الهي را بشكل قانون اجرا كرده و كل جامعه را بسوي 
  .رستگاري ببرند
، سلسله مراتب يان شيعهاهاي بنيادگر شاره كنيم كه طبق آموزهااينجا لازمست 

 و طبعا اين درجات داردحكومت الهي اسلامي تا شهروند درجه هفتم هم ادامه 
  . حقوق متفاوت و وظايف متفاوت دارند

 زن - مرد مسلمان شيعه-  مرد مسلمان شيعه مومن–روحاني مسلمان شيعه 
 مرد مسلمان - مرد مسلمان سني مومن-   زن مسلمان شيعه–مسلمان شيعه مومن 

 مرد غير مسلمان داراي كتاب - زن مسلمان سني- مسلمان سني مومن زن-سني
  محارب و منافق -  مردان و زنان اديان غير –) مسحي، يهودي(

گونه  تواند بدون هيچ در سيستم قضايي اسلامي هر فرد مسلماني حق دارد و مي
ليل تواند بد چنين هر مردي مي و هم. مجازاتي فرد غير مسلمان را به قتل برساند

  .ناموسي همسرش و يا  فرزندش را به قتل رساند
بر مبناي  دزدي، قصاص يعني مجازات ه جرمسنگسار زنان، قطع دست و پا ب

چشم در مقابل چشم و جان در مقابل جان؛ و حق پدر در فروش دختران خردسال 
داري  تحت نام ازدواج؛ همه بخشي از نظام حقوقي و قضايي و جزائي در دوران زمام

هاي بنيادگراي اسلامي به آن عمل كرده و  ود و امروزه جنبشنانش بمد و جانشيمح
هاي بنيادگراي اسلامي مانند جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي  حكومت

  .اند  را در نظام حقوقي و جزائي خود ادغام كردهنهاآ
ا زير  و كساني كه بخواهند اين دو مالكيت رند مقدسسياردو مالكيت در اسلام ب

يكي : سئوال ببرنند با خدا طرف هستند و هيچ انساني حق بخشش اين خطا را ندارد
. هاي جامعه مالكيت بر زمين و ساير وسايل توليد و ثروتديگري مالكيت مرد بر زن، 

دزدي در ه جرم ها چون سنگسار و قطع دست و پا ب به همين جهت اينگونه مجازات
يعني مجازات خدا است كه نمايندگان .  ميشود اسلامي ناميده"حد"نظام اسلامي 

 .كشند خدا بر زمين زحمت انجام آن را مي

زن و مرد زناكار را هر يك صد ضربه شلاق بزنيد مبادا در حكم خدا نسبت به "
هنگام شلاق زدن گروهي از مومنان حضور داشته ه آن دو دچار ترحم شويد و بايد ب

 )2سوره نور آيه ( ".باشند
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ري اسلامي بعنوان آزمايشگاه بنيادگرايي اسلامي نشان داد كه نظام جمهو
اكثر . هاي آن نيست داري و مكانيزم بنيادگرائي اسلامي ناسازگار با نظام سرمايه

بنياد "هائي مانند   و نامهستندداري بزرگ در ايران، اسلامي  نهادهاي سرمايه
ي اينها  همه. كشند  را يدك مي"بنياد قدس رضوي" و "بنياد شهدا"، "مستضعفان

داري بزرگ وابسته به نظام سرمايه داري جهاني  صنعتي سرمايه - هاي مالي گروه
  .هستند

. شود در ايدئولوژي اسلامي جهان به دو منطقه دارلحرب و دارلاسلام تقسيم مي
براي اشاعه . دارلاسلام كشورهاي اسلامي و دارلحرب كشورهاي غير اسلامي هستند

ز احكام الهي بر مسلمانان واجب است كه در دارلحرب جهاد كنند اسلام و محافظت ا
بر مسلمانان واجب است كه عليه . "نهي از منكرامر به معروف و "سلام لاو در دار

كنند؛ جهاد كرده يعني  حرمتي مي دشمنان اسلام و كساني كه به مقدسات آن بي
اجب است كه عليه هم چنين بر مسلمين و. جنگ كرده و آنها را به قتل برسانند

كنند با امر به معروف و   سرپيچي مييكساني كه در دارلاسلام از قوانين الهي اسلام
فتواي قتل . شود جهاد بر مبناي فتواي مقام روحاني داده مي. نهي از منكر بجنگند

سلمان رشدي را به بتواند سلمان رشدي را خميني داد تا هر مسلماني در جهان، 
 نيازي به فتوا ندارد و هر فرد مسلمان " نهي از منكرمر به معروف وا"اما . قتل رساند
از آنجا كه مردم ايران اشتهاي زيادي براي .  را برعهده گيرد"جهاد دروني"بايد اين 

دايره "ورود به اين جنگ عليه يكديگر نداشتند، جمهوري اسلامي نهادي به نام 
ي   ايجاد كرد كه مشغله"ز منكرنهي اامر به معروف و " كه نام ديگر آن "منكرات

ددي از گزارشات حاكي عموارد مت.  است"بدحجاب"عمده اش آزار و دستگيري زنان 
از دستگيري دختران جوان توسط اين نهاد است كه پس از تجاوز به آنان به قتل 

آخرين نمونه آن قتل پزشك جواني بنام زهرا بني يعقوب در شهر همدان . اند رسيده
  .فا دختر يكي از افراد سابق سپاه پاسداران از آب در آمدبود كه تصاد

اين زيرا .  بنيادگرايان اسلامي با مفاهيمي چون برابري و آزادي بشدت مخالفند
دانند كه در تضاد با احكام خدايي است كه  هاي انسان محور مي ارزشرا مفاهيم 

فشاري  پا"عدالت"مه آنها در مقابل بر كل. انسانها را با فطرت متفاوت آفريده است
مثلا از مفاهيم .  يعني برسميت شناختن تفاوتهاي ناشي از فطرت"عدالت". مي كنند
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چون زن . نامند مي) فضولي انسان در كار خدا(برابري زن و مرد بيزارند و آن را كفر 
توانند حقوق و تكاليف برابر  اند، پس نمي هاي متفاوت آفريده شده و مرد با فطرت

بطور !  را رعايت كنندعدالت اما، مردان بايد ميان زنان متعدد خود . دداشته باشن
هاي بين المللي زنان  هاي نمايندگي زنان جمهوري اسلامي در كنفرانس مثال، هيئت
تاكيد كردند كه و  مخالفت كرده "برابري زنان"ي   و نيويورك با واژه95چون پكن 

هاي  كنند و بشدت با تصويب واژه را استفاده "عدالت براي زنان"بجاي آن بايد 
زيرا نگران بودند كه اين واژه ها تلويحا حقوق   مخالفت كردند"سكس" و "جندر"

  .همجنس گرايان را تضمين كنند
  

  ؟كنند مي بنيادگرايان اسلامي در مورد زنان چگونه فكر

از محورهاي مهم  برنامه سياسي و اجتماعي  بنيادگرايان اسلامي ي زنان  مسئله
شان  ي اجتماعي و قوانين آنان هويت ايدئولوژيك خود را عمدتا از طريق برنامه. تاس

. پردازان اصلي آنان بكنيد هاي نظريه نگاهي به نوشته. كنند در مورد زنان، تعريف مي
شان با غرب و مدرنيته از زاويه اخلاق زنان  بينيد كه مخالفت تقريبا در همه آنان مي

گويند، مدرنيته از اين طريق جوامع غربي را   ميآنها.  استو بويژه اخلاق جنسي آنان
  .به فساد مي كشاندجوامع شرقي را نيز از اين طريق فاسد كرده و 

و  بردار، زن كشتزار مرد طبق احكام قرآن مرد فرمانده خانواده است و زن فرمان
د مرد صاحب كشتزار كه هر موقع مايل بود مي تواند واردش شود؛ زن مايملك مر

است و بايد با پوشاندن خود و حجاب اين دارائي مرد را از ديگر مردان محافظت 
  .كند

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است « : توجه كنيد قرآنهاي  آيهبه اين 
كه  به واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه اين

قه دهند پس زنان شايسته و مطيع آنهايند كه در مردان از مال خود بايد به زنان نف
ظ آن امر فرمود فغيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آن چه را كه خدا به ح

ها را موعظه  كه از مخالفت و نافرماني آنان بيمناكيد بايد نخست آن دارند و زناني نگه
 اها را ب طيع نشدند آن باز م، اگرها دوري گزينيد كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آن
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نداريد روا ها حق هيچگونه ستم  زدن تنبيه كنيد و چنانچه اطاعت كردند ديگر بر آن
  )34سوره النساء آيه   (».كه همانا خدا بزرگوار و عظيم الشان است

زنان شما كشتزار شمايند پس هر گونه كه خواستيد به كشتزار خود در آييد و «
و از خداوند پروا كنيد و بدانيد كه شما به لقاي او براي خويش پيش انديشي كنيد 

  )223سوره بقره  آيه شماره  (».خواهيد رسيد و مومنان را بشارت ده
زنان خود بخواهند هر چقدر كه بخواهند از توانند  طبق احكام  قرآن مردان مي

براين العقل هستند و بنا اند و ناقص زنان از پهلوي مرد آفريده شده. بهره جنسي ببرند
شود كه ارزش زن  در اين احكام تاكيد مي. شايسته شهادت دادن و يا قضاوت نيستند

  ...  برند و نصف ارزش مرد است و هم چنين دختران از پدر نصف برادران ارث مي
برابري و استقلال راي نسبي كه زنان غرب با يادگريان اسلامي بيش از همه نب

 و آن را آغاز اند مخالفند د  بدست آور18  و17 بورژوائي قرن هاي پس از انقلاب
علي شريعتي كه يكي از . دانند  از خدا مياش انحطاط انسان و رويگرداني

 در ارتباط با نفوذ زنان: گويد اسلامي است مياحياگرايان  "مدرن"پردازان  نظريه
همين دليل بنيادگرايان اسلامي به ه  ب".ستون پنجم دشمن هستند"فرهنگ غربي

دهند و آن را نماد مبارزه با غرب  سلامي زنان اهميت فوق العاده اي ميپوشش ا
  .دانند مي

هايش هنگام كسب قدرت اعلام كردند كه   خميني و همپالگي1979در سال 
هاي  حجاب نماد  انقلاب اسلامي است و زنان را مجبور كردند كه خود را در كيسه

تخطي از لباس اسلامي كه دولت در ايران، هر گونه . سياهي بنام چادر بپوشانند
امنيتي بخش زيادي از بودجه .  كند، با شلاق و زندان تنبيه مي شود تعيين مي

  .شود كشور صرف كنترل لباس زنان مي
زنان كشتزار "مبني بر اينكه را  يك رشته قوانين، حكم قرآن بنها با تصويآ 

) صيغه(زنان موقت  مار زن و تعداد بيش4 داشتن آنان حق.   عملي كردند"مردان اند
زنان را به دليل روابط مغاير با احكام اسلامي . اند را براي مردان برسميت شناخته

اند و قوانيني را براي تنبيه زناني  كنند؛ حق طلاق را  از زنان سلب كرده سنگسار مي
  . اند دهند، وضع كرده هاي جنسي همسران خود تن نمي كه به خواست
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زنان خطر تنبيه قانوني صد ، براي ا كامل نبودن حجابدر ايران، بدحجابي ي
  .دارد را در پيضربه شلاق و تا سه ماه  زندان 

كشي جنسي به هر  در ايران، پدر مي تواند دختر خردسال خود را براي بهره
 . مردي بفروشد بشرط آنكه صيغه محرميت ميان آنان خوانده شود

  .يردگ در ايران آزادي عشق، با سنگسار جواب مي
در ايران، قتل زن بدست همسر و پدر بعنوان قتل ناموسي هيچ مجازاتي براي 

كنند اين زنان براي سلامت  بعلاوه، قتل زنان توسط مرداني كه فكر مي. مردان ندارد
  . استمجاز تقريبا جامعه اسلامي مضرند 

هاي روحي عليه زنان كاملا  مردان بعنوان يكي از خشونتتوسط تعدد زوجات 
  .نوني و رايج استقا

حق مطلق طلاق براي مردان، خشونتي هولناك است كه پيامد آنان هزاران 
  .خودسوزي و خودكشي زنان بوده است

خودداري زنان از تن دادن به خواست جنسي مردان در هر لحظه و به هر شكل 
  .شود شامل مجازات قانوني زنان مي

الا و يا كمتر، در كشورهاي اين احكام قرآني، بشكل قانون يا سنت، با شدت ب
اجرا ... و ديگر مانند افغانستان، نيجريه، پاكستان، عربستان، عراق و اندونزي 

  .دنشو مي
هايي را در مورد  داري تناقض اسلام نيز بايد براي تطبيق خود با نظام سرمايه

 ديگر اما از سوي. زنان دارندنيروي كار آنان از يكسو، نياز به استثمار . زنان حل كند
اين تناقض با كسب اجازه همسر . طبق اسلام، زن متعلق به پدر يا شوهرش است

  . براي اشتغال و سفر حل شده است
  

  بنيادگرايي اسلاميو خاستگاه اجتماعي تاريخچه 

) مقام اسلامي روحانيون عالي(استعمار در جوامع اسلامي، علما پيش از تسلط 
اين تقسيم . بوديا سلطان ور ديگر شاه يكي از دو محور قدرت دولتي بودند؛ مح

قدرت، مشابه تقسيم قدرت در اروپاي فئودالي بود كه سلطنت و كليسا در قدرت و 
  .غارت فئودالي شريك بودند
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مرتبه يا علماء، تقريباً در تمام  ها رهبران سنتي مذهبي، روحانيون عالي  قرن
بخشي از ها يا   آن.حاكم بودندجهان اسلام بخش لاينفكي از نهادهاي سياسي 

 در اواخر قرن نوزدهم و به ويژه در .كردند هاي حاكم بودند يا از آن حمايت مي قدرت
د و وراواسط قرن بيستم، ساختار اجتماعي و اقتصادي سنتي جوامع اسلامي با

تغيير و تحولات جدي شد كه از جمله، دستخوش هاي استعماري امپرياليستي  قدرت
از آن موقع، و به ويژه پس . اه روحانيت شيعه و سني شدموجب تضعيف قدرت دستگ

در جوامع اسلامي، شاهد ظهور تدريجي  مستعمراتي و نومستعمراتي از تشكيل دولت
هاي اسلامي راديكال هستيم كه وضعيت موجود سياسي را با هدف استقرار  جنبش

   .طلبند  ميبارزه مبهحكومت اسلامي 
ز جنگ جهاني اول، امپرياليسم انگليس با اتكاء  پس ا،مورد ايرانراي مثال در  ب

. گذاري كرد  را در ايران پايه"مدرن"به رضا شاه و نظاميان، اولين دولت به اصطلاح 
ورود مناسبات سرمايه داري از بالا همراه بود با ورود برخي مظاهر اجتماعي مدرن از 

 كشف حجاب اجباري هاي خود رضا شاه در اولين گام. منجمله در زمينه زنان. بالا
طبعا . زنان را اعلام كرد و بسياري از مراكز اقتصادي و سياسي ملاها را تعطيل كرد

اين خشم بعدها تبديل به يك . خشمي بزرگ دستگاه روحانيون مذهبي را فرا گرفت
پس از . شدپهلوي ي پسر رضا شاه يعني محمدرضا شاه  جنبش اسلامي در دوره

ها و   مستعمره،جنگ بود اين م آمريكا كه قدرت پيروزجنگ جهاني دوم، امپرياليس
ي  دههابتداي هاي انگليس و فرانسه را در خاورميانه بدست گرفت، در  نومستعمره

يكي از اين . هاي اقتصادي و اجتماعي در اين كشورها زد  دست به رفرم1960
يكي از . د محمد رضا شاه معروف ش"انقلاب سفيد"ها در ايران پياده شد كه به  رفرم

مسخره آنكه در آن زمان در ايران اصلا . بندهاي اين رفرم دادن حق راي به زنان بود
هاي برخي از  تقسيم زمين بخش ديگر و مهم اين رفرم،. وجود نداشتنظام انتخاباتي 

نيروهاي مذهبي از اين دو اقدام موجب خشم . داران بزرگ بين دهقانان بود زمين
 آن تظاهراتي بزرگ توسط آخوندها انجام گرفت و اين خميني شد و متعاقبجمله 

گرايان مذهبي و  خود آغازگر جنبش اسلامي بود كه در ائتلاف با بخشي از ملي
شهري آغاز مرفه سنتي جنبش بنيادگرائي اسلامي كه در ميان قشري از جوانان 

  .  قدرت را بدست گيرد57شده بود، قادر شد در سال 
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هاي اسلامي را نمي توان با مردم فقير كشورهاي  بايد دقت كنيم كه جنبش
هاي امپرياليستي هستند و توسعه  تحت سلطه امپرياليسم كه قرباني برنامه

شان چيزي جز خانه خرابي و آوارگي و سكونت در حلبي آبادهاي  امپرياليستي براي
شكي نيست كه اين مردم براي . حاشيه شهرهاي بادكرده بزرگ نيست يكي كرد

يان مذهبي اخود در جستجو افق و آلترناتيوي هستند و طعمه بنيادگررهايي 
  .شوند اما چيزي بيش از سربازان پياده براي اين جنبش هاي ارتجاعي نيستند مي

 بلند اين اقشار رهبران و كادرهاي اصلي اين جنبش هاي اسلامي عموما از ميان 
يت در ساختار حاكم بود شان احياء جايگاه قديمي روحان روحانيوني كه هدف: شدند

 طبقات ضيا نارند؛ روشنفكرانا هيا اينكه بدنبال سهم بيشتري در نظام حاكم بود
به بيرون رانده قدرت مياني؛ بخشهائي از طبقات فئودال كمپرادور كه از ساختارهاي 

است كه در ميان طبقات استثماركننده و هايي  وجود اينان بيان انشعاب(شده بودند 
آيند  هاي مستاصلي مي اما سربازان پياده اسلاميون از ميان توده).  دهددارا رخ مي

اين توده ها از دور محو ژستهاي . راهي شهرها شده اندو كه از جايشان كنده 
اين رهبران قادر شده اند در نبود يك . شوند  مرتجعين اسلامي مي"مخالفت جويانه"

داري جهاني و   بدرستي نظام سرمايهسوار بر نفرت مردمي شوند كهآلترناتيو انقلابي 
زندگي در بينند كه آنان روزانه  دولت هاي وابسته به آنان را مسبب جهنمي مي

  .كنند دردناك خود تجربه مي
گردد آنان نعل به نعل تابع نظام اقتصادي  تا جايي كه به مسائل اقتصادي بر مي

نژاد رئيس  هديم  احمديطور كه امروز شا هاي اقتصادي جهاني هستند همان و برنامه
كوش بانك  نه، خادم سختياهاي بنيادگرا ايران در اوج موعظهرژيم اسلامي جمهور 

آنها از كليه مظاهر . سازي است ها در ايران و خصوصي يارانهجهاني براي حذف 
مدرنيسم در حيطه تكنيك و حتي نظام اقتصادي و وابستگي به نظام جهاني استفاده 

توانند مدل اقتصادي سنت اسلام را كه  خواهند و نه مي ه نه ميو بهيجوج. كنند مي
   .متعلق به نظام اقتصادي برده داري و فئودالي است پياده كنند

هاي اجتماعي قرآني را اينان توانسته اند  اما كدام بخش از سنت اسلام و آموزه
ماعي هائي را كه مربوط به موقعيت اجت آن بخشفقط در قرن بيستم پياده كنند؟ 

ترين  مانده داري پتانسيل تحمل عقب اين نشان مي دهد كه نظام سرمايه! زنان است
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همانگونه كه هنوز در قلب بزرگترين دژ . روابط اجتماعي را در مورد زنان دارد
اي از مسيحيت روبروئيم كه اعتقاد به تعدد زوجات  امپرياليستي جهان ما با فرقه

داري نه فقط اشكال نويني   كه چرا نظام سرمايهاين موضوعي قابل تامل است.  دارد
  .از ستمگري بر زن را توليد كرد بلكه اشكال كهنه را نيز حفظ كرد

  

  ؟رشد كردند مذهبي ادگرايان يبنچرا 

ها به  با آنكه منشاء اين جنبش. استنسبتا جديد  اي بنيادگرايي مذهبي پديده
گيري سه جنبش اصلي  د اوج از دهه هفتاد شاه،گردد اوائل قرن بيستم باز مي

اواخر دهه هفتاد در اسرائيل با  در.  مسيحي و اسلامي هستيم،بنيادگرايان يهودي
هاي فوق محافظه كار حزب ليكود با كمك احزاب مذهبي  كار آمدن صهيونيست روي

 بنياد گرايان يهودي ميدان فعاليت وسيعي يافتند و با حمايت بنياد گرايان ،كوچك
در همين برهه در ايران با روي . هاي خود دست زدند رد سياستمسيحي به پيشب

سراسر بنياد گرايان اسلامي نه تنها در ايران بلكه در � يكار آمدن آيت اله خمين
  .جان تازه اي گرفتندخاورميانه 

تقويت نيروهاي از  1970ي  هاي غربي بخصوص آمريكا، در دهه امپرياليست
كه يك كشور (را براي مقابله با شوروي آنها زيرا . حمايت كردندبنيادگراي اسلامي 

و هم ) سرمايه داري و رقيب غرب بود اما خود را در لباس سوسياليسم پوشانده بود
مثلا در دوره . دانستند يهاي انقلابي كمونيستي مفيد م چنين براي مقابله با جنبش

ها  ند محبوبيت چپرژيم پهلوي تلاش بسياري بر پر و بال دادن به اينان شد تا بتوان
 1970در دهه . ها و حتي نيروهاي ملي را در ميان مردم از بين ببرند و كمونيست

هاي حاكم، شبكه اي از  در سراسر خاورميانه، با توافق و تشويق رژيم) 1350(
در جائي كه بنيادگرايان  .ايجاد شدهاي اسلامي  بعنوان مراكز تبليغات آموزهمساجد 

توانستند قدرت خود را  نميها  مپرياليستا حمايت و همكاري به قدرت رسيدند بدون
  . حفظ كنند

هايي كه سوار بر خشم  سه عامل مهم در رشد بنيادگريان مذهبي بعنوان جنبش
سياست عامدانه . و نفرت ضد امپرياليستي مردم خاورميانه شدند موثر بوده است

 كاركرد نابود كننده نظام ،نيروهاي اسلامي در عرصه سياسيدر تقويت امپرياليستها 
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سركوب خونين نيروهاي انقلابي آنها، بستر رشد مساعدي براي بعنوان امپرياليستي 
 . كشورهاي سوسياليستيكمونيستي و شكست 

يعني بحران جنبش كمونيستي بين المللي، عامل بسيار مهمي در عامل سوم 
هاي  لام در ميان تودهيابي اس  نفوذ.رشد و پاگيري نيروهاي بنيادگراي اسلامي بود

مخالف وضع موجود، مديون توانائي سياسي، وضوح تئوريك يا راديكاليسم عملي 
 عظيم در زمينه ئيحران درون جنبش كمونيستي بين المللي خلاب. اينها نبود

و اين خلاء توسط نيروهاي اسلامي كه بشدت از سوي . ها ايجاد كرد رهبري توده
  .يت مي شدند، پر شدقدرتهاي امپرياليستي غرب تقو

عروج بنيادگرائي اسلامي بازتابي است از بحران لاعلاج دولتهاي نيمه مستعمره "
اين منطقه؛ عكس العملي است به فقر گسترده و دائم در شرايطي كه ثروتهاي 

شود؛ انعكاسي است از  حيرت انگيز از اين منطقه مكيده و به سوي غرب روان مي
مياني؛ از جابجائي جمعيت از اين سو به آنسوي صعود و سقوط متناوب طبقات 

كشور و از داخل به خارج از كشور؛ و كشاكش بي پايان ميان گرفتار بودن در دوره 
اين كشورها در . داري و كشيده شدن به گرداب جهان سرمايه داري ماقبل سرمايه

حتي طبقات ارتجاعي در درون خود با تفرقه هاي مهلك و . اند جوشش دائمي
   1».هاي بيرحمانه دست به گريبانند ابترق

  

  نتيجه گيري 

منشا طبقاتي رهبران و نه كند،  هاي اسلامي را ارتجاعي مي جنبشماهيت آنچه 
توسط امپرياليستها و آنها اين مسئله كه صرفا ، و نه حتي كادرهاي اصلي آن

 اين جنبشها. هاي مرتجع منطقه تقويت شده و در مواردي بوجود آمدند رژيمِ
ستمگرانه و  شان ارتجاعي هستند زيرا برنامه سياسي و اجتماعي و اقتصادي

اينان در خدمت طبقات استثمارگر . ستيزانه است زنشدت  بهاستثمارگرانه و مشخصا 
خواهند در چارچوب نظام امپرياليستي حاكم بر جهان كه   و ميهستنددار  سرمايه
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 .كند، جائي براي خود بيابند د نميبراي اكثر مردم جهان چيزي جز فقر و جنگ تولي
  موجودهاي تاين جنبش ارتجاعي است چون مطلقا ناتوان از دگرگون كردن واقعي

 را "شريعت"ند زيرا فقط ا ارتجاعيهاي اسلامي  اين جنبش . استاكثريت مردم براي 
ها انسجام  هاي طبقاتي ستمگرانه و پدرسالارانه موجود مي افزايند تا به آن به نظام

 متفكر عرب مي گويد همين "محمد حربي"همانگونه كه . بيشتر و قداست بخشند
نيروهاي ارتجاعي مي توانند بردگي را در بطن راديكال ترين كارزارهاي رهايي بخش 

  . حفظ كنند و سرانجام كارزارها را بسود خويش سمت و سو دهند
اينان اد كه اين جنبش ارتجاعي است چون تجربه سي ساله مردم ايران نشان د

كنند؛ بخصوص از انقياد زنان  از هر شكل از مناسبات اجتماعي ستمگرانه حمايت مي
اما نه به آن دليل كه . هاي امپرياليستي تضاد دارند بله اينها با قدرت. توسط مردان

به دليل آنكه داري است؛ بلكه  سرمايهنظام مپرياليسم نقطه اوج ستم و استثمار ا
ستي بر سر خوان قدرت و چور و چپاول خاورميانه فضاي امپرياليهاي  قدرت

 اينان از موضعي ارتجاعي با امپرياليسم به .درخوري را به اينان اختصاص نداده است
  .پردازند مخالفت مي

اما مسئله مهمتر اين است كه در شرايط كنوني جهان كه تضاد ميان جمهوري 
هاي امپرياليستي غرب حدت  قدرتهاي بنيادگراي اسلامي با  اسلامي ايران و جنبش

ضديت با "خواهند تحت عنوان  هاي مترقي جهان مي يافته، گرايشاتي در جنبش
 سكوت در قبال بنيادگرائي اسلامي و بطور كل بنيادگرائي مذهبي را به "امپرياليسم

اگر ما به اين مسئله . چنين به جنبش زنان تحميل كنند هاي ضد جنگ و هم جنبش
ا در مقابل آن سكوت كنيم كارمان به قرباني كردن امر مبارزه همه توجه نكنيم ي

  . جانبه عليه هر شكل از ستم بر زنان در سراسر جهان، خواهد كشيد
 "كنفرانس جهاني زنان پايه"فراخوان براي اينكه بتوانيم، آرزوهايي را كه در 

.   مبارزه كنيمتحقق بخشيم بايد به اين مسئله توجه كنيم و براي تصحيح آنآمده را 
توجهي آن به اين مسئله  و چشم پوشي و بياين فراخوان نبايد اجازه دهيم كمبود 

كنفرانس ما با . مهم موجب شود كه چشم را بر بخشي از ستمگران زن ستيز ببنديم
ادگرايي مذهبي بعنوان يكي از ابزارهاي سركوب زنان، نبايد در را بروي يحذف بن

. گراي اسلامي باز كند  بومييها ستيستي و يا فمنسم كلونيالييگرايشات فمن
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ي سياسي دو قطبي بنيادگرايي  جنبش زنان ما نبايد به خود اجازه دهد كه پا در تله
و امكان راهي ديگر . اسلامي يا نظام تجاوزگرانه و مردسالار امپرياليستي بگذارد

بايد . ن باشدآرساي  جنبش زنان بايد فراخوان دهنده و فرياد .هستهاني ديگر ج
جنبشي رو به فردا و منادي مبارزه براي جهان ديگري باشد؛ جهاني كه گذرگاهش 

  .سوسياليسم است اما جرات صعود به قله هاي كمونيسم را بخود مي دهد
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  !ادگرايي يا دفاع از بنيادگرايييليه نو بنع

  
  
  

  منتشر نشده نامه 

  به يكي از رفقا 

   )2008 (1387مرداد 

  سلام و خسته نباشيبا 
همانگونه كه قبلا صحبت كرديم در ميان طرفداران كمپين رقابت جدي است و 

زاده، فاطمه صادقي   به رياست محبوبه عباسقلي"ميدان زنان"برخي نيز مانند گروه 
 بخصوص - هايي  و شادي صدر حساب خود را از آنها جدا كردند و طي مقاله

 را با نوشين احمدي خراساني روشن مرزشان –اده ز هاي محبوبه عباسقلي مقاله
  همراه با 1384 خرداد سال 22زاده در تظاهرات  خانم محبوبه عباسقلي. كردند

مركز فرهنگي در مقابل دانشگاه تهران با جريان نوشين احمدي خراساني متحد بود 
يه سياسي پخش م كساني را كه به قول خودشان اعلا"زهرا خانم"و درست مثل 

هايشان را پاره كرد و البته اين را بعنوان  كردند مورد حمله قرار داد و اعلاميه يم
وي در .   مرقوم كرد84 خرداد 22امتياز، جزو شاهكارهايش در گزارشي از تظاهرات 

جمهوري اسلامي در كنفرانس پكن بود كه عليه زنان ايراني اعضاي گروه ضمن از 
هايي كه تحت عنوان ان جي او از  پولو سپس به دليل . كرد تبعيدي نطق مي

گرفته بود دادگاهي شد و )  آمريكا"خانه آزادي"وابسته به (مراكزي چون هيفوس 
اينها فقط براي شناخت فردي از اين . ( هزار يورو وثيقه گذاشت240تقريبا معادل 

  )خانم است
سايت  رفتند ،توانند رهبر باشند محبوبه و دوستانش وقتي ديدند در كمپين نمي

 را درست كردند كه البته اين فقط سايت نيست بلكه تشكل اين گروه "ميدان زنان"
  . را  راه انداختند .... و "سنگسار بي سنگسار"هم هست و كمپين هاي چون 
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اخيرا يكي از افراد اين گروه به نام فاطمه صادقي در پاريس سخنراني كرد و در 
 2فاطمه صادقي هم چنين .  هستند"اننوبنيادگراي"اين سخنراني گفت خطر عمده 

مقاله در مورد حجاب نوشته است كه يكي از آنها به اصطلاح خيلي راديكال بود و 
  . اپوزيسيون را هيجان زده كرده استافراد بسياري از 

هاي فاطمه   مطلبي منتشر كرده كه دقيقا همان حرف"ميدان زنان"اخيرا گروه 
استراتژي  .مي دهدارائه اين گروه از جنبش زنان صادقي را در پاريس بعنوان تحليل 

 "نه به همه مظاهر بنيادگرايي"هاي ديگران در مطلب  اينان در نقدي كه از استراتژي
ظاهر اين مطلب راديكال و همه جانبه سعي كرده همه . مي شود، مشخص نوشته اند

كمپين ين مبتكرنقدشان به . جوانب گوناگون به اصطلاح ستم بر زن را توضيح دهد
شان نيست  يك ميليون امضا اين است كه صرفا مسئله را حقوقي مي بينند و حواس

توانند مورد استفاده حكومت و يا بنيادگرايي قرارگيرند در اين مورد موضوع  كه مي
قصاص را مثال مي زنند و مي گويند وقتي كمپين مي گويد ديه برابر، عملا گفتمان 

هم چنين . ظاهرا نقدي منطقي است. يد مي كندحكومتي را در مورد قصاص تائ
هاي نوانديش ديني را با توجه به برخورد سازشكارانه نسبت به  فمينيست

كنند و ايرادشان  ها را هم نقد مي البته سوسيال فمنيست. كنند نوبنيادگرايي نقد مي
  .به سوسياليستها اين است كه برنامه عملي ندارند

منظورشان از . هبي هستند و نه بنيادگرايي مذهبياينها عليه نوبنيادگرايي مذ
از نظرشان بنيادگراهايي . ادگرايي مذهبي هم دار و دسته احمدي نژاد استينوبن

  . مانند خميني خوب بودند چون زنان را به ميدان آوردند
توانم بگويم اينان پروژه زنان جناحي از حكومت هستند كه  بطور كلي مي

توانند تا مرز طرح شعار جدايي  نژاد هستند و حتي ميخواهان كنار زدن احمدي 
حتي با زناني چون مهر . اينان قشري از زنان حكومتي اند. دين از حكومت هم بروند

كاري " مهرانگيز كار در چارچوبه هر دو رژيم مي توانست  امثال. انگير كار متفاوتند
رسالت خود را در  او. سر قدرت استچه كسي بر  بكند و كاري نداشت "براي زنان
 ولي .ها اقدامات حقوقي به نفع زنان انجام دهد  كه در چارچوبه رژيمستدان اين مي

شان گرم است و  اغلب وابستگاني از مقامات بالا  اينكه پشتاول .  متفاوتنداناين
 در قدرت يا –زنان دوم اينكه آنها به عنوان . پشت شان امثال رفسنجاني است. دارند
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بنوعي آنان  .   فهميده اند حكومت بشدت منفور و منفرد است- ده شده از قدرت ران
واقعي كه پژواكي البته . باشندخالفين درون حكومت صداي م" پژواك"كنند سعي مي

با اين . ترين ظاهر را اتخاذ كنند كنند چپ شان اين است كه سعي مي ويژگي. نيست
ها را فريب  ار زنند و هم تودهكنند هم حريفان را از رقابت كن نمايي سعي مي چهره

به خاطر همين . دهند و هم باصطلاح مبارزه با نوبنيادگرايي را تا به آخر جلو برند
ناني هستند كه صرفا دچار ان زنبايد زياد گول ظواهر اينان را خورد و يا فكر كرد اين

هاي حكومتي به   طي دوره طولاني از طريق ان جي اوانهمه اين. توهماتي هستند
  .  جمهوري اسلامي خدمت مي كردند

براي اينكه بتوان اين ظاهر چپ را خراش داد تا باطن آنها آشكار شود بايد دو  
  : كاردك داشت

كاردك اول، بايد  از آنان پرسيد شما عليه نوبنيادگرايي اسلامي هستيد يا عليه 
ايي عليه نو بنيادگر كه "تند و تيزي"كل بنيادگرايي اسلامي؟ با اين موضع 

گوييد بويژه اينكه كساني مانند  گيريد نسبت به نقش بنيادگرايانه خميني چه مي مي
زاده كه در  يا محبوبه عباسقلي. فاطمه صادقي از خميني به شكل مثبتي نام مي برد

  .بودجمهوري اسلامي فعال پكن جزو مدافعين 
ند كاملا ادگرايي خطرناك و غلط انداز است مي تواياين شعار مبارزه با نوبن

اين قبيل . منطبق با طرح هاي امپرياليستي در ايران بشود كه دنبال  اسلام مدره اند
  . زنان حتي مي توانند براي اهداف سياسي شان سكولار هم بشوند

اين چه جايگاهي در  .كاردك دوم برخوردشان به فمنيسم نواستعماري است
ت س اين استراتژي دست در دبينش و استراتژي هايشان دارد آن هم در دوره اي كه

توان صرفا  مسئله اين است كه نمي. كند فمنيسم اسلامي جنبش زنان را تكه پاره مي
هميشه نحوه برخورد . بر مبناي ادعاي كلي و برخورد ظاهري بر سرشان قضاوت كرد

امروزه دو . مهم استروز هاي سياسي  يا استراتژيروز ايل به كليدي ترين مس
، نمي توان در قبال وجود داردمنسوخ در مقابل زنان ظ تاريخي به لحااستراتژي 

  . موضع روشن نداشتدو  اين
حجاب هم از زاويه ديد بخشي از  زنان با ثال فاطمه صادقي محتي مخالفت ا

از مقاله اش مي گويد حجاب مانع بروز و بخشي فاطمه صادقي در . طبقات دارا است
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 1.شود زنان بخشهاي مختلف جامعه ميتي  طبقا–نمود و مقام و منزلت اجتماعي 
اينان سعي . اين نقل قول بيان نارضايتي جدي در بخشي از زنان هيئت حاكمه است

كنند آمال و آرزوهاي قشري از زنان حاكمه را فرموله كنند كه امروزه  سهم  مي
  . خواهند نه بعنوان زن محكوم بلكه زن حاكمه خودشان را از حاكميت مي

ممكن هر چند . كت اينان با زنان قشرهاي متوسط تمايز گذاشتبايد بين حر
يا مدتي در يك مسير قرار گيرند يا  مانند الان گردند است جاهايي بر هم منطبق 

توانند  زنان طبقات حاكمه بدون زنان طبقه متوسط نمي. توانند از هم جدا شوند مي
عضي مواقع بين زنان طبقات ولي در اين زمينه  ب. هاي وسيع زنان را بسيج كنند توده

هايي  اينان جناح.  بر سر رهبريرقابت.  رقابت استحاكمه و زنان اقشار متوسط
در دست خود آن را خواهند  اند و مي هستند كه رهبري آنان را به مصاف طلبيده

خود شوند توده ها را پي  اي كه موفق مي هميشه طبقات متوسط به درجه. گيرند
  . شود شان هم بيشتر مي م خواهي و امتيازخواهيبه آن درجه سه. كشند

وري يك ميليون امضا اين است كه آ علت مخالفت اين گروه با كمپين جمع
جنبه مهم اين . خواهند آنها را كنار زنند است و ميموجود شان  رقابت سياسي بين

 ها حال اينان را بهم زده است احتمالا ناظر ون امضاييينيست كه سازشكاري يك ميل
مثلا در هيئت حاكمه . دنخواهند شكل ده بر ائتلافات سياسي جديدي است كه مي

ي كه الان مخالف احمدي نژاد هستند در چگونگي برخورد به يها فعلي در ميان جناح
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حجابي علاوه بر فاصله داشتن از  دليل دوم براي ناكام ماندن بحث حجاب اين است كه مبارزه سياسي با بد 

ديگري هم برخوردار است كه آن را مي شود در ناديده گرفتن  حوزه باورهاي افراد در زندگي روزمره از نقطه ضعف
 عبارت ديگر گفتار حجاب متمايل به آن است به .منزلت هاي اجتماعي و طبقاتي ديد تفاوت هاي افراد در شئون و

باشند يا نه،به كدام طبقه  تمامي افراد اعم از اينكه تحصيلكرده باشند يا خير از پيشينه فرهنگي بالايي برخوردار كه
 نيزه كردنژميان بر دارد و آنها را يكسان سازد ،همان همو تعلق داشته باشند و غيره در واقع همه اين تفاوتها را از

 يك نوع تفكر چيني كه آدم ها را بايد تا آنجايي كه امكان.عنوان يونيفرم تلقي مي شود حجاب به.كه خدمتتان گفتم

كه تفاوت هاي منزلتي  در يك اجتماع افراد خواهان آن هستند. در واقع اجتماع اين طور نيست.دارد يكسان كرد
هستند كه اين تفاوتهاي منزلتي را به نمايش  ان آناز طريق نوع پوشش خواه. ميان خود و ديگران داشته باشند

درست است كه در مذهب ما در مورد حجاب . اعتقادي و مذهبي نيست به عبارت ديگر حجاب صرفا بحثي.بگذارند
منزلتي  دارد اما حجاب را نمي شود صرفا به گفتاري ديني و مذهبي تقليل داد بلكه از ابعاد بحث هاي زيادي وجود

دلايل ناكام "  از مقاله .مي شوند م برخوردار است كه تمام اينها در يكسان سازي پوشش ناديده گرفتهو اجتماعي ه
  فاطمه صادقي-"ماندن حجاب
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در يا اينكه . كه چقدر بايد آنها را درگير كننداين. استاختلاف ها  ملي مذهبي
. ر مورد ائتلافات انتخاباتي جاري استهايي د انتخابات رياست جمهوري آينده بحث

هايي از اصولگرا متحد شوند و شرط  هاي سابق مايلند با جناح بخشي از دو خردادي
  .  اين اصولگراها اين است كه ملي مذهبي ها كنار زده شوند

ها يا اصلاح طلبان  البته اين را هم در نظر گيريم كه اقشاري چون ملي مذهبي
ولي امثال فاطمه صادقي فردا و . دن نظم موجود را ندارندبهم زئت غيرحكومتي جر

ولي  . و در خيابانهاي تهران راه بروندكشف حجاب كنند پس فردا مي توانند براحتي 
دهند چرا چون اقشار و  نوشين احمدي خراساني جرئت اين كار را بخود نميامثال 

به  طبقات حاكمه طبقات متوسط جرات بهم زدن نظم موجود را ندارند در حالي كه
البته اين . توانند به خرج دهند  را ميئتزماني كه نيازش را ببينند اين جرشكلي 

ها هم  يا ستمديده ترينتحتاني جرئت به خرج دادن به شكلي ديگر شامل طبقات 
يكي برخورد . مثلا در مورد حجاب الان با دو نوع جرئت روبرو هستيم. شود مي

و برند ب حجاب را زير سئوال كنند مي ئتستند كه جربسياري از توده هاي عادي ه
روزمره با عمال حكومت درگير شوند و درجاتي كمتر زنان بالايي البته در محافل 

  . خودشان
يادگرايي دارند نخلاصه كنم اين گروه براي جا انداختن شعار مقابله با نوب

لاشي است از اين ت! شعاري بودار و خطرناك. گيرند ترين چهره را بخود مي چپ
ملي مذهبي و انند هايي از حكومت كه ابتكار عمل را از دست نيروهايي م جانب جناح

آن و . اصلاح طلبان غير حكومتي كه مسئله زنان را در دست گرفته اند، خارج كنند
 يعني مخالفت با احمدي نژاد در جريان –به مجراي مبارزه ضد نوبنيادگرايي را 

  . ي بكشانندكارزار انتخاباتي پيشارو
 زنان طبقات حاكمه و وابسته به اين طبقات را نبايد خورد؛ "جسارت" فريب

هاي  جسارت تودهجسارت زنان انقلابي و راديكال و  متفاوت از "جسارت"جنس اين 
  . دختراني است كه روزمره با حجاب اجباري و كل اين حكومت درگيرندزن بويژه 
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  اسارت زنان 

  ق ايران در سازمان مجاهدين خل

      
  
  
  
   ∗∗∗∗يادداشتي منتشر نشده

  ) 2006ولاي ج (1385تير 

  
كه بر  اسلاميه حكومت تئوكراتيك ي سال است كه زنان ايران عل27 زبيش ا
  .كنند مي زنان سايه افكنده مبارزه  مردم، بخصوصترين زواياي زندگي خصوصي

 نابرابر و  سال است كه زنان ايران با مبارزه عليه كليه قوانين27بيش از 
كوتاه كردن دست مذهب از كليه شئونات زندگي خود براي هاي اسلامي  مجازات

  .كنند تلاش مي
مبارزه زنان ايران براي دستيابي به برابري زن و مرد و خلاص شدن از دست 

 طرح مطالبات شفاف و روشنراي قوانين مذهبي به اشكال مختلف در اين سالها ب
 كليه قوانين نابرابر اسلامي و غير اسلامي و كليه لغو: خود را نشان داده است

لغو حجاب اجباري، لغو سنگسار، لغو تعدد زوجات، : هاي اسلامي عليه زنان مجازات
  .هر قانون ناعادلانه ديگرنين و جحق سقط 

در صد سال گذشته موقعيت حقوقي زنان همواره تحت آموزه هاي شريعت بوده 
. گرانه عليه زنان افزوده شد ر شدت قوانين سركوبگيري حكومت اسلامي ب و با قدرت
گرانه عليه زنان تا سطح بردگي   اسلامي به يك كلام در طرح قوانين سركوبحكومت

به قدرت رسيدن خميني و سوار شدن بر موج انقلاب مردم . زنان خود را بيان كرد
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  .  نگاشته شدزمان مسعوديهمكاري رفيق يادداشت با اين  
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 دخالت مردم ايران اين. لوپ بودوهمانا تصميم گيري دول غربي در كنفرانس گواد
  .آشكار دول غربي را در سرنوشت شان هرگز نخواهند بخشيد

  

  ؟تراژدي تاريخ تكرار مي شودآيا 

و امعه دمكراتيك و سكولار جدر حالي كه مبارزات مردم ايران براي برقراري 
نيز در پارلمان اروپا يابد، بر كوشش برخي محافل  شدت ميعاري از ستم استثمار 

  .شود زنان ايران افزوده ميبويژه م و تراشي براي مرد براي قيم
 دهن  جمهوري اسلامي"دمكراتيك" اپوزيسيوندعوت از مريم رجوي بعنوان 

  . سكولار استآزاد و جامعه ايجاد كجي آشكار به مبارزات زنان ايران جهت 
مهور ج  كه خود را رئيسوآيا دعوت كنندگان از خود پرسيدند كه هويت واقعي ا

شان وي را   و گروهخانم مريم رجويك دهه گذشته در ي. داند چيست مي
جمهور منتخب مردم ايران مي دانستند و وقتي كه ارتباطات ديپلماتيك اين  رئيس

شوراي ملي جمهور منتخب  گروه افزايش يافت مجبور شدند بگويند وي رئيس
 حداقل . استخود را نيز شكل دادهدولت در تبعيد اين گروه البته . استمقاومت 

خوانند تا رئيس جمهور   انتخاباتي ظاهري را فرا ميجمهوري اسلاميجعين مرت
چرا كه . بيند  ديگر نيازي به اين كار هم نميسازمان مجاهدين خلق. انتخاب كنند

هاي خارجي است  اساسا از طريق اتكا به قدرتشان  استراتژي به قدرت رسيدن
بخشي از نيروي نظامي عملا  2003تا سال  1984سازمان مجاهدين خلق از سال 

سياسي صدام حسين بودند و از زمان اشغال عراق توسط آمريكا عملا در خدمت 
  . اند طرح هاي آمريكا در عراق قرار گرفته

  

  ايدئولوژيكزدواج نقش و جايگاه ا

مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق به مريدان خود قول 1983در سال 
 و آنها به قدرت مي رسند براي حل بحران دهشداده بود كه بزودي خميني سرنگون 

و براي مطيع كردن هر چه بيشتر افراد گروه در سال نافرجام انتظار اين ناشي از 
 قبل از اين نيز براي شكل مسعود رجوي. يك زدژ دست به يك ازدواج ايدئولو1985

 ان  جوبا دختر ) خمينيرژيم رئيس جمهور اولين (دادن اتحادي سياسي با بني صدر 
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 از شوراي ملي جدا شدن بني صدربا اين ازدواج . ازدواج كردفيروزه بني صدر  وي 
  .انجاميداز مجاهدين به طلاق مقاومت 

 همراه سه فرزند و همسرش مهدي نمجاهديهاي كادرعضدانلو از مريم 
مسعود  1985با آغاز سال . كرد  زندگي ميپاريس درسازمان ابريشمچي در مقر 
 كه براي ارتقا مقام زن و نشان دادن اينكه گروه مجاهدين به رجوي اعلام كرد

 انتخاب "همرديف رهبر"يك زن را بعنوان . مسئله آزادي زنان اهميت مي دهند
 مسئوليتي من "ديف رهم"البته مقام . كند و اين زن كسي جز مريم عضدانلو نبود مي
نشين رهبري، يا مثلا جا. گيردبهر معني به خود ست ه مي توانبوده كي دورآدر

  بخشي از رهبري؟
همرديف رهبر اول "به فاصله سه هفته پس از انتخاب مريم عضدانلو به مقام 

  ه مسعود رجوي ب، اين سازمان اعلام كرد براي فعال شدن رهبري نوين"سازمان
 بايد با يكديگر "ديف رهبررهم"عنوان رهبر اول سازمان و مريم عضدانلو بعنوان 

از همسرش مهدي ابريشمچي ا مراسم جدايي خانم مريم عضدانلو لذ. ازدواج كنند
و ازدواج وي با مسعود رجوي در همين عضو كميته مركزي سازمان مجاهدين خلق 

  . سپس مريم عضدانلو نامش به  به مريم رجوي تغيير كرد. فاصله رخ داد
 زن يا. شود با مرد تعيين مييك زن در حقيقت در سيستم مذهبي اسلام هويت 

توانست همرديف رهبر  مريم نمي. ر و يا همسر يك مردددختر پدر است، يا خواهر برا
يابي يا به تملك  در نتيجه پروسه هويت. باشد اما هويتش با مرد ديگري تعيين شود

گرفت و در حقيقت مريم  درآمدن مريم توسط مسعود رجوي از طريق ازدواج صورت
آنان اعلام كردند درصورت عدم ازدواج . اسلامي براي مسعود محرم شدقوانين طبق 

تحقق تركيب نوين رهبري ما تا حدود زيادي ناقص و چه بسا "مريم با مسعود 
 19 -به نقل از اطلاعيه دفتر سياسي و كميته مركزي مجاهدين ( است "ناميسر
مريم ه در صورتي تركيب رهبري كامل و ممكن مي شد كعبارتي ه  ب) 1363اسفند 

واج دق ازيو از طردر آيد آقاي مسعود رجوي به عقد حاظ شرعي له بعضدانلو 
  .اسلامي به تملك او در آيد
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ي كه به رهبري انتخاب زنفرودستي زن در تفكر مذهبي است منتهي اين 
 يرهبردست يافتن به مقام بالا در براي  مشروط به مرد ديگر باشد و بايدشود ن مي

  . شودتبه ر عاليبايد طلاق گيرد و مشروط به رهبر 
آورد انقلاب  ازدواجي مقدس و انقلابي كه ره"مجاهدين اعلام كردند كه اين 

 و يا . است"هاي مجاهدين كبير ايدئولوژيك دروني سازمان و فراتر از همه حماسه
، "يك ازدواج تاريخي كه پاسخ مثبت به يك انقلاب عظيم ايدئولوژيكي است"

   .ت اس"بر تارك ايدئولوژي سازمان"ازدواجي 
هاي زنان و مردان  مملو از نامه) 1985(از تاريخ مجاهدين  نشريات اين دوره 

 به چند نامه براي .يابند است كه در اين ازدواج روح خدا را در خود باز مي مجاهد
  :مثال توجه كنيد

من اسلام ...خواهم فرياد بزنم  مي.... رهبران عزيزم مريم و مسعود رجوي"
من خدا را از رهبراني چون مسعود ... فهم  ن حالا قرآن را ميم.... جديدي پيدا كردم

نامه حاج ( "...من رهبري عقيدتي را حالا فهميدم... و مريم شناختم و پيدا كردم 
  )36 صفخه 260مجاهد ... غلامحسين صادقي از بازاريان سرشناس تهران 

پيكان هايي از هستي را در سرودي بر  توانم پاره من آن خنياگرم، كه مي"
و آن را تا فضاهاي ابدي، تا بارگاه خدايان، به پرواز در . آوازهاي انساني خود درفشانم

كه خود را در امتداد ! نچنان مغرورم و تسليم ناپذيرآو با اين همه، ديگر بار، . آورم
 از اسماعيل وفا "در امتداد نام مريم"شعر ( ".  بر مي افرازم"يك زن"يك نام، 

  )19 و 16 صفحه 241يغمايي مجاهد 
مهدي خدايي صفت، مجاهد  (".سلام به آفرينندگان عصر جديد مسعود و مريم"
  )23 صفحه 246
 "....سلام بر مريم، سلام بر برنادت والاي خلق، سلام بر ژاندارك مجاهدين "

  )21 صفخه 256مجاهد (
خيلي از چرك و .... قل از كنارش رد شديمااي كه مي گفتي لا تو همين كوره"
همسر سخنراني مهدي ابريشمچي  (".مون براق شد مون ذوب شد ايدئولوژي كثافت

  )241مجاهد (مريم و مسعودمراسم ازدواج مريم عضدانلو در 
  !) زمان ازدواج كردانهمدر قابل ذكر است كه وي نيز با مينا خياباني (



 

 ��

: اين ازدواج كه مجاهدين آن را انقلاب ايدئولوژيك خواندند دو كاركرد داشت
كه در مبتني بر اطاعت كوركورانه  ،تشكيلات استبدادي، تقويت و تحكيم يك اول

از اين پس . راس آن مسعود و مريم بعنوان رهبران ايدئولوژيك قرار گرفتند
اعضا شد و  هرگونه اعتراض و مخالفت در حقيقت افت ايدئولوژيك محسوب مي

به خطاهاي خود  وسطا انگيزاسيون در قرونمراسم در مراسمي همچون بايست  مي
  . توسط شخص مسعود بخشيده مي شدندتا اعتراف كرده 

شته ذدومين كاركرد اين ازدواج ايدئولوژيك پس گرفتن كليه مواضع مترقي گ
 با عرف و مخالفت با امپرياليسم و اعلام هماهنگي آنها استقلال طلبي و از جمله 

 كه زن و مرد را .ن استتحت حاكميت جمهوري اسلامي ايراشرع حاكم بر جامعه 
. كنار هم نمي توانند قرار گيرندبدون محرم بودن داند كه  همچون آتش و پنبه مي

توانستند  نمي سياسي –تثبيت اين رهبري با اين مختصات عقيدتي آنها بدون 
رسما بعنوان بخشي از ارتش صدام حسين در جنگ ايران و عراق شركت كنند و يا 

 ايران را با حمايت نيروي هوايي عراق انجام دهند و يا عمليات نظامي در مرزهاي
 رسما همراه با ارتش بعث به سركوب 1991در سال شود  يمآنگونه كه گفته 
انقلاب ايدئولوژيك عامل مهمي در دگرديسي اين خلاصه اينكه . كردها بپردازند

نقلاب بدون اين ا. بود در مرزهاي نيكاراگوئه "هاكنترا"نيرويي چون سازمان به 
ايدئولوژيك راه براي تبديل سازماني كه زماني داعيه مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع 

  .شت به  يك نيروي طرفدار امپرياليسم ميسر نبوداداخلي را د
. اشاره شوداز برخورد بنيادگرايانه اين گروه به موضوع زنان اي به جنبه لازمست 

قانوني مردان براي داشتن چند همسر در شرايطي كه زنان ايران سالهاست عليه حق 
 اسلامي يمبارزه مي كنند از آنجايي كه چند همسري امتيازي است كه ايدئولوژ

براي مردان قائل است در نتيجه اين گروه در برنامه خود عملا با گذاشتن اما و اگر 
 1987 سال در آنها . آزاد اعلام مي كند(!) "موارد مقتضي"چند همسري را در 

 اين برنامه اعلام مي 12، ماده  ماده اعلام كرد13 خود را در مورد زنان در امهبرن
  : كند
در مواردي كه مصلحت . ممنوع است) تعدد زوجات(چند همسري  - 12" 

 در يك اين طرح  (".بخصوصي در كار باشد، ترتيبات مقتضي را قانون معين مي كند
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شوراي ملي بعنوان برنامه  1366 فروردين 28 ماده در اجلاس مورخ 13مقدمه و 
 ماهنامه "شورا"به نقل از نشريه . به اتفاق آرا به تصويب رسيددر مورد زنان مقاومت 

  )1366 فروردين و ارديبهشت 31 و 30شوراي ملي مقاومت ايران شماره 
دست مذهب از زندگي زنان بعنوان واقعي در اين برنامه سخني از كوتاه شدن 

جمهوري دمكراتيك نام يران نيست چرا كه اين برنامه اي زنان ا يك خواست پايه
  . را بر خود دارداسلامي 

. اي مردان در شريعت اسلامي است چند همسري يكي از امتيازات پايهشيوه  
خداوند همواره براي پيغمبر اسلام استثنائاتي در مورد تملك زنان قائل علاوه بر اين 

 شامل رهبران تواند ميپيغمبر بود و استثنائاتي كه در آن دوره  شامل . مي شد
پيغمبر اسلام اگر به زني دل مي بست بايد بلافاصله آن زن در . نيز باشد اسلامي

  .شد گرفت و اگر شوهر داشت به شوهرش حرام مي تملك پيغمبر قرار مي
و نفرت و بيزاري مردم از اعمال قوانين تجربه شكست اسلام سياسي در ايران 

را سكولار نكرد بلكه مجاهدين خلق نه تنها شان  وزمرهاسلامي در زندگي ر
 در حقيقت آنان اعلام كردند كه براي مقابله .شان هر چه بيشتر مذهبي شد سازمان

م كيمتحدين خميني براي تح. با خميني بايد رهبري از نوع خميني خلق كرد
 را رهبري او با استفاده از روحيه مذهبي مردم اعلام كردند كه تصوير خميني

 نيز با نگاه در ماه و ديدن مذهبيبسياري از مردمان ساده دل و . توان در ماه ديد مي
 توسط خدا و بالاخره خميني  باور كردند كه تصوير خميني در ماه استلكه هايي 

  .براي نجات آنان از جهنم فقر و فلاكت فرستاده شده است
ازع خميني و اكنون رهبري بلامنو مقابل ولايت فقيه در مجاهدين خلق نيز 

را پيش ي مسعود رجوي در جمهوري اسلامي موضوع پيشوا و رهبراي  خامنه
يعني همان ازدواج مريم و مسعود رجوي انقلاب ايدئولوژيكي آنها در . گذاشتند

مسعود رجوي و مسعود دادند و اعلام كردند كه جايگاهي خداي گونه و مذهبي به 
  . نيستند جز قادر متعال جوابگوي كسي) عضدانلو(مريم رجوي 

نان براي مقدس جلوه دادن مقام مسعود به يك سلسله تبليغات گوناگون دست آ
  :ران در نشريه و سخنراني در پيشگاه مسعود ازدند از قبيل درج نامه هاي هواد



 

 ���

اي مسعود تو اين خورشيدي را كه لابد آتش وجود من پرتوي از انوار آن است "
نامه عباس  ("...اي مسعود...  آن دست يافته اي؟ اي مسعوداز كجا آورده و چگونه به

  )9 صفحه 242مدرسي فر مجاهد 
. كجاييد كه امام زمان ظهور كرد و با اين فداي عظمي، دين خدا را كامل نمود"

بي او نمي توان زندان و شكنجه را تحمل نمود و بي او مرزهاي ايدئولوژيك مرزبندي 
  )256مجاهد  همسر مريم عضدانلوي سخنراني  ابريشمچ (".شود نمي

  :مجاهدين  اعلام كردند كه
مريم هم مسئول ندارد ....  مان مسئولي جز خدا ندارد او رهبر ايدئولوژيك"

به . هر دوي اينها مستقيما خودشان مسئول هستند. مسعود هم مسئول مريم نيست
مسئول اينها و بعنوان . هيچ كس بعنوان مسئول بالاتر از خودشان پاسخگو نيستند

سخنراني مهدي  (".مسائل را متكي بر ايدئولوژي و انديشه خود بايد حل كنند
 در حقيقت در سيسم مجاهدين خلق )1364 سال 252ابريشمچي در مجاهد شماره 

هم بالاتر است و به هيچ كس بجز ) خامنه اي(مسعود و مريم مقام شان از ولي فقيه 
  !مذهبياستبدادي يك سيستم د ايجاعملا يعني . خدا پاسخگو نيستند

خواهد با اين گروه همكاري كند  هم چنين اعلام كردند كه هركس كه ميآنان 
  :بايد به مسعود عشقي الهي داشته باشد و مقام مذهبي او را درك كند

. مجاهد خلق است. براي رزمندگان مجاهد خلق، مسعود، فرد ديگري نيست"
بدين ..... لق است و بنابراين خود عشق استيعني تجسم آزادي خ. يعني انقلاب است

معني كه بايد مسعود را دوست داشت، بايد بدو عشق ورزيد و بايد به شيوه مجاهد 
اگر در شيوه ابراز علاقه به مسعود با رزمنده خلق هماهنگ . خلق بدو عشق ورزيد

نملينده  –محمد حسين نقدي (  "....نباشي، هم زباني و تفاهم دشوار مي شود
 ماهنامه شوراي ملي مقاومت "شورا"وراي ملي مقاومت در ايتاليا به نقل از نشريه ش

  )1366 فروردين و ارديبهشت 31 و 30ايران شماره 
ها بايد نشان دهند  اي است كه هواداران اين گروه ويژگي گروههاي مذهبي بگونه

ثال در براي مكه هرلحظه آماده قرباني كردن خود در پاي پيشوا و رهبر هستند 
 زماني كه دولت فرانسه خانم مريم رجوي را بازداشت 2003 جون و جولاي تاريخ 

 نفر در مقابل 25.  وي دست به خودسوزي زدنديران اين گروه براي آزاداكرد هواد
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چشمان حيرت زده مردم در شهرهاي اروپا خودسوزي كردند كه دو زن در اين 
   .باختندخودسوزي جان 

هاي خرافي اسلام مانند  اجراي مراسم و آئينايدئولوژيك، متعاقب اين ازدواج 
اي در  عيد قربان و مراسم مختص شيعيان مانند عاشورا و تاسوعا جايگاه برجسته

يك معناي اجتماعي بسيار واضح و  هائي كه هر آئين. ايدئولوژي مجاهدين يافت
رزندش خواست ف مثلا عيد قربان، يعني روزي كه ابراهيم مي. سنگيني دارند

رجوي . اين آئيني است بشدت پدرسالارانه. اسماعيل را در پيشگاه خدا قرباني كند
هاي خود خواست كه  به ستايش پدرسالاري و تسليم در برابر اراده خدا از پايه

اطاعت كنند و بدون چون چرا ) رجوي(همچون اسماعيل كوركورانه از پدرشان 
   .به رحم آيدآماده قرباني شدن باشند تا شايد دل خدا 

رژيم جمهوري "هرگز اعلام نكرده كه خواهان سرنگوني مجاهدين خلق ايران 
 است كه بايد سرنگون "رژيِم ملاها" است بلكه در ادبيات اين گروه اين "اسلامي

  "جمهوري دموكراتيك اسلامي"بديل حكومتي مجاهدين . د و نه نظام اسلاميشو
به جمهوري دمكراتيك بيان فصل ر واقع اضافه كردن لفظ اسلامي د. است

همين دليل است كه ه و ب .جمهوري اسلامي استم اشان با نظ هاي جدي مشترك
اين گروه در برنامه انتقالي خود براي در دست گرفتن قدرت سياسي با  افزودن كلمه 

  . را حاكم كند"جمهوري دمكراتيك اسلامي"دمكراتيك مي خواهد 
ره بويژه با همراهي آن با ارتش عراق در وين دنفوذ توده اي اين گروه پس از ا
مجاهدين نفوذ خود را در جامعه از  اندازه هر. جنگ عليه ايران رو به كاهش نهاد
مجاهدين . منطقه بيشتر تكيه كنندارتجاعي هاي  دست دادند، مجبور شدند به دولت

اسي بلكه روابط سي. شدندنه فقط تا مغز استخوان وابسته به دولت صدام حسين 
 سعي كردند حمايت 90در دهه آنها .  ندآغاز كردنيز مالي با سران دول عربي را 

ول غربي را كسب كنند و در اين مورد تا حدودي موفق دهاي  گان پارلماندنماين
  .شذند

البته اين گروه از زماني كه استراتژي سياسي خود را كسب حمايت نمايندگان 
ز شيوه از دو طرف دهان حرف زدن استفاده پارلمان دول غربي كرده است بخوبي ا

كنند كه خواهان  ها اعلام مي اغلب در افكار عمومي و نزد نمايندگان پارلمان. مي كند
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هاي خودشان و مردم ايران  ، اما وقتي نوبت به پايهجدايي دين از دولت هستند
 اروپا و بسياري از مردماز بي خبري آنها . كنند رسد دعا و روضه را فراموش نمي مي
شان سوء استفاده  برنامه سياسي دولت انتقاليمحتوي از چنين جوانان ايراني  هم
  .كنند مي

اند هر از چندي تظاهرات   مجاهدين خلق با امكانات بسيار بالاي مالي قادر شده
تظاهرات و نوع از نزديك شاهد اين اردي در موما . چند هزار نفره را سازمان دهند

 سفر خاتمي در سال هتظاهرات عليهد. يما توسط اين گروه بودهچگونگي بسيج نيرو 
شركت كنندگان در اين تظاهرات از وسيله .  به فرانسه و هم چنين به آلمان2000

اعلب . شوند مند مي رفت و آمد مجاني و جاي خواب مجاني و غذاي مجاني بهره
ايلند به اين گروه مبدون وابستگي هاي پناهندگي  و غير ايرانيان ساكن كمپايرانيان 

ها براي تفريح و ديدار كشورها و يا گرفتن عكس براي پرونده  از اين فرصت
  . پناهندگي خود استفاده كنند

 تا مغز استخوان مذهبي آن چنان كه شرحش يموضوع كه گروه براي فهم اين
  !يستن به هوش سرشار يرفت بخواهد يك حكومت سكولار برقرار كند، نياز

را از تارهاي عنكبوتي هزاران سالانه ايران توانند جامعه  ني ميآيا چنين كسا
آيا با طرح مسائلي چون دمكراتيك بودن و فرهيخته  .برهانند؟ جواب روشن است

غربي مردان  بودن يك گروه مذهبي بعنوان آلترناتيو براي جامعه ايران عملا دولت
در منطقه  اعيتمايل خود را به حفظ اسلام در ثبات بخشيدن به نظم ارتج

 ؟را در مقابل اراده زنان ايران قرار نداده اندكنند و خود  خاورميانه و ايران بيان نمي
آزاد و برقراري جامعه اي جدايي دين از دولت و  سال است براي 27زناني كه 
  .تلاش مي كننددمكراتيك 

ذهبي و بزك كردن چهره آن با استفاده از ابزار پارلمان مطرح يك جريان 
تراشي و دخالت آشكار در مبارزات زنان ايران براي تعيين  وپا يك نوع قيمار

  . استشان سرنوشت خود
 سكولار اي   نژاد پرستانه نيست كه مردم ايران را شايسته جامعهيايا اين نگرش

ندانيم و ادعا كنيم كه اين جريان مذهبي آلترناتيو دمكراتيكي در مقابل رژيم 
  . يران استاسلامي فعلي براي مردم ا
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داند كه  ميآشنا باشد صحنه سياسي جهان و ايران با هركس كه قدري 
 بعنوان همكاران ايراني نيروهاي آمريكايي در عراق 2003مجاهدين از سال 

 فوريه 3 ، پنج شنبه 528به گزارش مونيتور شماره (مشغول فعاليت هستند 
و هم چنين در )  د ار د مراجعه شوآ از كانال 22،30 تا 21،54  ساعت 2005

اسناد ماههاي اخير اين گروه مذهبي بوضوح اعلام شده است كه آنان خواهان 
كنند كه از اين طريق جمهوري  حمله نظامي آمريكا به ايران هستند زيرا تصور مي

اسلامي سرنگون شده و زمينه براي قدرت گيري آنان بعنوان بازوي نظامي آمريكا 
  .فراهم مي شود
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   پنجمل فص

  ها و چشم اندازها افق:          جنبش زنان

  حكومتي و گرايش ليبرال-هاي اسلامي  فمنيست •

 افق رهايي زنان  •

 ها در جنبش زنان  تغييرات و چرخش •

 پاسخ به دو پرسش نشريه آرش •

 پيام به سمينار زنان چپ و كمونيست •

 كند هر آن كس كه باد كاشت توفان درو مي •

 در شرايط كنونيچشم انداز جنبش زنان  •
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هاي  با برنامه ديگري از سري برنامه.  با درود به بينندگان عزيز:صديقه محمدي
مان  رفيق. ، امروز مهمان عزيزي با خودمان داريمتان هستيم دمتافق برابري در خ
 امروز .استجنبش زنان  از فعالين جنبش كمونيستي و فعالكه آذر درخشان 

ها و   و همچنين به افقدر رابطه با تحولات جنبش زنان داريمو با اگويي و گفت
دهند،  ئه ميها براي جنبش زنان ارا ها و كمونيست كارهايي كه سوسياليست راه
  . پردازيم مي

 من قبل هر چيز از آذر عزيز مي خواهم كه اگر در معرفي خود مي خواهد، 
حات بيشتري بدهد هر چند معرف حضور هست و ما قبلا چند برنامه با او يتوض

بينند و  ولي ممكن است بينندگاني باشند كه براي بار اول آذر را مي. داشتيم
  . دانندبو بخواهند بيشتر در باره ا

  

كنم و  نوبه خود به بينندگان اين برنامه سلام مي  من هم به:آذر درخشان
كشند و اين برنامه را تهيه  كنم از دوستاني كه زحمت مي چنين تشكر مي هم

                                                           
∗

 براي 2011ست آذر درخشان با صديقه محمدي در آگوتنظيم شده كه  يگويو گفتبر پايه بخش اول اين متن  
   . دادافق برابري صورت رنامه  ب-پخش در تلويزيون كوموله 
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گوي خوبي داشته باشيم تا زمينه گشايش و كنند و اميدوارم كه بتوانيم گفت مي
 جنبش كمونيستي و جنبش زنان من فعال. هاي بيشتري در جنبش زنان باشد بحث

ام را در   كه فعاليت سياسييخواهم تاكيد كنم، از موقع را مينكته هستم ولي يك 
من هم فعال جنبش زنان . ما هجنبش كمونيستي شروع كردم هميشه متشكل بود

كنم و هم از  فعاليت مي)  افغانستان- ايران(هستم و با تشكل زنان هشت مارس 
 هستم و همواره ) مائوئيست-  لنينيست- ماركسيست(ايران فعالين حزب كمونيست 

يعني . تواند كارايي داشته باشد ت بدون تشكل اصلا نمييبر اين باور بوده ام كه فعال
هايش بسيار موثرتر از هزاران توده غير متشكل  ش يا تلاشا  آدم متشكل فعاليت10

اين گفتگو با بينندگان خواستم بار ديگر در  به هر حال اين چيزي بود كه مي. است
دانم اين موضوع بارها از جانب رفقاي حزب  عليرغم اينكه مي. شما در ميان بگذارم

  . د شده استيشما تاك
   

هر ،  مرسي آذر جان از مقدمه و نكته مهمي كه گفتي:صديقه محمدي
هاي ديگر هم ديديد آذر  طور كه در برنامه همان. بپردازدحتما بايد به آن جنبشي 

ب نظر در مسائل جنبش زنان و نماينده گرايش راديكال و سوسياليست اين صاح
كنند خودشان را در  ها تلاش مي رغم اينكه در داخل كشور ليبراليعل. ستاجنبش 

. جا چه در سطح جهاني و چه در سطح داخلي نماينده جنبش زنان جا بزنند همه
اديكال جنبش زنان خيلي چنين وجود گرايش ر بخاطر وجود افرادي مانند آذر و هم

 يها خنثي شده بطور مشخص آذر مقالات انتقاد هاي ليبرال كاري از اين فريب
گرايش رفرميست و اصلاح طلب جنبش زنان، كمپين يك "متعددي در مورد 

 كه خواهان حفظ نظام جمهوري اسلامي "ميليون امضا و همگرايي جنبش زنان
در زمينه تو دامه كارهاي تحقيقي كه قبل از هر چيز در ا. هستند، نگاشته است

حاتي در مورد وضعيت كنوني يخواهم توض جنبش زنان ايران در دست داري مي
  . جنبش زنان در ايران و گرايشات درون آن را ارائه دهي

  

ها  تواند آغاز خوبي هم براي ادامه بحث  سوال خوبي است و مي:آذر درخشان
ها و  گرايش. ن امري ثابت نيستبه هرحال تحولات درون جنبش زنا. باشد
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واقعيتي است كه از شروع  نيها تابع تحولات درون جامعه است و ا بندي صف
 كه پس 1388خواهانه مردم در سال  هاي اجتماعي و به ويژه جنبش عدالت جنبش

 ويژه اي در يها از انتخابات قلابي اتفاق افتاد ما شاهد تغيير و تحولات زياد و تحليل
اين واقعيتي است كه حضور وسيع زنان در مبارزات دوره . نبش بوديممورد اين ج

شان در صف اول مبارزه، باعث شد همه نيروهاي  راديكالبشدت اخير و حضور 
ها و  براي طرحاين نيروي عظيم اجتماعي را بخواهند مثل گذشته طبقاتي، 

  .ذخيره كنندهاي خودشان  برنامه
د، يرد نيروئي كه شما هم از آنان نام بردخواهم در اينجا بخصوص در مو من مي

 است كه يبه هر حال اين واقعيت. ارائه كنميعني زنان ليبرال تاريخچه كوتاهي 
جمهوري اسلامي زماني كه به قدرت رسيد خيلي راحت نتوانست خود را تثبيت كند 

اي خونين بين مردم و بطور خاص اگر بخواهيم تاريخ را  و سالها جدال و مبارزه
اين بود موجود شرو آن دوره و جمهوري اسلامي يرسي كنيم بين نسل انقلابي و پبر

نسل تصميم قاطعانه گرفت كه بگويد، من نمي گذارم شما به راحتي خود را تثبيت 
ي ارتجاعي آمده كه نتيجه مبارزه ضدسلطنتي و ي و به اين امر واقف بود كه نيروكنيد

د انقلاب يگذاري كند و بگو ن مبارزه هم اسمضدامپرياليستي مردم را بدزدد و براي آ
نسل ما در آن دوره مبارزه كرد اما تاريخ اين مبارزه از جانب گرايشات . اسلامي

 . رفرميست درون جنبش زنان در حال حذف است

هاي حكومتي متحد با  هاي  اسلامي يا فمنيست در حال حاضر بخش فمنيست
به تصميم  ،)شاتي هستنديم كه چگونه گراده كه بعدا بيشتر توضيح مي( ها  ليبرال

 اولين نيروي اجتماعي كه جلوي ،تاريخ اينكه. گرفتند تاريخ حذف اين
. خواهيم، زنان بودند اسلامي ايستاد و گفت كه ما نظام اسلامي شما را نمي جمهوري

با توجه به اينكه خميني و جمهوري اسلامي نيز اولين حمله خود را به زنان با فرمان 
  .اب اجباري صادر كردندحج

كه اين زنان چه كساني بودند، بگذاريد يك بار براي هميشه مسئله را روشن  اين
دانم  مي. اغلب اين زنان از فعالين جنبش چپ و سازمان هاي كمونيستي بودند. كنيم

در آن هاي چپ  موضوع پيچيده اي است چرا كه اين سوال طرح است كه سازمان
هاي كمونيستي به  از سازمانبسياري  حمايت چنداني نكردند و از مبارزات زناندوره 
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توجه بودند و با دركي محدود و نازل از مبارزه ضدامپرياليستي  مسئله زنان بي
گفتند اين رژيم ضدامپرياليست است و بنابر اين بايد در مقابل حمله رژيم به  مي

ه پوشش كهم روبرو هستيم مسئله اين بعلاوه ما در آن دوران با . زنان كوتاه بياييم
جريانات مذهبي مانند پيروان شريعتي و . شد اسلامي نماد مبارزه معرفي مي

گفتند حجاب نمادي از مبارزه با امپرياليست است و اين مسئله روي   ميانشرو دنباله
به همين دليل هم وقتي مسئله حجاب . تفكر جنبش كمونيستي هم موثر بود

  . ستي به اين مسئله بهاي كمي داداجباري طرح شد جنبش كموني
با فرمان حجاب اجباري خميني زنان بصورت هزار هزار به خيابانها ريختند و به 

درپي زنان در   روز پي5.  روز مبارزه كردند5 ،طور متوالي عليه حجاب اجباري
. ن زنان بسيار  بوديخيابان از دم دادگستري تا راديو و تلويزيون جمع شدند و تعداد ا

گويد  بينيم كه يكي از زنان شركت كننده مي هاي مستند آن دوره مي ر يكي از فيلمد
زن آمدند در حالي كه ما هزاران نفريم و تعدادي تلويزيون قطب زاده اعلام كرده كه 

بعلاوه اين تظاهرات فقط در تهران نبود، در چند شهر بزرگ . گفت درست ميالبته 
  .كردند  تظاهرات برگزار  زنان عليه حجاب اجباري گر نيزيد

 امروزه .جنبش زنان اهميت تاريخي داردبراي اين تظاهرات به دلايل گوناگون 
در . خواهند اين تاريخ را حذف كنند هاي جريان سبز مي برخي از فعالين يا نديمه

 انچرا اين. اينها شدندرعوب عين حال بخشي از نيروهايي كه سابقاً چپ بودند م
 روزه را كه در حقيقت اولين برگ زرين جنبش انقلابي زنان 5تاريخ اصرار دارند اين 

ايران در دوران جمهوري اسلامي بود، حذف كنند؟ واقعيت اين است كه با توجه به 
روابط مي خواهم گفت من  كار آمده بود كه مي رويدرك و شرايط آن دوران رژيمي 

اش با موقعيت زنان  گي را شكل دهم كه اسلامي بودنش و ويژهو نظامي اجتماعي 
خواهيم شان و عصمت و منزلت زن را به  خميني اعلام كرد كه ما مي. رقم مي خورد

 زن در دوره رژيم پهلوي به اصطلاح ،او برگردانيم، چرا كه به زعم اين دارودسته
به همين دليل اولين فرماني كه صادر كردند فرمان . عروسك بود و هويتي نداشت

 روزه زنان بود كه براي مدتي خميني و 5مقابلش هم مبارزه حجاب اجباري بود، 
حجاب در حقيقت پرچم سياسي . نشيني كرد رژيم جمهوري اسلامي را وادار به عقب

بينم  در همان دوره است كه مي. نظامي بود كه اسمش جمهوري اسلامي بود



 ��

خواهر من حجاب تو "، "خواهر من حجاب تو سنگر ماست"شعارهائي هم چون 
دانستند كه قرار  نوشتند، آنها مي وار مييبه در و د....  و"لاتر از انقلاب من استبا

ش با فرودستي زنان شكل ا است نظامي برقرار شود كه در درجه اول موقعيت
از آن لحظه به . فرودستي و بردگي زن در ابتدا با حجاب اجباري شروع شد. گيرد مي

بخواهم شايد اگر . تقليل يافترمگاه  تماميت زن به شيبعد با طرح حجاب اجبار
به يك واژن تقليل پيدا كرد، واژني زن تر و با صراحت صحبت كنم تماميت  واضح

براي آنها تداعي  گوش زن، گردن زن، دست و پا و ناخنش همه .تحريك كننده
بنابر اين با اعلام . ده مي شدياينها همه تحريك كننده بود و نبايد د. واژن بودكننده 
خواهند شكل دهند  ب اجباري در حقيقت اعلام شد كه در نظام جديدي كه ميحجا

خنده دار اينجاست، طنز . موقعيت زن كاملا به شي جنسي تقليل پيدا كرده است
اورند يابزار تمتع جنسي بيرون بموقعيت تاريخ اين است كه اينها قرار بود زن را از 

. جود فقط جايگاهي جنسي دارددر حالي كه خودشان اعلام كردند كه كل اين مو
پس از تحميل . بعد آن هم با تحميل اين نوع نگاه به زن، جامعه بتدريج قبول كرد

  .گرفتحجاب اجباري سيستم قضائي و جزايي شكل 
 كه اعلام ي پديده اي به اسم ديه به وجود آمد و در قانون ديه هم آن موجود

 شد كه قميت و ارزش زن  اعلامپس. شد چيزي نيست جز يك شرمگاه، زن بود
يعني نه حق . تواند داشته باشد آن موجود هيچ حق و حقوقي نمي. نصف مرد است

داشتن فرزندش نه حق طلاق و نه هيچ حق ديگري و تا آنجا پيش رفت كه اگر زن 
من در اينجا قصد ندارم .  شودياش قطع م خوابگي با همسرش ندهد نفقه تن به هم

ا ليست كنم و توضيح دهم و معتقدم اكثر زنان چه قوانين كه كليه قوانين جزائي ر
جزائي جمهوري اسلامي و چه قانون اساسي را خوانده و يا نخوانده باشند، در زندگي 

طور نيست كه  يعني اين. شان است اند كه اين قوانين چگونه عليه حس كرده روزمره
نين چيست و تو را تو سر و كارت حتما بايد به دادگاه بكشد كه بفهمي اين قوا

جمهوري اسلامي  رسما با قوانين جزائي و .  كنند چگونه فرودست و برده نگاه مي
همين جمهوري . اش اعلام كرد كه جايگاه برده براي زن قائل است مدني و فرهنگي

گي قرار است در عرف بين المللي ممنوع باشد؛  نكه بردهياسلامي در سازمان ملل با ا
  .پذيرند نشيند و همه هم حضور او را مي كند و مي غال مييك صندلي اش را اش
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در حيطه بين المللي جمهوري اسلامي بخشي از نظام سرمايه داري حاكم بر 
در ايران . جهان است و به شدت تابع اوامر بانك جهاني و صندوق بين المللي پول

يابد، اما  شود و استثمار وحشيانه سازمان مي شود، نفت صادر مي  مييسرمايه گذار
البته كه . هاي خود را دارد روبرو هستيم كه ويژگي) مذهبي(ما با روبنايي تئوكراتيك 

يعني . كند اين روبناي تئوكراتيك شرايط را بيشتر براي سركوب و استبداد مهيا مي
را نيز  كند تا بتواند استثمار نيروي كار بي حقوقي و ستم را بي رحمانه اعمال مي

  .تشديد كند
آن جايي كه به لحاظ بين المللي هم جمهوري اسلامي كماكان نقش مهمي  از 

، لازم است به استهاي بنيادگراي منطقه دارد و با آنها در ارتباط نزديك  در جنبش
براي همين هم . اش يعني حجاب زنان حفظ شود لحاظ ايدئولوژيكي پرچم سياسي

 اجباري در خيابانها و اماكن ميليونها تومان بودجه براي كنترل زنان و اعمال حجاب
چرا كه مسئله زن مركز اعصاب و نقطه حساس اين نظام . دهد يعمومي اختصاص م

هاي طبقاتي مختلف در  و ائتلاف بنديها به همين دليل است كه ما شاهد صف. است
هايي از زنان  بينيم كه چگونه بخش امروزه نير مي. بر خورد به مسئله زنان هستيم

هايي از زنان حكومتي متحد  ح طلب غير حكومتي علاقه دارند با بخشسكولار و اصلا
  .شوند و از اين طريق به چيزي برسند

  

  .كي از گرايشات درون جنبش زنان استي اين :صديقه محمدي
  

بدليل آنكه،  اين .  بله اين گرايش مهمي درون جنبش زنان است:آذر درخشان
هاي غربي و  دولت. بين المللي داردگرايش امكان فعاليت علني دارد، امكانات 

اين گرايش هم در داخل كشور و . شان مدافع اين گرايش هستند هاي رنگارنگ رسانه
براي . كنند بينم كه اينان موضوع حجاب را حذف مي هم درخارج بلندگو دارد و مي

كنند كه  يكنند و ادعا م هاي تئوريك و ايدئولوژيكي طرح مي اين مسئله هم بحث
مسئله زنان ايراني نيست و تلاش دارند مسئله مبارزه با حجاب اجباري را از حجاب 

  .دستور كار جنبش زنان خارج كنند
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اين زنان با حركتي كه كردند، خواستند كه يك ميليون :  صديقه محمدي
كش،  امضاء جمع كنند به نظرشما علت اين كه نتوانستند توده و اكثريت زنان زحمت

ست؟ آيا از نظر شما گرايش ديگري از جنبش يرا جلب كنند چكارگر و خانه دار 
  زنان در بطن جامعه موجود است؟

  

   ادعا دارند كه كمپين يك ميليون امضا توده اي شدهآنان  البته :آذر درخشان
ولي واقعيت اين است كه . يعني توانسته توده وسيعي از جوانان را بسيج كند. است

اين درست است در ابتدا يك سري دختران و زنان . دفريبانه هم بو اين ادعا عوام
اي منتشر  در ابتدا كمپين يك ميليون امضا بيانيه اوليه. جوان هم به اينها پيوستند

در اين بيانيه نوشته شده بود كه ما خواهان رفع قوانين تبعيض آميز عليه زنان . كرد
ست كه در ايران چنين  خيلي خوب ا،خوب. باشدبايد هستيم و اينكه همه چيز برابر 

اما فعاليني مثل ماها امضا . ها امضا كردند  همين هم خيلييبرا. چيزي منتشر شود
م را كم كند يخواست نفرت مردم از رژ چون نمي شد جرياني كه تا ديروز مي. نكردند

كمپين بلافاصله اسناد ديگرشان را هم منتشر . يك باره مدافع حقوق زنان شده باشد
در . يات طرح و يك جزوه ديگري كه به اصطلاح جزوه حقوقي شان بودكرد، مثل كل

كليات طرح بود كه نوشتند كه اسلام در تضاد با حقوق زنان نيست و در ضمن ما 
دنبال كار سياسي هم نيستيم، با سياست كاري نداريم، خوب ديگر معلوم شد كه 

بعدا البته بيشتر و بيشتر  . يا دنبال چه ائتلافي هستنداصلاً چه ائتلافي هستندان اين
هاي اسلامي  يك ميليون امضاء برنامه فمنيستكمپين روشن شد كه در حقيقت 

 . هاي حكومتي بود ا فمنيستيايران 

 كه ممكن است تعجب كنند كه چرا من اين دو واژه  را بكار يحال براي دوستان
. ب درست شدهاي غر دهم كه فمنيست اسلامي در دانشگاهبمي برم، اين توضيح را 

همانطور كه طالبان . يعني آكادميسين هاي غرب آمدند و اين پديده را فرموله كردند
اما . هاي مختلف درست كردند هاي اسلامي را در كشور را در افغانستان و جنبش

گويم  اند و به همين دليل مي فمنيست اسلامي در ايران اساساً زنان حكومتي
هاي اسلامي در ايران زناني  فمنيست. كومتيهاي ح فمنيست اسلامي يا فمنيست

 به دليل وجود .اند و يا هيچ ربطي با قدرت سياسي حاكم ندارند نيستند كه در جامعه
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هاي  ستي در حقيقت همان فمنيهاي اسلام در ايران فمنيستحكومت اسلامي 
يك كمپين چرا . يك ميليون امضاء بودكمپين حكومتي اند كه عملكردشان همين 

كه حتي بعد از مدتي   براي اين،ن امضاء نتوانست توده هاي زن را بسيج كندميليو
به همين دليل هم . اشان زنان مجلسي است خودشان هم توضيح دادند آماج اصلي
تقريبا هم در . رفتند خواني مي هاي روضه براي گرفتن امضاء بيشتر به جلسه

 كساني كه دائما با پليس خواهيم برويم دنبال ما اصولا نمينوشتند شان  مقالات
. توانيم با زنان اين چنيني در جامعه حرمت پيدا كنيم بخاطر حجاب درگيرند و نمي

  . ل هم اصلا مسئله شان بسيج زنان زحمتكش و دانشجو نبوديبه همين دل
من هم مثل . با حجاب بگويمشان رابطه و كش  درباره زنان زحمتنكته  يك 

مشغول كار كارخانه فعاليت سياسي در  ي برا58ال خيلي از فعالين كمونيست در س
براي اينكه آگاهي سوسياليستي را كه متعلق به طبقه كارگر است و ما امكان . شدم

وقتي كه .  طبقه ببريمرون به اين آگاهي سوسياليستي را داشتيم به ديدسترس
از اي كه من كار مي كردم  جمهوري اسلامي حجاب را اجباري كرد در دو كارخانه

بدترين مدل در آن دوره در كارخانه . اي شد جانب زنان كارگر مقاومت بسيار جدي
اد دارم كه وقتي كارخانه استارلايت و داروپخش تعطيل يب. ها ما چپي ها بوديم

زنان كارگر . آمدند بيرون ميشكلي ديديد زنان كارگر چه  آمديد و مي شد بايد مي مي
شد   كارشان كه تمام مي،ند و براي من جالب بودعموم بسيار منظم و تميز بود بطور

ولي ما با . پوشيدند يچقدر منظم لباس بيرونشان را كه لباسي تميز و مرتب بود م
.  پوپوليست بوديممشخصا. خواستيم شبيه توده ها بشويم چادر بوديم چرا؟ چون مي

يد پوش پرسيدند شما چرا جوراب مي من خودم يادم هست كارگران زن از ما مي
شود كه گويا اين  شوهرتان متعصب است؟ تصويري از زن كارگر و زحمتكش داده مي

مسئله شان  برايشان از اهميت زيادي برخوردار است و يشان برا زنان شكم گرسنه
اتفاقاً زن . درست نيست، بهيچوجه مزد مهم است و كاري به مسئله حجاب ندارند
 جامعه سياست برايش مهم است، كارگر همانند ساير اقشار و طبقات ديگر در

تحقيري كه از جانب مرد . فهمد ايدئولوژي برايش مهم است، تحقيرشدن اش را مي
زودتر از بقيه اتفاقاً . حجاب اجباري را هم فهميد. فهمد شود را مي كارگر به او مي

وقتي كه محدودش كردند و موقعي كه  صبح  وقت كارت زدن . توي كارخانه فهميد
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از اين . دادند  به كارخانه، سرحجابش، جورابش، لاكش و غيره به او گير ميبراي ورود
مان مي  هاي پيشداوريكه به كش  ر زن كارگر و زحمتيتصوآن د يزاويه به نظر من با

  . نزديك است، دور بياندازيم
به عملكرد زنان حكومتي و زنان رفرميست برگرديم، كمپين يك ميليون امضاء 

نه . نه زن كارگر و نه زن زحمتكش و نه دانشجو را بسيج كندتوانست  اصولا نمي
يك ميليون امضاء در برنامه اش ننوشت براي زنان كارگر مثل كمپين بخاطر اينكه 

مردها حقوق برابر بدهيد؛ يا به خاطر اينكه در برنامه اش ننوشت كه زن كارگر نياز 
  به خاطر چه چيزي نتوانست؟. به سنديكاي مستقل دارد

  . بخاطر اين كه اينها نوشتند حقوق زن با اسلام مغاير نيست: يكم
  . شان منافع زنان حكومتي و قشر سنتي جامعه بود  بسيج اصولاً آماج: دوم
ج كند، بخاطر اينكه  براي كنترل يتوانست اين زنان را بس اين كمپين نمي: سوم

  . و مهار جنبش زنان درست شده بود
ز زنان را درست كردند با خانم زهرا رهنورد، شما بعد از كمپين هم همگرايي سب

 30. ديمشروطه بود، نگاه كنانقلاب سالگرد در مورد شان كه  برويد گزارش نشست
كه خانم زهرا رهنورد بيايد و بگويد كه بايد اين جنبش همگرايي  شدندنفرآدم جمع 

يل ساده كه اي شود به اين دل خوب، نمي تواند توده. مان توده اي شود سبز زنانه
  .رهبر همگرايي سبز زنان كه زهرا رهنورد باشد، تئوريزه كننده حجاب اجباري بود

 حجاب مقاله نوشت، آنهائي كه "فوايد" ندرزهرا رهنورد تنها زني بود كه ا
چاقو مي زدند فكر به زنان بي حجاب آمدند داخل خيابان اسيد مي پاشيدند،  مي
هاي  دستهخودش نرفت زهرا رهنورد . شدند كي مي ايدئولوژيي كنيد از كجا تغذيه مي

اش را فرموله كرد، ايده داد، نظريه داد كه  يحزب الهي درست كند، اما ايدئولوژ
خوب . ها را قانع كند كه چرا لازم است  برويد و به صورت زنان تيغ بزنيد حزب الهي

بر عموما  چون توده اي شدن. شود براي همين هم همگرايي سبز زنان توده اي نمي
  .پايه واقعيت هاي يك جنبش شكل مي گيرد

  

به  هاي اسلامي و حكومتي را   آذرجان تا اينجا فمنيست:صديقه محمدي
. وقت زيادي از اين برنامه را  ما به اين مسئله اختصاص داديم. خوبي افشاء كردي
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در بخش اول به اهداف زنان اصلاح طلب و . اين مصاحبه در دو بخش خواهد بود
 اكثريت در مورد در بخش بعدي هم بايد برويم . يبرال در جنبش زنان پرداخته شدل

ران كه شامل زنان كارگر، خانه دار و زنان قشر متوسط جامعه هستند، يزنان ا
صحبت كنيم و وظيفه پيشروان راديكال جنبش زنان چيست و اينكه سازمانهاي 

در همين بخش اول تا . كنيمكمونيستي چه وظايفي بر عهده دارند را بيشتر بحث 
 مربوط است اگر يآنجايي كه به همين گرايش زنان حكومتي و فمنيست اسلام

  . بدهصحبت ديگري داري، از آنجا كه وقت برنامه رو به اتمام است، ادامه 
  

 پيشنهاد خوبي ست و با  توجه به اينكه كساني كه مي خواهند :آذر درخشان
نيروهاي چه . ير اول بايد بدانند واقعيت جاري چيستجامعه را تغيير دهند، براي تغي

  عينيبعد كه واقعيات. گونه استهاي طبقاتي چ و صف بنديموجودند  اي طبقاتي
شود و براي عملي شدن  شناخته شد؛ آنگاه براي تغيير بنيادي جامعه ايده داده مي

اتحادي هاي حكومتي و  من سعي كردم در باره فمنيست. شود تلاش ميايده ها آن 
يك ميليون امضاء و ادامه آن كمپين  با ايجاد ،كه با زنان سكولار راست و رفرميست

 جريان همگرايي سبز زنان كردند، صحبت كنم و نشان دهم كه چرا از درون اين
هاي قبلي اضافه كنم اين است يك  ديگري كه بايد به بحثنكته . چيزي بيرون نيامد

حي به كمپين پيوسته ياز كليات طرح و جزوه توضدسته از كساني كه در ابتدا قبل 
بخش  يعني –يك ميليون امضاء كمپين هم زماني كه اي عده . بودند، جدا شدند
 همگرايي سبز زنان را با زناني مثل زهرا رهنورد تشكيل  - رهبرانش  سازمان يافته و 

 اين .خواهند در چارچوب جنبش سبز حركت كنند، جدا شدند دادند و گفتند كه مي
جنبش ما يك . نكته آخر را هم بگويم كه چيزي به اسم جنبش سبز نداريم

هاي وسيعي است كه براي خواسته هاي گوناگون به  داريم كه جنبش تودهاجتماعي 
اش آمدند و تلاش  جناحي از  حاكميت مثل موسوي و دارودسته. خيابانها آمدند

 گفتند و تبليغ كردند كه اين بكوبند وايي   اين جنبش تودهكردند مهر خود را بر
  . جنبش، جنبش سبز است

  

   براي حذف سرخ ها :صديقه محمدي
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شان مسئله موسوي  ها و اقشار گوناگوني كه در اصل مسئله  سرخ:آذر درخشان
شان هم با  مبارزه. و زهرا رهنورد، دفتر تحكيم وحدت و اينها نبوده و نيست

مردم . را قانون اساسي اجرا نمي شودجمهوري اسلامي بر سر اين نيست كه مثلا چ
نكته مهم ديگر اين .  اصلا خواهان اين هستند كه اين قانون اساسي برچيده شود

كردند كه ما نبايد  هايي طرح مي است كه برخي از اين زنان اصلاح طلب در دوره
 كلاه سرمان برود و بايد مسئله زنان را طرح كنيم و دنبال مسايل 57سال انند م

ناگهان در دوره اي كه مردم به خيابانها ريختند، همين سخنگويان . نباشيمكلان 
 وجود دارد و "جنبش سبز"كلاني به نام اي  اعلام كردند كه الان ديگر جنبش توده

 و اجراي "من كو"هاي عمومي يعني همان راي   بايد خواست"جنبش سبز"اين 
هاي ديگر مثل جنبش  نبشاگر ج. قانون اساسي را در دستور كار خود قرار بدهد

هايش در اين جنبش شركت كند، نتيجه آن خواهد شد كه در  زنان با خواسته
  .  شكاف بيفتند"جنبش سبز"

  

  . آنها به حاشيه مي افتند:صديقه محمدي
  

اين چه جنبش عادلانه، . از هم مي پاشدسبز نه، يعني جنبش : آذر درخشان
شان در آن شركت كنند،  هاي  خواستهست كه اگر زنان باي ا"خواه دمكراسي" ا ي

دفتر تحكيم اعضاي دارد؟ البته روشن است چرا، بخش زيادي از  شكاف بر مي
هاي ديگر، تلاش داشتند جنبش توده اي را به  وحدت، جبهه مشاركت و حكومتي

براي همين هم رهبران كمپين فرموله كردند كه بايد . كشانندبزير رهبري خود 
 قرار بگيريم "جنبش سبز"  كناري بگذاريم و سعي كنيم كه در هاي زنان را خواسته

. را پيش ببريم...  و "حق شهر وندي"، "راي من كو"هاي عمومي را مثل  و خواست
كنند كسي هم نيست كه بپرسد اين فرمول بندي كه كرديد و در اطاق هاي  فكر مي

ن جامعه است؟ فكر خارج از كشور به شما ياد دادند در خدمت كدام بخش از زنا
 !؟"سكولار توحيدي"خواهيم جامعه  گويد كه مي اش مي موسوي در بيانيهكه  زماني

ها به درد زنان حكومتي و زنان  ها و فرمول بندي اين خواستهدرواقع . درست كنيم
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بينيم كه اين خواست ها پشتوانه داخلي و  براي همين هم مي. خورد مرفه جامعه مي
  . بين المللي دارد

  

كنم و   آذر جان از توضيحاتي كه دادي خيلي تشكر مي:قه محمديصدي
اميدوارم بينندگان عزير را در بخش دوم اين مصاحبه همانطور كه قبلا نيز گفتم در 

تشكر تو بار ديگر از . داشته باشماست، همراه باره راه حل هاي انقلابي و كمونيستي 
ايي كه در بخش تكنيك و فني گويم و همراه رفق خسته نباشي ميتو مي كنم و به 

گويم و برايتان اوقات خوبي آرزو مي كنيم،   بدرود ميا توهستند تا ديدار بعدي ب
  .موفق باشيد

  

كنم از شما و بينندگاني كه با صبوري   من هم خيلي تشكر مي:آذر درخشان
  . اين بحث را گوش كردند و هم چنين از رفقاي بخش تكنيك نيز متشكرم
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درخشان به گرايش  گو رفيق آذرو در بخش اول اين گفت: صديقه محمدي
طور كه  همان.  هاي اسلامي يا حكومتي و همچنين گرايش ليبرالي پرداخت فمنيست

سياليستي در بخش اول هم گفته بوديم، بخش دوم اين مصاحبه در مورد گرايش سو
گرايش سوسياليستي، يكي بحث به رود اما لازم است قبل از و. در جنبش زنان است

 . مان آذر در مورد گرايش ليبرالي جنبش زنان بپرسم دو سوال كوتاه از رفيق

جان ضمن تشكر از شما كه دعوت ما را براي شركت در اين برنامه  آذر
ر بخش اول اين مصاحبه تو د. دكنم به اين سوال جواب دهي پذيرفتيد، خواهش مي

شان كمپين يك ميليون امضاء بود،  دليل تو  هاي اسلامي عملكرد گفتي كه فمنيست
  .براي اين موضع گيري چيست؟ لطفا براي بينندگان ما توضيح بده

  

كنم از  كنم به بينندگان اين برنامه وتشكر مي  من هم سلام مي:آذر درخشان
  .توزحمات بخش تكنيك و خود 

هاي  هاي قبلي تاكيد كردم كه عملكرد فمنيست رست است من در صحبتد
همانطور كه در صحبت قبلي . اسلامي در ايران همين جريان يك ميليون امضاء بود

از   طبقاتي- هم گفتم يك ميليون امضاء در حقيقت يك ائتلاف سياسي
ستند در سكولارهائي كه معتقد ه. هاي اسلامي و برخي زنان سكولار بود فمنيست

                                                           
 براي 2011گويي تنظيم شده كه آذر درخشان با صديقه محمدي در آگوست و اين متن بر پايه بخش دوم گفت ∗

  .   برنامه افق برابري صورت داده است–پخش در تلويزيون كوموله 
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اما اصلا مهم نيست . توان به بهبود وضعيت زنان كمك كرد چارچوب رژيم موجود مي
مهم نيست كه ابتكار عمل . كه تعداد زنان سكولار در اين پروژه بيشتر يا كمتر بود

وقتي به . بودنبود يا  كمپين يك ميليون امضاء در ابتدا با زنان به اصطلاح سكولار
روشي كه براي به كنيم، و هم چنين  اي اين كمپين نگاه ميه برنامه و افق و سياست

در حقيقت برنامه سياسي . كنيم مي شان اتخاذ كردند، توجه پيش برد اهداف
به اين معنا كه آنان تاكيد . كنيم  حكومتي را مشاهده مي-هاي اسلامي  فمنيست

 پشتيباني شان اين بود كه آنان تلاش.  حقوق زنان در تضاد با اسلام نيست،كردند
براي اينكه . كه به اصطلاح كمتر بنيادگرا بودند، جلب كنندرا هايي  االله يك سري آيت

مثلا تفسير ديگري از قرآن بدهند كه ديه  و يا ارث را مي شود بين زن و مرد برابر 
شان اين  ها بگيرند و تلاش االله خواستند از آيت شان را مي يعني اساسا مشروعيت. كرد

يري جديد از قرآن و احاديث بدهند تا بتوانند تعديلاتي در قوانين بسيار بود كه تفاس
خشن جمهوري اسلامي عليه زن كه با ملزومات گوناگون نظام جمهوري اسلامي، 

 .خواني داشته باشد، ايجاد كنند هم

  

   يعني تفسير جديد از اسلام:صديقه محمدي
  

 هاي اسلامي است كه منيستدانيم كه اين كاملا برنامه ف  بله، مي:آذر درخشان

به اصطلاح تقسير جديدي از احكام الهي قرآن و احاديث بدهند تا بتوانند با ملزومات 
خواني داشته باشند و از خشونت احكام ديني عليه زنان بكاهند و  جهان كنوني هم

تلاش كنند در اين چارچوب و با اين روش و حربه جنبش زنان را كه كل نظام 
گويم كه كمپين يك  به اين معنا مي.  را نشانه رفته، مهار كنندجمهوري اسلامي

حتي اگر اكثريت . هاي اسلامي بود ميليون امضا افق و برنامه سياسي فمنيست
كاركنان اين پروژه، زنان سكولار بوده باشند، اساسا تغييري در مسئله بوجود 

  .آورد نمي
  

 و كمپين يك ميليون هاي اسلامي، ليبرال گفتي فمنيستتو  :صديقه محمدي
، ولي ما مي دانيم كه هر يك هستندامضا در يك صف بندي طبقاتي مشترك 
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در مورد اين اختلافات . خود دارندميان در نيز هايي  هايي دارند و اختلاف گي ويژه
  توضيح تو چيست؟ 

  

 صد درصد در همه گرايشات سياسي، طيفهاي گوناگون با سايه :آذر درخشان
آن چيزي كه مسلم . اختلافات واقعي نيز با يكديگر دارند. جود استهايي مو و روشن

هاي  است و من در گفتگوي قبلي هم سعي كردم به آن بپردازم اين بود كه فمنيست
در صحبت قبلي هم تاكيد . هاي حكومتي در ايران هستند اسلامي همان فمنيست

 تونس، الجزاير و هاي اسلامي درمراكش،  كه در كشورهاي خاورميانه فمنيستكردم
هاي مثلا الجزايري  و يا تونسي  منتها در مورد فمنيست. كنند فعاليت مي... غيره
گوئيم فمنيست  وقتي كه مي. هاي حكومتي را به كار برد شود عنوان فمنيست نمي

كنند و  هايي كه منافع نظام حاكم را نمايندگي مي  حكومتي، يعني فمنيست- اسلامي
جايي كه درايران، ما با يك حكومت مذهبي  آناز . دمحافظ آن منافع هستن

هاي اسلامي در  دانيم كه بخش زيادي از فمنيست تئوكراتيك روبرو هستيم مي
در ايران زناني  هاي اسلامي فمنيست. هاي حكومتي هستند حقيقت همان فمنيست

كه (حكومت نداشته باشند  هستند كه حتي اگر بطور مستقيم مقام يا درجه اي در
ولي ) ها مي توانند نقشي در حكومت نداشته باشند ندان مهم نيست چرا كه خيليچ

. توانند بخشي از اين حكومت باشند و اين حكومت منافع شان را تامين كند مي
دهندگان  هاي ليبرال از متحدين نزديك و فعلي و خط امروزه فمنيست

بقاتي كه حول  ط-براي همين از ائتلاف سياسي. هاي حكومتي هستند فمينيست
. كمپين يك ميليون امضا و يا همگرايي جنبش سبز زنان شكل گرفت، صحبت كردم

هاي به اصطلاح   حكومتي، فمينيست-هاي اسلامي گفتم كه متحدين فمينيست
  .هستند ليبرال و سكولار

   

  ؟كند  پس چرا دولت برخي از اينها را دستگير مي:صديقه محمدي
  

ستگير شدن، زندان افتادن چيز جديدي در  نظام  ببينيد اصولا د:آذر درخشان
بينيم كه به كرات طبقات حاكمه  اگر به تاريخ هم نگاه كنيم مي. طبقاتي نيست
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درست است كه يك حكومت نماينده . شوند درون خودشان دچار اختلافات شديد مي
كند  يك طبقه معين يا طبقات معين اجتماعي است كه منافع آنها را منعكس مي

ها اختلاف  توانند دچار اختلاف شوند و گاهي وقت براي پيشبرد منافع ميولي 
ديگر را به زندان يككنند،  عليه هم كودتا مي. كنند حل ميريزي خونا درونشان را ب

خيلي جاي تعجب است كه اين تصور داده شود . كنند اندازند و يا حتي اعدام مي مي
اولا در همه . ليت اين رژيم مخالف استكه گويا اگر كسي زندان افتاد پس حتما با ك

افتد براي حفظ آن  اي كه نظام به خطر مي ها، گردانندگان آن بخصوص در دوره نظام
طبع به  .كنند شان را قهرآميز حل مي زنند و گاهي تضادهاي به هر كاري دست مي

منافع و وناگون براي پيشبرد گي يها گرايشات مختلف درون اين طبقه، پروژه
شان  مثلا جبهه مشاركت و يا جناح دو خرداد، بخشي از پروژه. شان دارند اهداف

اي كه جناح اصولگرا  آن يكي جناح يعني جناح خامنه. كمپين يك ميليون امضاء بود
ان اين را هم در نظر بگيريد كه روش اين. ناميده مي شود، پروژه خودشان را دارند

به بلكه .  يا عليه هم كودتا كنندفقط اين نيست كه همديگر را تكه پاره كنند،
كه در اين پروژه ها فعاليت افرادي را . كنند هاي اجتماعي يكديگر نيز حمله مي پروژه
كنند و اين امري عاديست و اين مسئله هم اين طوري نيست  كنند دستگير مي مي

خودشان هم اين . كه همه آنهائي كه  دستگير شده اند مخالف نظام حاكم هستند
  .را نكردندادعا 

  

كنند هم درخارج از كشور و   يعني از اين تاكتيك استفاده مي:صديقه محمدي
هم داخل كه خودشان را به شكل اپوزيسيون معرفي كنند كه اگر يك وقت تحولاتي 

  . از بالا بشود بتوانند سازش كنند
اول تعريفي از چپ . حال به زنان چپ، زنان سوسياليست و كمونيست بپردازيم

  .شان صحبت كنيم هاي ها و برنامه م و بعد بر سر افقبدهي
  

ش اين است كه وقتي صحبت از زنان انقلابي و راديكال ا  واقعيت:آذر درخشان
مي شود به اين معنا است كه اين زنان به هيچ وجه حاضر نيستند به هيچ شكلي از 

ك ذره، در جهان كنوني و شرايط عيني اين جهان صحبت از ي. ستم بر زن تن دهند
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در عين حال ما در جهاني هستيم كه كاملا شرايط عيني . دو ذره ستم بر زن نيست
. آماده است كه زنان بتوانند براي رهايي خود مبارزه كنند و آن را به دست آوررند

اگر از اين زنان بپرسيد كه در مورد حجاب اجباري چه فكر مي كنند اين جواب داده 
 ايران يواش يواش مسئله حجاب را حل مي كنيم و نمي شود كه در جامعه اي مثل

  .يا اينكه چه عيبي دارد كه مجازات جرم بد حجابي را كم كنيم
  

يعني هر زني كه گفت حجاب . بندي كنيم اگر بخواهيم طيف: صديقه محمدي
  اجباري نباشد، شلاق و سنگسار نباشد، چپ است ؟ 

  

نان راديكال و انقلابي من از ز.  نه، من صحبت از چپ نكردم:آذر درخشان
رسيم؛ ماركس عبارت معروفي دارد به  ميهم خوب به زنان كمونيست . صبحت كردم

چهار كليتي كه با محو آگاهانه آن مي توان به جامعه كمونيستي . نام چهار كليت
، روابط توليدي نداردجامعه اي كه ديگر در آن تمايزات طبقاتي وجود . دست يافت

، روابط اجتماعي ستمگرانه كه از اين روابط توليدي نيست استثمارگرانه در آن
حضور و شود و ما ديگر شاهد مي استثمارگرانه بر مي خيزد، از ميان برداشته 

   . خواهيم بوداين روابط اجتماعي ستمگرانه ناز ايده ها و افكار سنتي حمايت 
 كه زن كمونيست، زن چپ و سوسياليست به كل جامعه و به ستم و استثماري

. كند شود بخصوص ستم و استثمار زنان اينگونه نگاه مي در جامعه به مردم اعمال مي
كنند به اين روابط اجتماعي كه زنان را به بند  بنابراين زنان كمونيست نگاه مي

كنند به زنان ستمديده  اين زنان تلاش مي. طلبند ميبه مصاف و آن را كشيده، 
ماعي چيست كه در آن جايگاه او اينقدر فرودست توضيح دهند كه راز اين روابط اجت

روابط توليدي  است و اينكه اين روابط اجتماعي ستمگرانه چگونه متصل به يك
دهند كه  آنان توضيح مي.  است- همان نظام سرمايه داري يعني  –استثمارگرانه 

اري چگونه تمايزات طبقاتي در جامعه، در اتصال با اين دو فاكتور به ايده ها و افك
زنان كمونيست  در واقع. منتج مي شود كه حافظ جايگاه فرودست زن است

تا . دهند كنند و به اين طريق آگاهي توده هاي وسيع زنان را ارتقا مي رازگشائي مي
شوند براي رهائي واقعي بجنگند نه براي افقي كه صرفا  وقتي وارد صحنه مبارزه مي
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زنان كمونيست . گيرد ظام موجود جاي ميبا كمي بالا و پايين در چارچوبه همين ن
 آگاهانه ي برند براي اين است كه مبارزه وقتي آگاهي را به ميان توده وسيع زنان مي

عليه چهار كليتي كه ماركس فرموله كرده را پيش ببرند و بر اين چهار كليت نقطه 
رفا در تواند فقط در حيطه اقتصادي يا ص مبارزه و فعاليت ما نمي. پايان بگذارند

در ضمن لازم است . بايد همه جوانب چهار كليت را در بر گيرد. حيطه فرهنگي باشد
اين نكته را يادآوري كنم كه وقتي صحبت از استثمار زنان مي كنيم، فقط استثمار 

ها استثمار  درست است كه زنان كارگر در كارخانه. ها نيست زنان كارگر در كارخانه
به . نكه به لحاظ روابط اجتماعي جايگاه فرودست دارندمضاعف مي شوند، به دليل اي

اما همانطور كه . دست مزدي كمتر از مرد كارگر مي پردازند همين دليل به آنان
جامعه طبقاتي براي پيش برد . ستم نيستاين گفتم مسئله ستم بر زنان فقط شامل 

. د مي آوردو نظم بخشيدن به مكانيزم استثمار يك سلسله مراتب اجتماعي هم بوجو
.  اش را بكار گيرد سلسله مراتبي كه ديگر نيازي ندارد همه جا پاسبان و نيروي نظامي

دهد و در روابط اجتماعي مرد را جنس برتر  براي همين به مردان جامعه امتياز مي
قانوني كه بر پايه . شناسد اين برتري را در قانون نيز به رسميت مي. كند معرفي مي

توسط همين قانون اگر . كند را تنظيم مي كوم، روابط اجتماعيرابطه حاكم و مح
  . شود كسي به اين روابط اجتماعي تن نداد مجازات مي

در هاي ستم و استثمار زنان  همه حطيهبا زنان سوسياليست و كمونيست 
. كنند  و در مسير رهايي زنان براي ساختن جامعه سوسياليستي فعاليت ميندمصاف

مسلم است كه . زنند مثلا زنان كمونيست در مورد قانون حرف نمياينگونه نيست كه 
اما . گذاريم ما در مورد قوانين زن ستيز نظر داريم و نظرات خود را هم پيش مي

دهيم كاملا نظري متفاوت با نظريات زنان ليبرال و  زماني كه بر سر قوانين نظر مي
گوئيم اين قانون ارتجاعي و  يبطور مثال ما در مورد قانون ديه م. اصلاح طلب داريم

لغو شود، در صورتيكه امروزه زنان ليبرال به كلي  است و بايد يمتعلق به قرون وسط
  . خواهند ديه را براي مرد و زن برابر كنند و اصلاح طلب حكومتي و غيرحكومتي مي

  

اگر يادت باشد در برنامه .  آذر جان ممنون از اين توضيحات:صديقه محمدي
 مبارزه عليه حجاب اجباري، زنان چپ و 57 مارس 8ه كردي كه در قبلي اشار
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سوسياليست نقش برجسته اي در آن داشتند و حالا بخش راست جنبش زنان مي 
ما كه زنده ايم و مي دانيم كه اين تاريخ . خواهد اين مبارزه به فراموشي سپرده شود

ولي در مقطع . شدهواقعيت دارد و اين تاريخ ثبت شده است و حتي فيلمش ترجمه 
كنوني كه گرايش ليبرال توانسته خود را سازمان دهد و حتي خود را جاي كل 

توانند  جنبش زنان در ايران جا بزند، زنان سوسياليست و كمونيست چه نقشي مي
  داشته باشند؟ چه برنامه و افقي پيش پاي زنان مي گذارند؟

  

. كمونيستي هستند ببينيد زنان كمونيست بخشي از جنبش :آذر درخشان
منظورم اين است كه اين درك داده نشود كه گويا زنان كمونيست تنها در مورد 

در اواخر قرن هيجده و نيمه اول قرن . كنند مسئله زنان و رهايي زنان فعاليت مي
به اين معنا كه براي . نوزده عموما مبارزه زنان در چارچوب نظام سرمايه داري بود

يعني مجموعه اي از .  و ديگر حقوق برابر مبارزه ميكردندحقوقي هم چون حق راي؛
گيري يا  با شكل. گنجيد هاي بورژوائي مي مسائل حقوقي كه در چارچوب نظام

پيدايش جنبش كمونيستي بخش راديكال جنبش زنان به جنبش كمونيستي 
جنبش كمونيستي وارد صحنه شد و استراتژي رهايي . دليل هم داشت. پيوندد مي

و مسلم است كه رهايي بشريت به رهايي زنان به عنوان . را پيش گذاشتبشريت 
بينيم كه در كشورهائي مثل شوروي و  پس از آن مي. ه استتنيمي از بشريت وابس

چين انقلاب سوسياليستي شد و زنان در اين كشورهاي سوسياليستي توانستند نه 
 براي آزادي و برابري هاي بلندي را اي خود برسند بلكه گام تنها به حقوق پايه

اما همانطور كه مي دانيم مبارزه بين راه سرمايه داري و راه سوسياليستي كه . بردارند
داد، با غلبه راه سرمايه داري، به  اساس مبارزه طبقاتي را در اين كشورها تشكيل مي

با شكست سوسياليسم در شوروي و . شكست سوسياليسم در اين كشورها منجر شد
ن ناشي از آن در جنبش كمونيستي از يك سو و از سوي ديگر كارزار چين و بحرا

اي كه امپرياليستها راه انداختند، در مجموع باعث شد كه افق  ضد كمونيستي
  . كمونيستي در مورد رهايي زنان كم رنگ شود

جنبش كمونيستي و چپ ايران هم جدا از بحراني كه در سطح جهاني در 
 سياسي بطور - وجود انحرافات ايدئولوژيك .  نبودكرد، جنبش كمونيستي عمل مي
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كل و در زمينه زنان بطور خاص باعث شد كه اين جنبش نتواند نقش درستي براي 
بينيم در  بخاطر وجود همين انحرافات است كه مي. رهايي زنان در جامعه ايفا كند

مي اسلا دوران تظاهرات زنان عليه حجاب اجباري پس از قدرت گيري رژيم جمهوري
هاي كمونيستي از آن مبارزه دفاع نكردند و آن را به يك كارزار مبارزاتي  سازمان

ها، ديد  وجود يك سري اشكالات، ضعف ها، نارسايي. جدي عليه رژيم تبديل نكردند
گيري  هغلط در جنبش كمونيستي باعث شد كه بسياري از زنان از اين جنبش كنار

و مانند جنبش كمونيستي كه . عيف شودو جنبش كمونيستي از اين نظر تضكنند 
جنبش . در آغاز قرن بيستم براي رهايي بشريت به صحنه آمده بود، نباشد

كمونيستي و زنان كمونيست براي اينكه بتوانند دوباره نقش اصلي و واقعي خودشان 
شان را در مورد رهايي زنان و مسئله زن  را ايفا كنند، بسيار مهم است كه ديدگاه

بهر حال نمي توان به زنان گفت كه شما با مبارزه دوش به . عريف كننددوباره ت
اين نوع نگاه و نگرش در . دوش با مردان به برابري و آزادي در سوسياليسم مي رسيد

توانيم چنين سوسياليسمي را در بين زنان  ما ديگر نمي. واقع شكست خورده است
. زنان را بسيج و سازماندهي كردتوان  با اين نوع نگرش و تئوري نمي. تبليغ كنيم

اي انحرافي است و عملا جا خالي كردن براي نظرات ليبرالي و  براي اينكه نظريه
  .رفرميستي است

زنان كمونيست بايد بتوانند با اتكا به نقاط مثبت جنبش كمونيستي در قرن 
 زنان، ها در مورد رهايي گذشته و با درس گيري از اشتباهات و تر و تازه كردن نظريه

آگاهي كمونيستي را به ميان زنان ببرند و از اين طريق به بسيج و سازماندهي زنان 
تان و مبارزه  گويند كه شما براي رهايي اتقاقا زنان كمونيست به زنان مي. بپردازند

براي ايجاد سوسياليسم از همين امروز بايد عليه ستم بر زن، عليه استثمار زن مبارزه 
يكي از . داري مبارزه عليه جوانب گوناگونش است ه نظام سرمايهمبارزه علي. كنيد
داري صرفا مساوي با  سرمايه. داري ستم بر زن است هاي مهم نظام سرمايه ستون

داري  همانطور كه گفتم سرمايه. دار و طبقه كارگر نيست دعواي بين طبقه سرمايه
ها  نيستخواهد همان چهار كليتي را كه ماركس گفت حفظ كند و كمو مي
خواهند آن چهار كليت را به مصاف بطلبند و براي رسيدن به جامعه  كمونيستي  مي

داري يك مجموعه از روابط توليدي،  بنابراين مناسبات سرمايه. آنها را محو كنند
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هاي اصلي  اجتماعي، فرهنگي و ايدئولوژيكي است و ستم بر زنان يكي از ستون
رزه براي آزادي، برابري و بطور كلي رهايي زنان و مبا. دهد داري را تشكيل مي سرمايه

 در حقيقت ضربه به كل نظام - هاي گوناگون   و پيشبرد اين مبارزه در جنبش–
هاي اصلي  براي طبقه كارگر حياتي است كه يكي از ستون. داري است سرمايه
ش نشانه رود، در غير اين صورت ا داري يعني ستم بر زنان را در مبارزات سرمايه

بدون رهايي زنان، سوسياليسم و . تواند نه خود و نه بشريت را رها كند نمي
ما اين آگاهي را بايد در بين زنان طبقه كارگر ببريم . كمونيسمي در كار نخواهد بود

توانند وارد  و آنجاست كه زنان طبقه كارگر با تكيه به آگاهي سوسياليستي مي
بايد تاكيد كرد كه .  حركت در آورندجنبش زنان شوند و نيروي عظيم زنان را به

زنان كارگر و زحمتكش بدون آگاهي كمونيستي هيچ تفاوتي با زنان ديگر اقشار و 
  .طبقات مردمي ندارند

  

 اتفاقا براي من همين مساله مطرح است و آن اينكه  :صديقه محمدي
هاي سوسياليستي و كمونيستي واقعا متوجه شوند كه بدون رفع ستم  سازمان
كش، ممكن است حتي  زنان زحمت. يتي، نصف طبقه كارگر در ميدان نيستجنس

مسلمان باشند ولي چون به اين طبقه تعلق دارند، ضرورت آگاهي سوسياليستي را 
گردند كه جنبش زنان بايد  كنند و هميشه دنبال اين مسئله مي درك مي

را آنها تلاش كنند كه چ ها گله مي ها هميشه از ليبرال برخي. سوسياليستي بشود
اين  يعني مسئوليت . نكردند زنان طبقه كارگر و زحمتكش و خانه دار را فعال كنند

براي اينكه جنبش . در حالي كه اين وظيفه امر ماست. را از گردن خود باز كردن
زنان توده اي بشود، براي اينكه همه زناني كه الان اسم بردي متشكل شوند، 

اين چه بايد كردي . شان را  فعال كنند  و پتانسيلمطالبات خودشان را مطرح كنند
تو اشاره كردي بايد آگاهي . شان باشد ها هر روز مشغله است كه بايد سوسياليست

نظرت در مورد اين كه جنبش زنان چگونه بايد .  سوسياليستي را به درون طبقه برد
ال بشود؟ تواند اين جنبش زنان توده اي و راديك توده اي شود، چيست؟ چطور مي

  پاسخ ات به اين سوال چيست؟ 
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شود كه روي مسائل عموم زنان انگشت  اي مي  جنبش وقتي توده:آذر درخشان
يعني ميل مبارك نيست كه بگوئيم امروز من تصميم گرفتم كه اين . گذاشته شود

اگر . ي درست كنما خواسته و مطالبه را بگذارم جلو و بعد دور آن يك جنبش توده
همين جريان همگرائي سبز زنان . توانستند ها هم مي  كه دوم خردادياينطور بود

با آن مطالبات و با آن برنامه و افقي كه . اي شوند خواهند توده آمدند و گفتند كه مي
اينان پيش گذاشتند، فقط زنان طبقات حاكمه و مرفه در آن منفعت داشتند و 

  . توانند توده اي شوند مشخص است كه چرا نمي
توان سازماندهي كرد كه به روي مسائل و تضادهاي  اي را زماني مي  تودهجنبش

اي شدن  توده. حادي كه بين توده وسيع زنان با نظام حاكم است، انگشت گذاشت
اي  توده. كش فعال شود هم به اين معني نيست كه صرفا زن كارگر يا مثلا زن زحمت

يعني زنان اقشار و طبقات اي شدن جنبش زنان  توده. شدن معناي خودش را دارد
اي كردن جنبش زنان نياز  همان طور كه گفتم براي توده.  گوناگون را در بر گرفتن

لغو حجاب اجباري فعاليت كرد و به حول آن مبارزه انند هائي م است بر روي خواست
ترين بخش  اي است كه از جانب وسيع لغو حجاب اجباري مطالبه. و سازماندهي كرد

گردد به اينكه جنبش كمونيستي چقدرنبض جنبش  اين هم برمي. ستزنان مطرح ا
مكانيزم مناسبات اجتماعي آن جامعه خاص را  تا چه حد .زنان در دستش هست

نشاني كه در سطح قابل  هاي آتش دهد كه فوران چگونه تشخيص مي. شناسد مي
فورانهاي مشاهده است بيانگر فعل و انفعالاتي است كه در عمق جريان دارد و اين 

وظيفه كمونيستها تشخيص اين فعل و انفعالات است نه . اجتماعي را شكل مي دهد
ديدن . اينكه بيايند بگويند آهان بيرون شلوغ است و مردم در جوش و خروش اند

تحليل اينكه . اينكه مردم در جوش و خروش اند هنر نيست وكار سختي هم نيست
آيند در خيابان  هايي كه مي ياري از تودهبس. چرا در جوش و خروش اند اهميت دارد

يفه ماست، يعني بردن ظاين و. توانند بگويند چرا كنند دقيقا نمي و اعتراض مي
بعلاوه گفتم . آگاهي سوسياليستي و سمت و سو دادن به مبارزه و تغيير جهت مبارزه

. جنبش كمونيستي بايد نگاهش و عملكردش را در مورد مساله زنان تغيير دهد
مترين مسئله جنبش كمونيستي در مورد مساله زنان كارگر چيست؟ مرد كارگر مه

اول بايد اين را به رسميت شناخت و مرد طبقه كارگر . كند به زن كارگر ستم مي
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بايد ياد بگيرد و آگاه شود و بگويد اين نظام به من امتياز ستم بر زن را به من داده تا 
. اش بجنگم خواهم و بايد عليه از را نمي من اين امتي.اينكه خودش را حفظ كند

نه اينكه چشم ببندند بر . وظيفه جنبش كمونيستي و احزاب كمونيستي اين است
هاي بدتر اينكه اصلا مرد كارگر به زن كارگر  يا تئوري. ستم مرد كارگر به زن كارگر

مساله اين است كه جنبش . كند فقط دولت است كه ستم مي. كند كه ستم نمي
كند هم در تئوري و هم در عمل اين شكاف استراتژيك  ستي چطور تلاش ميكموني

در كارخانه، . شود درون طبقه را از بين ببرد، شكاف استراتژيكي كه همه جا ديده مي
خانه جايي است كه سلول . كند در خانواده در خانه مرد كارگر به زن كارگر ستم مي

  .روابط قدرت و ستم بر زن شكل مي گيرد
  

ها به نكات بسيار حساسي كه  در پاسخ به سوالتو  آذر عزيز :قه محمديصدي
ست اشاره كردي و اين فقط امر زنان ا ها ها و سوسياليست امر كل كمونيست

بلكه مردان سوسياليست و كمونيست، مردان . سوسياليست و كمونيست نيست
دي است اگر اينها مسائل كلي. پيشرو طبقه كارگر بايد به اين نكات حساس باشند

كند كه از زنش پيشروتر و جلوتر است بخاطر امكاني  كند و ادعا مي مرد احساس مي
اش را  است كه به او داده شده، بايد با گذشت از اين امتيازات فردي نصف ديگر طبقه

من اميدم اين است كه جنبش كمونيستي بطور كلي و بطور . نيز به ميدان آورد
كارهاي عملي بپردازند و جنبش طبقه كارگر  به راهخاص زنان سوسياليست بيشتر 

. تلاش كند كه با بردن آگاهي فمينيستي، ستم جنسيتي و طبقاتي هر دو را بشناسد
گويند ستم جنسيتي زائيده ستم طبقاتي است، نديدن ستم  ها مثلا مي خيلي

دانم كه   سال حداقل من مي10بيش از .  بزرگ زده است اي جنسيتي خود لطمه
ش كمونيستي هم به ستم جنسيتي واقف است ولي بخاطر اينكه راه حلي جنب

برايش ندارد، بخاطر اينكه مسئله را جدي نگرفته ضرورت آوردن نيمه ديگر اين 
من . طبقه به ميدان را بطور عملي درك نكرده، هنوز راه كار عملي برايش ندارد

ر خارج از كشور اميدم اين است كه پيشروان جنبش چه در داخل كشور و چه د
هاي سياسي بيشتر به اين  جنبش زنان و همينطور جنبش كارگري و سازمان

  .بپردازند و ضرورت اين مسئله را بيشتر درك بكنند
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هاي بسيار زيادي ناگفته  با توجه به اينكه برنامه ما در حال اتمام است و حرف
ات و پيشنهادهايت در مانده، اميدم اين است كه در آينده بتوانيم از نظرات و تجربي

. خدمت به جنبش زنان و بخصوص تقويت گرايش راديكال اين جنبش استفاده كنيم
من بار ديگر از اينكه دعوت ما را  براي اين برنامه پذيرفتي تشكر مي كنم و براي تو 

  .آرزوي سلامتي و موفقيت  دارم
  

 در صحنه  خيلي ممنون و سخن پايانيم هم اين است كه توده ها:آذر درخشان
اگر جنبش كمونيستي هم امروزه بر سر . شان برد عمل هستند بايد آگاهي را به ميان

. زند كار بزرگي نكرده است چون اين ستم بسيار عريان است ستم بر زن حرف مي
مسئله مهم براي جنبش كمونيستي اين است كه درك درستي از نظام سرمايه داري 

. ولفه هاي مهم اين نظام است، پيدا كندو اينكه چگونه ستم بر زن يكي از م
داري بطور واقعي مبارزه كنند،  خواهد عليه نظام سرمايه مي كمونيستها اگر

طوري كه از چهار كليت ماركس مي توان نتيجه گرفت مبارزه عليه ستم بر زن  همان
  . هاي مهم اين مبارزه است يكي از ستون

 و حتي كنيمتر بررسي  يگر عميقهاي د اميدوارم بتوانيم بحث ها را در دوره
برخي نظرات رهبران جنبش كمونيستي را در مورد مساله زنان براي بالا بردن سطح 

  .كنيمآگاهي خود و ديگران  نقد 
  

   . دوباره از تو  آذر عزيز تشكر مي كنم:صديقه محمدي
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  ها در جنبش زنان تغييرات و چرخش

  
  
 

  ؛ي منتشر نشده متن

    لي مقاله بخش تكمياين متن 

"زنان سال صفر"
   بوده كه ∗∗∗∗

  به مناسبت سي امين سالگرد 

  خيزش پنج روزه زنان 

  .  نگاشته شد1387سال  در 

  

حاكمان جمهوري اسلامي پس از  پايان جنگ ارتجاعي ايران و عراق ديگر 
زيرا پايان جنگ همراه شد با  . توانستند به همان سياق سابق حكومت كنند نمي

ه مردم و بحران اقتصادي سياسي و آغاز بحران مشروعيت رژيم دنارضايتي گستر
مرگ خميني موجب تشديد . جمهوري اسلامي در عرصه ملي و بين المللي

مردان جمهوري اسلامي بازنگري، بازسازي و  دولت. هاي درون رژيم شد رقابت
دام سركوب و اع. اصلاحات را براي ترميم و تر و تازه كردن نظام خود ضروري ديدند

نه ... هاي اسلامي و  اي از قوانين مجازات مخالفان، سنگسار و اعدام زنان، مجموعه
مسئله زنان بخشي از . فقط مشروعيت نظام بلكه ايدئولوژي اسلامي را زير سئوال برد

  . اين بازنگري و به صحنه آمدن زنان اصلاح طلب حكومتي محصول اين بازنگري بود
 حزب الهي، در دهه هفتاد شروع به انتقاداتي در اين چارچوب بود كه  زنان

اين باصطلاح انتقادات انعكاسي از . نسبت به موقعيت زنان در نظام اسلامي كردند
حرص و آز زناني بود كه زماني براي نظام مرد سالار اسلامي ركاب زدند و بقدرت 

و سياسي هاي بالايي از زاويه مالي  بسياري از آنان كه اكنون به موقعيت. رسيدند
رسيده بودند پس از نزديك به دو دهه همدستي و همكاري با حكومت اسلامي در 
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زمينه اشغال مقامي چون رياست  بويژه در. خواستند سركوب زنان، امتياز مي
آنان . داشته باشندتوانند اين پست را  جمهوري كه در قوانين اسلامي فقط مردان مي

   1.ج از كشور از همسران خود اجازه بگيرندحتي در مقام هيئت دولت بايد براي خرو
از آنجايي كه اين زنان از وابستگان دور يا نزديك رژيم بودند، خودي محسوب 

اين در . شدند و طبعا از امكانات بسياري براي اشاعه نظرات خود برخوردار بودند مي
حالي بود كه دستگاه امنيتي سياسي رژيم حتي انتقادات ليبرالي زنان طبقات 
. متوسط را هم بر نمي تابيد زنان چپ و راديكال و سكولار كه جاي خود داشت

 بعنوان سردبير 60برخي از اين زنان حزب الهي كه دستي بر قلم داشتند و طي دهه 
 عليه آزادي زنان در غرب، عليه فمنيسم  "حزب الهي"و نويسنده مجلات زنان 

 و در "بدحجاب"بي، عليه زنان بمثابه منبع فساد و بي بند وباري جنسي زنان غر
بخش آن در چندين مجله مخصوص زنان حزب الهي  ئيوصف اسلام و آيه هاي رها

زدند، ناگهان منتقد اسلام سنتي شدند و در پي نوانديشي ديني در مورد  قلم مي
ايدئولوژي اسلامي دچار . مسئله زنان بر آمدند و مجلات زنانه جديدي منتشر كردند

ود و ديگر نمي توانست حتي پايه هاي سابق رژيم اسلامي را ورشكستگي شده ب
اين بار وظيفه دشوار حفظ بيضه اسلام به قيمت انتقاداتي از آن در . بسيج كنند

   2.دستوركار اين زنان قرار گرفت
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زنان به طوركلي ازعرصه هاي مهم وتاثيرگذاري چون رياست قواي سه «: فشرده  انتقادات اين زنان عبار بود از   

 مذاكرات هسته اي،سياست خارجي و مجلس خبرگان رهبري، گانه، شوراي نگهبان،مجمع تشخيص مصلحت نظام،
 از كمتر اجتهاد، فقاهت، ضاوت، قزجملها.  دارندها شكننده درسايرعرصه بسياركمرنگ و حضوري و غايبند ....وزارت و

 روستا و يك ونيم درصداعضاي شوراهاي شهر درصدمديران ارشد، 3حدود ،)290از 8(درصدنمايندگان مجلس 3
هايي چون رياست  حضوري غيرقابل توجيه درعرصه و اعضاي شوراهاي كلان شهرها درصد15 دركل كشور،

  » .پرورش دارند مديريت عالي نظام آموزش و و  مراكز علمي كشورهاو دانشگاه
مجمع "، ")ايران(جمعيت زنان مسلمان نوانديش"، "جمعيت حمايت ازحقوق بشرزنان"به امضاي اي  به نقل از بيانيه

جامعه "، "كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي"، ")رزا(انجمن روزنامه نگاران زن ايران"، "زنان اصلاح طلب
 به "كميته زنان حزب كارگزاران سازندگي ايران"، "انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي"، "زنان انقلاب اسلامي

  .مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايرانمناسبت 
�
به  "حقوق زن"نشريه ,  ارگان جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران، به سر دبيري فاطمه راكعي"ندا"نشريه  

خانه «مجله  ، نشريه "زن روز" با سر دبيري معصومه ابتكار،  نشريه "فرزانه"سردبيري اشرف گرامي زادگان، نشريه 
 »كديور جميله«خانم   به مدير مسئولي »صداي زن«نشريه ي خانم تركماني و  سردبيربه  »و خانواده
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هاي جدي در  هم زمان با اين تحولات در ميان زنان حزب الهي، شاهد چرخش
ن ايراني در تبعيد چه دانشگاهي و زنا. ميان برخي زنان تبعيدي هستيم

دانشگاهي از زنان فمنيست غربي بسيار آموختند، اما از تاثيرات عقبگرد جنبش  غير
جنبش فمنيستي زنان غرب مدتها بود كه . فمنيستي غرب نيز در امان نماندند

گرايي فرهنگي و برخي  ي چون نسبيتيها ظهور تئوري. داشتروندي قهقرايي 
كه در جاي خود صرفنظر (درنيستي به اصطلاح ضد كلونياليستي هاي پست م تئوري

بويژه در ميان ) از نيت تدوين كنندگان اين تئوري ها عميقا نژاد پرستانه بود
هايي از  بخش. فمنيسم دانشگاهي باعث فروكش جنبش فمنيستي در غرب شده بود

ود را به بخش جاي خ يئاين جنبش در نظام سرمايه داري جذب شده و فمنيسم رها
فمنيستي داد كه استعداد زيادي براي سازش با نظام سرمايه داري مردسالاري و 

  .كوك كردن عقريه هاي ساعت خود با اين نظام داشت
ها  ها بود كه در اين تئوري چرخش برخي زنان تبعيدي ناگهاني نبود بلكه مدت

فمنيسم بومي براي برخي از اين زنان تبعيدي ايراني تبديل به . خيس خورده بودند
 هم كساني جز دشمنان "هاي اسلامي فمنيست"البته .  شد"فمنيسم اسلامي"

از سوي ديگر روند حاكم بر دانشگاههاي غرب . ديروزي يعني زنان حزب الهي نبودند
راي كمك به تئوريزه كردن اين نيز در خدمت ايجاد امكانات مادي و معنوي ب

دهها كتاب و مقاله توسط . گرايش سياسي در زنان كشورهاي خاورميانه بوده است
. ب الهي منتشر شدزهاي زنان سابقا ح اين زنان دانشگاهي نوشته شد و در رسانه

براي ) زنان مذهبي سنتي(برخي از اين زنان تبعيدي با پا در مياني ياران جديد 
هاي جديدي در    راهي ايران شدند  و بتدريج شاهد صف بندي"انيتحقيقات ميد"

برخي از اين زنان با طرح مسئله اينكه زن مسلمان هم مي تواند . بين زنان شديم
داشته باشد خلط مبحث كردند، و با يك بازي كلامي زن  مطالبات فمنيستي

اي ورود زنان  كردند تا راه را بر"فمنيسم اسلامي"مسلمان فمنيست را تبديل به 
براي اين زنان حكومتي شروع به دوخت آنان .  حكومتي به جنبش زنان باز كنند

فمنيسم "روپوش .  كردند"فمنيسم اسلامي" و سپس "فمنيسم بومي"لباس 
شد    مرتبا با تغيير اوضاع و شرايط به تن اين زنان حكومتي گشاد و تنگ مي"اسلامي

. دوش اين زنان به اصطلاح آكادميسين افتادنيفرم بر اوو زحمت اندازه كردن اين 
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فمنيسم "، "فمنيسم اورژانس"هاي جديد چون  پس از اين بود كه ما با سيل واژه
  3.   روبرو شديم"فمنيسم عملگرا" و سپس "موقعيتي

هاي زنان حكومتي براي  در واقع اين صف بندي و ائتلاف جديد، آغازي بر تلاش
طي اين . و كسب مشروعيت دوباره براي آن بودنجات اسلام از بحران ورشكستگي 

اما با اين . ورانه از اسلام رونق گرفت  و تفاسير زن"اجتهاد زنانه"هاي  دوران بحث
حال زنان حزب الهي به دليل ورشكستگي ايدئولوژي اسلامي در حالت دفاعي بوده و 

اين . كنندهاي زنان غير مذهبي به ظاهر هماهنگ  كردند خود را با خواسته سعي مي
زنان مذهبي و نوانديش ديني مدعي هستند كه اسلام با حقوق زن تضادي ندارد و 

شود تفاسير مردسالارانه از  آنچه به نام اسلام و قوانين اسلامي عليه زنان اعمال مي
ورانه از اسلام ناكام شدند، چرا  اما بسياري از آنان در كشف تفاسير زن. اسلام است

تر گفته شد، احكام قرآن با صراحت و شفافيت بسيار بالايي كه همانگونه كه پيش
البته برخي از زنان اين طيف تقصير را به . بردگي و بي حقوقي زنان را اعلام مي كند

 كافي براي "فقهي"اندازند كه دانش  گردن بي عرضگي زنان نوانديش ديني مي
فمنيسم "همانطور كه كنند   ندارند و به زنان سكولار توصيه مي"ورانه اجتهاد زن"

 را تئوريزه كردند و سپس آنرا طوق زنان حزب الهي سنتي كردند و به آنها "اسلامي
ورانه از  متون اسلامي  هويت فمنيستي بخشيدند، حالا هم  زحمت تفاسير  نو و زن

 و البته نه برابري جنسيتي "عدالت جنسيتي"را بكشند كه زنان هرچه زودتر به 
  4.دست يابند
ها و احكامي از قرآن نيست كه بتوان  مسئله فقط ناكامي در كشف آيه اما 

بلكه چالش مهم ديگري در . از آن كرد) و نه زن دوستانه(تفسيري كمي زن ستيزانه 
مسئله . مقابل زنان معتقد به رهائي بخشي اسلام و ياران سكولارشان قرار گرفت

واه خود جايگاهش را تغيير اسلام در ايران چالشي سياسي است و نمي توان به دلخ
داد هرگونه نزديكي به آن يا نرمش در مقابل آن بيان نزديكي با حكومتي است كه 
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ي، شهلا شفيق، عفت ماهباز، و مجموعه به مقالات زناني چون نوشين احمدي خراسانرجوع شود براي مثال  

  . مقالات ترجمه شده در مدح پراگماتيسم توسط جلوه جواهري
�
  . در مجله زنان ادي ب افسانه نجم آقاله به مرجوع شود براي مثال  
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بيش از سي است در مقابل همه مردم ايران و بالاخص زنان ايستاده و موقعيت زنان 
را به بردگي صرف تنزل داده است و از اين رهگذر كل نظام سياسي استبدادي و 

هاي  فمنيست"از اين رو گفتمان . ود را انسجام بخشيده استاستثمارگرانه خ
هايي از هيئت حاكمه نيست به همين   در ايران چيزي جز گفتمان بخش"اسلامي

هاي اسلامي به لحاظ سياسي در ايران متفاوت از ساير  جهت جايگاه فمنيست
  . كشورهايي است كه بنيادگرايان قدرت سياسي ندارند

اين زنان موضوع جدايي دين از دولت بعنوان يك چالش بعدي در مقابل 
آنان معتقدند كه روند سكولاريسم . خواست عمومي جامعه و در راس آنان زنان است

از طريق كمك به نوانديشان ديني براي تفسيرهاي نو و مدرن از احكام قرآن ممكن 
ايي ه تعريف آنان از سكولاريسم نه جدايي قطعي دين از دولت، بلكه رفرم. است

نوانديشان ديني و اصلاح طلبان حكومتي  و جريانات رفرميست متحد  . مذهبي است
كنند كه بجاي  آنان با بند بازي و تحريف در مقوله سكولاريسم، مردم را دعوت مي

تلاش براي تحقق جدايي قطعي دين از دولت، به سياهي لشكر بخشي از روحانيت 
كمپين يك ميليون "ستاست كه زنان در اين را. براي به روز كردن مذهب شوند

به عبارتي اين بار هم زنان .  به دنبال فتواي ملاها براي تغيير قوانين هستند"امضا
اي  بايد خود را با ضروريات روحانيون تطبيق دهند، نه اينكه مبارزات زنان وسيله

. براي به عقب نشاندن روحانيون و پايان بخشيدن به سايه دين بر سر مردم شود
شكارا نظريه پردازان اين طرز تفكر با فرصت طلبي شيپور را از دهانه گشاد آن آ

    5.نوازند تا سايه احكام مذهبي بر سر زنان ايران را جاودانه كنند مي
نكته قابل تامل، در ميان زنان سكولاري كه به زنان فمنيست اسلامي پيوسته 

كردند، اينان پس از   عاليت مياند، زناني هستند كه در مقطع انقلاب با احزاب چپ ف
تبعيد، نيروهاي چپ را نقد كردند كه منافع زنان را قرباني اتحاد با جريانات اسلامي 

جالب اينكه اين زنان كه افتخارشان نقد . حول مبارزه ضد امپرياليستي كردند
هاي چپ و كمونيستي در زمينه زنان است، امروزه از طريق متحد شدن با  سازمان
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  .كه سايت مدرسه فمنيستي در خصوص سكولاريسم دامن زده استباحثاتي به مجموعه مرجوع شود  
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، عملا اين بار تحت "كمپين يك ميليون امضا" فمنيست مذهبي همانند جريانات
  .   اسلام معتدل شده چنگ انداخته اندي ريسمان پوسيدهلواي بهبود وضعيت زنان به 

گرد اين زنان تبعيدي سكولار و شكل گيري ائتلاف اين زنان با   روند عقب
بش زنان سكولار اعم تر و بزرگتري در جن هاي اسلامي موجب شكاف عميق فمنيست

  . از چپ و غير چپ شد
تر در ميان زنان سكولار و حتي زنان چپ  هاي اخير شاهد چرخش جدي در سال

بخش بزرگي از اين زنان نه فقط به همكاري با . ايم در داخل و خارج از كشور شده
زنان اصلاح طلب مذهبي پرداخته اند بلكه اين همكاري را تا مرحله قبول برنامه 

اگر تا چند سال گذشته اين زنان .  پيش بردند"هاي اسلامي فمنيست"سي سيا
مذهبي سنتي بودند كه سعي مي كردند خود را تا حدي با زنان سكولار همراه نشان 

روي زنان سكولار در خارج و  نشيني و پس هاي اخير به يمن عقب دهند، در سال
 " حقوق زنان مغايرت ندارداسلام با"داخل، امروزه شرط همكاري شان قبول  عبارت 

امروز زنان سكولاري كه با زنان فمنيسم اسلامي متحد شده اند و در . است
كنند نه فقط بايد اين   همكاري مي"كمپين يك ميليون امضا"هايي نظير  ائتلاف

عبارت را قبول داشته باشند بلكه بايد مرتبا در اثبات اين عبارت اثبات نشدني و 
اسلام با حقوق زنان "كه زنان سكولار در وصف   مطلبيحجم. محال قلم زنند

   6. اسلامي استت بسيار بيشتر از خود زنان فمنيس"مغايرت ندارد
شود،  هرچه اسلام در نزد مردم بويژه اكثريت زنان و دختران جوان بي اعتبار مي

هايي خود براي نجات اسلام و مشروعيت   برشدت تلاش"فمنيست اسلامي"زنان 
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بخش زيادي از ادبيات موجود در فمنيسم اسلامي و نوانديش ديني هم در ايران و «: در اين مقاله آمده . ميدان زنان
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بي جهت نيست كه ناگهان از آعاز دهه هفتاد . افزايند خشيدن به آن ميدوباره ب
  . نشريات حكومتي يا نزديك به حكومت به بحث اسلام و حقوق زن دامن زدند

كمپن "گيري جريان   آخرين تلاش براي نجات اسلام از ورشكستگي در شكل
ليات ك"جوهر سياسي اين جريان در سند . شود  برجسته مي"يك ميليون امضا

اين . شود  مشخص مي"اسلام با حقوق زن معايرتي ندارد" با تاكيد بر اينكه "طرح
جريان در همان سند حقانيت مطالبات  خود را با استناد به چند روحاني درون رژيم 

هاي خود براي برابري حقوقي،  البته در ليست خواسته. كند اسلامي كسب مي
 احكام اسلامي ممكن است مثلا خواهان برابري حقوقي است كه در چارچوب

يعني خواست برابري در مجازات قصاص، مجازاتي كه يادآور  (خواست برابري ديه 
ملي "اين جريان كه ائتلافي از زنان سكولار و زنان ) دوران توحش بشر است

 قادر شد راه را "جبهه مشاركت" همراه با برخي زنان حكومتي و جريان "مذهبي
تي بدرون توده وسيع مردم و هم چنين زنان تيعيدي در خارج براي نفوذ زنان حكوم

  . كشور باز كند
 فقط نجات يك "كمپن يك مليون امضا"ترين مسئله در مورد پروژه  مهم

ايدئولوژي ورشكسته و مشروعيت بخشيدن به آن نيست، بلكه اين جريان با همكاري 
خش بسياري از زنان و برخي زنان سكولار در تبعيد و در داخل ايران موفق شدند ب

دختران جوان را كه در اشتياق آزادي و برابري هستند به نيروهاي فعال اين جريان 
تر و  البته اين اولين بار نيست كه جريانات اصلاح طلب حكومتي هزينه. بدل كنند

در دوره . گذارند تازه كردن نظام خود را بر دوش مردم بخصوص زنان و جوانان مي
اي وسيعي از مردم و جوانان حداقل براي مدتي بخشي از ه خاتمي هم بخش

  7. نيروهاي فعال حمايت از خاتمي را تشكيل دادند
ها  در عرصه بين المللي نيز عملكرد زنان فمنيست غربي بويژه ليبرال فمنيست

امسال در . نيز از اين تهاجم در امان نماند حتي سيمون دوبووار. قابل تامل است
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.  داده شد"كمپين يك ميليون امضا در ايران" به "مون دو بووارسي"فرانسه جايزه 
هاي دول غربي در  از يك سو در چارچوب سياست. اين جايزه دو كاركرد داشت

در واقع جايزه به برنامه سياسي . خاورميانه يعني تقويت جريانات اسلام معتدل بود
ي تداوم از طريق زناني بود كه در چارچوب اهداف دول غربي در خاورميانه در پ

 در اينجا ،ي مذهبيژتري از ايدئولو اصلاح نظم موجود و بزك كردن چهره معتدل
از سوي ديگر اين جايزه تحريف نظرات سيمون دوبووار و .  هستند،بطور خاص اسلام

بو و خاصيت و حتي ضد فمنيست و حامي  تنزل نظرات او به سطح نظرات بي
  8. فمنيست اسلامي بود

هاي سياسي درون جنبش زنان در سطح ملي و جهاني،  و چرخشاين روندها 
سئوالات متعددي را در مقابل ما زنان قرار داده است سئوالاتي كه بدون پاسخ به 

  .توان از پس كلاف سردرگم جنبش زنان برآمد آنها نمي
 چرا در زماني كه مذهب و آموزه هاي مذهبي از هر زمان ديگر آشكارتر زير 

اسلام با حقوق زن مغايرت "ت، جنبش زنان ايران بايد بر سر اينكه سئوال رفته اس
 دو پارچه شود، و بخش بزرگي از آن حول اين ادعا كارمند فكري و عملي،  "دارد
تازه كردن نظام اسلامي شوند؟  چرا يك ايدئولوژي زن ستيز متعلق به عهد عتيق     و  تر
   آورد؟تواند در صفوف ما تا اين حد اعتشاش بوجود مي

 چرا افق برخي زنان چپ و كمونيست تا حد تحقق سكولاريسم و جدايي دين از 
  است؟محدود شده دولت 

هاي  چرا افق و  برنامه برخي زنان سكولار تا حد آويزان شدن به فتواي  آيت االله
  معتدل اسلامي تنزل يافته است؟

                                                           


 در كشورهاي غربي مانند فرانسه، "كمپين يك ميليون امضا"كافيست خواننده كنجكاو به شعبه هاي نمايندگي  

 از جفت و جور "كمپين"ه كند و دريابد كه در هر يك از مراسم هاي تبليغي اين مراكز براي سوئد، آلمان مراجع
. كردن اهدا جوايز به آنان تا مراسم آشنائئ و كسب امضا از غربي ها با چند دوجين از اين زنان روبرو مي شويم

اي سكولار و غير مذهبي گرفته  ويژگي اين زنان اين است كه با دو سوي دهان خود حرف مي زنند، از يكسو ژست ه
و از سوي ديگر آن چنان شيفته فمنيست و مبارزات فمنيستي شده اند كه حيف شان مي آيد كوشش هاي زنان 

  .حكومتي را براي كسب ارث برابر، مجتهد  و رئيس جمهور نظام اسلامي را  ناديده بگيرند
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 كه بخشي از چرا  خواهري جهاني تا اين حد زير سئوال رفته است به گونه اي
زنان جهان يا مدافع فمنيسم استعماري و لشكركشي امپرياليستها به كشورهاي 

يروهاي مذهبي بنيادگرا و اند، يا مدافع ن خاورميانه براي نجات زنان اين كشورها شده
چرا فمنيسم استعماري و يا فمنيسم اسلامي قادر شده جنبش زنان را چند ضد زن؟ 

  پاره  كنند؟
داري و تطبيق  هاي جهان سرمايه ي و آزادي زنان جهان از  محدودهچرا افق رهاي

  خود با اين نظام فراتر نرفته است؟
ما با پايان يك دوره از . ها بدون نگاه تاريخي ميسر نيست پاسخ به اين پرسش

انقلابات مردم جهان براي خلق جهاني نو و شكست اين انقلابات و آغاز دور نويني از 
تبارز اين كه شاهدش هستيم اغتشاش فكري .  ايم ان روبرو شدهمبارزات مردم جه

رفع اين اغتشاش تنها با پاسخگويي به ضرورت . تغيير شيفت تاريخي است
 دور نوين ميسر بهجمعبندي از دستاوردها و كمبودهاي دور گذشته براي گام نهادن 

ئوريك هاي ديگر نياز به پاسخگويي نظري ت جنبش زنان مانند همه جنبش. است
قرن پيش، قرن .   دارد21براي پيشبرد مبارزات و قرار نهادن خود در ريل قرن 

شان،  انقلاباتي كه شاخص پيشروي. بخش بود پيروزي و شكست انقلابات رهائي
  . گرد وضعيت زنان بوده است شان عقب پيشروي زنان، و شاخص شكست

ند دهه گذشته هر نظام سرمايه داري عليرغم  بحران هاي عظيم ساختاري در چ
بار قادر شده با تنگتر كردن طناب استثمار و ستم بر  دور گردن مردم جهان بحران 

داري مردسالار، مرتبا در حال توليد ايده و نظريه  جهان سرمايه. خود را از سر بگذراند
در اين جهان كالايي حتي نارضايتي از . مرتبا در حال خريدن ناراضيان است. است

. خريد و فروش مي شود... بارزه سياسي عليه اين نظام، سابقه مبارزه و اين نظام، م
كه جوهر اين نظام را به مصاف طلبد، به مبارزه براي رهايي و  توان با افقي نمي

 توان با افقي كه مالكيت خصوصي در هر دو شكلش نمي. زادي زنان دست زدآ
، چشم انداز طلبد  به مصاف نميرا) مالكيت بر ابزار عمده توليد و مالكيت مرد بر زن(

  . بخشي براي مبارزات روزمره زنان ترسيم كرد رهائي
توان با اتكا به  براي گام نهادن در دور نوين مبارزات قرن حاضر، ديگر نمي

 كه رهايي زنان از آن غايب است و يا حداكثر در پي "سوسياليستي"هاي  تئوري
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توان  نمي. رابري و رهايي زنان مبارزه كرداستقلال اقتصادي زنان است، براي آزادي، ب
توان به  نمي. كنند هايي اتكا كرد كه رهايي زنان را منوط به فرداي نامعلوم مي به ايده
اصطلاح ماركسيستي اتكا كرد كه بظاهر در پي لغو هر گونه مالكيت  ههاي ب نظريه

رد كه رهايي توان به سوسياليسمي اتكا ك نمي. خصوصي است بجز مالكيت مرد بر زن
هاي  توان به تئوري نمي. دهد  برابر زن و مرد كارگر تقليل ميمزدزنان را به 

فمنيستي اتكا كرد كه در پي رهايي زنان بدون زير و رو كردن مناسباتي است كه 
  . انقياد زن جزئي حياتي از آن است

ما . بدون چشم انداز روشن و برنامه انقلابي، جنبش زنان قادر به پيشروي نيست
مان را به پيش بريم،  براي مبارزه روزمره خود نياز به ايده و نظريه داريم تا مبارزات

اي نداريم جز اينكه به   متفاوت ترسيم نكنيم، چارهيكيفيتبا وقتي چشم اندازي 
حتي اگر افقي به ارتفاع صفر چون . ها و چشم اندازهاي موجود چنگ بياندازيم افق
.  باشد كه ارزش هيچ فداكاري و تلاشي نداشته باشد "كمپين يك ميليون امضا"

هاي  فمنيست" جوان صرف پيشبرد اهداف ان و دخترانزنبخشي از اينكه انرژي 
 در ايران مي شود، اينكه زنان سابقا سكولار بجاي جستجوي رهايي خود در "اسلامي

متون پيشرفته فمنيستي و ماركسيستي به كتب مقدس مذهبي مانند قرآن دخيل 
بخش همه جانبه در جنبش  بسته اند، نشان ضعف، كمبود و فقدان يك افق رهائي

در جهان كنوني كه حتي محيط زيست ما از نيز تهاجم و غارت نظام .  زنان است
سرمايه داري در امان نمانده است، ديگر نمي توان با  افق محدود و تنگ بورژوايي 

ماني كه انقلابي بود و كمر به نابودي بورژوازي حتي ز. براي رهايي زنان مبارزه كرد
ش بر سر موضوع زنان و ا نظام فئودالي بسته بود، در همان زمان براي استقرار نظام

  . ثبيت جايگاه فرودست آنان با بسياري از عقايد مذهبي و فئودالي سازش كرد
بخش داريم در غير اين صورت مانند غريقي در  اندازي رهائي ما نياز به چشم

شويم، زير فشار  وس متلاطم به هر خس و خاشاكي براي نجات خود متوسل مياقيان
امواج عظيم به چيزهايي چنگ مي اندازيم كه خود ما را هرچه بيشتر به نابودي 

مان را  هاي روزمره ما نياز به دورنمايي داريم كه با چشم دوختن بدان گام. كشاند مي
  . مان نزديك و  نزديكتر كند روياهايهايي كه ما را به آرزوها  و  برداريم، گام
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كمونيسم بدون رهايي "هاي كمونيستي داريم كه شاه بيتش   ما نياز به ايده
ما نياز به سوسياليسمي داريم كه مسير پيشرفتش با .  باشد"زنان ممكن نيست

هاي  زه عليه ستم و استثمار زنان سنگفرش شده است، ما نياز به تئوريرمبا
هاي نظم سرمايه داري فراتر گذاشته و در پي در   پا را از چارچوبهفمنيستي داريم كه

هم شكستن هر شكل از مالكيت خصوصي و مناسبات كالايي است كه مرتبا ستم بر 
ما نياز به فمنيسمي داريم كه بيرحمانه به نقد ايده . كنند زن را توليد و بازتوليد مي

حترم و قابل تحمل براي نظام هايي بپردازد كه فمنيسم را تبديل به يك جنبش م
سرمايه داري كرده است، ما نياز به فمنيسمي داريم كه ضمن جمعبندي از خود، به 

گذر كند ما نياز به نوسازي جنبش  هاي جهان بورژوايي وراي مرزها و خواسته
جنبش كمونيستي بايد ضمن حفظ . هاي زنان داريم تئوريزمينه كمونيستي در 

هاي  در زمينه رهايي زنان به نقد خود در زمينه بينشدستاوردهاي عظيم خود 
هاي انقلابي فمنيستي را در بدنه  پدرسالارانه درون خود بپردازد، دستاوردهاي تئوري

  .  علم خود جذب كند
اي از  گنجينهآن قرن هاي انقلابي زنان  ، جنبش قرن بيستمهاي انقلاب

 "، خطرخطر"نجينه مهر بورژوازي بر اين گ. دستاوردهاي جمعبندي نشده است
بدون شك براي حاكمان جهان  اين دستاوردها و جمعبندي از آنها . چسبانده است

كاتاليزوري است كه مي تواند آتـش اشتياق ميليونها زن را در سراسر جهان شعله ور 
ما .  كند و ديگر جايي براي سازشكاري فمنيسم بومي، اسلامي، ليبرال باقي نگذارد

افق و دورنمايي نياز داريم كه با هيچ شكلي از ستم و استثمار سازش زنان جهان به 
  . نكند

 روزه عليه فرمان 5 زنان شركت گننده در تظاهرات –حال زنان سال صفر 
 با نگاهي خيره از درون تصوير، به ما مي نگرند، آيا ما محدوديت -حجاب اجباري 

. ن پيش برده ايم را شناخته ايمهاي دوران خود و ايده هايي كه مبارزات خود را با آ
 گذاشته ايم قرن پرالتهاب، قرني 21 باقي مانده ايم يا پا به قرن 1979آيا در سال 
 ميليارد زن قربانيان اصلي بحران سرمايه داري هستند، قرني كه نظام 3كه بيش از 

سرمايه داري براي سركوب زنان هر چه بيشتر به گذشته و ايده هاي عهد عتيق 
ديدگان سرنوشت انقلاباتش را رقم  ترين ستم قرني كه ستمديده. كرده استرجوع 
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افكار و عقايد بايد خود را براي گسستي قطعي از چارچوبه جهان موجود و . خواهد زد
  . جهش به سوي آينده آماده كنيمحاكم و 
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  پاسخ به دو پرسش نشريه آرش 

  
  
 

   66شماره ، نشريه آرش

    )1998( 1376 اسفند 
  

تعريف شخصي شما از فمنيسم به طور عام و نظر شما در مورد فمنيسم 

  اسلامي به طور خاص چيست؟ 

  
 به نظر من فمنيسم يك جنبش مترقي اجتماعي است و در برگيرنده – 1

هايي است كه به خاطر زن بودن عليه  ها و تبعيض مقاومت و مبارزه زنان عليه ستم
نيستي يك دست نيست و از گرايشات نظري گوناگون جنبش فم. آنان روا مي شود

گوناگوني اين نظرات به طور كلي و مهمتر از هر جا، در زمينه . تشكيل شده است
هايي كه هر يك براي آن ارايه  هاي تاريخي ستم بر زن و راه حل تبيين ريشه

من شخصا معتقدم كه مردسالاري و زن ستيزي زاييده . شود دهند، ديده مي مي
عه طبقاتي و مالكيت خصوصي است و فقط با از بين رفتن جامعه طبقاتي و جام

مخالفان جنبش زنان فمنيسم و به . مالكيت خصوصي اين ستم ريشه كن مي شود
كنند و بدين   تعريف مي"ضد مرد بودن"طور كلي جنبش رهايي زنان را با گرايش 

جنبش . حمله كنندنحو مي كوشند تا جنبش مقاومت زنان را نفي كرده و به آن 
طبيعي . هاي مردسالارانه است رهايي زنان عليه كليه افراد، گروه ها، نظرات و ارزش

است كه از ديدگاه مردسالارانه، هر كسي بخواهد عليه مردسالاري مبارزه كند، ضد 
ما ضد مرد نيستيم، اما بگذاريد يك مسئله حياتي را با . مرد محسوب مي شود

 واقعيتي است كه زنان در مبارزه خود عليه ستم، اغلب صراحت تاكيد كنم؛ اين
چون كه در جهان كنوني، مردان مجريان ستم بر زن . گيرند روياروي مردان قرار مي

براي . به زنان و مردان ضروري استدادن تاكيد بر اين حقيقت براي اگاهي . هستند
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 جنبش زنان، كه اين كار نه فقط وظيفه. مبارزه عليه هيولاي ستم بر زن ضروريست
نگراني در مورد براه افتادن . خواهانه است هاي اجتماعي ترقي وظيفه كليه جنبش

براي اين كه در جهان كنوني چنين . فريبي است  نهايت عوام"ضد مرد"جنبش 
مشكلي كه در آستانه . مشكلي حتا به اندازه سر سوزني هم جز معضلات بشر نيست

ر را به جهنم بدل كرده است، زن ستيزي است نه قرن جديد، زندگي نيمي از نوع بش
ساختارها و مناسبات قدرت، به كمك تبليغ و آموزش و تير و تفنگ، . مرد ستيزي

  . كنند نه مرد ستيزي را مرد سالاري و نه زن ستيزي را تقويت و نگهباني مي
  
  با توجه به اين كه اسلام، مانند ساير اديان، ديني مرد سالار و زن سيتز– 2

به همين دليل، . است، روشن است كه ميان آن و فمنيسم هيچ قرابتي موجود نيست
 كه "فمنيسم اسلامي"به علاوه، پديده .  را بايد در گيومه گذاشت"فمنيسم اسلامي"

امروز به ويژه در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا شاهدش هستيم، در ايران 
گرايشي اطلاق مي شود كه توجيه يعني به .  است"فمنيسم دولتي"مترادف با 

آنها  تلاش . گيرد كننده وضع موجود است و به طور عمده زنان حكومتي را در بر مي
گردند  هايي مي  كنند، يعني با ذره بين در قرآن دنبال آيه"فمنيزه"كنند اسلام را  مي

كه به زعم آنان اشاراتي به حق و حقوق زنان داشته باشد؛ كه البته تلاش عبثي 
گذارند كه   تاكيد مي"نقش الهي و قرآني زن"  بر "هاي اسلامي فمنيست". است

مادر خوب، همسر مطيع و وفادار، و تابع و فرودست در مناسبات "چيزي جز 
  . نيست"خانوداگي و اجتماعي

يابي  اي در ايران ظهور كرده و پر و بال گرفته، نشانگر حدت اين كه چنين پديده
مهوري اسلامي در مواجهه با جنبش رو به رشد زنان، رژيم ج. مسئله زن است

نقش اجتماعي و سياسي .  چنگ اندازد"فمنيسم اسلامي"مجبور شده به ترفند 
 تلاش براي كنترل و مهار و منحرف كردن حركت مبارزاتي زنان "فمنيسم اسلامي"

جاست كه در صفوف اپوزيسيون جمهوري اسلامي، همان گرايشات  جالب اين. است
شكاري كه براي تغيير و تحولات مورد نظر خود چشم به جناحي از هيئت ساز

خواسته هاي بسيار نازلي كه مد نظر (هاي زنان  حاكمه دارند در مورد تحقق خواسته
 دخيل بسته و همه جا در نقش وكلاي مدافع اين "فمنيسم اسلامي"به ) اينان است
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 بخشي از سياست " اسلاميفمنيسم"اين را هم بگويم كه . شوند جريان ظاهر مي
جريان خاتمي براي تحكيم جبهه متحد خود با جرياناتي از درون طيف اپوزيسيون 

  . نيز مي باشد
 بايد از برخورد با زناني كه اعتقادات مذهبي دارند، "فمنيسم اسلامي"برخورد به 
شرايط ستم به زنان و تشديد آن، مقاومت و مبارزه توده هاي وسيع . متفاوت باشد

روشن است اين زنان در صفوف جنبش . انگيزاند زنان با هر مرام و انتقادي را بر مي
اما اين واقعيت به معناي رهايي بخش بودن آن اعتقادات و يا . زنان جاي دارند

حضور اين زنان . مترقي بودن باورها و احكام مذهبي در زمينه مسئله زنان نيست
ستمگرانه و زن ستيزانه مذهب و مشخصا نبايد مانعي در راه آشكار كردن ماهيت 

توان با ابزاري كه خود عامل سركوب و ستم بر زن  نمي. ايدئولوژي اسلامي باشد
  . است، رهايي زن را به دست آورد

  



  پيام به اولين نشست زنان چپ و كمونيست

  
  
 

  26فصلنامه هشت مارس، شماره 

   ) 2012 (1391مرداد 
  

  درود به همه شما
فقط با قلبم دارم با شما قبلي بدون هيچ آمادگي   با تمام وجودم وبه شما بگويم

با شور و اشتياق اين كنفرانس را در  گويم و به شما خسته نباشيد مي. صحبت ميكنم
  . كنم افتخار ميبدان اين سه روز دنبال كردم، بسيار لذت بردم و 

 كننده منافع زنان كمونيست، چپ و انقلابي منعكس: گويم اي را خلاصه مي نكته
اما اين بخش از زنان كه منعكس كننده منافع اكثريت . اكثريت زنان ايران هستند

 نه حمايت اكثريت، طي چند دهه گذشته ، منافع اكثريت، تاكيد مي كنمهستند
سر آنها  كلي مسائل كه طي اين سه روز در اين كنفرانس بر ها و بخاطر سركوب

هايشان را در دسترس  ها و برنامه سجم، افقهاي من بحث شد، امكان اينكه نظريه
حتي . نداشتندبر سر آن بپردازند، و به جدل و بحث  اكثريت زنان ايران بگذارند،

 براي اينكه خودشان بنشينند و به تبادل نظر بپردازند و بحث و نداشتند امكاناتي
 و با خطوط تر جدل كنند تا بتوانند افق كمونيسم را، افق رهايي زنان را هر چه روشن

شد كه در اين كنفرانس يا آن كنفرانس كه  نهايتا اين گونه مي. تر طرح كنند واضح
 . كردند، شركت كنيم گرايشات ديگر زنان برگزار مي

اين نشست ميتواند گام و فصل تاريخي مهمي در دفتر جنبش انقلابي زنان باشد 
چرا كه ما . رددگدار رهايي زنان  رسد كه جنبش كمونيستي پرچمبو به جايي 

دار  توانيم پرچم منعكس كننده منافع اكثريت زنان هستيم، افق و برنامه داريم و مي
دار رهايي زنان بود  پرچمقبلا نطور كه اجنبش كمونيستي بايد هم. رهايي زنان باشيم
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 جدلهابحث و .  بستگي دارد اين به كوشش ما .هم اين پرچم را در دست گيرد باز
  . و واضح تر كنيم تريم هر چه بيشتر افق كمونيستي را روشنا بتوانلازمست ت

اي كه در اين نشست سه   شايد در برهه.تاريخي استاي  اين در حقيقت وظيفه
. واقف نباشيمدرگيرش هستيم روزه نشسته ايم خيلي به اهميت تاريخي كاري كه 

 و تاثير ردان قرار دام اي است كه پيوسته بر دوش كه اين وظيفه واقعيت اين است
كوبد،  تاريخ بر كوبه در مي: سخن بگويمبخواهم خلاصه و شاعرانه  اگر. تاريخي دارد

  . بايد بشنويم، خوشبختانه مي شنويم و انجام مي دهيم
اين مايه افتخار ميليونها زن است كه شما چشم به راه افق روشني هستيد، واقعا 

  . خسته نباشيد
يميت و محبت شما در تقدير از من كه صبح م از مهر، صمهخوا  مي،مسئله ديگر
دهد كه چه همبستگي در درون  اين نشان مي. تشكر كنم تان بود، ديروز در برنامه

  .موجود استهمه ستم ديدگان و مبارزان براي رهايي 
 اين خود افتخار گرايش ما است كه اين گونه به فعالين و مبارزين خود نگاه مي

اي همديگر را نه به عنوان مسائل شخصي بلكه به عنوان ها و دستاورده فعاليت. كنيم
واقعيت اين است كه اين مهر و . گذاريم دستاوردهاي عمومي اين جنبش ارج مي

حتي صبح كه . اشتياق و شوق و اميد داد صميميت شما به من هزاران بار
 دارد متحقق ييبيداري احساس كردم كه رويا خسته بودم و در خواب و شنيدم، مي
روي جنبش كمونيستي و جنبش  پيش:  بزرگ استيشود و اين براي من روياي مي

جايگاه واقعي خود در جنبش در بتواند كمونيستي انقلابي زنان و اين كه جنبش 
  .گيردقرار رهايي زنان 
متعلق به ماست نه به زنان ليبرال يا كسانيكه كه مي خواهند در زنان جنبش 

نه اينكه آنها در جنبش زنان . اي بزنند  ضربهچهارچوب همين ساختار به هر حال
  .نيستند ولي ما بايد نقش واقعي مان را ايفا كنيم

بخصوص امروز صبح همه مطالب را با سپاسگزارم، به هر حال از لطف همه شما 
هايم جذب كردم و  تمام وجود گرفتم، احساس كردم، همه را با تك تك سلول

توانسته باشم اين حس قلبي ام را به شما منتقل اميدوارم كه .  از انرژي شدمسرشار
اميدوارم كه اين كنفرانس بتواند با اين روحيه زمينه جدل، بحث و نزديكي هر . منك
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چنين كاري ساز يعني زمينه .  فراهم كندمان قدرتافزايش  را براي يچه بيشتر
  .شود

  .  موفق باشيد و همچنان در كنار شما هستم
  

  2012 آوريل 8 
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  هر آن كس كه باد كاشت 

  ∗∗∗∗!كند توفان درو مي

  
  
 

  پيامي منتشر نشده 

  )2009 نوامبر 7( ، 1388
  

يم كه در تمام قرن گذشته كمونيسم در آن جرم محسوب آي  از سرزميني ميام
  . شد     مي

يم كه در آن براي نخستين بار بنيادگرايان اسلامي با شعار يآ  از سرزميني ميام
  . نيسم به قدرت رسيده اندمرگ بر كمو

آيند و  يم كه بطور قانوني كمونيستها مرتد به حساب مييآ  از سرزميني ميام
  . شان مرگ است سزاي
هاي چند دقيقه اي در  يم كه هزاران كمونيست در دادگاهيآ  از سرزميني ميام

  .  به مرگ محكوم شدند1988سالهاي هشتاد ميلادي و بويژه در تابستان 
يم كه حاكمانش زنان را ستون پنجم دشمن قلمداد يآ زميني مي از سرام
  . كنند مي

امپرياليستي با   ترين هياهوهاي ضد يم كه در آن گوشخراشيآ  ميي از سرزمينام
ترين اعمال و افكار تركيب شده تا نظم پوسيده امپرياليستي در منطقه  ارتجاعي

  . خاورميانه تقويت شود

                                                           
∗

كه به مناسبت سالگرد انقلاب اكتبر در ميدان استالينگراد اين پيام از سوي فعالين زنان هشت مارس در تظاهراتي  
يكي از اعضاي موضوع خاص اين تظاهرات اعتراض به پيشنهاديه . پاريس برگزار شد، به زبان فرانسه خوانده شد

  .  ه استكمونيسم و فاشيسم در قرن بيستم بودسان دانستن جايگاه يكبراي تصويب قانوني مبني بر پارلمان اروپا 
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خواهند در اروپا همانند بنيادگرايان  ظم جهاني ميحال گردانندگان اصلي اين ن
ترين دوران تاريخ بشر  اسلامي كمونيسم را جرم محسوب كنند و بر يكي از درخشان

و تلاش آگاهانه ميليونها انسان براي ساختن جهاني عاري از ستم و استثمار خاك 
بهتر از هر زيرا خود . شان از آينده است شان از گذشته نيست هراس هراس. بپاشند

فقط كافيست نگاهي به . كس مي دانند كه چه بر سر مردم و حتي طبيعت آورده اند
  :شان طي دو دهه اخير بيندازيم  كارنامه

  .عراق و افغانستان با صدها هزار كشته و مجروح رهاي تجاوزكارانه د جنگ
 نگو وكهاي ارتجاعي در  ها و جنگ كشي ها نفر در نسل كردن ميليون  قرباني

  .رواندا
رساندن تعداد گرسنگان جهان به مرز يك ميليارد نفر كه هفتاد درصد آن از 

  .اند زنان تشكيل شده
 دلار در روز 2 ميليون كارگر به صف دوميلياردي كه كمتر از 200اضافه كردن 

  . درآمد دارند
  . ميليون زن براي فحشا و بردگي جنسي 4خريدو فروش سالانه 
ها را مجرم قلمداد  بزرگترين مجرمان تاريخ كمونيست. داين ليست پاياني ندار

  . توفان استشان  محصولدانند كه باد كاشته اند  كنند چرا كه خود خوب مي مي
كنند تا بگويند راه حلي براي فرار از كابوس  آنان كمونيسم را جرم قلمداد مي

  . داردسرمايه داري وجود ن
  .ا جنايات واقعي شان را بپوشانندكنند ت آنان كمونيسم  را جرم قلمداد مي
كنند تا تاريك انديشي را رواج دهند، سطح  آنان كمونيسم را جرم تلقي مي

امكان ساختن جهاني ديگر را غير ممكن جلوه دهند، .  آورنديينتوقعات مردم را پا
  . مردم را به خرده ريزهائي از اين نظام راضي نگهدارند و از انقلاب بازدارند

  . داف واقعي اين كارزار پليداين است اه
 ايستادگي در مقابل اين كارزار پليد بخشي از پاسخ دادن به نيازي است كه 

امواج مبارزاتي توده اي كه در راهند بيش از هر زماني . طلبد مقاومت توده ها مي
تنها با سازمان دادن اين . بخش پيوند خورند نيازمندند كه با افق و آرمان رهائي

  . بر پايه انقلاب است كه مي توان آينده روشني براي جهان تضمين كردمقاومتها 
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.  قدرتمند عليه نظام سرمايه داري بوده و هستاي كمونيسم همواره ادعانامه
زمان آن رسيده كه اين ادعانامه بر پايه دفاع از دستاوردهاي انقلابات پرولتري طي 

زمان . حيه تعرضي خود را باز يابدقرن بيستم و جمبعندي علمي و نقادانه از آنها، رو
ها نه به مثابه بقاياي گذشته بلكه پيشاهنگ آينده، جنبش  آن رسيده كه كمونيست

هاي  كمونيستي قدرتمندي را در جهان براه اندازند و در راس پيشروترين انديشه
زمان آن رسيده كه كمونيستها بار ديگر پرچم رهايي زنان از . زمان خود قرار گيرند

با جسارت به ران سال زنجيرهاي بردگي، اسارت  و فرودستي را بدست گيرند و هزا
هاي طبقاتي، استثمارگرانه و  نظامطرف هدف كمونيستي و رهائي بشريت از 

  .ستمگرانه به پيش روند
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  چشم انداز جنبش زنان در شرايط كنوني
  
  
  
  

   هشت مارس ي فصلنامه

  )  2004 (1383 ، ارديبهشت 9 شماره 
 

روز جهاني زن بر همه زناني كه در سراسر جهان مناسبات مردسالارانه و 
 !اند مبارك باد پدرسالارانه را به مصاف طلبيده

 سال گذشته در مقابل زن ستيزان اسلامي 25روز زن به همه زناني كه طي 
 !اي كوتاه نيامده و مقاومت و مبارزه كردند مبارك باد ذره

نان و دختراني كه در روزهاي خرداد و تير ماه گذشته روسري چنين به ز و هم
 !هاي خود را به آتش كشيدند

 !به زنان مبارز كارگران خاتون آباد و به همه زنان ستمديده ايران مبارك باد

 

شركت ناچيز مردم در . نبش زنان در ايران با شرايط نويني روبرو شده استج
به اصلاحات درچارچوب نظام اسلامي بطور جدي انتخابات  اسفند ماه نشان داد باور 

بازي كارزارهاي فريب انتخاباتي شكست خورده و باور به تغيير . زير سئوال رفته است
 !رژيم از طريق بازي انتخاباتي سكه يك پول شده است

اين انتخابات نشان داد كه جمهوري اسلامي ديگر هيچ مشروعيت سياسي نزد 
ا به نيروهاي سركوبگر و پشتيباني دول غربي به حاكميت مردم  ندارد و فقط با اتك

 .خود ادامه مي دهد

شكست اين انتخابات نشان داد اعتقاد به اينكه اسلام با حقوق زنان تضادي 
باور به اينكه زنان بايد با گام هاي كوچك و ذره . ندارد، نزد مردم  بي اعتبار است

ح و آن جناح حاكميت بدست آورند به ذره مطالبات خود را با نگاه به لطف اين جنا
هايي كه زنان را ذاتا اصلاح طلب تبليغ  موعظه.  پوزخند تلخي تبديل شده است

دادند، ديگر  كردند و خواست زنان را به تغيير رنگ زنجيرهاي اسارت نقليل مي مي
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باور به اينكه زنان بايد در چارچوب همين نظام . هايي پوسيده و زبونانه است حرف
 ضربه تقليل يابد توهيني 35 ضربه شلاق به 75رزه كنند مجازات بد حجابي را از مبا

 سال است كه عليه حجاب 25اكثريت زنان بيش از . شود به شعور زنان محسوب مي
 گويند اصلا چرا حجاب اجباري؟ كنند و مي اجباري مقاومت و مبارزه مي

سار دور از چشم مردم  باور به اينكه تبديل مجازات سنگسار به اعدام يا سنگ
دهد كه حاملان اين باور خود بخشي از سيستم  يعني اصلاحات، فقط نشان مي

اي كه حق  گويند اصلا چرا براي يك رابطه زنان مي!  گرانه هستند سركوبگر و ستم
 طبيعي و اوليه  هر انساني است بايد مجازات شويم؟

گوني نظام جمهوري هاشان به كمتر از سرن ديگر زنان براي تحقق خواسته
! به همين جهت يك پاي اين شكست اين انتخابات زنان بودند! اسلامي قانع نيستند
روسري هاي گذشته راي خود را در مبارزات خياباني و آتش زدن  زنان در همين ماه

 .اعلام كردند

كنند پريشان شده  با اين حال هنوز برخي با افسوس به اين شكست نگاه مي
 ! بين زنان و حاكميت خراب شدگويند كه پل مي

 همان كساني هستند كه كمك كردند بين زن ستيزان اسلامي و زنان پل هااين
همان روشنفكراني كه واسطه بين مردم و حكومت شدند و براي . آشتي زده شود

كساني هستند كه چنان از انقلاب همان اين برخي ! جناح دوم خرداد اعتبار خريدند
كه حاضرند مردم را به هر ذلتي دعوت كنند مگر انقلاب براي ها هراس دارند  توده

هاي آخر با هزار توجيه مردم را دعوت به  اينان هم چنان تا لحظه! تغيير وضع موجود
و رياكارانه فقط وقتي كه ديگر مسجل شده  جبونانه. كردند شركت در انتخابات مي

نااميدي انتخابات را بود كسي براي اين مضحكه تره خورد نمي كند با افسوس و 
  !تحريم كردند

اصلاحات در چارچوب اين رژيم  اما تفكر. له، دوم خرداد شكست سختي خوردب
از تبليغ رفراندوم براي تغيير . باز هم خود را به صحنه سياسي تحميل خواهد كرد

نظام گرفته تا دست به دامان دول غربي براي فشار روي به اصطلاح محافظه 
  ...انكار
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اش زير سئوال  يگري از تحولات سياسي آغاز شده است، كه مشخصه اصليدور د
رفتن جدي  باور به اصلاحات در چارچوب نظام اسلامي است، و اينكه در چارچوب 

جنبش زنان و فعالين اين جنبش و . نظام اسلامي بهبود وضعيت زنان محال است
، بلكه با جمعبندي از تشكلات آن نه فقط بايد اين دور جديد را به رسميت بشناسند

  .تر كنند دور گذشته، افق و وظايف آتي را روشن
خردادي در جنبش  بندي از دور گذشته نقش و نفوذ تفكر دوم مهمترين جمع

در بسياري از . زنان است، اين تفكر سد مهمي در پيشروي جنبش زنان ايران است
. خورد م ميها و كمبودهاي جنبش زنان رد پاي اين تفكر مسموم به چش ضعف

 .تفكري كه حتي برخي زنان راديكال درون اين جنبش را نيز فلج كرده است

  

 بروز بيروني اين ضعفها چگونه بود؟

ي اين جنبش را در تحولات تكسي وجود قدرتمند جنبش زنان و نقش حيا
ها،  عليرغم اينها، اين جنبش به دليل راه و روش. كند دمكراتيك جامعه انكار نمي

يابي و عوامل ديگر قادر نشده رنگ و بوي خود را به مبارزات اجتماعي  نعدم سازما
قدرتمند بود اما . داشت اما حضور نداشت مثل اينكه وجود. جاري در جامعه بزند

صدايش صداي ميليونها زن ستمديده . ياراي بلند كردن پرچم رهايي خود را نداشت
 .شد بود اما كمتر شنيده مي

 هاي اخير شاهد حضور انبوه زنان در مبارزات گوناگون مثالي بزنيم، طي سال 
ايم ولي نه شعار و مطالبات  اجتماعي از دانشجويي گرفته تا معلمان و كارگران بوده

. كنيم شنويم و نه پيكر تشكلات وسيع توده اي آنان را مشاهده مي خاص زنان را مي
ذارند حداكثر چند شوند تظاهرات بگ برخي تشكلات مستقل زنان وقتي هم موفق مي

صد زن كه همگي از فعالين جنبش زنان هستند و نه توده وسيع زنان را در اين 
منظورمان توده وسيعي است كه همه جا از خانه گرفته تا . بينيم تظاهراتها مي

شان را به نظام مردسالاري  خيابان از محيط كار گرفته تا دادگاهها صداي اعتراض
هاي زن جان  اين توده. بخشد  زنانه آنان، به ما غرور ميشنويم و درجه خودآگاهي مي

هاي يك  به لب آمده و فعالين اين جنبش قادر نشدند با هم پيوند بخورند و پايه
 چرا؟. جنبش انقلابي زنان را پي ريزند
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كرد القا كند كه  در عرصه سياسي تفكر دوم خردادي با تمام قوا سعي مي
ن هم اين بود چون ستم به زنان فرهنگي است جنبش زنان سياسي نيست، دليل شا

اينطوري دولت به عنوان بزرگترين مردسالار و پدر ! پس بايد مبارزه فرهنگي كرد
اين نظريه در كشوري چون . شد سالار در ايران از زير ضرب خشم زنان خارج مي

ايران ديگر آشكارا دروغگويي است چون به هزار و يك دليل ثابت شده است كه 
يابي به آن  اي كاملا سياسي است و زنان براي دست زه زنان براي رهايي مبارزهمبار

انسان بايد كور و كر باشد كه در ايران . هاي سياسي در بيفتند ناچارند با قدرت
. نفهمد پشت هر مرد ستمگري دولت با قدرت نظامي و سياسي قانوني ايستاده است

بهمين جهت اين سياست يا . اند ان دريافتهش زنان اين را هر روزه در مبارزات روزمره
توده زنان در .  بهيچ وجه قادر نبوده و نيست كه توده زنان را برانگيزد"عدم سياست"

بسيار سياسي است و از تجربه شان  مبارزات خودبخودي خود نشان داده كه مبارزه
ار در مقابل ستيزي از خانه تا كوچه و محل ك روزمره دريافته كه براي مبارزه عليه زن

 .دولت قرار گرفته است

 كه زنان هبعلاوه تفكر دوم خردادي آن چنان سعي در تقليل مطالبات زنان داشت
براي اينكه رنگ . كنند ممنون باشند شان مي بايد از اينكه بجاي سنگسار اعدام

امتياز نشريه و . تر انتخاب كنند شكرگزار باشند توانند كمي روشن حجابشان را مي
هاي قلابي  فريبي با اين عوام.  پيشروي جنبش زنان تلقي كنند رابه برخي زنانفيلم 

 از اين سياستها و از هستندمطالباتي بسيار فراتر از اين مشتاق توده وسيع زنان كه 
پردازان و فعالين اين  برخي از نظريه. خورد شان به هم ماندگي حال اين همه عقب

 از مبارزات و خواسته هاي توده وسيع زن جنبش سعي كردند عقب ماندگي خود را
هنگامي كه زنان و دختران جوان در روزهاي خرداد و تير گذشته . تئوريزه كنند

 مي دادند، عقب "آزادي انديشه با روسري نمي شه"حجاب خود را سوزاندند و شعار 
فريبانه فرآكسيون زنان مجلس  ماندگي آنها تا جايي بود كه خرده فرمايشات عوام

توده وسيع زنان با مبارزات جسورانه در تظاهراتها نشان ! كرد شان مي يجان زدهه
 .دادند كه بسيار جلوتر از اين تفكر تدريجگرا و نازل هستند

ترين شكلي در عرصه سازمان يابي زنان به چشم  افكار دوم خردادي به برجسته
دهها و . وديمپس از دو خرداد ما شاهد شكل گيري دهها تشكل مستقل ب. خورد مي
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ها اساسا در  اين تشكل. كردند ها فعاليت مي صدها زن با تجربه در اين تشكل
سئوالي كه امروز در مقابل ماست اين است . چارچوب رژيِم و قوانين آن ثبت شده اند

ها جنبش انقلابي  آيا از  طريق كار در اين تشكل.  اين تشكل ها چه بودكردكه كار
اولين دليل اينكه اين تشكلات ناچارند در .  دهها دليلبه. زنان شكل گرفت؟ خير

چارچوب رژيم حتي آب خوردن خود را اجازه بگيرند، و اين يعني ابتدا به ساكن 
 زطبعا و همان گونه كه تا كنون ني. تبديل اين تشكلات به شير بي يال و كوپال

باشد كه ذره اي  اموريشان حول  ها نشان داده اساسا بايد فعاليت فعاليت اين سازمان
هاي رژيمِ را به خطر نياندازد كه در بهترين حالت بجز تلاش براي  منافع و ارزش
اي باقي  عرصه... اي چون حفظ محيط زيست، حمايت از  كودكان و  كارهاي خيريه

مسئله اين است كه نمي توان جنبش انقلابي ! خير. نه اينكه اينها بد است. نمي ماند
هيچ شكي نيست كه بايد از هر امكان . ها سازمان داد ن فعاليتزنان را از طريق اي

علني استفاده كرد اما استفاده از امكانات علني يك چيز است و تقليل اهداف و 
ها تا سطحي كه براي نظام زن ستيز اسلامي قابل تحمل باشد يك چيز  خواسته

ر تشكلات غير تواند اهداف و شكل مبارزاتي خود را د جنبش زنان نمي. ديگر است
جز تحليل بردن انرژي زنان چيزي در بر اي  نتيجهدولتي محدود كند اين كار 

آنچه جنبش زنان نياز دارد تشكلات و محافلي دور از چشم مرتجعين . نخواهد داشت
آگاهي خود و ساير زنان را . اسلامي است كه بتوانند براي اهداف خود نقشه بريزند

ها بكشانند، سازماندهي حجاب سوزان بكنند،  را به خيابانبالا ببرند،  مبارزات زنان 
شعارهاي شان را حاضر كنند تا بتوانند در تظاهرات بالا ببرند و البته اينها از كانال 

 .هاي ثبت شده ميسر نيست انجمن

خلاصه كنم مبارزات زنان در سالهاي اخير نشان داد كه بسيار جلوتر از كساني 
اين . ها را به عمل گذاشته اند يابي ها و اينگونه سازمان برنامهها و  هستند كه اين روش

ها و اشكال سازماندهي همه در عمل شكست خوردند و پافشاري بر روي آنها  روش
گيري يك جنبش انقلابي  عملا پافشاري بر روي عقب ماندگي و ممانعت از شكل

  .ي در سازماندهيها و انقلاب ها، انقلابي در روش انقلابي در سياست: زنان است

براي بيرون آمدن از اين شرايط پراكندگي و عقب ماندگي، جنبش زنان و  
 .فعالين آن با شرايط مساعدي روبرو شده اند
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ما براي تحقق مطالبات خود، براي برابري و رهايي نياز به تشكلات انقلابي، 
  .مما نياز داريم متشكل شويم و متشكل مبارزه كني. اي زنان داريم توده

مسلما هر زني به هر شكلي عليه مردسالاري مقاومت و مبارزه كند عضوي از 
جنبش زنان است اما اين ايده صحيح موجب شده كه برخي زنان تمايلي به متشكل 

حتي  برخي از زنان آگاه نيز حاضر نيستند متشكل . شدن براي مبارزه نداشته باشند
عليه مناسبات مردسالارانه مبارزه  توانند  هم ميتنهاييچون معتقدند كه . شوند
تجربه صد ساله . توان خود را ارضا كرد امروز ديگر با اين جمله نمي! خير. كنند

مبارزات زنان در كشور خودمان نشان داده كه از طريق مبارزات پراكنده زنان چيزي 
امروز هر زني . اي زنان نصيب حتي يك زن نخواهد شد چه رسد به احقاق حقوق پايه

گذاشته بايد عضوي از يك  ه گام در راه مبارزه عليه مردسالاري و پدرسالاريك
براي رهايي فردي بايد به مبارزه اي جمعي حتي زيرا زنان . تشكل مستقل زنان باشد

هاي  كه از طريق قدرت سياسي در عرصه  مردسالاري يك نظام است. دست زنند
 مي شود مردسالاري فقط سلطه اعمال. ..اقتصاد، ايدئولوژي، قانون و فرهنگ و 

سلطه مرد بر زن در خانه با سلطه بزرگتري گره خورده . فردي مرد در خانه نيست
 .است كه هر دو لازم و ملزوم يكديگرند

ديگر كافي نيست كه با زن ستيزي مخالف باشيم بايد وارد مبارزه  با زن ستيزي 
ن گام تقويت و پيوستن به اولي. و مردسالاري بشويم و اولين گام متشكل شدن است

اين تشكلات بايد با اتكا به توده وسيع . تشكلاتي چون تشكل زنان هشت مارس است
.  ها نيست جنبش زنان جنبش نخبه. زنان مبارزه براي امر رهايي را به پيش ببرند

توان با اتكا به تني چند از فعالين زنان جنبشي فراگير و قدرتمند ساخت كه  نمي
نه فعالين زن . گوناگون قرار گيرد عارهايش در صدر مبارزات اجتماعيمطالبات و ش

كه تاريخ هزاران ساله مردسالاري و زن ستيزي با فعاليت آنان از بين  معتقدند
شود ستم را بدون اتكا به كساني كه در وسعت ميليوني اين ستم،  رود و نه مي مي

 .روح و جسم شان را در هم پيچيده نابود كرد

ارزش اين شعار در تحقق . نان بدست خود زنان فقط يك شعار نيسترهايي ز
  !متحد و متشكل شويم. معناي آن است
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 جنبش انقلابي زنان و برنامه آن:  ضميمه

اي كه اشكال پوشيده و عريان  جنبش انقلابي زنان يعني خط و برنامه 
 با ها به مصاف بطلبد و ذره اي جا براي سازش مردسالاري را در همه عرصه

جنبش انقلابي . مردسالاري  چه در شكل خصوصي و عمومي و دولتي باقي نگذارد
يد و با اتكا به توده وسيع براي آزنان بر سر منافع زنان هرگز كوتاه نمي 

 .هايش مبارزه خواهد كرد خواسته

مثلا وقتي . كند هاي خودش را طرح مي مسلما هر پلاتفرمي، مطالبات و خواسته
كند كه مسئله زنان حجاب اجباري نيست منطبق بر پلاتفرمي   ميشادي صدر اعلام

براي ) سايت زنان(وقتي جمعي از زنان .  است كه هدفش اصلاح نظام اسلامي است
توانند و  برند يعني اينكه نمي گرايانه به سازمان ملل پناه مي لغو قوانين تبعيض

ود را بدست بياورند بلكه هاي خ خواهند با اتكا به مبارزات توده زنان خواسته نمي
ها گاهي جناح دوم خرداد حكومت  كنند كه اين بالايي ها مي خود را متكي به بالايي

هاي سازشكارانه در  اينها مشخصات سياست! است، گاهي سازمان ملل و يا آمريكا
   .جنبش زنان است

بي خود را متعلق به گرايش انقلا)  ايراني، افغانستاني(تشكل زنان هشت مارس 
گيري و تقويت  هاي خود را  معطوف به شكل داند و تلاش درون جنبش زنان مي

 .جنبش انقلابي زنان كرده است

توده وسيع زناني كه : شرايط مادي براي ايجاد جنبش انقلابي زنان موجود است 
توده وسيعي كه در مقابل . كنند ها و مطالبات خود مبارزه مي جسورانه براي خواسته

ايستد و از هر فرصتي براي طرح مطالبات  ستمگري رژيم عليه زنان ميزورگويي و 
دهها زن فعال و با تجربه كه سابقه فعاليت سياسي و وجود . كنند خود استفاده مي
  . سازماندهي دارند

مبارزه براي برابري و رهايي تا به آخر را از طريق  مي تواند جنبش انقلابي زنان
ارتجاع منظور جمهوري اسلامي و كليه . يسم به پيش بردمرزبندي با ارتجاع و امپريال

خواهند  هايي كه پوشيده و آشكار مي چنين جريانات و نظريه هاي آن است و هم جناح
 .به حيات نظام زن ستيز اسلامي تداوم بخشند
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. ستيزي است هاي نظام جمهوري اسلامي ستم بر زن و زن يكي از پايه
ين حقوقي و اقتصادي  نظام جمهوري اسلامي بر ايدئولوژي، سياست، فرهنگ، قوان

ستيزي از رژيم جمهوري  حذف زن. ستيزي و فرودستي زنان قرار دارد پايه زن
همين جهت هر زني در هر ه ب. اسلامي ديگر چيزي از اين نظام باقي نخواهد گذاشت

گر سطحي كه  با  مردسالاري و پدرسالاري  مقابله مي كند در مقابل نيروي سركوب
 .درژيم اسلامي قرار مي گير

 و اوجگيري مبارزات زنان و تلاش زنان براي يافتن 70از طرف ديگر در دهه 
بخش، زنان حكومتي نيز دست بكار شدند و ذره بين به دست  دنبال  هاي رهائي ايده

 و "فمنيزه"آنها سعي كردند اسلام را . آيه هايي در مورد حقوق زنان در قرآن رفتند
برخي زنان روشنفكر در خارج كه در پي اتحاد با اين .   كنند"اسلاميزه"سم را يفمن

اينها اساسا .  را براي آنان خلق كردند"فمينيست اسلامي"زنان حكومتي بودند نام 
. كارشان منحرف كردن مبارزات زنان بود و نجات رژيم از زير ضرب خشم زنان

اين زنان . ي روشني داشته باشدجنبش انقلابي زنان بايد با اين زنان حكومتي مرزبند
در چارچوب جنبش زنان نيستند و افشاي آنان بخشي از پيشروي مبارزات زنان 

 .است

ها ابداع شد تا به زنان كشورهاي  نظريه نسبيت فرهنگي نيز از جانب امپرياليست
هايي كه به شما مي شود جزئي از   تحت سلطه مثل ايران بقبولانند كه برخي از ستم

اين نظريه نيز ابزار !  باشيد"فرهنگ"شماست و بايد با آغوش باز پاسدار اين فرهنگ 
آنها وقيحانه . دست برخي زنان روشنفكر خارج كشور براي اتحاد با زنان حكومتي بود

و هر گاه زنان مترقي در خارج . حجاب را بخشي از فرهنگ زن ايراني اعلام كردند
شما "كردند، اين جريان حمله مي كرد كشور موضوع لغو حجاب اجباري را طرح مي

اين نظريه !!! "براي زنان داخل نسخه نپيچيد، آنها خيلي هم از حجاب راضي هستند
جنبش انقلابي . در خدمت سازش زنان با اشكالي از فرودستي و ستم بر زن است

 .زنان بايد با اين نظريه مرزبندي روشني داشته باشد

: ايد با امپرياليستها مرزبندي روشن داشته باشدجنبش انقلابي زنان به دو دليل ب
 اينكه نظام مردسالاري جهاني است و كشورهاي غرب خود يك پاي حمايت و اول

البته دول غربي بطور مشخص آمريكا . مانده ضد زن هستند هاي عقب تقويت حكومت
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اشت اما نبايد ذره اي توهم د.  براي زنان بلند كرده است"دلسوزي"اين روزها كارت 
هاي زن ستيز هستند و هر جا هم براي منافع خود  كه اينان هم حامي حكومت
نمونه . ش گذاشتنديحكومت مردسالار ديگري را جا حكومتي را عوض كردند

اي توهم داشت كه  ذره بايدن. افغانستان و عراق را بايد ملكه ذهن خود كرد
نقطه اي از جهان آزاد ها و بطور خاص آمريكا حتي يك زن را در هيچ  ستيامپريال

دوم اينكه دول غربي در كشورهاي خود نيز حافظ نظام مردسالاري و . خواهد كرد
زنان اين كشورها مدام براي حقوق خود مبارزه . اشكال گوناگون ستم بر زن هستند

  .كنند مي

هايش نه به اين جناح و آن جناح  جنبش انقلابي زنان براي تحقق خواسته
جنبش زنان براي . هاي تجاوزگر دول غربي د و نه به ارتشكن حكومت اتكا مي

آمال و منافع زنان كارگر و . هاي خود به مبارزات توده زنان متكي است خواسته
كند و با آنان پيوند سياسي  زحمتكش يعني اكثريت زنان ستمديده را منعكس مي

نان ريشه كن اگر قرار است ستم بر زن ريشه كن شود و بدست خود ز. كند برقرار مي
شود، آنگاه بيشترين دستها، قوي ترين دستها، مشتاق ترين دستها، همين دستهاي 

  .كار كرده است

اين جنبش . جنبش انقلابي زنان يك جنبش مستقل است، مستقل از مردان
منظور از استقلال . شود جوابي است به تضاد معيني كه از سلطه مرد بر زن ناشي مي

ها كاري نداشته  حصار بكشيم و به مبارزات بقيه ستمديدهاين نيست كه دور خود 
خير جنبش انقلابي زنان از ساير مبارزات اجتماعي اقشار و طبقات گوناگون . باشيم

چرا كه سرچشمه ستم بر . بيند كند و خود را در پيوند با مبارزات آنان مي حمايت مي
 .هاي اجتماعي ديگر نيز هست زن، سرچشمه ساير ستم

هاي ملي دفاع كند و  انقلابي بايد از منافع زنان ملل ستمديده و اقليتجنبش  
نظري ملي و گرايشات برتري طلبانه  براي اتحاد ميان زنان به دور از هرگونه تنگ

 .فارس تلاش كند

كنند در چارچوب نظام  جنبش انقلابي زنان با توهمات زناني كه تصور مي 
وهر گاه اين . دست يافت بايد مبارزه كندهايي  جمهوري اسلامي مي توان به رفرم

 .گروه تلاش كنند زنان را با رژيِم آشتي دهند، آنان را افشا كند
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جنبش انقلابي زنان از طريق روشن كردن اين مسائل، آگاهي خود و توده وسيع 
  .زنان را ارتقا داده و از اين طريق شكل گرفته و منسجم خواهد شد

   

  زنانمطالبات جنبش انقلابي

مبارزه براي جدايي دين از دولت از محورهاي اساسي مبارزه زنان در شرايط   
انجامد و شرايط  مبارزه براي اين خواست به تضعيف نظام مردسالار مي. كنوني است

مبارزه براي لغو حجاب . كند را براي سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي فراهم مي
بهمين ترتيب مبارزه براي . آورد در ميهاي شريعت اسلامي را  به لرزه  اجباري پايه

آميز عليه زنان، مبارزه براي لغو قوانين قرون وسطايي  لغو كليه قوانين تبعيض
هاي اسلامي مانند سنگسار و مبارزه براي حق سقط جنين، حق طلاق، حق  مجازات

 ....سرپرستي فرزندان
25

 

ستثمار و هر شكل  رنماي محو هر گونه ستم و اوجنبش انقلابي زنان  با افق و د
 .ستم بر زن قادر خواهد شد مبارزه اي پيگير براي مطالبات فوق را دامن زند

. جامعه ايران آبستن تحولات مهمي است. جنبش زنان فرصت زيادي ندارد
 همه 57امروز برخلاف سال . هاي گوناگوني در صحنه سياسي بالا رفته است پرچم

لابي زنان بايد محكي باشد براي تشخيص جنبش انق. كنند صحبت از حقوق زنان مي
گيري  هاي گوناگوني در حال شكل ائتلاف. دوستان واقعي زنان از دوستان دروغين

اولين سمينار . گيري اين ائتلافات را در جنبش زنان نيز شاهديم ما شكل. است
بار ديگر امثال شادي . اينترنتي زنان با ابتكار شادي صدر يكي از اين تلاشهاست

.  واسطه شده اند تا زنان فعال و مترقي را با زنان حكومتي يك جا جمع كنندصدر
تشكلات راديكال زنان و هم چنين فعالين انقلابي آن بايد هرچه سريعتر صفوف خود 
را متحد كنند تا بتوانند قطبي انقلابي و راديكال در جنبش زنان بوجود آورده و مانع 

                                                           
��

مشروح .  خواسته هاي زنان براي از بين بردن نظام مردسالاري و پدر سالاري بسيار فراتر از نكات بالاست 

  اين منشور در سايت هشت مارس. مطالبات در منشور سازمان زنان هشت مارس مدون شده است

WWW.8MARS.COM   از مناسبات و هر كدام از خواسته هاي زنان جنبه اي. قرار دارد» درباره ما«در بخش 
 .تفكر مردسالارانه را زير ضرب مي برد
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 صورت متحد شدن و تقويت صفوف زنان در. شكل گيري اينگونه اتحادها شوند
 : انقلابي در جنبش

ديگر كسي نخواهد توانست حامي حقوق زنان باشد اما بين اسلام و حقوق زنان 
 !تناقضي نبيند

ي مثلا بازگشت سلطنت زتواند مدافع شكل ديگري از زن ستي ديگر كسي نمي
 .باشد

مباران افغاستان تحت تواند مدافع حقوق زنان باشد اما از اشغال و ب كسي نمي
يا براي زنان افغانستاني نسخه اسلام معتدل . عنوان مبارزه با اسلام سياسي دفاع كند

اند  آن تجربه كرده زنان ايراني اسلام را چه در شكل معتدل و چه غير معتدل. بپيچد
 .و از همه آن بوي تعفن مردسالاري و زن ستيزي خفه كننده اي مي آيد

د خود را مدافع آزادي و برابري زنان جا بزند اما سقط جنين توان ديگر كسي نمي
 .را جرم بداند

تواند زنان را به زير پرچم دول مرد سالار و ارتجاعي غربي براي تحقق  كسي نمي
 .سكولاريسم و لغو حجاب بكشد

 هر باكسي نمي تواند مدافع حقوق زنان باشد اما عليه جنبش مستقل زنان 
 .توجيهي تبليغ كند

ان ايراني در داخل و خارج كشور پيكر واحدي از يك جنبش اجتماعي زن
هاي  قدرتمند هستند و بايد جدايي جغرافيايي را با پيوند نزديك در همه عرصه

اين جدايي بايد از طريق مبارزه براي يك پلاتفرم . نظري و مبارزاتي خنثي كنند
ش زنان با همه از اين طريق جنب. روشن و شفاف و شعارهاي مشخص خنثي شود

  .نمايي خواهد كرد ظرفيت و توانايي اش در صحنه قدرت
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  مجيد خوشدلبا وگو  گفت

 "وگو گفت"سايت 

  )1385( 2007فوريه   26

  
 

 در سال گذشته كارزار ديگري شروع "كارزار زنان"پس از خاتمه يافتن كمپين 
  .ت ادامه داششد كه تا همين اواخر

هاي سنگ شده و كارستاني كه زنان برگزاركننده  ها و سنت بريدن بند ناف روش
ي تبعيدي ايراني  هايي از جامعه توانست در بخش ترديد نمي اش بودند، بي و سازمانده

اي شمشيرها از رو بسته شد و نزديك به  براي همين نزد عده. با استقبال روبرو شود
هاي اينترنتي زنان كارزار را بمباران   پالتاكي و برخي از رسانههاي شش ماه در اتاق

ي چيني و روسي، و  هاي دست و پا شكسته  با استناد به مدل"مهاجمين". كردند
هايي را به خورجين زنان  گذرد، تزها و نظريه ها از عمر آن مي هايي كه دهه تجربه

تعداد ديگري . فرود آورندچوب تكفير را بر سرشان به راحتي ريختند تا بتوانند 
 .ها جستند ي دلچسب بهره دست به ترور شخصيتي زدند و از اين حربه

كاري، تدافع و انفعال را به زمين طيفي  واقعيت دردآور اينجا بود كه توپ خرده
شش . شان برحذر دارند  گيري كار سترگ از زنان كارزار انداخته بودند تا آنان را از پي

چرخيد و بخشي از زنان كارزار هنوز  ين لولاي زنگ زده ميماه تمام در بر هم
در اين ميان دل تعدادي از . اند اي بازيگر قهار گرفتار شده دانستند به بازي عده نمي

مهاجمين، اين پيروزي . شان جدا كردند زنان را خالي كرده و صف آنان را از دوستان
 .و افتخار را در شيپورهاي اينترنتي جار زدند
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گي خواستها،  كند كه جمله  جمع يك دستي را تداعي مي"زنان كارزار"ت عبار
واقعيت اين است كه اين دوستان از . ارندهاي مبارزاتي مشابهي را د اهداف و شيوه

ها و  اند و چه بسا افق هاي اجتماعي، مبارزاتي گوناگوني آمده ها و تجربه سنت
 زنان كارزار هم دوستان و رفقايي در جمع. كنند هاي متفاوتي را نمايندگي مي ايده

گرا  شان ازحركت و كمپين فراروي، سامان دادن جنبشي نخبه لآ حضور دارند كه ايده
و (اي به مفهوم اخص آن اعتقاد دارند  ست، و هم زناني كه به مشي توده  كوهي و قله

الوقت كه براي تريبون و بلندگوي مجاني دست به هر كاري  البته تعدادي ابن
تا اين لحظه نشان  ها به جاي خود، اما بخشي از زنان كارزار اين تفاوت) زنند مي
هاي  هاي گذشته درس اند كه عموماً اهل تعقل و مدارا هستند و از تجربه داده
آنان بايد به خوبي بدانند كه تداوم راه دشواري كه در پيش . اند شماري آموخته بي

پذير نخواهد بود و  ديگر امكان)  مردانو(روي دارند، بدون كمك و همراهي زنان 
 .دآتش آنان به تنهايي آبي گرم نخواهد كر

ان را براي آذر درخشان هايم از كارزار زن پس از گذشت يك سال، انبان پرسش
  .مكن باز مي

  .تاين گفتگو تلفني بوده و بر روي نوار ضبط شده اس
    مجيد خوشدل

***** 

  .گو و ات در اين گفت كتآذر عزيز، با سلام و تشكر از شر

 

  .مـ ممنون

  

ترين كمپين  تان موفق ايد بشود گفت در سال گذشته شما و دوستانش

ي گذشته برگزار كرديد و امسال  اعتراضي ايرانيان طيف چپ را در يك دهه

ي كمپين مشابهي   برگزار كننده"كارزار زنان"هم در ماه مارس قرار است 

اما فعلاً بپردازيم . تر خواهيم پرداخت پائينتان كمي  به كمپين امسال. باشد

راستش تا . به كارزار سال قبل، به چيزي به نام پساكمپين سال گذشته

ي  گذشته، يعني حدوداً پنج ماه بعد از خاتمه اواخر ماه اوت سال
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تان در  تان بر اين باور بودم كه اگر وضعيتي كه شما و دوستان آكسيون

 ادامه پيدا كند، ما شاهد كمپين مشابهي در كارزار زنان دچارش هستيد،

گويي و چه  شما نسبت به اين اظهار نظر چه مي. سال جاري نخواهيم بود

 دهي؟ العملي نشان مي عكس

  
  .تر بگويي، شايد متمركزتر پاسخ بدهم ـ اگر سؤال را كمي واضح

  

 ...توانم به مواردي اشاره كنم يم

  
 !ـ حتماً، حتماً

  

شما را ) طبق اطلاعات من(تان  ي كمپين عد از خاتمهاز حدود دو هفته ب

تان  در كنار آن به اصطلاح نقدهايي از شما و كمپين. اي ـ ميل باران كردند

ها  اي با شخصي كردن نوشته حتا عده. هاي اينترنتي فرستادند به سايت

تان انداخته  به زبان ساده توپ را در زمين. مسئله را به ابتذال كشاندند

داني آذر جان كه حتا دل  خودت مي.  گرفته بودند"بازي"و شما را به بودند 

ي همكاري آنها را با شما سلب  تان را خالي كردند و ادامه تعدادي از ياران

به هر حال تا ماه  .پنچر كنند تان را ساده گفته باشم قرار بود چرخ. كردند

   .دتان را پنچر كرده بودن اوت سال گذشته چرخ ماشين

  
ي موفق، آن هم اين مبارزه و تلاشي كه تقريباً  هميشه يك مبارزه! ت استسدر

با خود كلي مشكلات فرم جديدي از فعاليت جنبش زنان ايران در خارج كشور بود، 
يعني اگر ما پس از . ست  و اين خيلي طبيعيآورد، ه مياها به همر و البته پرسش

.  غيرمنطقي بودبسيارشديم،   نميپايان آن راهپيمايي پنج روزه وارد چنان بحراني
ي اتحادها پس از يك دوره از  ها و همه ي هارموني ها، همه ي تعادل هميشه همه

شود، به قول معروف بايد هوا طوفاني شود، پس از هواي  فعاليت وارد عدم تعادل مي
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و اين ديالتيك يك فعاليت . ويمش طوفاني ما با يك هواي روشن و صاف روبرو مي
 .تاس

 رابطه با مسئله مهم اتحاد بخشي از زنان خارج كشور، آن هم با تمايلات در
كه از همان ابتداي  به ويژه اين. چپ، مسايلي كه شاهدش بوديم دور از انتظار نبود

 بود و هر "ن خود شد يار منظهر كسي با " آن  گيري كارزار، موضوع پلاتفرم شكل
گذاشته بود و حتا در حال حاضر هم اي از آن پلاتفرم را جلوي خودش  كسي ترجمه

تري از آن پلاتفرم  هاي نزديك كه درك ما در تلاش و در جدل هستيم، براي اين
  .تواضحي هسامر هم  اين. داشته باشيم

   

تان را خالي كردند؟ آيا اين ناشي از  چطور شد دل تعدادي از دوستان

  د؟مشكل شما، مشكل ساختاري شما بود، يا ايراد جاي ديگري بو

  
   ...اصلاً مسئله دل خالي كردن و اينها نبود و! ـ نه، نه

  

  .ده هر صورت همكاري آنها را با شما قطع كردنب

  
كنند و در  يك جمعي با هم فعاليت مي! ببينيد. دهم ـ بسيار خوب، توضيح مي

ست  خب طبيعي. شوند كه به هم نزديك نيستند هاي عملي متوجه مي ي گام پروسه
هاي  سه گاموكنند و در پر  ديگري با هم فعاليت مي جمع. شوند ا ميكه از هم جد
توانند اتحادي در سطحي بالاتر  اند، بلكه مي كنند نه فقط به هم نزديك عملي فكر مي
شان خالي شد  كساني كه دل. ي اين مسايل در كارزار اتفاق افتاد همه. داشته باشند
گردد به  يك بخش برمي) دي نبودندكه به نظرم تعداد خيلي زيا... (يا نماندند

   ...توانيم آن را انكار كنيم اختلافات نظري، كه نمي
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  .لطفاً اين اختلافات سياسي را توضيح بده

  
ـ در جنبش سياسي و در جنبش چپ ما كماكان موضوعات جدل برانگيزي بر 

ما يك مثلاً . شمرم  وجود دارد كه من فقط تيتر آنها را برمي"مسئله زنان"سر 
با اينكه ظاهراً (اي در جنبش چپ داريم  ي محكم و سنگ شده ديدگاه و نظريه

 "ي طبقاتي مبارزه" را تابع تيكه مبارزه عليه ستم جنسي) خودش را امروزي كرده
ست،  "ي طبقاتي مبارزه" تابع يتييعني آنجايي كه مبارزه عليه ستم جنس. داند مي

اين ديدگاه و .  شد"ي طبقاتي مبارزه" بايد درگير تيپس براي رفع ستم جنسي
 نمايان ريزي كار عملي  در نقشه و البته ي سياست نظريه، اين فلسفه در عرصه

  .شود مي
   

اقليتي به اين نظريه ] كارزار زنان[دانم در جمع شما  تا جايي كه من مي

 .شدند اگر نگويم اقليت، اكثريت را شامل نمي... معتقد بودند

  
. شد و گاهي كمرنگ اين طيف گاهي پر رنگ مي. يفي بودندـ بگذار بگويم ط

تر و  برخي منسجم.  بودند و اين ديدگاه را نداشتند"منزه"طور نبود كه يك عده  اين
بينند، جنبش زنان را  تر هستند، برخي ديگر تغيير و تحولات را مي سرسخت

ر صحنه است كه بينند و مجبورند تن بدهند به اينكه بالاخره يك نيروي واقعي د مي
ي هستم مگويد من به دنبال سوسياليس معتقد است سوسياليسم خوب است، ولي مي

من با . گيري كند شود، موضع  كه به من ميتيكه از همين امروز عليه ستم جنسي
كند و هم زمان به من ستم مي كند پيمان اتحاد   مي"بقاتيمبارزه ط"كسي كه 

 . بندم نمي

قدر به بلوغ رسيده كه به اين مسايل اشاره   كه اينست به هر حال اين جنبشي
  .دخواهند باورش كنن بينند و نمي منتهي برخي آن را نمي. كند مي
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هايي از  هايي از اين مشكل و بخش كردم بخش به هر حال من فكر مي

اين اختلافات نظري را با كمپيني كه در سال گذشته برگزار كرديد، 

  ...ا ظاهراًام. ايد تان حل كرده درجمع

يك زن و نه (به نظر شما اگر يك زني : بگذاريد مثالي بزنم. ـ نه، نه حل نكرديم
خواهم تمام قوانيني كه عليه من در جمهوري اسلامي  بگويد كه من مي) يك گروه

چه ، بايد به او "جمهوري اسلامي نابود بايد گردد"است لغو شود، اما نگويد كه 
چرا كه به . د گفت كه او زني بورژواست، رفرميست استاي خواهن گفت؟ حتماً عده

نظر بخشي از نيروهاي چپ اصولاً موضوع زن موضوعي مربوط به ماهيت جمهوري 
هاي سياسي،  كند كه رژيمي كه پايه يعني اين چپ هنوز درك نمي. اسلامي نيست

از او ي ستم برزن شكل گرفت، و وقتي كه تو اين ماهيت را  اش بر پايه ايدئولوژيك
منتها از آنجا كه بخشي از اين چپ آلوده به . ماند بگيري، ديگر از او چيزي باقي نمي

اسم ! بورژوا: گويد  آورده شود، مي"زن"ديدگاههاي مردسالارانه است، هر زماني اسم 
براي او غيرقابل درك است كه ! ي رفرميستي مبارزه: گويد حقوق زن آورده شود، مي
  )...ها هم نتوانستند حتا دوم خردادي( قادر نشده جمهوري اسلامي تاكنون

  

 .به رفرم تن دهد

  
ـ آره، به رفرم تن دهد و يا مانور بدهد روي حقوق زنان و مسئله زنان، و اين 

 .ست ي آشيل جمهوري اسلامي پاشنه

  

  .تان تعميم بده ن تحليل را به سؤالي كه طرح كردم، به كمپيناي

  
ي حقوق زنان شكل گرفته، آن تفكر و بينش ست در كمپيني كه برا ـ طبيعي

كند تا تمركز مبارزه را  اش را مي ممكن است به آن كمپين تن بدهد، ولي تمام تلاش
حل نهايي است،  از روي مسئله زنان بردارد و به طرف آن چيزي كه به نظرش راه

  ...اين دعوا و جدل اساسي در كارزار بوده و اصلاً هم. سوق دهد
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 اختلاف سالهاست كه در بخشي از طيف چپ وجود داشته و اين دعوا و

  .از بين هم نخواهد رفت

 

طور  ـ آره، سالهاست كه وجود دارد و در كارزار هم انعكاس پيدا كرده، و همان
تر به مسايل نگاه  منتها آنهايي كه دقيق. كه گفتم چنين چيزي طبيعي هست

 قادر نبودند مسايل را دقيق ببينند، آنهايي هم كه. را فهميدندها  كردند، اختلاف مي
 .ديدند مشكل را در برخورد شخصي افراد مي

  

هاي ديگري را با شما درميان  راجع به موارد اختلاف حتماً پرسش

تر به  گو، رونديو خواهم با عوض كردن جهت گفت اما فعلاً مي. گذارم مي

.  هم ترسيم كنيمتان را مسئله نگاه كنيم تا شايد بتوانيم نماي كمپين امسال

ي كمپين سال گذشته، نشستي براي ارزيابي، براي  چه مدت پس از خاتمه

ريزي كمپين امسال برگزار  بررسي نقاط قوت و ضعف آن و طرح و برنامه

  كرديد؟

  
هاي سياسي، نظري دوستان بوديم، خيلي  ـ ما مدت زيادي درگير بحث و جدل

هاي مبارزاتي ديگر را به صورت جمعي  نقشهها و  زياد انرژي گرفت تا بتوانيم برنامه
  ...يعني از خيلي چيزها عقب افتاده بوديم. سامان دهيم

  

  .ها عموماً در پالتاك بود اين بحث

  
  ...ما اصولاً امكان اين كه دور هم جمع شويم را نداريم و. ـ آره، در پالتاك بود

  

هاي   بحثها و آيا شما كمپين كارزار سال گذشته را از طريق تماس

پس ! دانم خير، قطعاً خير پالتاكي سازمان داده بوديد؟ تا جايي كه من مي

  ...كنم به سؤالي كه طرح كردم توجه كن خواهش مي
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  !ـ قطعاً خير

 

ي كمپين  پس چرا با گذشت ماهها از خاتمه! بسيار خوب

ها و جلسات پالتاكي  هاي شما در اطاق ها و تماس آميزتان هنوز بحث تيموفق

اي را  دانيد كه در آن تنها قادريد طيف معين و ويژه بوده كه خودتان بهتر مي

 .مخاطب قرار دهيد

  
هاي زنان بايد هميشه در نظر داشت و آن  اي را در رابطه با فعاليت ـ آره، اما نكته
ايم، چون انجام  گويند چه كار كرده ها و گروههاي زنان خيلي نمي اينكه اغلب تشكل

اما نقش پالتاك در بسيج و . ها براي آنها واضح و مبرهن استخيلي از كار
قدرها زياد نيست، پالتاك  سازماندهي براي كارزار و تظاهراتي كه در پيش داريم، آن

اش كيفي پر از اطلاعيه به  موقعيت و تواناييبر پايه هر كدام از ما . يك ابزار است
كنند، كه من  كه مثل من سفر ميآنهايي . هاي گوناگون همراه خود كرده است زبان

شهر به شهر، از مجامع عمومي گرفته ) كه مثلاً بهتان گفتم(دو سفر طولاني كردم 
يعني . كردم تا ارتباطات فردي، با آنها جلسه داشتم و بر اهميت كارزار تأكيد مي

  ...ش زنان راباهميت سياسي اين تظاهرات در رابطه با جن

  

تا جايي كه اطلاع دارم غير از خودت . يح كنآذر جان، لطفاً من را تصح

اي  گونه حضور اجتماعي نداشته و كار عملي  و رفيق ديگري، فرد ديگري اين

 .هاي پالتاكي انجام نداده، غير از حضور در برنامه

  
شان  ها از فعاليت ـ نه، نه، چنين چيزي درست نيست، چرا كه قبلاً گفتم خيلي

مثلاً در پاريس ما چند نفر زن هستيم كه با هم : بزنمبگذار مثال . گويند چيزي نمي
ولي واقعاً بهتان بگويم هر كدام از آنها ) دهيم البته گزارش هم نمي(كنيم  فعاليت مي

اي كه دارند، همه را در  شان گرفته، تا ارتباطات اجتماعي، سياسي از محيط زندگي
ها در جريانند   اين شهر خيلييعني در. اند راه شناساندن كارزار امسال به كار گرفته
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البته منظور من اين نيست كه ما ساك به . دهند سازمان ميتظاهراتي زنان دارند 
عموماً هر انساني بايد سعي كند فعاليتي كه . ايم به گتوهاي پاريس دست رفته
خواهد در آن شركت كند، به محيط اطراف و ارتباطاتي كه دارد، منتقل  خودش مي

  ...كند

  

كني اين كار در رابطه با كارزار زنان انجام شده؟ يعني غير از  ميفكر 

 چند استثنا؟

  
 ...كنند  زنان اين كار را ميبيشتر كنم  ـ فكر مي

  

با ارتباطي : به شما بگويم) گر و نه مصاحبه(بگذار به عنوان يك دوست 

كه با يك بخش كوچك از زنان غير متشكل انگلستان دارم، صداي شما 

  ...آنها نرسيده استهرگز به 

  
  ـ واقعا؟ً

  

  .كند يعني حداقل ادعاي شما در شهر لندن صدق نمي. گويم جداً مي

  
ما وقتي در يك شهري تبليغ : ـ مجيد عزيز، بگذار چيزي را به تو بگويم

توانيم با تعداد  در بهترين حالت مي. كنيم، امكان دسترسي به همه را نداريم مي
گو با خودت اشاره كردم  والبته من پارسال هم در گفت. يممعيني ارتباط برقرار كن

البته واقعيتي است . اي اي و يك مشي غير توده كند بين يك مشي توده كه فرق مي
توانند به نسبت تعدادشان  كه تعداد زنان فعال ما، حتا زنان كارزار كم است و نمي

 .ديغ و بسيج پوشش دهنفضاي زيادي را از تبل
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   ...بگذار

 

ما در كارزار زنان هم يكدست ! درست است. ـ بگذاريد من اين را تصحيح كنم
همه هم . كند نيستيم، زنان متفاوتي هستند كه هر كدام به سبك خودش فعاليت مي

 .دكن ديگري كاري را ديكته نميه بآزاد هستند، چون در كارزار كسي 

  

ام، اما چند  ام را تا حدودي گرفته كه با اظهار نظر آخرت پاسخ با اين

تان در كارزار  شما و دوستان: كنم گونه خلاصه مي پرسش قبلي را اين

ايد  هاي سياسي شده عموماً با كساني وارد ديالوگ و بحث) منهاي استثناها(

اند،  كور كرده)  اين جمله متأسفم از به كارگيري(هاي تاكنوني  كه طبق تجربه

كنون در هيچ فعاليت عملي و يا حتا اغلب اين دوستان تا. اند اما شفا نداده

. اند ها را تخطئه كرده اند و هميشه اين فعاليت نظري مشترك شركتي نداشته

. اند خواهم بگويم كه آنها هميشه با نفي ديگران به اثبات خود نشسته مي

هاي پالتاكي و  اي كه در اطاق كه اگر شما نيمي از انرژي جان كلام اين

مثلاً با زنان (كرديد   در جاي ديگري صرف ميهاي آن صرف كرديد، بحث

توانستيد پشتيبانان  مي) گرفتيد غيرمتشكل ايراني مقيم خارج تماس مي

 .ارگانيكي را با خودتان همراه كنيد

  
ست كه اين كمبودها حتماً وجود داشته، ولي در جمع  ـ به هر حال واقعيتي

هاي متفاوتي داريم و سعي  گي و ويژهها  ها، توانايي زنان كارزار، هر كدام از ما كيفيت
كنيم سنتي را  ما حتا سعي مي. هايمان را به هم منتقل كنيم كنيم كه تجربه مي
 رقباي ما ،كنيم، به اين معني كه نشان دهيم ما رقيب همديگر نيستيم گذاري  پايه

  ...كسان ديگري هستند
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  .اين قسمت را لطفاً توضيح بده

  
كه يك جمهوري اسلامي ارتجاعي وجود دارد و ما بر طور نيست  ـ يعني اين

ما . كنيم كه در آن ميدان جاي ديگري نيست عليه آن در ميداني مبارزه مي
گوييم  ما مي. شود گوييم اين ميدان خيلي بزرگ است و جاي كسي تنگ نمي مي

م اند و بخشي ه رقباي ما، يعني رقباي زنان كارزار، بخشي در پنتاگون امريكا نشسته
اندازيم و در  ست كه ما داريم جا مي اين سنتي. به جمهوري اسلامي آويزان هستند

كشد و خودت  اين كار طول مي. گيريم كنار آن از سبك كارهاي يكديگر هم ياد مي
ايم، و داريم  هاي كاري متفاوت آمده ها و روش قبول داري كه ما هر كدام از سنت

كنم، ياد  ها از زناني كه با آنها فعاليت ميمن به شخصه خيلي چيز. شويم تربيت مي
 .ام را به آنها و ديگران منتقل كنم كنم چيزهايي كه ياد گرفته و سعي مي. ام گرفته

  

كنند شما جاي آنها را تنگ  به هر حال كساني هستند كه فكر مي

  ...ايد كرده

  
ليه هر چه تعداد زنان توانا و فرهيخته كه مبارزه ع. ـ هيچ اشكالي ندارد

 .كند جمهوري اسلامي را سازمان دهند، بيشتر شود، كسي ضرر نمي

  

كنندگان كارزار  وقتي به اسامي حمايت: به موضوع ديگري بپردازيم

هايي كه در سال قبل  امسال نگاه كردم، ديدم برخي از افراد و تشكيلات

حركت شما را نفي و تخطئه كرده بودند، در اين دوره از شما پشتيباني 

 !اند؟ ايد و يا آنها تغيير كرده آيا شما عوض شده. اند كرده

  
 ..) .ي ممتد خنده(ـ به نظرم بايد كمي به معجزه هم اعتقاد داشت 
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در كدام طرف معجزه شده؟ در آن طرف يا در طرف ) ي ممتد ندهخ( 

 !شما؟

  
نه . شود هاي دنيا مي ي پديده تازه عوض شدن شامل همه. گويي ـ اما درست مي

مان؛ كارزار  اما در رابطه مواضع. مان آدمهاي يك سال پيش هستيم و نه ديگرانما ه
. هايش در چهارچوب همان پلاتفرم است همان پلاتفرم سابق را دارد و تمام اطلاعيه

گذارد و حتماً آنها  از طرف ديگر واقعيتي است كه مبارزات ما روي ديگران تأثير مي
خواهم بگويم كه ما همان هستيم كه  مي. دكنن اند كه حمايت مي تأثير گرفته

 ...بوديم

  

. تان پردازيم به كمپين امسال ايد، بسيار خوب مي گفتي فرقي نكرده

اي كه به نام كارزار زنان تا اين لحظه صادر  تان و تنها اطلاعيه پلاتفرم امسال

ايد، يك فرق اساسي با پلاتفرم سال گذشته دارد و آن تقدم مبارزه با  كرده

 و مشخصاً حاكميت جمهوري اسلامي بر مبارزه بر "گرا  اسلام"يانات جر

اما نسبت به اين پلاتفرم سياسي دو واكنش . عليه امپرياليسم جهاني است

يكي، : ام ي ايراني خارج كشور بروز كرده كه من در جريان آن بوده در جامعه

اند، و  هاي تكراري متهم كرده شما را به رفرميست بودن و تعدادي صفت

ايد و  گرايي بيرون آمده واكنش دوم حكايت از اين دارد كه بالاخره از ذهني

 .داي تان را روي زمين گذاشته پاي

  
 !يعني آدم شديم؟) با خنده(ـ 

  

من كه قرار نيست هم پرسش طرح كنم و ) ي ممتد خنده! (دانم من نمي

 !هم پاسخ بدهم

  
   )...ي ممتد و طولاني خنده(ـ 
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 !ب، اين هم يك فرق اساسيخ) با خنده(

  
چقدر حوصله داري به حرف من گوش ... ـ نه، اين سؤال خيلي خوبي ست

   دهي؟

 !خيلي كم) ي با خنده( 

  
 كني؟ ـ راجع به اين مسئله خودت چه فكر مي

  

 !گويم خارج ازاين گفتگوي تلفني حتماً نظرم را به تو مي

  
 ـ الان نه؟

  

 !نه، الان نه

  
ترين  توانم بگويم كه اين اطلاعيه مهم ه جرأت ميببين، ب! ـ بسيار خوب

ست كه جنبش زنان تا به حال صادر كرده، روي آن هم بسيار كار شده و  اي اطلاعيه
گي اين اطلاعيه نه به اين  ويژه. از بحث و جدل زنان كارزار اين اطلاعيه بيرون آمده

اتفاقاً . ايم فرميست شدهايم، و يا اينكه ر گرايي بيرون آمده خاطر است كه ما از ذهني
ي پيشرفت و ارتقاء يك جنبش  اين اطلاعيه دو بخش دارد كه اين دو بخش نشانه

اگر يادت . خواهيم مثلاً ما در سال گذشته گفته بوديم چه چيزهايي را نمي. است
اگر مخالف سنگسار هستيد، اگر مخالف فلان و : ي پارسال آمده بود باشد در اطلاعيه
ي امسال ضمن  اما در اطلاعيه. بياييد و به اين راهپيمايي بپيوندندبهمان هستيد، 

كند كه مدافع چه  كند مخالف چه چيزهايي است، روشن مي كه اشاره مي اين
ي اثباتي هم دارد، يعني  ي نفي ندارد و جنبه چيزهايي هم هست، يعني صرفاً جنبه

طور كه گفتم اين كار  نبه نظر من هما. گذارد روي خود مي افق جنبش زنان را پيش
. كه آن اهداف و افق تخيلي نيست يك گام مثبت به جلو است، خصوصاً اين
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ي مادي  دهد كه پايه داني در بندهاي بعدي، اطلاعيه توضيح مي طور كه مي همان
 .دشود آن را به دست آور خواهيم، وجود دارد و مي جهاني كه ما مي

  

 به ماه مارس وقت زيادي نمانده، اما كه با اين: پردازيم به مبحثي ديگر مي

فقط . ايد نكردهمنتشر تان را  تا اين تاريخ اطلاع روشني از چگونگي كمپين

دن هاگ ـ (و مكان آن را )  صبح10 مارس ساعت 8(ايد  زمان آن را ذكركرده

  چه اطلاع بيشتري داريد آذر جان؟). هلند

  
 ...ـ كمپين ما امسال در يك روز است و

  

  روز؟ چرا مثل سال قبل در چند روز نيست؟چرا يك 

  
دوماً در سال . كه اولاً قرار نيست ما هر سال يك كار مشابه كنيم ـ به خاطر اين

در . قبل كه كمپين كارزار در چند روز برگزار شد، اولين عمل مبارزاتي ما بود
 بعد هم ما نشستيم و. كه كارزار در سال جاري به قدر كافي شناخته شده حالي
بندي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه كمپين يك روزه كافي است، چون اگر  جمع

 ...كرد گذاشتيم، كار تداركاتي زيادي طلب مي چند روز مي

  

هاي  گيري ربطي به امكانات شما و يا ربطي به سنگ اندازي اين تصميم

  تان نداشت؟ خارج از كمپين

  
اما فكر كرديم با به .  امكاناتي مهيا كنيمتوانستيم با گذاشتن نيرو ما مي! ـ نه، نه

گير كردن پيام را به حداقل  راه انداختن كمپين چند روزه تأثير سياسي و همه
بندي كمپين پارسال به دست آمده بود، چون  گيري از جمع اين نتيجه. رسانيم مي
بندي  جمع. كرديم قدر خسته شده بوديم كه به بعضي چيزها كمتر توجه مي آن
رمان اين بود كه به جاي پنج روز راهپيمايي در كشورهاي آلمان و هلند، تمام ديگ
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ات كنند، در روز سوم مارس تظاهر اي كه زندگي مي  واحدهاي كارزار در منطقه
  .دوآكسيون سراسري را سازمان دهن

  

  تان انتخاب كرديد؟ چرا كشور هلند را براي كمپين امسال

  
دن "شهر . ست كه در آنجا داريم يل امكاناتيـ انتخاب كشور هلند فقط به دل

ما خيلي . وگرنه برلين هم خيلي خوب بود. مهم استسياسي به لحاظ  هم "هاگ
دوست داريم در برلين هم كمپين بگذاريم، يا در پاريس، بروكسل و شهرهاي ديگري 

  ... نداريميكه اهميت سياسي بالايي دارند، اما در اين شهرها امكانات

  

 !زدم اسم لندن را نياوري البته حدس مي) دهبا خن(

  
 ...خواهد ها ويزا مي ست كه براي خيلي ـ لندن شهري

  

 )!ي ممتد خنده(خواهد  هاي سياسي هم ويزا مي آره، براي فعاليت

  
  ) ....ي ممتد خنده(ـ 

  

ي زحمتي كه كشيده بوديد، در قسمت تداركات،  پارسال با همه! بگذريم

براي كمپين امسال . با مشكلات زيادي روبرو بوديدحمل و نقل و امكانات 

  آيا اين مشكلات را از سر راه برداشتيد؟

  
خواهد در مبارزه يا  رسيديم كه هر كس ميبندي  جمعبه اين ما ي  همهـ 

اين تظاهرات خيلي . فعاليت اجتماعي شركت كند بايد بتواند خود را سازماندهي كند
تنها . نيست ما جاي خواب هم تهيه كنيم و غيرهكار تداركاتي دارد و ديگر قرار 



 �



كاري كه فعالين سازمانده كمپين انجام خواهند داد اين است كه در چند شهر 
  ...اند و بوس تهيه كرده ي حمل و نقل، مثل اتوبوس و ميني مختلف وسيله

  

ببين آذر جان، اين اظهار نظرت در عين درستي فقط زنان فعال سياسي 

اما زن جوان غيرمتشكل . د، يعني روي صحبت تو با آنهاستگير را در برمي

ي انجام اين كار را هم  ايراني، پناهجوي ايراني اين امكان را ندارد، حتا هزينه

 .دندار

  
بگذار موضوعي را با تو درميان . ايم هايي تهيه كرده ـ من كه گفتم، ما اتوبوس

آدمهاي . ه شركت كرده بودمي بيست و ششمين سالگرد كومل من در برنامه: بگذارم
ي كارزار  گفتند پيش از اين از برنامه مختلفي آمده بودند، از جمله تعدادي زن كه مي
من هم شماره تلفن آنها را گرفتم و . اطلاعي نداشتند، اما مايلند در آن شركت كنند

كنيد، با شما تماس خواهد  از زنان كارزار در شهري كه زندگي ميكسي گفتم كه 
اما . در رابطه با لندن من اصلاً اطلاعي ندارم. ت و ترتيب سفرتان را خواهد دادگرف

ايم شماره تلفن  چون من و دوست ديگري مسئوليت آلمان را داريم، سعي كرده
موبايل دوستاني از شهرهاي مختلف آلمان را در اختيار زنان غيرمتشكلي كه با آنها 

 .مكنيم، قرار دهي برخورد مي

  

ي  اي كه با هم داشتيم، گفتي كه كمپين سال گذشته ي قبليدر گفتگو

گراي  به نحوي اشاره كرده بودي به فرهنگ نخبه. نداشت» ستاره«كارزار 

كمپين امسال چطور؟ آيا امسال . دار در فرهنگ سياسي، اجتماعي ما ريشه

ريبون مفت و مجاني منظور نظرم هم كارزار زنان ستاره نخواهد داشت؟ ت

 .تاس

  
من به شما گفتم كه ! ببينيد. ايد نداشته باشد، بايد تلاش كنيم نداشته باشدـ ب

هاي  هاي گوناگون، و جدل ها و پيشينه در كارزار، ما زنان مختلفي هستيم با گرايش
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طور نيست كه هر كس رك و صريح بگويد  ها هم اين اين جدل. زيادي با هم داريم
دهند، به   و متدهايي كه برخي ارايه ميها اما روش. خواهم ستاره باشم كه من مي

  ...زند ستاره شدن دامن مي

  

  .تاما فرهنگ ستاره شدن در خيلي از ما هس

 

اما . دانم حال چقدر موفق شويم، نمي. كنيم تا نباشد ـ آره، براي همين تلاش مي
دار است و به اين سادگي از بين  هاي مادي ريشه چون اينها گرايش. شود معمولاً مي

ي وسيع زنان هم به لحاظ فرهنگي اين است كه  به علاوه تمايل توده. رفتني نيست
متأسفانه فضا خيلي مناسب رشد چنين . يكي را مراد كنند و خودشان مريد شوند

  .هايي هست گرايش

  

تان باقي مانده كه بخواهي به  آيا موضوع مهم ديگري در رابطه با كمپين

  آن اشاره كني؟

  
ع مهم در رابطه با كمپين دارم كه آن پيام سياسي اين كمپين ـ تنها يك موضو

در همين زماني كه دارم با شما حرف (حمايت از كارزار در شرايط كنوني . است
حمايت از تظاهرات هم فقط از . گره خورده در حمايت از اين تظاهرات) زنم مي

اي اهميت اين تظاهرات در اين است كه صد. طريق شركت در آن ممكن است
خواهد زنجيرهاي ستم را پاره كند، نه  ست در جنبش زنان ايران، كه مي معيني

اين صدا به نفع هر انسان، هر گروه سياسي و هر نهاد و . كه آن را جا به جا كند اين
  .كانون و تشكيلاتي است كه در فكر ساختن جهاني ديگر است

  

 .نهايت ممنونم آذر جان، از وقتي كه براي اين گفتگو به من دادي، بي

  
  !ـ مرسي، خيلي ممنون



  در حاشيه بحث پرچم
  
  
  
  

  منتشر نشدهنامه اي 

  فعالين كارزار خطاب به 

 )1384 (2006 ژانويه 24

  

هاي  چند روز پيش در جلسه دروني كارزار بر سر سياست ما در مورد پرچم
لين بدرستي اين موضوع مشغله فكري بسياري از فعا. ها بحث شد احزاب و سازمان

من هم . دوستان بسياري از جهات مختلف به اين موضوع پرداختند. كارزار است
جلسه اعلام كردم با اين حال نكاتي است كه مايلم توجه آن نقطه نظرات خود را در 

  .نها جلب كنمداهمگي را ب
هاي مهم مردم ما حق آزادي بيان و   من هم فكر مي كنم يكي از خواسته-  1

گونه حقي توسط ردانم كه ه اما مي. ق اعلام هويت خود استحق آزادي تشكل و ح
  .شود اين خارج از اراده ماست شرايط معين محدود مي

اين راهپيمايي از جانب زنان تدارك ديده شده . به راهپيمايي زنان نگاه كنيم
  .خواهند مهر خود را بر اين راهپيمايي بزنند زنان مترقي و آزاديخواه مي. است
ها و  هايي كه خواست مسلما شعارها و پرچم. شود چگونه زده مي اين مهر -2

اين راهپيمايي يك نمايش . كند مطالبات كارزار بر آنها شكل گرفته نيز اينكار را مي
يعني براي همگي ما تصوير و ظاهر اين . قدرت و تظاهر است به معناي اخص كلمه

 شعارها و مطالبات و خواهيم تصوير اين راهپيمايي با راهپيمايي مهم است مي
  . هاي اين كارزار آراسته شود پرچم
خواهيم اين راهپيمايي نمايش وحدت نيروها و گرايشات   در عين حال مي- 3

يعني هم براي افكار . گوناگون مترقي بر سر مبارزه عليه اين قوانين زن ستيز باشد
 عليرغم ها عمومي خارج و هم داخل كشور روشن باشد كه همه نيروها و گرايش

بنابراين .  بر سر مخالفت و اعتراض عليه قوانين زن ستيز متحد هستندها اختلاف
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خواهيم كه در اين تظاهرات گرايشات و نيروهاي مختلف با هويت خود سمبل  مي
  .اين اتحاد و تنوع باشند

در صورتي كه ما تعابير و ، توانند ناقض يكديگر باشند  مي3 و 2 و 1ظاهرا  بند 
 هر نيرويي 1مثلا طبق بند شماره . ود را از اين بندها روشن نكنيممفاهيم خ

.  توانيم بگوييم اين گروه نيايد آن يكي بيايد ما نمي. تواند پرچم خود را بياورد مي
 كه نمايش 2در تضاد با بند  بنابراين تصور اينكه تصوير بيروني اين تظاهرات

  .  از ذهن نيستهاي كارزار و خواسته هاي زنان باشد دور خواست
وح مختلف معناي عملي مشخص اما فكر مي كنم دمكراسي هم در سطح و سط

مثلا كارزاري كه در راس مطالبات خود مبارزه عليه قوانين نابرابر و .  داردخود را
جدايي دين از دولت را مي خواهد شعارش . مجازات هاي اسلامي را قرار داده است

 است چطور مي تواند همان موقع "كوتاهدست مذهب از زندگي خصوصي زنان "
چگونه مي تواند پرچمي را در . هايي باشد كه سمبل ستم بر زنان است حامل پرچم

آيا . سمبل خرافات و شخصيت پرستي است. خود جا دهد كه سمبل مذهب است
ن را در زمينه فرهنگ و همه اينها همان فرهنگ و بينشي نيستند كه روزگار زنا

هايي كه سمبل سركوب برتري طلبي ملي  آيا حضور پرچم. ه كرده اندسيا. ..حقوق و 
است، جنبشي را كه در راس مطالباتش رهايي و آزادي زنان را قرار داده است و يا 
رهايي زنان ملل تحت ستم از ستم سه گانه در برابر خود نهاده است، به مسخره 

 ئم نگ كه برخي  علامثلا همين پرچم سه ر!  اين همان نقض غرض است. كشد نمي
خود را بر آن نهاده اند، نشانه نظامي نيست كه در آن نابرابرترين قوانين عليه زنان 

  ؟شد اعمال مي
 عليه يك موضوع مشخص، كساني كه خود يخلاصه كنم نمي توان در فعاليت

اگر تعبيرمان ( رافرازندحامل همان مسئله يا بطريقي آماج هستند نيز پرچم خود را ب
)  هاي آن باشد و نه صرفا افراد آن يم جمهوري اسلامي مجموعه نظام و ارزشاز رژ

  .اين تصوير و درك نادرست از موضوع دمكراسي است
يعني گروهي . توانند در تضاد با يكديگر قرار گيرند ميكه  بپردازيم 1 و 3به بند 

اغراق اش در تظاهرات بطريقي  مثلا بجاي داشتن يك پرچم براي اعلام حضور مادي
ها  پلاكارد بياورد كه ناچار شويم از زير دست آنها و لابلاي پرچمو آميز آنقدر پرچم 
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را به نمايش علامت كوچكي هم از زناني را مشاهده كنيم كه مي خواهند قدرت زنان 
خواهند  يا مي خواهند نشان دهند كه زنان مستقلا و با اتكا به خود مي. بگذارند

بهتر .  امكان هم هست و اين نيز نقض غرض خواهد شدبنظرم اين. مبارزه كنند
. است ما به همه دوستان پشتيبان اين راهپيمايي دوستانه اين موضوع را تذكر دهيم

كجي به زنان، همينطور كه عدم  هاي زياد يعني دهن كه اين بار تعداد پرچم
  .حضورشان نيز معناي دهن كجي و بي اعتنايي به مبارزات ما را خواهد داد

هاي  شعارهاي اين تظاهرات بر سر جدائي دين از دولت و بر سر دخالت قدرت
گونه سياستها  امپرياليستي در ايران بايد آنقدر روشن باشد كه نيروهاي وابسته به اين

  . بفهمند كه جايشان در اينجا نيست
خلاصه كنم بنظرم پرچم سه رنگ و عكس افراد به اين راهپيمائي آورده نشود 

همه دوستداران راهپيمائي . وكراسي جنبش زنان ما را زير پا خواهد گذاشتزيرا دم
بيش از يك پرچم سازماني يا گروهي خود را نياورند و بهتراست مختص شعارهاي 

ضروري است مرتبا به همه دوستداران راهپيمائي . آنها بر سر مسئله زنان باشد
بنابراين . مائي اتحاد ماستتوضيح دهيم كه يكي از بزرگترين نقاط قوت اين راهپي

هاي  بهتر است شعارهاي متحدانه كارزار بطور برجسته به نمايش درآيد و در پرچم
هاي بعدي بطور كوتاه و مختصر  پيشنهاد مي كنم در اطلاعيه. ديگر غرق نشود

  .تصميم گيري كارزار را در اين خصوص بطور رسمي به اطلاع عموم برسانيم
اميدوارم كه مسئولين تداركات اين نكات را در نظر كنم و  سخن را كوتاه مي

  .هاي درستي را در اين زمينه اتخاذ كنند گرفته و سياست
  .كنم تان آرزوي پيروزي و موفقيت مي براي
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  اي منتشر نشدهنامه 

  به فعالين كارزارخطاب 

  )1385( 2006 آوريل29

   

يرا مطلبي را در خصوص تداوم فعاليت كارزار فرستاده  اخيكي از فعالين كارزار
من نيز نكاتي بنظرم آمد .  است كه ضروري است به برخي نكات آن عميقتر بپردازيم

مان  فعاليت مشترك ترين شكل كه مايلم با شما درميان بگذارم  تا بتوانيم به صحيح
  . را ادامه دهيم

كارزار لغو كليه قوانين نابرابر و "تغيير نام كارزار از نكته اول پيشنهاد  -  1
 "كارزار زنان براي رهايي" يا "كارزار زنان براي آزادي" به "مجازات هاي اسلامي

 در كارزار ،اين دوستفعاليت براي تداوم فعاليت كارزار است يا بعبارتي شرط تداوم 
  .است

  توضيحاين فعال كارزار. اين است چرا اين نام بايد عوض شودپرسش نخست 
مسئله در اينجا فقط عوض شدن عنوان نيست، بحث اين است كه "مي دهد 

كارزاري كه از طرف زنان چپ پايه گذاري شده است بايد بتواند عامل اصلي ستم و 
فرودستي زنان را جامعه طبقاتي و بطور مشخص نظام سرمايه داري ارزيابي كند و 

   ".داري ببيندسياسي سرمايه –لبه تيز حمله خود را سيستم اقتصادي 
گذاري نشده  اين كارزار فقط از طرف زنان چپ پايهبايد تاكيد كرد كه اينكه اول 

حال از اين . (اند گذاري آن داشته  نيز نقش مهمي در پايه"چپ"است اگرچه زنان 
ي نيست و بنظر مي آيد ما سكچه ي چپ است و سكچه گذرم كه اصولا  نكته مي

  ).با هم اختلاف بسيار جدي داريم كيست "چپ"حتي در مورد اينكه 
بايد بتواند عامل اصلي ستم و فرودستي زنان را جامعه "اينكه كارزار زنان دوم 

طبقاتي و بطور مشخص نظام سرمايه داري ارزيابي كند و لبه تيز حمله خود را 
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چه ارتباطي به تغيير نام دارد و يا   "سياسي سرمايه داري ببيند–سيستم اقتصادي 
 "كارزار لغو كليه قوانين نابرابر و مجازات هاي اسلامي"چرا نمي توان با نام اينكه  

  ؟ ردعامل ستم و فرودستي زنان را در جامعه طبقاتي ارزيابي ك
 كارزار بايد ظرفي باشد براي تمام زناني كه از بسياري از فعالين كارزار،از نظر 

زه با اين قوانين، حداقل در برند و براي مبار قوانين ضد زن حاكم در ايران رنج مي
واحد و  هاي اقتصادي ستم بر زن موضع ابتداي امر، لازم نيست در مورد ريشه

هاي اقتصادي  قدرتعليه بعلاوه فراخوان كارزار روشن كرده كه . مشترك داشت
سياسي نظامي حاكم بر جهان موضع دارد، و همين براي اين سطح از اتحاد كافي 

  .است
 كه رهايي زنان در چه نظامي ممكن است و چگونه بدست دوم اين استپرسش 

مي آيد؟ به اعتقاد من رهايي زنان فقط در جامعه كمونيستي ممكن است و مبارزه 
به معني رهايي ي حقوقوردن برابري براي لغو كليه قوانين نابرابر عليه زنان و بدست آ

گرچه كسب برابري است ا زنان نيست و تا رهايي زنان راهي بسيار طولاني در پيش
كند و به اين دليل ما زناني كه خواهان رهايي  حقوقي راه را براي رهايي زنان باز مي

اما كسب اين حقوق برابر به معني . كنيم زنان هستيم در اين كارزار فعاليت مي
رهايي زنان نيست پس بنابراين درست نيست ما نامي را براي محتوايي انتخاب كنيم 

مان از رهايي زنان برابري حقوقي  مگر اينكه درك. آن محتوا نيستكه معرف و نماد 
همانطوري كه برخي از زنان افق و آمالشان برابري حقوقي و حداكثر رسيدن . باشد

دانيم در  كه مي در صورتي. به موقعيت زنان در جوامعي مانند كشورهاي غربي است
ري و ستم بر زن پايدار كشورهاي غربي عليرغم برابري حقوقي هنوز نظام مردسالا

اين خود تاكيدي است بر اين نكته كه رهايي زنان مساوي با كسب حقوق . است
  . نيست با مردان برابر 
آيد كه دوست گرامي  بنظر مي. پردازم اين نوشته مي حال به پيشنهاد دوم _2

م هاي بيشتري به محتواي مطالبات كارزار آن را با نا تلاش دارد با افزودن خواسته
هاي  خواسته"كند كه   در بند دوم پيشنهاد ميوي. تر كند اش نزديك پيشنهادي

دستمزد و حقوق برابر در مقابل كار برابر، لغو كار كودكان و استثمار آنها، تامين 
توانند  در كنار  هاي كار موقت همه ميادحقوق زنان خا نه دار، مبارزه براي لغو قرارد
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ن مثل حق طلاق، حضانت كودك، حق سفر، حجاب ساير نكات ذكر شده در فراخوا
  ".اجباري و غيره قرار بگيرند

گوييم لغو كليه قوانين نابرابر يعني قانون دستمزد نابرابر به  كنم وقتي مي فكر مي
دستمزد  اين دوست گراميو براي من عجيب است كه چرا.  شودزنان نيز بايد لغو

بيند كه آن را دوباره  دهد و خود را ملزم مي مينابرابر را در ليست قوانين نابرابر قرار ن
 پرسش . دهد پيشنهاد اضافه كردن تامين حقوق زنان خانه دار را ميوي . تكرار كند

من اين است يعني چي؟ يعني بايد به آنان بابت كار خانگي حقوق پرداخت كنند؟  
دسالارانه بايد بگويم كه در جنبش زنان اين بحث را بعنوان يك نگاه و راه حل مر

گذاري به  خواهد تحت پوشش ارزش افشا كرده اند چرا كه اين ديدگاهي است كه مي
  لنين هم گفت كه كار خانگي،.داري به بردگي خانگي زنان ابديت بخشد كار خانه

دول سوسياليستي تلاش داشتند زنان را از اين كار . كاري خرفت كننده است
يي را كه تا قبل از آن وظيفه زنان منفرد بود فرسايشي و برده وار رها كنند و كارها

  .به كلكتيو و جامعه واگذار كنند
 از تامين حقوق زنان خانه اين دوست فعال كارزار منظور معلوم نيستالبته هنوز 

  .دار چيست اما خواستم در اين مورد اين نكات را طرح كرده باشم
 آن نيز مبارزه كرد اما مسئله لغو كار كودكان نيز مهم است و مسلما بايد براي

 چرا هميشه مبارزه براي حقوق زنان در كنار حقوق كودكان قرار معلوم نيست
به هر حال . شود و چرا ستم بر زن در رديف استثمار كودكان قرار داده مي. گيرد مي

كم بهايي به ستم بر زن بعنوان يك مولفه مهم نظام طبقاتي است شكلي از اين بنظر 
  .دازه تاريخ مالكيت خصوصي استكه قدمتش به ان

 طرح كرده است اين فعال كارزارهايي كه   هر حال حتي با افزودن خواستهدر
توان به  و نمي. رود كماكان محتواي كارزار از مبارزه براي برابري حقوقي فراتر نمي

  .  گذاشت"رهايي زنان"اين محتوا نام 
يم لازم است كه دقيقتر و  اما اگر واقعا بخواهيم صحبت از رهايي زنان كن-3

 اسارت زنان بطور لاينفكي با مسئله نهاد خانواده و دولت. علمي تر به آن بپردازيم
 دوستاني كه مايلند در اين مورد بيشتر بدانند مي توانند از جمله. گره خورده است

  .   مراجعه كنند"دولتماليكت خصوصي و منشاء خانواده و "به كتاب انگلس بنام 
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با استفاده از تحقيقات وسيع دانشمندي بنام كرده سعي ر اين كتاب دانگلس 
گيري نهاد  كه ستم بر زن با پيدايش مالكيت خصوصي و شكلثابت كند مورگان 

خانواده و دولت شكل گرفت و از بين رفتن آن به از بين رفتن اين نهادها وابسته 
  .است

راي لغو دولت و خانواده  مبارزه ب"رهايي زنان"بنابراين محتواي مناسب براي 
هايي كه كارزار در مقابل خود قرار داده حتي  درحالي كه مبارزه براي خواسته. است

كند افزوده شود،   پيشنهاد مياين دوست گرامي نيزهايي را كه  اگر قرار باشد خواسته
نه در جهت لغو نهاد خانواده بلكه حداكثر در جهت دمكراتيك كردن نهاد خانواده 

  . است
توانند سطح اتحاد خود را  هاي مشترك مي جمع زنان كارزار در پروسه فعاليت

 درون جنبش هاي بالاتر ببرند و اصولا كارزار ظرفي مناسب براي جدال گرايش
راديكال زنان است و از طريق اين جدل مسائل در سطوح بالاتر طرح خواهد شد و ما 

براي مثلا . ارتقا دهيمو اتحاد خود را توانيم در اين روند به يكديگر نزديكتر شده  مي
در پروسه كارزار بود كه زنان راديكال فرصت يافتند تا روايت خود را از اولين بار 

هايي كه بر سر قوانين شد هم مباحثي عميق بود  كليه سخنراني. قانون توضيح دهند
. برسانندو هم فرصتي بود تا زنان در اين زمينه نيز اتحاد خود را به سطح بالاتري 

ما . اي از اين مباحث درون زنان كارزار است سخنراني در مورد انتخابات نيز نمونه
رابطه ستم جنسيتي "توانيم كنفرانس و سمينار بر سر مباحث مهمي چون  حتي مي

تا درك خود را بر سر .  بگذاريم....  و "سوسياليسم و رهايي زنان"، "و ستم طبقاتي
در واقع كارزار به فعالين جنبش انقلابي زنان . گذاريماين مسائل به بحث و جدل ب

تري از زنان تماس داشته باشيم و هم نظرات  دهد كه هم با جمع وسيع امكان مي
خودمان را به جدل گذاشته از هم بياموزيم و همه اين ها راه را براي رسيدن به 

جمع زنان در ين ا نبايد فراموش كنيم كه فعلا سطح اتحاد اما. كند رهائي هموار مي
 اين به معني . و نه بيشترندسطح فراخواني است كه بر سر آن با يكديگر متحد شده ا

اين نيست كه تك تك ما براي مسائلي به مراتب بالاتر از اين كارزار مبارزه 
براي و يا حتي بطور فردي بسياري از ما در گروهها و احزاب خود ! خير. كنيم نمي

اما تصميم نداريم افق . كنيم از برابري حقوقي زنان مبارزه ميافقي به مراتب بالاتر 
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اگرچه حاضريم بر . خود را و برنامه استراتژيك خود را به زنان كارزار تحميل كنيم
اما بحث و گفتگو . تر نيز با زنان كارزار به بحث و گفتگو بپردازيم سر اين مسائل كلي

  .ان دو چيز متفاوت استم بوعتهاي م با تحميل برنامه احزاب و سازمان
خود بر سر  با رفقاي ،سازماني متشكل هستيم يا در حزبكه بسياري از ما 
در آنجا در كنار كساني كه اين . متحد شده ايمنيز  "رهايي زنان"مسئله مبارزه براي 

اما در كارزار ما چنين . سطح اتحاد را با آنان داريم براي رهايي زنان مبارزه مي كنيم
براي رسيدن به چنين سطحي از اتحاد يعني . زديكي و اتحاد را نداريمسطحي از ن

اي بسيار جدي   نياز به مبارزه"رهايي زنان"اتحاد براي مبارزه در جهت نيل به 
اي يك شبه نيست و در  درحيطه ايدئولوژي، تئوري و سياست است و اين كار پروسه

مبارزه به اعتقاد من : بگويمروشنتر ! ضمن ظرف اين مبارزه نيز كارزار زنان نيست
و بر كسي . براي رهايي زنان گره خورده است با مبارزه براي سوسياليسم و كمونيسم

هاي بسيار متفاوتي از مسئله ساختمان سوسياليسم و  پوشيده نيست كه ما درك
سوسياليسم و علل شكست سوسياليسم و ساختمان هاي متفاوت از  جمعبندي

اي در  اين اساسا مبارزه. شورهاي سابقا سوسياليستي داريمدر ك احياي سرمايه داري
تواند به درك عمومي   گرچه مباحث زنان و مبارزات آنان مي. احزاب استهچارچوب

بنابراين بهتر است اين مسائل را جدي بگيريم و . بر سر اين مسائل خدمت كند
  .  ببريمسطح اتحاد كارزار را برسميت بشناسيم تا بتوانيم اين سطح را بالا

مبارزه .  مسئله كلمه كارزار است. حال به مسئله از جنبه ديگري نگاه كنيم -  4
تر   و جزئيتر هاي كلي هميشه از طريق مجموعه اي از مبارزات كوچك براي طرح

 خرد كه در خدمت هدف هاي فعاليتمجموعه اي از كارزار يعني . پيش مي رود
 رهايي زنان، "كارزار"مي توانيم بگوييم به همين جهت ما ن.  قرار مي گيرديمشخص

چرا كه رهايي زنان يك مسئله كلان است كه با يك كارزار يا دو كارزار و چند كارزار 
نمي توان . رهايي زنان يك مسئله جزئي نيست يك مسئله كلان است. شود تمام نمي

 مبارزه براي يك مسئله كلان را به يك مسئله مقطعي و با اهداف مقطعي يعني
 ما "!كارزار رهايي طبقه كارگر"گوييم باين است كه انند درست م. كارزار تقليل داد

چون رهايي طبقه كارگر و البته كل بشريت در گرو . كارزار رهايي طبقه كارگر نداريم
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گوييم  مبارزه براي سوسياليسم و كمونيسم است و به مبارزه براي سوسياليسم نمي
  ! سياليستي، مي گوئيم انقلاب سو"كارزار"

يابي به رهايي زنان يك برنامه كلي و بزرگ است كه به اعتقاد من در  دست
 يك گزينهاي كلي احزاب قرار دارد و هرگز يك كارزار نمي تواند جاي چارچوب برنامه

  .شودبرنامه ريزي كلي، دراز مدت و همه جانبه 
ي زنان نيروهاي سياسي انقلابي چپ و كمونيست كه در جهت رهايبطور مسلم 

ي را در جهت اهداف خود يتكنند هر فعاليت و مبارزه زنان عليه ستم جنس مبارزه مي
اما بين همبستگي و تقويت . كنند بينند و سعي به تقويت و همبستگي با آنها مي مي

ي و تلاش براي شكل دهي جنبش مستقل زنان كه يتمبارزات زنان عليه ستم جنس
ت زنان است تا تلاش براي تبديل تشكلات اي مهم براي پيشروي مبارزا مسئله

و يا در صورت عدم موفقيت در اين كار، (مستقل زنان و مبارزات آنان به زائده احزاب 
  . خيلي فرق است) تلاش در منحل كردن مبارزات زنان

 و دارنداينجاست كه مرز تمايز نيروهايي كه ادعاي مبارزه جهت رهايي زنان 
نيروهايي كه از . شود دارند روشن مي سير گام بر ميآنهايي كه حقيقتا در اين م

پيشروي جنبش زنان هراس دارند و بجاي اينكه با آغوش باز از آن حمايت كنند با 
آن كنند و يا مي كوشند  هزار اما و اگر و شرط و شروط مبارزات زنان را محدود مي

اين نظام را درك اندازي ش كنند، اهميت نيروي زنان در برا به زائده خود تبديلا ر
نويد مي دهند نيز مورد  كنند و به اعتقاد من بايد آينده اي را كه اين نيروها  نمي

  . ترديد و شك قرار داد
 با استراتژي رهايي زنان نيز "كارزار"و اما نتيجه گيريم اين است كه اصولا كلمه 
اتژي رهايي زنان  در كنار استر"كارزار"خوانايي ندارد و بهتر است از قرار دادن كلمه 

چرا ممكن است مردم فكر كنند كه ما درك بسيار نازلي از مسير و . اجتناب كنيم
  .ملزومات دستيابي به رهايي زنان داريم

  :اين فعال كارزارنوشته در مورد اي   اما چند نكته حاشيه_ 5
ولي نبايد فراموش كنيم "دوست عزيز در نوشته خود مطرح مي كند كه ) الف
  "شاه هم يك رژيم سكولار بودكه رژيم 
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هاي نادرست اجتناب كنيم چرا كه چه   بهتر است ما از اين فرمولبندي،اول
رژيم شاه بهيچوجه رژيمي . ايم  به رژيم شاه امتياز داده-بخواهيم و چه نخواهيم 

شان شريعت است در  سكولار نبود و بسياري از قوانين ضد زن كه سرچشمه همگي
 نفره روحانيت 5 داشت، بعلاوه در دوره شاه نيز يك شوراي دوران شاه نيز وجود

سلطنت رابطه لاينفك با . كرد قوانيني را كه مجلس ارائه مي داد بايد تائيد مي
البته .  نيز فشرده حكومتي غير سكولار بود"خدا، شاه، ميهن"شريعت داشت و شعار 

ا ما نبايد از اين داشت امبسيار بدون شك با شكل حكومتي جمهوري اسلامي تفاوت 
رژيم شاه نيز به حداكثر از ايدئولوژي . تفاوتها به سكولار بودن رژيم شاه برسيم

  .اسلامي براي تحميق و سركوب مردم سود مي جست
طرح كرده است اينكه روند اش  اين فعال كارزار در نوشتهنكته ديگر كه ) ب

  . شكل گيري فراخوان غير دمكراتيك بوده است
كنند و اگر يك  شروع ميفعاليتي را  يك چيزيبا يك جايي  در دهيك عمعمولا 

گيري جمعي آغاز  آغاز نكنند اصولا حركتي براي شكلاوليه عده، با چارچوبي 
دهد و در دسترس كساني كه  طبيعي است كه يك جمع يك فراخواني مي. شود نمي

كند و جمعي  ميشود، فراخوان تغيير   بحث و جدل مي،دهد امكانش را دارند قرار مي
اين دوست  با روش پيشنهادي .شود و حركتي آغاز مي شود به هم نزديك يا دور مي

توانستيم داشته  كنم ما هرگز راهپيمايي و جمعي بنام كارزار نمي  تصور ميگرامي
  .باشيم

  :براي اطلاع دوستاني كه در جريان شكل گيري اوليه كارزار نبودند
از برخي  هشت مارس به جانب تشكل زنان اي از  نامه2005اوايل ژانويه 

 نابرابر و تشكلات زنان و افراد نوشته شد و پيشنهاد كارزاري در جهت لغو قوانين
 داده شد و پيشنهاد اينكه فراخواني بر اساس هاي اسلامي عليه زنان در ايران مجازات

  . نوشته شوداوليه يك سري خطوط پيشنهادي 
ند وبودند خواستيم در نوشتن فراخوان پيشقدم شاز برخي از فعاليني كه موافق 

نويس   هشت مارس خود اقدام به نوشتن پيش، فعاليندوستانهمين كه با توصيه 
  .ندفراخوان كرد
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هاي متفاوت يا از طريق  نويس فراخوان نيز با افراد مختلف، در جلسه پيش
، قبل از هشت هاي تلفني يا نامه با تغييراتي تصويب شد و با امضاهاي اوليه صحبت
 . انتشار بيروني يافت2005مارس 

هاي اينترنتي فراخوان  گو و رد و بدل نامهو ت جلسه بحث و گفسهسپس بعد از 
اي از كارزار بيرون رفتند و بقيه به كارمان ادامه  تغييراتي كرد كه در نتيجه آن عده

  . فراخوان نهايي منتشر شد2005 ماه مي 5 و در .داديم

 حول انيشد كس اي نوشته نمي ن است كه اصولا اگر چهارچوب اوليهتاكيدم بر اي
دهند  را ميفعاليتي  معمولا كساني كه فراخوان .آمدند گرد نمييك ايده مبهم 

تا كنون . گذارند طرحي در ذهن خود دارند كه آن طرح را با ديگران در ميان مي
اي مشخص  ديده نشده است كه كسي يا كساني بي هدف و بدون داشتن ايده

  . مشخص بدهندفعاليتي پيشنهاد 
گان فقط حق  در اولين جلسه همگاني داخلي كه  امضا كننده" وي ادعا مي كند

مبارزه براي لغو اين "كه جمله كرد پيشنهاد يكي از رفقا شركت در آن را داشتند 
مي است كه قوانين مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و در راستاي برقراري نظا

 را به فراخوان اضافه "م وجوه به رسميت شناخته و تضمين كندرابري زنان را در تماب
كنيم كه اكثريت حاضرين در جلسه با اين پيشنهاد موافقت كردند و چند تن هم با 
اعتراض و مخالفت به اضافه شدن اين جمله امضاهاي خود را پس گرفتند و جلسه را 

كنند  اد آوري به دوستاني است كه گمان ميذكر اين نكات فقط براي ي. ترك كردند
كنند كه ما آگاهانه با علم بر  كه اين اختلافات از آغاز وجود نداشته و فراموش مي

براي پيشبرد راهيپيمايي از دامن زدن به بحث ها اجتناب كرديم ، اين اختلاف نظرها
 از هم پيدا تر و با شناخت بهتري كه در پروسه مبارزه تا بتوانيم در فضايي مناسب

   ".كرديم بعد از راهپيمايي بحث هاي خود را مطرح كنيم
چند تن از امضا كنندگان . من حقيقتا منظور از اين پاراگراف را نفهميدم

گذاريم كارزار را ترك  فراخوان اوليه وقتي واژه سرنگوني جمهوري اسلامي را مي
جه از اين جمله خبري خوب نتي. كنند كنند و اكثريت با گذاشتن آن موافقت مي مي

   چيست؟
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گيرد كه با علم به اين اختلافات براي پيشبرد راهپيمايي از دامن   نتيجه ميوي
  از دامن زدن به كدام بحث ها؟: سئوال. ها اجتناب كرده است زدن به بحث

مانند بر سر  اكثريت زناني كه در كارزار باقي ميادعاي دوست گرامي، طبق اين 
 اين دوست گرامي،پس . ي اسلامي با يكديگر اختلافي ندارندواژه سرنگوني جمهور

اگر كساني كه . با علم به كدام اختلافات و با چه كساني از بحث اجتناب كرده است
و با چه  چه اختلافي ويمخالف سرنگوني بودند امضاي خود را پس گرفته و رفتند 

 كه من شخصا اين نكته اي است. جمع باقي مانده در كارزار داشتكساني از 
  . فهم و اين پاراگراف آن را مبهم گذاشته است نمي

نظري درون توانم به صراحت بگويم كه روايتي نادرست از اختلافات  اما مي
 در جلسات علني يا در "فعال كارزار"اين موجب شد كه برخي همفكران كارزار 
ي كه شعار هاي راست.  را بسازند"ها چپ" و "ها راست"شان سناريوي  هاي نوشته

هايي كه شعار سرنگوني جمهوري اسلامي را مقابل سفارت  دهند و چپ سرنگوني نمي
و البته بسيار . بدها و خوبها: بله اينگونه سناريوها هم جذاب است و هم  ساده! دادند

مفيد براي غبارآلود كردن صحنه بطوري كه اختلافات واقعي در پس گرد و خاكها 
گويي به مسائل بسيار جدي و  اي خودداري از پاسخ روايتي سطحي بر.گم شوند

    .پيچيده مبارزه سياسي
اي   در خاتمه فكر مي كنم كه محتواي لغو كليه قوانين نابرابر، چند خواسته-6
اي بر سر اينكه اين  توانيم جلسه  پيشنهاد كرده در بر دارد و ما مياين دوسترا كه 
ورد مطلب بنويسيم تا روشنتر شود كه درك ها چيست بگذاريم و يا در اين م ينابرابر

  .ما از كليه قوانين نابرابر چيست
با محتواي كارزار متناسب .. .كنم كارزار لغو كليه قوانين  در مورد نام هم فكر مي

است و تمركز اين جمع را بر سر مبارزه عليه ستم جنسيتي نشان مي دهد و نوك 
 بعنوان اولين مانع براي پيشروي ،اردگذ تيز حمله را هم دولت جمهوري اسلامي مي

هاي  وانگهي اين تنها شعار تاكتيكي است كه امروزه توان بسيج توده. بسوي رهائي
به گمان من دليل اتحاد ما و  26.پراتيك كارزار هم آنرا نشان داد. وسيع زن را دارد

                                                           
٢٦

 رجوع ) 2005 (1384، تير 12هشت مارس شماره فصلنامه در اين زمينه به مقاله پرسش ها و پاسخ ها در  
  كنيد
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ر كناعلت موفقيت تا كنوني اين بوده است كه ما بر سر مبارزه عليه ستم بر زن 
و به اين درك رسيده ايم كه جنبش زنان و مبارزات زنان آن نيرويي  يكديگر هستيم

ايم كه در  چنين به اين درك رسيده رساند و هم است كه جامعه امروز را به فردا مي
اي را با چگونگي برخوردش به مسئله زنان محك  جهان كنوني تمايز هر طرح و پروژه
ايم كه بدون مبارزه عليه ستم بر زن  ك رسيدهبزنيم و از همه مهمتر به اين در

. جامعه اي دمكراتيك و آزاد و پيشروي بسوي سوسياليسم غير ممكن استبرقراري 
تر اين مسئله را در دست  تر و واقعي پس بهتر است نه فقط جمع ما هر چه جدي

 براي اين مهم لازم.  گيرد بلكه زنان هر چه بيشتري را به جمع خود فرابخوانيمب
هايي كه در چهارچوب  طرح. است سطح نزديكي زنان راديكال را در نظر بگيريم

تواند جمعي راديكال و متحد كننده را بوجود آورده  سطح وحدت چند فرد است نمي
  .يا حفظ كند
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  برخورد به نقد و مخالفت  

  
  
  
  

  اي منتشر نشده نامه 

  به فعالين كارزارخطاب 

  )1385( 2006 ژوئن 17 

   

طنز آلود يكي از فعالين انتقادي و اختلافات دروني بر سر نام كارزار، مقاله 
كاري  گيري براي ادامه ها به مسئله زن و تصميم رخورد چپ بفمنيست كارزار در

مزبور اختلاف بر سر نام كارزار و مقاله . موضوع جلسه اخير زنان كارزار بودمان  جمع
قبل از برگزاري جلسه اين سه فرد . كنندگان طرح شده بود  از شركتاز جانب سه تن

كنندگان كارزار خارج شود و  شان از ليست امضا از مسئول سايت خواستند كه نام
اين  عليرغم دعوت از آنها در. حذف كردندخود را از اي ميل گروپ نام چنين  هم

  .جلسه شركت نكردند
اغلب زنان در اين . بودور بمزطنزآلود مقاله ، يكي از مباحث مهم اين جلسه

با فرم و تنها صحبت كردند و برخي نيز گفتند آن محتواي در مورد جلسه كم و زياد 
  .لحن آن اختلاف دارند

نيروهاي سياسي اجتماعي چگونه كمونيستها را ديگر من مهم نيست كه  از نظر
ها از ابراز عقايد خود كمونيستها تنها نيروي اجتماعي هستند كه نه تن. كنند نقد مي

ماركسيسم از درون نقد . دانند  بلكه سلاح نقد را متعلق به علم خود ميهراسند نمي
ماركسيسم علم است و براي همين . علمي مناسبات طبقاتي سرمايه داري زاده شد

پابپاي پيشرفت  و داراي سرزندگي و پويايي است و نمي تواند ايستايي را تحمل كند
   . يابد تكامل ميمثابه يك علم  هجامعه بشري ب

جنبش كمونيستي از بدو پيدايش خود از درون پروسه نقد هرآنچه موجود است 
در هر . كافي است پروسه تكامل ماركسيسم را در نظر گيريم. پيشروي كرده است

 هاپاسخگوي آنايم كه ماركسيسم ديگر  ي روبرو شدههاي جديد ديدهما با پدوره 
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در . خود پاسخ دهددوره يافت تا به نيازهاي  اين علم تكامل ميبايست  مي و هنبود
اين جنبش كمونيستي هم هميشه كساني بودند كه در مقابل تغييرات و تكاملات 

كساني نيز البته  و تگويند دگماتيس ردند كه معمولا به آنها ميك علم ايستادگي مي
ليه و هسته اصلي كردند اصول او شدند كه به بهانه تغييرات سعي مي پيدا مي

  .ندوماركسيسم را زير سئوال برند كه معمولا رويزيونيست خوانده مي ش
. ها به مسئله زن و برخورد كمونيستمقاله مزبور پردازم به  ميمقدمه با اين 

ها بر سر مسئله زنان هميشه نسبت به زمان خود پيشروترين بوده  مواضع كمونيست
ترين بوده و يا آن مواضع ابدي و  واضع درستاين معني نيست كه آن مبه اما . است

ها علم خود را تكامل  هاي مختلف كمونيست همانطور كه در حيطه. ازلي است
ساده و تكامل راحت اين اما . اند ها تكامل يافته اند در اين زمينه نيز كمونيست داده

  .پيش رفته است سختي بويژه در مورد مسئله زنانو همراه با مقاومت و نبوده 
اتحاديه زنان پاريسي كه لوئيز . اولين انقلاب كارگري جهان كمون پاريس است

. كمون پاريس داشتبرپايي و دفاع از بود نقش مهمي در اعضاي آن ميشل يكي از 
 بود كه در نبردهاي يحقيقت اتحاديه زنان پاريس در آتش افروززنان به روايتي گروه 

اگر كمون شكست خورد ما ": شان اين بودكمون خود را مجهز به نفت كردند و شعار
نقش در مورد  به هر حال در اسناد تاريخي ".نيز پاريس را به آتش خواهيم كشيد

دانيم كه كمون پاريس به  اما همه مي. پيشتاز زنان كمونارد بسيار گفته شده است
  !زنان حق راي نداد

خوانيم  س ميدر مورد كمون پاريرا زماني كه جمعبندي تاريخي و مهم ماركس 
گرچه اين مسئله . شود اشاره نميحتي يك كلام در مورد اين نقطه ضعف كمون 

اما نشان از . كند كم نميپاريس  كمون ازساز ماركس  اي از جمعبندي تاريخ ذره
  . ها در آن دوره بر سر مسئله زنان است محدوديت شناخت كمونيست

دركي كه كمونيستها در دوره يعني به كرد  ضعف تكيه ميآيا لنين بايد به اين 
ماركس داشتند، خير، در دوره لنين و جمهوري شوراها زنان حق راي داشتند و 

اما باز هم آيا جنبش كمونيستي مي تواند درك خود را فقط به . بسياري حقوق ديگر
هاي بزرگ جنبش   كه ما موجهساددليل  به همين ،آن دوره محدود كند، باز هم نه
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با توجه به اين ايم و درك جنبش كمونيستي  راندهذن را از سر گفمينيستي در جها
  .ارتقا يافته استي يتبر سر مسئله ستم جنستجربه 

كولنتاي و برخي ديگر رهبران جنبش كمونيستي بر سر رهايي الكساندردرك 
زنان به اين محدود مي شد كه زنان با استقلال اقتصادي به رهايي دست خواهند 

گونه سوسياليسم هم در شوروي و هم در چين نشان داد كه ايناما تجربه . يافت
است اما كافي شرط لازم براي برابري واقعي زنان اگر چه نيست و رهايي اقتصادي 

  .نيست
و نقش مادري در جنبش وشته مزبور سخنم را كوتاه مي كنم بر مي گردم به ن

بهه ضد گيري ج دوستان عزيز در دوره جنگ جهاني دوم و شكل. كمونيستي
 در جنبش كمونيستي بر سر مسئله زنان روبرو يفاشيسم در شوروي، ما با عقبگرد

نقش مادريت براي جامعه سوسياليستي و . سقط جنين در شوروي ممنوع شد. شديم
احزاب كمونيست دنيا نيز . پرورش فرزندان سوسياليست به يك اصل مهم تبديل شد

ي ايران بويژه جرياني كه دنباله رو جنبش كمونيست. متاثر از اين مسئله بودند
  . سوسياليسم روسي بود بشدت متاثر از اين ديدگاه بود

. قرار گرفتاين ديدگاه توسط زنان در احزاب چپ بويژه در اروپا مورد نقد 
گيري ماركسيست فمنيستها تابعي از چنين انشقاقي در جنبش كمونيستي بر  شكل

د در جنبش كمونيستي و چپ ايران ه حتا چاينكه اين مسئله . سر مسئله زنان است
مورد بررسي قرار گرفته را بايد در مواضع جنبش چپ و كمونيستي ايران در رابطه 

حال نقد  در جنبش فمنيستي . جستجو كرد57سال در با مسئله زنان
طبيعي است كه جنبش كمونيستي براي پيشروي خود بايد بسياري . كمونيستهاست

  .  بپذيرد،رست هستنداز اين نقدها را كه د
حضور زنان كمونيست در جنبش فمنيستي يك طرفه نيست رابطه دو طرفه 

ها مي آموزيم و هم سعي مي كنيم كه آنها تحت تاثير ايده  است هم ما از فمينيست
  .هاي درست ما قرار گيرند

بحث فرم بحثي فرعي . بايد اينگونه برخورد كردور زبمقاله انتقادي مبنظر من به 
ها استفاده خواهند كرد و  تر براي نقد كمونيست هاي خشن مسلما برخي از فرم. است

چنين به  هاي نرمتر و اينها هم بستگي به موقعيت اين جنبش دارد و هم برخي از فرم
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طبيعي است كه برخي نيروهاي . ها نيز بستگي دارد قدرت برخورد كمونيست
فرم يا زاويه برخوردشان متفاوت ها مي دانند  اجتماعي كه خود را رقيب كمونيست
ما بايد . كه جنبش كمونيستي را نقد مي كننداست با زنان ماركسيست فمنيستي 

هاي مختلفي  در مورد قتل صبيه نوشتهبراي مثال . اين تفاوتها را فراموش نكنيم
ما . هاي مختلف بود متفاوت و گاه فرماي ها از زاوي منتشر شد و هر كدام از اين نوشته

خواستند به اين نتيجه برسند كه  هايي بوديم كه از قتل صبيه مي د انتشار نوشتهشاه
  !!ها هستند اصلا  مردسالاران همين كمونيست

جنبش كمونيستي در سطح جهان در حال بازنگري و ارتقا ديدگاه خود بر سر 
هاي  ترين مولفه  جنبش زنان در شرايط كنوني يكي از مهم.مسئله زنان است

هايي از  ديگر نمي توان با آوردن نقل قول ،سوي سوسياليسم استپيشروي ب
  .جنبش زنان و خواسته هاي آن را بورژوايي تلقي كرد ،گذشته

بطور ويژه جنبش كمونيستي ايران بر سر مسئله زنان وضعش وخيم است پاشنه 
آشيل جنبش كمونيستي ايران مسئله زنان است و اگر خود را در اين زمينه بازسازي 

آن هم در شرايطي كه . ند مي رود تا يك دور ديگر در حاشيه تحولات قرار گيردنك
نيروهاي مختلف اجتماعي سياسي در جامعه ايران نشان دادند كه ناتوان از 

كمونيستي نيروي قدرتمند حضور ترين تحول در جامعه هستند و بدون  كوچك
  .د ديد تحول و عدالت اجتماعي را نخواه،جامعه ايران روي پيشرفت

ها  توانيم تعريف ثابتي از اين واژه دوستان نمي: در مورد موضوع توهين و تحقير
 هر ،كمونيستيك از نظر . چرا كه اين واژه ها نيز بار طبقاتي خود را دارند. بدهيم

هر .  توهين و تحقير است، اين توده ها را به تمسخر گيردعادلانه گاه كسي مبارزات 
 وقتي .ستتوهين و تحقير ااين رد، ارا  مسخره و ناچيز بشمگاه كسي مبارزات زنان 

م چه الفاظي كه بين آنها رد و بدل يكن به مبارزات بلشويكها و منشويكها نگاه مي
آنتي «و يا » ....دو تاكتيك «يا » چه بايد كرد«فقط كافي است به مقاله . نشده است

بنابراين به گمان . ردن استانگلس نگاهي بياندازيم، پر از الفاظ مسخره ك» دورينگ
بلكه محتواي آن است كه بايد به آن برخورد مزبور من بحث اصلي نه فرم مقاله 

  .شود
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صورت گرفت در انتهاي جلسه روز شنبه ي كه توسط يكي از فعالين كارزار بحث
اين دوست . دمي باشچوجه منعكس كننده ديدگاهي پيشرو بر سر مسئله زنان نيبه
با كسي كه افتخارش اين "ي گويد نويسنده مقاله مزبور ميز به لحني تحقير آمبا 

نقل به معني چون  ("ه اش در جي هشت بسته شده حرفي نداردچاست كه نطفه ب
يافت كردم اين بود كه اين جمله و بحث درآنچه من از ).. جملات دقيق را بياد ندارم

ز جمله زندان رفتن مبارزه عليه جامعه طبقاتي را به اشكال خاصي ابرخي دوستان 
در حالي كه بخش مهمي از مبارزه عليه نظم موجود شكستن . كند محدود مي
صحبت خود  كند و از مناسبات جنسي ئتدر جنبش زنان وقتي زني جر. تابوهاست

گويد كه براي  وقتي زني مي. ابوها را شكسته استتكند يعني جسارت كرده و 
 وقتي زني علنا اعلام .نها يعني تابو شكستندار شدن حتما نبايد ازدواج كند، اي بچه
كند كه در زندان  كند كه همجنسگراست، يعني تابو شكستن، وقتي زني اعلام مي مي
بخشي از مبارزه عليه نظام همه اينها  تجاوز شده يعني شكستن تابوها و  اوبه

بقاتي ها و افكاري كه منطبق بر اين مناسبات ط طبقاتي حاكم يعني مبارزه عليه ايده
  .، مي باشداست

هاي حاكم هستيم،  مفهم كه ما كمونيستها هنوز در جوانبي آلوده به نر   من مي
بخاطر اينكه به هر حال در . اين هم شامل همه است و كسي به ديگري برتري ندارد

توانيم  اما بهتر است حداقل وقتي نمي .كنيم جامعه طبقاتي مردسالاري زندگي مي
من شخصا . در مقابل روندهاي خلاف جريان ايستادگي نكنيم يمهمراه و پيشتاز باش

كند و با مردي كه دوست دارد خارج از عرف و كدهاي   ميئتبه زني كه در ايران جر
كنم يك حركت  گذارم چون فكر مي كند احترام مي قانوني و مذهبي رابطه برقرار مي

كنم  ار زنان مبارزه ميبراي همين نه فقط عليه سنگس. خلاف جريان انجام داده است
. كنم جرم است نيز مبارزه مي) خارج از خانواده(بلكه عليه اينكه رابطه جنسي آزاد 

شويم كه معتقدند هيچ  هايي روبرو مي جهت نيست كه بسياري مواقع با كمونيست بي
چيزي پايدار نيست و حتي در جامعه سوسياليستي دولت زوال خواهد يافت اما 

  . لمه در مورد زوال خانواده حرف بزنندحاضر نيستند يك ك
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 حقوق فردي، منافع جمعي

چه تشكلات زنان يا ( ها پاشيدن تشكل ه كه يكي از علل از همدتجربه نشان دا
جاي . فرهنگ كار جمعي استفقدان مسئله ) هاي چپ دمكراتيك و يا حتي سازمان

هاي  دانه است شيوهتعجب هم ندارد در يك جامعه اي كه از بالا تا پائين اش مستب
  . جمعي مجالي براي خودنمايي و تمرين ندارد

 به رسميت شناختن توافق جمعي و تنظيم ،فرهنگ كار جمعياصل ترين  ساده
كه در يك جمع بطور زماني حداقل . آن جمع استكلي خود در چهارچوب منافع 

  .كنيم موقت براي چند روز يا چند ساعت كار مي
تيك فردي تا مرز پايمال كردن وحدت جمع به درك نادرست از حق دمكرا

آيد كه  بخصوص موقعي كه بين دو يا چند نفر اختلاف نظري پيش مي. رود پيش مي
نامه جمع مفروض ندارد و همگان  اين اختلاف نظر هيچ ربطي به حوزه كار و توافق

شوند در غير اين صورت طرفين هر  گيري مي به قضاوت و موضع) مجبوريا (دعوت 
بنظر شما اين نارسايي درك ما از . كنند  يا يكي از طرفين جمع را ترك ميدو

  فرهنگ كار جمعي نيست؟
ام و نه بيشتر بهيچوجه  ن متحد شدهادوستان گرامي من با شما حول يك فراخو

مجبور هم نيستم به شما اعلام كنم درك من در مورد سوسياليسم چيست؟ ارزيابي 
پ ايراني چگونه است؟ درك من از موضوع نقد هاي چ من از گروهها و سازمان

مورد  درصورتي در. دانم چيست؟ چه چيزي را توهين و چه چيزي را تمجيد مي
پردازم كه قانع شوم كه اين مسائل موضوع پيش  اينگونه مسائل با شما به گفتگو مي

و ي فلانآيا تا كنون شما را مجبور كرده ام كه در مورد . روي اتحادمان است پاي پيش
 از شما مجبور يكاند؟ آيا هيچ دوستانش موضع گيري كنيد چون به من توهين كرده

 و م را متهم به رفرميسشان زنان كارزار نشريهكساني كه رسما در ايد در مورد  شده
نمي دانم چرا مقاله . ، موضع بگيريددنكن ميشان  خطاببورژوا كنند و  روي ميراست 
 مبارز است و زنان كارزار بايد موضع خود را در اين توهين به زنانميز مزبور آطنز 

توهين به زنان مبارز نيست؟ آيا مبارز بودن و فلان نشريه مورد روشن كنند اما مقاله 
. يا سابقه مبارزاتي داشتن را بايد مثل يك پرونده زير بغل زد و به اين و آن نشان داد

اما . دانم ن مبارز در كارزار ميرا توهين مستقيمي به خود و دهها زآن نشريه مقاله 
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اعلام كنند تا امثال آن هيچيك از زنان كارزار ملزم نيستند موضع خود را در مورد 
نمي توانيم با يك پديده خارج از . من قانع شويم و به كارمان در كارزار ادامه دهيم

داوم اين يكي از شروط اصلي ت. ظرفيت آن برخورد كنيم و از آن انتظار داشته باشيم
  .مان است يكار جمع

ناگهان جمع . در همين اتحاد موقت تا حال چند بار اين مسئله تكرار شده است
به يك نفر تقليل مي يابد و افراد  يا فردي علت ترك جمع را اختلاف نظر با آن فرد 

ها هم موضوع اختلاف اين فرد با آن فرد نيست بلكه  البته گاهي وقت. دانند معين مي
  .شود وه براي پوشيده نگه داشتن اختلاف واقعي استفاده مياز اين شي

ام كه حول اين موضوعات  من بر سر موضوع معيني با جمعي توافق كرده
با برخي از افراد اين جمعي بر سر موضوعي ديگر اختلاف . فعاليتي را سازمان دهم

  ن جمع دارد؟ آآيا اين جدل ربطي به . نظر دارم
بر مزبور گويند و مقاله  چه ميتن آن سه مي دانست كه يكي از فعالين كارزار ن

سر چه مسائلي با آنها جدل دارد؟ وقتي به او گفته شد كه دوستاني به دليل اين 
كارزار را ترك كردند، متحير و حيران مانده بود كه )  البته يكي از دلايل شان(مقاله 

  زنان كارزار دارد؟جمعي اين مسئله چه ربطي به توافق 
 با افراد بسياري بر سر همكاري مشترك حول فراخوان ،فعاليت كارزارآغاز در 

. آيم گفتند چون ايكس هست من نمي دو مورد برايم پيش آمد كه مي. تماس گرفتم
اگر اين مواضع را قبول داريد خوب بياييد . به آنها گفتم مگر قرارداد ازدواج است

ل از اينكه با سياستي موافق يا ولي ظاهرا برخي افراد قب. مشترك كنيمفعاليت 
اين نشانه عدم . است تر شان با افراد مهم هاي سياسي ف باشند، خرده حسابلمخا

  . بلوغ سياسي هست
متحد شوم چون در مبارزه عليه ارتجاع و اين سه تن من هنوز تلاش دارم با 

 "ارتجاع"رسما به من گفت كه يكي از آنان  در حالي. امپرياليسم با هم همراه هستيم
با اين حال براي من ...  و "شما ضد كمونيست و بورژوا هستيد"اعلام كرد و ديگري 

كنم از آنها  سعي مي. نيستگونه  ثابت كنم كه اين آنها كنم به مهم نيست سعي مي
بخواهم  بورژوا و ضد كمونيست بودن را تعريف كنند تا ببينم در تعريف آنها 



 ��

مبارزه انقلابي بدون پيشبرد  ،خيلي سادهبه دليل . كنم گنجم يا نه؟ چرا سعي مي مي
  . ممكن نيست شگسترش صفوف

ترين سئوال در مقابل يك كمونيست و فرد انقلابي اين است  مهماز اين زاويه، 
  كه حقوق فردي اش تابع چيست؟

و از دست يازند افراد عليه هاي شخصي  به حملهها  برخيخيلي عادي است كه 
 را يا يمنافع جمعاز اين طريق . شان ارضا شود ت شخصياين طريق هم احساسا

و برخورد شيوه تفكر اين با . اش كند بعبارتي اتحاد يك جمع را  فداي خشم فردي
توان يك جمع را بهم ريخت، اما نمي توان يك جمع گسترده و متحد بوجود  مي
نقش خود را ايفا نيز بسيارند و در پيشبرد مبارزات انقلابي اين قبيل افراد اما . آورد
نه فقط نبايد آنها را حذف كرد بلكه . نمي توان آنها را از مبارزه حذف كرد. كنند مي

اما  اين هم يك واقعيت است كه . تلاش كنيم هرچه بيشتر آنها را جذب كنيمبايد 
براي شكل گرفتن يك جمع گسترده بايد كساني باشند كه روحيه و منش و رفتار 

 .هاي كار متحدانه داشته باشد س مسئوليت و درك ضرورتسياسي شان نشان از ح
ش اين نيروها و طبيعي است كه نق.  بسيار زياد استمسئوليتي كه برعهده دارند

بهتر است تعداد اين افراد را . افراد براي تامين اتحاد يك جمع انقلابي كليدي است
. قعيت ارتقا دهيمدر كارزار بيشتر كنيم و بيش از آن بهتر است خود را به اين مو

حفظ اتحاد يعني برعهده . كافي نيست از متحد شدن و اتحاد، تعريف و تمجيد كنيم
جمعي كه بدون شك به يك اندازه در برابر حفظ اتحاد . گرفتن مسئوليت يك جمع

هاي طبقاتي  ها و بينش چرا؟ بخاطر اينكه خاستگاه. احساس مسئوليت نمي كند
براي كسي كه . هي و سطح تعهدها متفاوت استسطح آگا. گوناگوني وجود دارد

 طبعا هيچ احساس ،هرگز ادعا نكرده كه نگران پراكندگي جنبش انقلابي است
اين قبيل افراد در عين اما . مسئوليتي نيز در حفظ وحدت يك جمع مبارز ندارد

كه براي مبارزه با سيستم مردسالار و سرمايه داري با هر جمعي كنند  مياعلام حال 
آيا ما به چنين نيروهاي اجتماعي براي قدرتمندتر كردن . د كردنكاري خواههم

از نيروهاي مان نياز داريم يا نه؟ آيا انقلاب اجتماعي با دسته كوچكي  مبارزه
 انقلابي با آگاهي و يروهاي كمونيست، نيروهاي مبارز و نكمونيستي ممكن است يا
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ها  يا كمونيستآ. كنند تحد ميود را مجدرايت همه نيروهاي ناراضي از نظم مو
  توانند با طرد كردن اين نيروها نقش كيفي خود را ايفا كنند؟  مي

مينياتوري از روشها و برخوردهاي . كارزار مينياتوري از مبارزات اجتماعي است
اصولا در پراتيك . گيرد جايي كه ادعاها معناي عملي بخود مي. طبقاتي گوناگون

  .شوند  كشيده مياست كه ادعاها  به آزمون
 گردن گذاشتن به ،جمعيفعاليت تنها شرط و شروط من براي : خلاصه كنم

كارزار وسيله اي براي . مان مان است و تلاش براي تحقق اهداف جمعي توافق جمعي
اگر فردي در كارزار باشد . زنجير كردن افكار و عقايد شركت كنندگان در آن نيست

هاي مشكوك طرفدار آمريكا يا جمهوري  تلافاش در ائ و در عين حال سر و كله
من . اسلامي پيدا شد، طبيعي است كه ديگر نمي توان با اين فرد در يك ائتلاف بود

در حزبي فعاليت مي كنم كه شايد تعريف هر يك از افراد كارزار از آن تعريفي نباشد 
 اصولا با چنين شرط و شروطي ما. براي من مهم نيست. كه خوشايند من است

  . توانيم كنار يكديگر باشيم نمي
  

  متفاوت هاي  برخورد به گرايش

مختلف هاي  براي من آزادي بيان افكار و عقايد بسيار مهم است، داشتن گرايش
اينكه هر يك از ما عليرغم توافق  شناسم كما در يك جمع را هم كاملا برسميت مي

عليرغم .  قانون داريمهاي متفاوت از بر سر اينكه اين قوانين ضد زن است تعريف
هاي جنگ  هاي متفاوت خود را بر سر محرك اينكه همه مخالف جنگ هستيم تعريف

اما بهتر است درك درستي از آزادي داشتن گرايش در . و تجاوز امپرياليستي داريم
  .يك جمع داشته باشيم

شان  من مطلقا در يك اتحاد در كنار كساني قرار نخواهم گرفت كه كار عمده
هايي را به بعنوان آزادي  ف يا ضربه زدن به آن اتحاد است و ارائه چنين مدلتضعي

عقايد در يك جمع در بهترين حالت ساده انديشي و در بدترين حالت كاريكاتوريزه 
وقتي فردي يك جمع را در . دانم كردن استقلال فردي يا داشتن گرايش فردي مي

د و چرا آن جمع بايد ثابت كند كه كل قبول ندارد اصولا چرا بايد در آن جمع باش
آن قدر دمكرات است كه با كساني هم كه هم و غم شان تضعيف و ضربه زدن به آن 
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فعاليت خواهيم  جمع است متحد است؟ اگر چنين اعتقادي داريم اصولا چرا مي
. جمعي كنيم خوب هركس برود هر قدر كه مي تواند فعاليت فردي انجام دهد

چند موضوع مشخص توافق يك يا ؟ يعني جمعي حول جمعي يعني چيفعاليت 
معني اش اين نيست كه . كنند كنند و با هم براي تحقق آن موضوع فعاليت مي مي

روند  جمعي حول چند موضع مشخص در حال جنگ و جدل هستند و يك عده مي
روند عده ديگر را  دهند و يك عده هم مي يك فعاليت جهت آن مواضع انجام مي

  ! ندكن افشا مي
رسند  يكي از اصول فعاليت جمعي اين است كه وقتي افرادي به اين نتيجه مي

كنند نظر جمع را  خواني ندارند ابتدا جمع را مطلع مي كه با توافق جمعي هم
نه اينكه بدون اتكا و احترام به يك . كنند پرسند و بعد خود را از جمع حذف مي مي

   .جمع ناگهان با يك اطلاعيه ناپديد شوند

  

  تداوم جمع كارزار

توانند قطب وسيعي را شكل  سئوال اين است آيا زنان چپ، راديكال و انقلابي مي
دهند يا نه؟ آيا بلحاظ ذهني و عيني زناني كه خود را منتسب به جريان راديكال و 

دانند آمادگي شكل دادن يك صف بزرگ مبارزاتي را دارند يا  انقلابي جنبش زنان مي
  نه؟ 

 .ذهني و عيني وجود داردبه شكل چنين اتحاد صالح ان نشان داد كه مآغاز كارم
به هر حال يك . مساعد متحد شدن صفوف اين گرايش زنان استسياسي اوضاع 

  . يك طرف ديگر نيروهاي ذهني اين جنبش است. طرف شرايط عيني است
هاي مختلف نيروهاي  هاني و اوضاع خاص ايران و بالا رفتن پرچمجاوضاع 

ي گوناگون هرچه بيشتر و بيشتر از ما يعني گرايش انقلابي، راديكال و چپ سياس
كند كه هرچه زودتر و تا جايي كه ممكن است صفوف خود را فشرده و  طلب مي

اوضاع پر تحولي است، آيا گرايش انقلابي خواهد توانست دست بالا را . گسترده كنيم
شان نردبان ترقي  يها فداكاري، دا كند تا اين بار مبارزات زناندر جنبش زنان پي

هاي زن ستيز نشود، آيا گرايش انقلابي زنان خواهد توانست نقش مهمي در  قدرت
  رقم زدن جهت تحولات جامعه و جنبش زنان پيدا كند؟
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اين نيروي . رفرميست مدعي سخنگويي جنبش زنان استو رو  گرايش ميانه
و در بدترين حالت  تر خواهد كردسياسي در بهترين حالت شلاق بر گرده زنان را نرم
در صورت . ترين نيروها خواهد كرد انرژي بي دريغ زنان را صرف چانه زني با مرتجع

سئوال اين نيست كه كارزار . گردد ورق بر ميسياسي حضور ما و تلاش ما در اوضاع 
ي را ادامه دهيم يا نه؟ سئوال اين است كه مي توانيم كارزار را به سكويي براي آمادگ

  ؟  يا خيركنيمبدل صفوف زنان راديكال هي و شكل د
دارند براي مردم از كشور در خارج كه توانند حداقل روندهايي را  زنان كارزار مي

هايي  توانيم آنچنان فعاليت مي. ، افشا و بي آبرو كنندسازند ايران حكومت و رهبر مي
دين و سلطنت طلب را سازمان دهيم كه وقتي دول غربي به مردم خود امثال مجاه

كنند، در چشم مردم خود  را بعنوان نيروهاي آزاديخواه و دمكرات و سكولار تبليغ مي
  بي آبرو و رسوا شوند؟

 براي تقويت قطب انقلابي و راديكال در جنبش زنان ايران در حيطه عملي و 
نظري چه كارهايي را بايد انجام دهيم؟ به چه مسائل و سئوالاتي بايد بپردازيم؟ 

  پروژه هاي مبارزات عملي مان چيست؟ شكل سازماندهي مناسب آن چيست؟
چنين مسئوليتي را بدوش گرفتن اين است كه هر يك از ما آمادگي پرسش 

 آيا خواهد كرد؟ اعلام اين آمادگي چگونه خود را بيان ؟بطور واقعي و در عمل داريم
 بعنوان يك جمع متحد ما آماده هستيم كه هر يك با تمام وجود مسئوليت كارزار را

دستي خواهيم  تر كردن اين اتحاد بر دوش گيريم يا مي و تلاش براي هرچه گسترده
براي متحد شدن با يكديگر و با جمع خارج ما تا چه اندازه . از غيب ما را متحد كند

اين "با روحيه اي كه مرتب بگوييم چرا .  كنيم ريزيم و تلاش مي از خود نقشه مي
 چون ديگر هيچكس  جمع كارزار كارش ديگر ادامه نخواهد يافت"شدنشد، چرا آن 

با عرض پوزش بسيار از همه ( فعالين كارزار را برعهده گيرد "هل  ل"مايل نيست نقش 
 بود، "نخبه گرايي" بود، مخالف "مخالف تشكيلات هرمي"شود  نمي). دوستان
ه مسئوليت  بود، اما مرتب دنبال رهبري گشت ك"رهبر درست كردن"مخالف 

  .مشكلات را برعهده گيرد به سئوالات پاسخ دهد و روابط تيره را روشن كند
هر يك از زنان كارزار خود از فعالين با تجربه هستند و بقدر كافي از تجربه كار 

كنم در جمع ما نياز به تهييج  مطلع هستند و فكر نمي... سياسي، سازماندهي و 
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كنيم از  روز نياز داريم اين است كه آيا فكر ميآنچه ام. سياسي هيچيك از ما باشد
زنان فعال كمونيست، ما كه بر دوش را هاي بزرگي  مسئوليت، مان طريق جمع فعلي
   قرار دارد مي توانيم به پيش ببريم؟راديكال و انقلابي 

و كار فردي كاري  هآيا همانطور كه برخي از دوستان اشاره كرده اند با پراكند
   وظايف پاسخ داد، يا ديگر زمان كار فردي و پراكنده گذشته است؟  توان به اين مي

دانم چند دقيقه ديگر وقت داريم، اما  دانم ساعت چند است؟ و نمي دوستان نمي
  !خيلي دير است
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  در حاشيه يك جلسه 

  
  
  

  اي منتشر نشدهنامه 

  به فعالين كارزار خطاب 

   )1385 (2007 فوريه 13

 

  
  ا سلام و خسته نباشيد به همه دوستانب

 فوريه عليرغم اينكه موضوع بحث در 12دوستان گرامي در جلسه داخلي روز 
 مارس بود  با  اين  حال  مسائل سياسي  8مورد وظايف و تقسيم كار براي تظاهرات 

 و ادامه مباحثي است كه از هاين موضوعات جديد  نبود. نظري  قابل تاملي طرح  شد
بل در جمع زنان كارزار بوده است اما هر بار در سطح و شكل معيني  طرح  سال ق

تواند از طريق  گو ميو به گمان من اين گفت. گو داردو تشود كه نياز به بحث و گف مي
نوشتن مطالب دروني به پيش رود چون بسياري از ما فرصت شركت در جلسات  

.  براي پيشبرد اين مباحث  نيست بعلاوه در جلسات وقت كافي هم،طولاني را نداريم
  .گو با شما نوشتن استو به هر حال براي من بهترين  وسيله گفت

 8 از  تظاهرات  "جمهوري  خواهان  لائيك و دمكرات"ضوع حمايت بحث از مو 
كساني  اعلام .  در سايت كارزار آغاز شدشان مارس در دن هاگ و درج نامه حمايتي

اين موضوع بار ديگر براي  . رج اين نامه حمايتي ندارندكردند كه  احساس خوبي  با د
من چند سئوال كليدي را مطرح كرد كه مايلم درك و نظر خود را با  دوستان كارزار 

  .بدانمشان را  نظراتدر صورت امكان در ميان گذارم و 

  

  ؟ارزار  ظرف و وسيله چه مبارزه و فعاليتي استك

دانم  من هم مي. و استثمار جنسيتي استكارزار ظرفي براي مبارزه عليه ستم 
.  است....  كه اين ستم و استثمار در رابطه با ستم و استثمار طبقاتي، ستم ملي  و  
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 از مبارزه عليه جنسيتي بايد خود رادانم زنان براي مبارزه  عليه نابرابري  البته مي
  ....  هاي اجتماعي جدا نكنند و  عدالتي ساير  بي

خواهند عليه  ام كه مي ده و هست كه در كنار زناني قرار گرفته درك من اين بو
آخر جنبش   مبارزين پيگير و تا به. هر شكل ستم و استثمار جنسيتي مبارزه كنند

خواهند با هيچ شكلي از ستم  بر زن از نوع خفيف  رهايي و آزادي زن هستند و نمي
  . كنندپوشيده آن سازش   و "مدرن" گرفته تا نوع "دمكراتيك"و 

ص نكات بالا اين بود كه كارزار زنان اعلام كرد براي لغو يمعيار  و محك تشخ
 المللي ستيزان بين هاي اسلامي با مرزبندي روشن با زن كليه  قوانين نابرابر و مجازات

گيري سرنگوني جمهوري اسلامي بعنوان  چنين جهت و هم) دول امپرياليستي(
در پروسه  . هد كردازادي زنان فعاليت خوآو ستيزان و دشمنان فوري رهايي   زن

فعاليت بسياري از زنان كارزار تلاش كردند نشان دهند كه  قوانين در  ايران فشرده 
فرهنگي معيني است و براي لغو اين قوانين و  اقتصادي ، اجتماعي،سياسي مناسبات

  .بايد در همه اين حيطه ها  به موضوع  زنان پرداخت و مبارزه كرد
 عنوانه ها و فراخوان كارزار منعكس است كارزار زنان ب طور كه در اطلاعيههمان

ي  براي ا طبقاتي است و نه وسيلهجانبه  همهاي براي مبارزه  ظرف مبارزاتي نه وسيله
خواهند عليه سرمايه   پيشبرد انقلاب سوسياليستي و نه فقط جمعي از زنان كه مي

كافي  موجود  اي سياسي چپ و مترقي بقدره احزاب و  سازمان.  داري مبارزه كنند
ها فعاليت كند و در آنها  متشكل  هستند تا هر زني كه علاقه دارد در اين حيطه

  .شود
برخي از زنان فعال در كارزار در احزاب و  گروههاي سياسي متشكل هستند و 

  : كردند به يك دليل ساده هاي سياسي از كارزار زنان حمايت برخي  احزاب و سازمان
بينند بلكه  هاي مبارزاتي خود نمي اين حركت را نه فقط در تضاد با فعاليت  آنها 

آيا جنبش زناني كه در پي لغو قوانين . كند مبارزات و اهداف آنان را نيز  تقويت مي
نابرابر است، جنبشي كه براي رهايي و آزادي خود مرزبندي روشن با مرتجعين و 

تواند در تضاد با  اهداف و فعاليت نيروهايي   دارد ميالمللي و داخلي ستيزان بين زن
اري از ستم و استثمار يا  عاي  خواهند جامعه مي قرار گيرد كه مدعي هستند

  بنا نهند؟ تي سوسياليس
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 خود "سوسياليستي"هاي كه كارزار زنان را مزاحم فعاليت هايي ها و گروه سازمان
  .شان شك كرد" سوسياليسم" به بينند  به اعتقاد من بايد مي

  

  ؟حمايت چه كساني را درج كنيم و معيار چيست 

هاي احزاب و  ها يا مخالفت ارزار تابع حمايتك  اشتراك نظر ما با مواضع 
نين اعتقاد ندارم كه هر جريان سياسي يا حزب و چهم. ها با كارزار نيست سازمان

اهداف كارزار ه همكند حتما بايد موافق  گروهي كه از تظاهرات كارزار حمايت مي
 اين به خود آنها مربوط است كه .ا بگذاريمتوانيم چنين شرطي ر  اصولا ما نمي.باشد

  .بينند يا نه آيا اهداف و مواضع كارزار را هم جهت با خود مي
 گونه سال گذشته آن هزار نفري كه در تظاهرات شركت كردند اين، دوستان عزيز

دهد   ميبودند اما اين قدرت زنان را نشاناه نبود كه همه با اهداف زنان كارزار همر
خارجي و  روشن و صريح بر سر مرتجعين داخلي وگيري  موضعكه قادرند با 

  .كننداز خود گيري و يا  حمايت  پافشاري بر  منافع خود همه را وادار  به موضع
ما اصولا توانند از اين حركت زنان حمايت كنند و  به اعتقاد من همه مي

است كه ما ئله اساسي اين مس. م به افراد بگوييم از ما حمايت كنيد يا نكنيدتواني نمي
ايم و  يا اين  كنندگان بدل شده رو و زائده حمايت بعنوان جمع زنان كارزار به دنباله

 آيا اگر. كنند  كه با  حمايت از ما حركت ما را  تقويت ميندكنندگان هست حمايت
اقشار و طبقات مردم با مبارزات طبقه كارگر كند و  طبقه كارگر بخواهد انقلاب

اصول من ضد سرمايه است بنابراين همراهي كنند، طبقه كارگر خواهد گفت چون  
اين طبقه كارگر  توانند از من حمايت كنند كه ضد سرمايه باشند؟ بنظرم كساني مي

 بلكه اين ،نه فقط آن طبقه اي كه رسالت رهايي كل بشر را بر عهده دارد نيست
  .طبقه هرگز نخواهد توانست به تنهايي جامعه را بسوي آينده ببرد

حمايت زنان دارم سال گذشته وقتي سازمان اكثريت از كارزار  ياده تا جايي كه ب
 از درج نامش  نبود كه،اكثريت ضد سرمايه داري نيستسازمان  دليل كه كرد به اين

ين سازمان همدست جنايات  دليل بود كه ابه اين. در ليست حمايتها  خودداري شد
مدارك سياسي . جمهوري اسلامي بوده و در صف مقابل مردم ايران و زنان قرار دارند

  .  كاران اسلامي  موجود  است بسياري از  همدستي و همكاري اين سازمان با جنايت
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كنند كه   در تظاهراتي شركت مي "كومله زحمتكشان"وقتي احزابي چون گروه 
 به  امپرياليستها  و تجاوزگران، نه به جمهوري اسلامي، سرنوشت نه"شعار اصلي اش 

است كه گروه  است در درجه اول  توهين به فعالين همين "زنان به دست  زنان
كننده مصاحبه   گرفتند و با زنان شركت شان فيلم مي  براي تلويزيون"معصومانه"

جا هستيم تا نفرت خود ما اين" گفتند كننده نيز هر يك مي كردند و زنان شركت  مي
م براي يرا از قوانين ارتجاعي اسلامي اعلام كنيم و ما اينجا هستيم تا بگوي

ها  از تلويزيوني پخش    اين برنامه و مصاحبه".احتياج نداريمبه قيمي مان   مبارزات
شان با دولت  شود كه چند لحظه  قبل رهبران اين گروه از همگرايي مبارزات مي

عبداله مهتدي را در رهبرشان آقاي د و چند لحظه بعد سخنراني ان بوش حرف زده
كارزار است كه و صراحت سياسي اين قدرت . دهد بوش نشان مي حمايت از امثال

گذارد چون مواضعش روشن و  جايي براي سوء استفاده سياسي هيچ جرياني نمي
دستان  ستيز  و يا هم شفاف است، هيچ درزي را باز نگذاشته كه مرتجعين زن 

  .ستيزان بتوانند از آن در وارد  شوند زن
 اهان لائيك و دمكرات موضوعي فرعيخو موضوع حمايت جمهوريبه نظرم 

شود، جاي تامل    وقتي اين موضوع  فرعي موجب سست شدن پيوند ما مي.است
.  پذير است اينكه پيوند ما چقدر سست بوده كه با يك موضوع فرعي ضربه. دارد

 اندازه كرات اتفاق افتاده و اين نين موضوعات فرعي در گذشته بهبخصوص اينكه چ
زحمتكشان يادمان نرود كه سال گذشته سازمان كومله . حساسيت توليد نكرده است

از كارزار حمايت كردند و در  پنتاگون در اوج رفت و آمدهايشان به ) گروه  مهتدي(
يت بقدر حمايت جمهوري من نديدم كه اين حما. تظاهرات كارزار هم شركت كردند

  .خواهان لائيك و دمكرات به اين حد حساسيت  ايجاد كند
دهد و به اعتقاد من بودن يا نبودن در جمع   صداقت به ما صراحت لهجه مي

كاهد و هيچ  اي از انقلابي بودن يا سوسياليست بودن افراد نمي زنان كارزار ذره
 اصل يتكنيم با  صراحت و قاطع اشكالي ندارد وقتي احساس بيگانگي با جمعي  مي

  .مطلب  را طرح  كنيم و  با طرح مسائل  فرعي موجب سردرگمي نشويم
خواهان لائيك  در حقيقت انتظارم اين است كساني كه از نامه حمايت جمهوري

. كنند توضيح دهند كه چرا نبايد اين نامه درج شود و دمكرات احساس ناراحتي مي
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اند مانند سازمان اكثريت پيشينه همكاري با  ي فرستادهاين عده كه نامه حمايتآيا 
شان مخالفيم و حمايت آنان از زنان كارزار به  د؟ آيا با مواضعنجمهوري اسلامي دار

  ...معني تائيد مواضع اين گروه توسط كارزار است و غيره
اگر حمايت يك جريان از كارزار به معني تاثير روي مواضع كارزار و يا تغيير  

اين بحث بر  بنابر. ع كارزار باشد من نيز مانند همگي شما مخالفت خواهم كردمواض
فكر  كه لزوما با ما هماي  عده مواضع كارزار نيست بلكه بحث بر سر اين است كه سر

  .كنند نيستند دارند از حركت ما حمايت مي
ي ها  خواهم تاكيد كنم كه اين موضوعات فرعي را تبديل به پرنسيپ بنابراين مي

  .مان ضربه خواهيم زد  به اتحاد اصولي،بزرگ نكنيد چون به اتحادمان
يكي از گونه كه   آنبدانيم، اگر ما شرط درج حمايتها را قبول مواضع كارزار 

هاي پارسال بايد  باور كنيد نود درصد حمايت، در نامه اش توضيح دادهدوستان 
  .نيز بايد حذف شوند شود و بخشي از  زناني كه در جمع  كارزار هستند حذف

ن از افق و چشم انداز آينده و گوهاي گونا  است كه ما با دركياين واقعيت
 آنچه پايه .داري كنار يكديگر هستيم هاي گوناگون بر سر مبارزه ضدسرمايه درك

ست محكم بودن بر سر مرزبندي روشن با دول امپرياليستي و تجاوزگران وحدت ما
ستيز  چنين نظام مرتجع و زن و هم  مردسالار ضد زن وعنوان مدافعين نظامب

 ايد محكم در دست گيريم تا به دركمان را ب اين پايه وحدت. استجمهوري اسلامي 
  .  سرمايه داري و غيره برسيم هاي متحدتر از مبارزه ضد

   

  در خاتمه 

 بايد بگويم كه ما بيش از يك سال است عزيزدوست آن با نامه ارتباط  در ا  ابتد
بنظر من . ايم يكديگر احترام گذاشتههاي سياسي  گرايش شناسيم و به گر را ميهمدي

مان را متوقف و يا زير  هاي عملي صحيح  نيست كه هر اختلافي پيش آمد فعاليت
  .سئوال ببريم

و متفاوت و تعاريف هاي  يم با گرايشا كه سخنراني داشتهزمان تا كنون هر 
جه عملي برسيم و  هيچيك از ما تحت فشار  نتيدركهاي متفاوت سعي كرده ايم به

همان . ايم و اين نشانه رشد گرايش انقلابي و چپ  فعالين زن است ديگري نبوده
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 نبود هر يك از ما براي توضيح "جهاني ديگر"مان صحبت از  هم كه در اطلاعيهزمان 
بسيار من شخصا .  ايم مان صحبت كرده هر موضوعي با تكيه بر چشم اندازهاي

زادي زنان بحث آاي متفاوت در مورد رهايي و    زاويهدوستان ديگر ازحالم كه خوش
ويه اي متفاوت به افشاي مناسبات مردسالار حاكم بر جهان ا و يا از زندكن مي
  .دنپرداز مي

اش نوشته كه زناني در كارزار  رامي در نامهگآن دوست  ضمن آنگونه كه در
  استانهدار سرمايهتكيه به همان روابط ن شان براي رهايي زنا  هستند كه راه حل
كنم الان موضوع ضدسرمايه داري بودن يا  راستش فكر  مي. بنظرم صحيح نيست
.  ليبرالها هم مورد نقد استبه يك آلترناتيو حتي از جانب خودسرمايه داري بمثا

 ه اين است كه بسياري از راه حلها مسئل.ها هم نيست موضوع به اين سادگيوانگهي 
روابط دهند در اصل ترجمه ديگري از همين  ه ظاهرا جهان ديگري را نويد ميك

مان قرار  هايي را در مقابل مهم اين است كه ما زنان چه شاخص.  موجود هستند
 ما .لانه كنوني از نوعي ديگر  نشويم غيرعاده سياهي لشكر مناسبات  نابرابر ودهيم ك

  .  ها را  طرح كنيم  ي از اين  شاخصيها زنان  كارزار  امسال تلاش كرديم  بخش
بيش از صد : ستگرفته اقرار لحاظ تاريخي ه  كارزار زنان در موقعيت حساسي ب

سئوال اين است كه آيا . كنند سال است زنان عليه نابرابري و تبعيض مبارزه مي
بار زنان زنجيرهاي ستم را در هم خواهند شكست يا باز چون صد سال گذشته  اين

خطوط و رقابت جدي در ميان . ر خواهند شد آنها را به تكان درآورندفقط قاد
خواهند   گوناگون در جنبش زنان برسر اين است چه كساني ميهاي سياسي گرايش

زنجيرها را در هم شكنند و چه كساني با پروژه بلرزه در آوردن زنجيرها در صحنه به 
 خواهد شد بخشي از صدايي  آيا كارزار زنان و جمع ما قادر.عرض اندام مشغولند

 از شرايط عيني و ذهني موجود جهان و ايران بر اين خواهد با استفاده باشد كه مي
   ؟ زند باطل ستم مهر 

  .فشارم دست همگي شما را صميمانه مي
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   كدام انقلاب اجتماعي؟                   
  
  
  
  

  اي منتشر نشده  نامه

  فعالين كارزاربه  خطاب

  )1385( 2007 فوريه 14

  

 فوريه 12 داخلي هايش در جلسه و  صحبت نوشته اخير يكي از فعالين كارزار
  . ورمĤ بدهيد سرتان را درد بيچند نكته را طرح كرده كه اگر اجازه

ن سياسي از كارزار و تظاهرات آن  بحث اصلي بر سر درج حمايت يك جريا-1
ن به بحث و مبارزه ميان است، نه چگونگي برخورد به مباحث دروني و لزوم دامن زد

در اين زمينه همه آزادند كه بر سر عقايدشان و . مختلف درون كارزارهاي  گرايش
كنون تا . ه سازنده و مثبت دامن بزنندكنند و به مبارز شان در كارزار پافشاري نظرات

بحث بر سر . شده باشدي بياد ندارم كه كسي در جمع زنان كارزار مانع بيان نظرات
. اند ابراز بيان كساني است كه از ما حمايت كردهيا بهتر بگوئيم مخالفت با نعكاس ا

. شان در سايت كارزار باشد حتي اگر هم جمع كارزار مخالف درج بيانيه حمايتي
كماينكه . جامعه بگيرد شان را در سطح جنبش و كسي نمي تواند جلوي انتشار بيانيه

  .هاي ديگر هم درج شده است در سايت
گر بخواهيم درست و اصولي بحث كنيم بايد بگوئيم كه ما با اين بيانيه به يعني ا

بجاي اينكه موضوع مبارزه را محدود به درج يا عدم . اين دليل يا آن دليل مخالفيم
 بر سر آن  و  كنيمثبحسياسي بهتر است اول از همه بر سر محتوي . كنيم درج آن

بعد به مسائل و تضادها ارتقا پيدا كند، ه به مبارزه دامن بزنيم كه درك ما از اينگون
ا در محتوي اين حمايت صشخ. موضوع اصلي اين است. فرم انعكاس آن بپردازيم

  . دانم مياهداف كارزار ن با  و درج آن را مغاير. ينمب ايرادي نمي
بايد اين حق . توانيم و نبايد جلوي شركت مردم را در مبارزه بگيريم  ما نمي-  2

اي كه ما داريم  آن هم مبارزه مستقلانه. دهيم كه در مبارزه شركت كنندرا به همه ب
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دقيقا اين .  هم روشن است آن اهداف و برنامه و روشاي كه  مبارزه. بريم پيش مي
ما بايد اجازه دهيم كه . اهداف و برنامه توانسته چنين تاثيري بر محيط داشته باشد

 هاي   راه متحول شدن افراد و جريانانقلابي شركت كنند، تنهاه افراد در مبارز
توانند تا  افراد ميبرخي با شركت در اين قبيل مبارزات است كه . اين استسياسي 

  .  هم شوندطرفدار انقلاب اجتماعيآن حد متحول شوند كه 
يا من از همان روز اول طرفدار انقلاب اجتماعي بوديم و ديگر رفقا كنم  فكر نمي

 گرفتن ها و جريانافراداين شانس را از . اين مسئله داشتيميا اساسا درك روشني از 
  . غلط و غير دمكراتيك هست

به عنوان يك كارزار هدف اصلي ما دامن زدن به يك جنبش توده اي راديكال  و 
سازش ناپذير زنان است و توانستيم اين حد از تاثير را داشته باشيم كه مسئله زنان 

 از اين دريچه معيارهاي  واسي تبديل كنيمرا به يك مسئله مهم در جنبش سي
 حال اگر هر جرياني، اين . سياسي جلو گذاريمهاي نويني براي جنبشها و جريان

بحث هم . توانيم آنها را محكوم كنيم كند ما نمي اي  منعكس مي تاثير را به هر درجه
د و زنم كه در مجموع در قطب مردم جا دارن روشن است در مورد نيروهائي حرف مي

  .  سابقه همكاري و همدستي با رژيمهاي ارتجاعي ندارند
زند كه گويي فقط اوست كه طرفدار  اي حرف مي به گونهاين فعال كارزار  -3

را توهيني به خود و اكثر زنان كارزار مي دانم اما از  من اين. انقلاب اجتماعي است
  . گذرم اين مسئله مي

ن آهاي متفاوتي كه از  است و درك بحث بر سر مضمون اين انقلاب اجتماعي
ه خود را طرفدار تغييرات ك هايي هنوز كم نيستند افراد و جريان. موجود است

اما مسئله زنان و جنبش زنان را برسميت ، دانند بنيادين اقتصادي و اجتماعي مي
كم نبودند و .  نبوديمهايي در قرن گذشته هم كم شاهد چنين جريان. شناسند نمي

 كه بجاي اينكه مسئله زنان را يك نيروي "انقلاب اجتماعي"داراننيستند طرف
دانند و  محركه مهم انقلاب سوسياليستي بدانند، آن را يك مسئله بورژوائي مي
كم . زند معتقدند كه تاكيد بر سر آن به تفرقه بين صفوف طبقه كارگر دامن مي

 اما هم ،دانند  مي"انقلاب اجتماعي"كساني كه خود را طرفدار  نيستند و نبودند
كافيست كمي به درد و دل . تئوري و هم پراتيك شان دراين زمينه افتضاح است
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در گذشته يا امروز كه بسياري از زنان انقلابي فعال در بسياري از سازمانها ي چپ 
  . فعالند گوش دهيم تا عمق مشكل را بفهيم

 اما آنچه كه به من مخالف دامن زدن بحث بر سر مفهوم انقلاب اجتماعي نيستم
 بحث را بر سر زرتقا دهد اين است كه بيائيم تمركتواند ما را ا ما كمك كرده و مي

 است رابطه انقلاب اجتماعي مد نظرمان با مسئله زنان بگذاريم و بگوئيم چگونه قرار
تماعي زنان را رها كند و و زنان چه نقشي قرار است در اين انقلاب جاين انقلاب ا
 به عنوان كساني كه از سر منت، حقوقي برابر بهشان داده مي شود يا .داشته باشند

د نقش سياسي بزرگي در تحولات نخواه اينكه به عنوان نيروي اجتماعي كه مي
  !مسئله اين است. دن را بر آن بزند و مهر زنانه خودنجامعه ايفا كن

 از تري تر و همه جانبه نم آنوقت درك دقيقياگر چنين نقشي براي خود بب
 نه اينكه. ر قبال جامعه خواهيم داشتمان هم در قبال يكديگر هم د هاي مسئوليت

ها بايد زنان را متحد و متشكل كنيم چرا كه رهائي زنان هم بدست خود زنان نت
ل جامعه را در اين زمينه نيز بر ك بلكه مسئوليت متحول كردن .امكان پذير است
ليه كساني را كه بتوان متحد كرد حول يم و تلاش خواهيم كرد كنبي دوش خود مي

مگر مي توان بدون متحد كردن اكثريت . اهداف و برنامه هاي خود متحد كنيم
  . مان دادزجامعه و متحول كردنشان انقلاب اجتماعي سا

: م كه در رابطه با انقلاب اجتماعي گفتمن طرفدار اين برخورد لنين هست
  !) نگيريداميدوارم برخوردهاي تند لنين را به دل(

هاي ملل كوچك در  هر كس فكر كند انقلاب اجتماعي بدون شورش"
هاي انقلابي توسط بخشي از خرده بورژوازي با تمام  مستعمرات و اروپا، بدون طغيان

هاي نيمه  تعصباتش، بدون يك جنبش از لحاظ سياسي پرولتارياي ناآگاه و توده
و عليه ستم ملي، غيره، بدون اينها پرولتر عليه سركوب مالكان ارضي، كليسا، اشراف 

چنين كسي كه . انقلاب قابل تصور است، در واقع او انقلاب اجتماعي را نفي ميكند
ما طرفدار "دركي داشته باشد كه يك ارتش در يك صف رديف شده بگويد 

ما طرفدار امپرياليسم " و در صف مقابل ارتش ديگر بگويد "سوسياليسم هستيم
تنها آنها كه به طور ! را يك انقلاب اجتماعي محسوب كند و آنگاه آن "هستيم

هر كس . بزنند” توطئه“توانند به شورش ايرلند انگ  مسخره اي ملانقطي هستند مي
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چنين . ماند آن را ببيند  است هرگز زنده نمي"ناب"كه منتظر يك انقلاب اجتماعي 
حرفي از انقلاب ترين دركي از انقلاب فقط لبانش را در خدمت پر كسي بدون كوچك

  ".برد به كار مي
 در خاتمه دوباره تاكيد كنم كه برخورد به اين اعلاميه حمايتي صرفا يك -4

مسئله متدي است كه ما در حل . مسئله تشكيلاتي و حقوق تشكيلاتي نيست
 چگونه خودمان را ،اينكه چگونه معضلات را ببينيم. اينگونه تضادها بايد اتخاذ كنيم

 چگونه ،مان برخورد كنيم چگونه به اتحاد دروني ،مان را ببينيم اهداف چگونه ،ببينيم
ببريم و  مبارزات دروني خودمان را براي ارتقا دركهايمان و كشف حقيقت جلو

  .مان تضعيف شود سرانجام چگونه نگذاريم دستاوردهاي
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  سخني با رفقاي چپ 

  
  
  
  

  اي منتشر نشده  نامه

  به فعالين كارزار خطاب 

  )1385( 2007 مارس 5

  

  سخني با دوستاني كه خود را متعلق به گرايش چپ و سوسياليستي مي دانند
 مارس براي تصويب قطعنامه 4به همه دوستاني كه در جلسه داخلي خطاب و 

  .كارزار شركت كردند
براي من . هاي مهمي دامن زد ار خوبي بود و به بحثيابتدا بگويم جلسه بس

بود كه با يكديگر به بحث و امر  اين ،اي تصويب شود  قطعنامهتر از اينكه چه مهم
.  جدل بپردازيم و در فرآيند اين بحث و جدل نقطه نظرات خود را بيشتر بشكافيم

اي بسيار طبيعي است بحث و جدل را بخشي از  ها كه پديده عليرغم برخي تنش
ايه سازش با يكديگر بعلاوه وحدت ما نه بر پ. دانم مان مي پروسه ارتقا آگاهي جمعي

  .شود تر مي تر و محكم بلكه بر پايه بحث و گفتگو و اقناع  يكديگر، عميق
 مارس و برخي جلسات داخلي ديگر چند موضوع برايم 4در پروسه بحث شب 

  .گذارمبطرح شده كه مايلم با همه شما در ميان 
روزه سال  5ها مانند راهپيمايي   هدف ما از دامن زدن به اينگونه فعاليت– 1

خواهيم راهپيمايي موفقي  گذشته و راهپيمايي يك روزه امسال چيست؟ آيا فقط مي
در حمايت از مبارزات زنان در ايران و جلب حمايت افكار عمومي براي اين مبارزات 

  داشته باشيم؟
بدون شك بله، و  همگي ما متفق القول هستيم كه اين مبارزات گام هايي براي 

اي عاري از هرگونه  اين خواسته چيزي كمتر از جامعه. ان استم هاي تحقق خواسته
حال هر كس بر اين جامعه نامي نهاده . تي و طبقاتي نيستيستم و استثمار جنس
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جامعه گويند برخي  است برخي اين جامعه را جامعه دمكراتيك نوين مي
  ....  و برخي يسوسياليست

 اين "اني ديگر هستيمهلق جدر حال خ"ايم كه  مان ادعا كرده ما در اطلاعيه
هايمان جهت خلق  نه فقط فعاليتيعني . ي مهمي دارداجمله حداقل براي من معن

ي جهاني ديگر است بلكه در پروسه فعاليت هايمان نيز در حال تمرين مناسبات
عبارتي ما تلاش داريم مينياتوري از ه ب. باشد جهان ديگر هستيم كه نمايانگر اين

 بلكه مان، رزوهايآيعني نه فقط آمال و . كنيم  برايش تلاش مياي باشيم كه جامعه
مان و مناسباتي كه با ديگران در طي پروسه خلق جهاني ديگر  لحظه لحظه زندگي

  .دهيم اي از مناسباتي باشد كه نويد مي برقرار مي كنيم بايد جلوه
 جامعه سوسياليستي و سپس ، من اعتقاد دارم كه اين جامعه نوين- 2
بهتر از دمكراسي ميليونها بار  است و اعتقاد دارم كه دمكراسي پرولتري تييسكمون

تنها . من فكر كنندانند بينم كه م هيچ اجباري هم براي ديگران نمي. بورژوايي است
چون . راه اينكه افكار و آرزوهايم را فراگير كنم جدل و مبارزه نظري و عملي است

ترين جايگزين جامعه سرمايه  رين و مناسبت كنم سوسياليسم كماكان علمي فكر مي
  .داري است

 سال جنبش كمونيستي براي من درسها و 150 اما پراتيك بيش از – 3
هاي جامعه  ها و ايده ارزشاز داشته و مهمتر از همه نشان داده كه بسياري  تكاملاتي
دلايل دانم كه يكي از  بنابراين بخوبي مي. تواند دوباره بازتوليد شود  ميطبقاتي

تحت بورژوايي در حقيقت اعمال ارزشها و معيارهاي مناسبات  ها شكست كمونيست
  .نام سوسياليسم و كمونيسم بوده است

  : درنتيجه
توانيم مدعي دمكراسي پرولتري در رقابت با دمكراسي بورژوايي باشيم  آيا ما مي

گذاريم  ه ما مياما  تحمل نكنيم و اجازه ندهيم كه حتي مردم نتوانند از تظاهراتي ك
هايش روشن شفاف و باصراحت است حمايت كنند  ها، خواسته تظاهراتي كه سياست

و يا در آن شركت كنند؟ البته تحت استدلالات بسيار ظاهرالصلاح و باصطلاح 
  !كوبنده
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همان ايده ها را فقط با ادبياتي غير  -هايمان   آيا ما كه حتي حاضر نيستيم ايده
 البته تحت عناوين گوناگون .بنويسند "غير خودي"را كساني  - از ادبيات متعارف ما

 اي از دمكراسي پرولتري ماست؟ آيا اينها جلوه! ها پاز جمله خدشه دار شدن پرنسي

شود؟ دوستان  دار مي هاي ما چيست؟ و چگونه خدشه پدوستان راستي پرنسي
بهتر بار  ها يليونمبار بهتر است چگونه است و چرا  اه ميليوندمكراسي پرولتري كه 
 است و در چه زماني؟

هر كدام .  تصويب شودي پيشنهاديها  نيست كداميك از قطعنامهمهمدر خاتمه 
اي حداقل براي اين گردهمايي است، آنچه براي ه پاز آنها بقدر كافي حاوي پرنسيب

هر لحظه اش دنياي نوين را بايد من مهم است پروسه كارمان است پروسه كاري كه 
  .ب دهدبازتا
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  باحزا و زنان كارزار
  
  
  
  

  اي منتشر نشدهنامه 

  به يك دوست خطاب 

  )1386( 2008 مارس 

  

  دوست عزيزم 
  كه حالت بهتر باشد و كارهايت قرين موفقيتآناميد با با سلام و 

 همه زنان كارزار يا اي رايپاسخ من بو در ابتدا پيشنهادم اين است كه نامه تو 
  . فرستاده شودپميل گرو

 چرا .چند نكته در نامه طرح كردي كه لازم است در مورد آن بيشتر گفتگو كنيم
كارزار حركتي . تر است فقط مربوط به كارزار زنان نيست بلكه عمومياين نكات كه 

شود، اما مبارزه و اصول و  يك روز شروع شده و يك روز هم تمام ميكه  ياست موقت
صلتي درازمدت برخوردار است با اين درك به توضيح دو هاي مبارزه از خ پپرنسي

  .مطلب مي پردازم
زنان و تعدادي زنان هاي  ل كارزار زنان فعاليت خود را با ائتلاف برخي تشك– 1
علاوه بر كارزار در ند  كه در كارزار  فعالياغلب زنان. شروع كردجنبش زنان فعال 

شان هيچ ربطي به كارزار  اين فعاليت .دارندتشكلات و احزاب متفاوتي فعاليت روتين 
ها  مستلزم قطع فعاليت در اين تشكلنيز شان در كارزار زنان   فعاليت.زنان ندارد
 يضمن فعاليت در كارزار زنان بطور مداوم با تشكليكي از دوستان . نبوده است

ضمن همكاري با كارزار در ديگراني كند،  مربوط به زندانيان سياسي فعاليت مي
اين حقوق شامل من آذر درخشان  ....  و اند فعاليتدرگير تي ديگر بطور روتين تشكلا

ما علاوه بر فعاليت در كارزار در تشكلي بنام . مي باشدو بقيه زنان هشت مارس نيز 
تشكل . البته من در يك حزب هم فعال هستم. هشت مارس فعاليت مداوم داريم

رد فعاليت مستقل خود از كارزار را ديگر حق داهاي  هشت مارس مانند ساير تشكل
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داني فعاليت كارزار بيشتر از يك مراسم ساليانه هشت  بويژه اينكه مي. داشته باشد
  . مارس نبوده در حالي كه تشكلات ديگر فعاليتي روزمره دارند

  

  تظاهرات هشت مارس در آمريكا؟چرا 

و آمريكا طور مشاهدات من و دوستان ديگر از ج بارها صحبت كرديم و همين
اين بود كه مرتجعين جمهوري اسلامي از فضاي باصطلاح جنگي استفاده حاكي از 

كنند پشتيباني بين المللي از  كنند و با نفوذ در جنبش هاي ضد جنگ سعي مي مي
 ان متاسفانه بخش زيادي از ايراني.براي خود دست و پا كننداين كشورها ميان مردم 

 را  تكرار مي كنند مثلا 57هاي سال  ن حرفها  هما ساكن آمريكا، بخصوص چپ
اينكه الان عمده امپرياليسم آمريكاست و غيره كه خودت بسياري از اين موضوعات 

  .را مي داني
به جمهوري اسلامي نه به امپرياليستها و كارزار زنان به موقع و بدرستي شعار نه 

 در اواخر باشدخاطرت  اگر . اين دو از يك جنس هستندرا طرح كرد و گفت 
 مهم است امسال كارزار بتواند به مناسبت روز بسيار  شد كه ح طر2007ماههاي 

اگر يادت باشد .  و اين شعار را در آنجا طرح كندي سازمان دهدزن در آمريكا فعاليت
گفتيم تنها نيرويي كه حاضر است در مورد اين شعار با ما همكاري كند حزب 

 هم از همين حزب دو سال قبل " لو گرين برگمري" .كمونيست انقلابي آمريكاست
از زنان كارزار كانديد كسي  اما متاسفانه .به اروپا آمد و در تظاهرات ما شركت كرد

  . رفتن به امريكا نشد
كردند چون زنان كارزار  آيا زنان هشت مارس بايد از اين فعاليت چشم پوشي مي

دادند و  د اين حركت را انجام ميآيا زنان هشت مارس باي. از اين طرح حمايت نكردند
است؟  هدف ما بعنوان زنان هشت اين فعاليت را به پيش برده گفتند كارزار  مي

به اين و نه به ن شعار نه طرح و فراگير كرد بود امر مارس از انجام اين فعاليت يك 
 را راي ما روشن است ما نياز به رشد بادكنكي و تبليغي نداريم ما اصولا نه خود ب! آن

بينيم و نه در آستانه انتخاباتي كه تلاش كنيم  در آستانه كسب قدرت سياسي مي
بعلاوه ما در هيچ كجا هم انجمني ثبت شده . جلب كنيمبه خود عده زيادي را 

اما يك چيز . د بگيري سوبسيدهايش نيستيم كه بخواهيم بابت تعداد اعضا و فعاليت



 ��

كنيم  اعتقاد داريم و فكر ميكه بدان  را اگر حرفياينكه بوده و هست برايمان مهم 
تلاش را براي گفتن آن حرف و به گوش حداكثر  سرنوشت مردم تاثير دارد بايد بر

از نظر ما زنان هشت مارس، . حتي اگر يك نفر باشيم. انجام دهيم شهمگان رساندن
هاي ضد جنگ نفوذ كند و  مهم است كه نگذاريم جمهوري اسلامي در جنبشبسيار 
اي جمهوري  حق هسته"م مترقي بجاي اينكه مدافع مبارزات زنان شوند مدافع مرد

. تظاهرات در آمريكا بودسازمان دادن   اين انگيزه اصلي ما براي . شوند"اسلامي
هوادار هشت مارس در چند زن وقتي كارزار حمايت نكرد تصميم گرفتيم با  همان 
و  " برگمري لو گرين"ي دريغ آمريكا و كمك فعالين هشت مارس كانادا و كمك ب

انعكاس چقدر اين فعاليت مهم نبود كه  ما  براي. اين فعاليت را به پيش بريمرفقايش 
 مهم اين بود كه در همان حد اعلام كنيم كه زنان ايراني هم ،تشداخواهد گسترده 
  . موضع دارندآمريكا امپرياليسم كه هم ضد جمهوري اسلامي و هم ضد هستند 

  

 – ماركسيست(كمونيست ايران رار زنان تحت تاثير حزب كارزآيا 

  !است؟) مائوئيست - لنينيست

 دهند تحت تاثير يعني چي؟ من حسئوال اول من اين است كه مدعيان توضي
  :مطرحنددلايل زد كه اين حدس مي توان  اما .ام شخصا تا حال دليل جدي نشنيده

 )م ل م(ن اايرونيست ز فعالين حزب كم ارفقا ازبرخي ديگر  آذر و –يك 
  .هستند

ت مارس نيز شو عضو هاز فعالين اين حزب هستند، اين رفقا  چون آذر و –دوم 
  .اين حزب استزنان وابسته به هشت مارس نيز سازمان باشند، پس  مي

يا (است پس اين كارزار تحت تاثير فعال  چون هشت مارس در كارزار -سوم
  . است)مم ل (كمونيست ايران به حزب  ) متعلق

 به مسئله مبارزه زنان و رهايي آنان )م ل م(كمونيست ايران  چون حزب -چهارم
دهد پس هر كس بر سر اين مسئله  سياليستي ميواهميت ويژه اي جهت مبارزه س

  .جدي باشد منطقا بايد تحت تاثير اين حزب باشد
  !!!در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است: نتيجه

  ها چه بايد كرد؟ جو سازيبراي رد اين 
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 شكل نيرويي مهم نيست حركتي تحت تاثير چه كسي و يا چه  از همه، اول
  ؟ درست است يا نهيشاين حركت و محتواآيا  سئوال مهم اين است .گرفته است

كنيم و اگر حركتي غلط است بايد حساب خود  اگر درست است ما با آن همراهي مي
  . را از آن جدا كنيم

 )م ل م(كمونيست ايران اين است كه چون حزب بودن ر از تحت تاثير اگر منظو
كند پس هر جا صحبتي از مبارزه زنان باشد يعني  از جنبش انقلابي زنان حمايت مي

حزب بخواهيم كه اين  چكار بايد بكنيم بايد از !حزب استاين تحت تاثير آن مبارزه 
ها بجاي  د يا مانند برخي سازمانها مقاله بنويس سازمان عليه جنبش زنان مثل برخي

  ها حمله كند؟  ستيزان جمهوري اسلامي، به فمنيست حمله به زن
 از كارزار بيرون برويم برخي ام اگرباشد،   ميرفقاي ديگرمن و حضور مشكل اگر 

حزب نيست؟ من شخصا مشكلي اين مطمئن ميشوند كه اين كارزار تحت تاثير 
 اما اين هم يك واقعيت است كه بدون حضور فعالين .ندارم كه از كارزار بيرون بروم

  .  توان صحبت از تداوم كارزار كرد هشت مارس نمي
آيا همه اين فشارها براي اين نيست كه حركتي را كه براي اولين در ميان زنان 

  فعال و راديكال شكل گرفته فلج كنند؟
ار ببين دوست خوب من، مشكل جاي ديگر است مشكل اين نيست كه كارز

 است، همه مي دانند زناني در كارزار )م ل م(كمونيست ايران تحت تاثير حزب 
كنند و  هستند و رسما در همه تصميم گيري هاي مربوط به كارزار هم دخالت مي

زنان آزادي حزب براي اين دانند كه شعار  همه مي. حزب ندارنداين هيچ ربطي به 
براي درهم شكستن قدرت سياسي ا انقلابي راين است كه بايد مبارزه مسلحانه 

اينها . ، تدارك ديدقدرت سياسي نوين تحت رهبري پرولتاريابه موجود و شكل دادن 
كرد، قرار دادن توان صحبت از تحت تاثير  تنها جايي كه مي. شعار حزب ماست
گويد پيشروي بسوي سوسياليسم بدون مبارزه عليه  حزب  مياين همين است كه 

زگار كساني يافت مي م كه در اين رومتوانم بفه مي. نيستستم جنسيتي ميسر 
 بعنوان مبارزه زنان عليه برد پيش مياي كه كارزار   كه نمي خواهند در مبارزهشوند

خوب . حزب خواهان چنين مبازه اي استاين ستم جنسيتي شركت كنند، چون 
امن د اين حزبجدي عليه نظري چكار بايد كرد؟ اين دوستان بهتر است مبارزه 
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توانيم از اين حزب  چون ما نمي. بزنند بجاي اينكه به پرو پاي تو يا من بپيچند
بخواهيم خط مشي و ديدگاه خود را بر سر مسئله زنان تغيير دهد، بخاطر اينكه چند 

  . زن به كارزار زنان بپيوندند
مشكل اينجاست كه با رشد جنبش راديكال زنان و عرض اندام در مقابل 

ست درون اين جنبش، برخي دلخورند و حاضرند به هر طريقي اين مبارزه جريانات را
سازمان گويند  فردا مي) م ل م(كمونيست ايران گويند حزب   امروز مي. را فلج كنند

اي  هشت مارس و پس فردا چيز ديگر، برخي نيز دشمني و رقابت حزبي و فرقهزنان 
بارزه عليه مرتجعين شان را گرفته كه حاضرند صحنه م چنان جلوي چشمان

كه بد روزگار ما را .... تر شود، و من متاسفم تر و خالي جمهوري اسلامي هرچه خالي
كه بجاي بحث و تبادل نظر بر سر مسائل مهم نظري كه در ... به اينجا كشانده است

افكاري مسايل مهم نظري و و از كنار . به اينجا رسيده ايمجنبش زنان جاري است 
دن با آنها مي تواند سرنوشت زنان ما را چند دهه ديگر به  منجلاب كه مبارزه نكر

  .  بگذريم،حاكم در ايران پيوند زند

  

  عكسدرج يك در مورد 

با حزبي ائتلاف كرد كه در بلژيك دوست عزيزم آيا مي داني كه اين بار كارزار 
براي از دست دادن ندارد بجز پرولتاريا چيزي "شعار همين اش  شعار اصلي

كارزار زنان با  حزب چپ . ه شما را ناراحت كرده است، شعاري ك است"هايشجيرزن
اين حزب  طرفدار تروتسكي . راي اين تظاهرات ائتلاف كردبسوسياليست بلژيك 
ها هم  بسياري از عكس. هايي كه داديم لينك اين حزب است است و لينك عكس

كه چرا شعارهاي براي من عجيب است .  شامل عكس و شعارهاي اين حزب است
اين حزب و نام اين حزب حساسيت كسي را بر نمي انگيزد اما فقط يك  شعار آن 

براي از دست دادن ندارد بجز پرولتاريا چيزي "هم جمله معروف ماركس 
  قرار دارد، حساسيت )م ل م(كمونيست ايران   كه زيرش نام حزب "هايشزنجير

كارزار .  ذره اي چپ مي داند قبول داردبرانگيز است اين شعار را هركسي كه خود را
كه ي هم هست خوشحالباعث ها ندارد بلكه  نه فقط هيچ خصومتي با كمونيست

 ما هر . شركت كنندآن حمايت كنند و در تظاهرات آن احزاب چپ و كمونيست از 



 

 ���

 بياورند تا بيان حضور مادي آنان در يتوانند پلاكارد سه سال گفتيم كه احزاب مي
شان   احزاب با پرچم و نام،هر سالانند امسال هم م.   تظاهرات كارزار باشدحمايت از

در انتهاي صف تظاهرات بودند بجز حزب چپ سوسياليست كه يك بنر بزرگ پس از 
م ( هواداران حزب كمونيست ايران ما خيلي خوشحال بوديم كه. ر داشتتصوير كارزا

كه بوديم ال  ما هم چنين خوشحرات حمايت كردند، بطور گسترده از اين تظاه)ل م
هر ساله برخي از اين . از اين تظاهرات حمايت كردندو كومله حزب كمونيست ايران 

كار خوبي است بشرط اينكه اين . دهند احزاب گزارش مفصلي از اين تظاهرات  مي
در هر كدام از اين احزاب . كنند كه اين تظاهرات مربوط به اين احزاب استنوانمود 

  . اند گرفتهزات قرار رجود دارند كه تحت تاثير اين مبا ويزنان
اما سئوالم اين است كجا و كي در طي سه سال گذشته حتي براي يك بار هم 

 كه اين تظاهرات زير نظر او و يا ه وانمود كرد)م ل م(شده حزب كمونيست ايران 
  وابسته به آنان است؟ 

ورد كساني بدهد مگر مردم خواهد اين عكس را به خ چرا فكر مي كنيد كسي مي
 اتفاقا اگر شركت و حضور اين .نادان هستند كه كسي چيزي به خوردشان بدهد

هر فعاليتي بايد هاي  عكس. كرديم ناصادقانه بود احزاب را در تظاهرات پنهان مي
بتوانند تصويري واقعي از آن فعاليت بدهند، يعني تركيب شركت كنندگان، شعارها، 

  ....تعداد و 
تنها راه حل اين مي رسد بنظر . انتها اميدوارم كه خسته ات نكرده باشمدر 

فشارها نه سانسور عكس و نه انحلال تشكل هشت مارس بلكه خروج برخي فعالين 
فضاي سياسي فعاليت چنين در مايل نيستم من شخصا . مانند من از كارزار است

 اسلامي و دهها گران مرتجعين جمهورين كسي دلدر آن  فضاي سياسي كه .كنم
به هزار طريق مشغول حزب و تشكل رنگاررنگ راست و رفرميستي نيست كه 

 نگران اين هستند كه مبادا يك بلكه. هستندراي جمهوري اسلامي خريدن وقت ب
حزب يا يك فعال سياسي  نامش طرح شود و زبانم لال اين وسط توده هاي وسيع و 

   !!؟بيشماري را جذب خود كند
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  زنان كارزار نقش

  پيشروي موانع و زنان جنبش در
  
  
  
  

  ارائه شده در سخنراني 

  سمينار كارزار زنان در  بروكسل، بلژيك

  )1386( 2008 مارس 7

  
 "زنان عليه اسلامي هاي مجازات و نابرابر قوانين كليه لغو براي ارزارك" گرچه

 مراسم هب محدود عمدتا فعاليتش و بوده كشور خارج در زنان جنبش در نوپا حركتي

 و راديكال قطب اندام عرض عنوانه ب را آن نقش اما . استمارس هشت ساليانه
 انكار توان نمي كشور خارج در اسلامي جمهوري مرتجعين مقابل در زنان انقلابي

  .كرد
  

  بود؟ چه زنان كارزار گيري شكل اوليه هدف

 حقوقي بي عليه اخير هاي سال در ايران زنان جنبش گسترش و رشد

 بتواند كه يافته سازمان قطب يك ايجاد ضرورت اجتماعي، و دولتي ماتيكسيست

. است داده قرار زنان جنبش فعالين از بسياري مقابل در را باشد آنان واقعي صداي
 فشرده ضرورت اسلامي، جمهوري مقابل در زنان خودبخودي هاي مقاومت گسترش

 جمع يك بشكل و مدون تمطالبا بشكل فراگير و پراكنده مقاومت اين صداي كردن

 كه زنان از متشكلي جمع. است كرده تبديل عاجل ضرورتي به را زنان متشكل

  .درنب پيش به را مبارزات اين زنان وسيع توده به اتكا با و پيگيرانه
 تدوين با جدل و بحث ماهها از پس كشور خارج در فعال زنان از جمعي

 وظيفه اين به پاسخگويي از يا هگوش كردند تلاش كارزار عنوان تحت اي بيانيه
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 پيش كارزار طرح وقتي .است كرده طلب ما از عيني شرايط كه باشند عاجلي

  .شدند متحد آن حول زنان از وسيعي طيف شد، گذاشته
 كرديم حس را زنان جنبش مقاومت و مبارزه نبض كه نبوديم ما فقط اين اما

 سريع خيلي و شدند فعال زمينه اين در نيز زنان جنبش درون ليبرالي گرايش

 حتي و داديم قرار آماج را مردسالاري نظام كل ما .شد آشكار آنها و ما ميان تفاوت

 و خاص وجود با شد مطرح "قوانين لغو چهارچوب" در كه ما مطالباتي شعارهاي
 حالي در .برد مي سئوال زير را اسلامي جمهوري نظام كل موجوديت بودن، مشخص

 چهارچوب در را قوانين تغيير"  نيز زنان جنبش درون يبراليل گرايش زمان هم كه

 دستور دررا  حاكم رژيم با تر نرم اجتماعي قرارداد يك به رسيدن و "موجود سيستم

 جوانبي در را خود نظام كردن تازه ترو حاكم، رژيم كه آنجايي ز ا.داد قرار خود كار

 دوگانه برخوردي زنان جنبش در ليبرالي گرايش اين به نتيجه در بيند، مي ضروري

 درون ليبرالي گرايش اين به حاكم هاي جناح برخي حتي .تاس داشته متناقض و

 برخورد سيستم كل كردن تازه ترو براي فرصتي بعنوان اش برنامه و زنان جنبش

 تغييراتي مردم با روابطش در :داد وعده كه خرداد دوم  چون فرصتي .كنند مي

 زنان جنبش درون ليبرالي گرايش اين به حال است، يبفر شد معلوم ولي دهد مي

 بار اين را خرداد دو سوخته كارت بتوانند تا كنند مي نگاه ديگر فرصت يك بعنوان

  .كنند احيا زنان مسئله طريق از منحصرا
 سياسي صحنه در مهمي تغييرات كارزار، زنان جمع گيري شكل اوايل همان در

 .كرد تر برجسته بوديم، كرده آغاز كه را فعاليتي  تضرور و آمد بوجود جهان و ايران
 دو هر كه بود آمريكا و اسلامي جمهوري بين تضاد شدن حاد سياسي مهم تغيير اين

 را مردم تا كنند استفاده سياسي جدال و كشمكش اين از كردند مي تلاش طرف

 بايد ركارزا بنابراين .كنند شان سياسي مشروعيت پشتوانه به تبديل و كرده گيج

 اوضاع ايندر  را مهمي نقش و كرد مي موضع اعلام سريعا كشور خارج رد بخصوص

 جمهوري به نه شعاردر دست گرفتن  پيشتاز زنان كارزار واقع ر د.گرفت مي عهده بر

 جنبش هر و مترقي نيروي هر كه كرد اعلام و شد، امپرياليستها به نه و اسلامي

 در اوضاع پيچيدگي در بتواند تا باشد داشته شنيرو مرز مردم دشمنان با بايد مترقي

  .نشود ذوب زن ضد و ارتجاعي هاي قدرت هاي نقشه و ها طرح
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 انگشت زنان مطالبات ترين اي پايه بر نابرابر قوانين كليه لغو طرح با زنان كارزار

 چنين هم و زنان زندگي در قوانين نقش مسئله از عميق دركي كرد تلاش و گذاشت

 .دهد نشان مردسالار ستمگرانه اجتماعي روابط و مناسبات كل دررا  انينقو جايگاه
 نابرابر قوانين كليه لغو براي كه كرد ثابت قوانين ماهيت دادن نشان با زنان كارزار

 كدبندي مگر نيست هيچ قوانين زيرا داشت، مقابل در گسترده و روشن افقي بايد

 حتا توان نمي نظام كليت از شنرو درك داشتن بدون .جامعه ستمگرانه روابط 

 اين گفتن شايد .زد دامن زنانوري ف مطالبات تحقق جهت را پيروزمند اي مبارزه

 .شود آسان گشت حل چو معما بقولي اما نباشد اي پيچيده امر ديگر امروز مطالب
 هنوز موارد برخي در و ناموزون مسئله اين مورد در ما هاي درك هنوز تاسفانهم

 آن سر بر بارها بايد سخت موضوع هر كردن فراگير و درك براي .ستا نشدهعميق 

  .زد دامن بحث و آموزش به
 مين هبه و كرد نگاه جامعه زنان اكثريت صداي بعنوان خود به بدرستي كارزار

 اكثريت مطالبات كف كه كند طرح را مطالباتي بدقت كه ديد موظف را خود دليل

 در را اكثريت اين هنوز ما .است برابري و ديآزا از حداقلي به رسيدن براي زنان

 اين منافع كه بفهميم قادريم ولي ايم نكرده متشكل راديكال زنان جنبش بطن

 حال، اين با .است نهفته مبارزاتي هاي روش چهاتخاذ  و هائي خواسته چه در اكثريت

 دخو كرده تلاش) سكولارها چه و ها مذهبي هچ (زنان جنبش درون ليبرالي گرايش
 و پايه بي ادعاي اين تكرار با و كند معرفي ايران زنان جنبش كل صداي يگانه را

 و چپ زنان روي بر حتي كنون تا چپ، و راديكال زنان پراكندگي و ضعف بخاطر
 حقيقت در .است كرده تبديل خود سخنگوي به را برخي و گذشته تاثير سكولار

 پايان براي است زنان جنبش ندرو راديكال گرايش جانب از تلاشي زنان كارزار

 كه مبارزاتي هاي روش و افق طرح و زنان جنبش صدايي تك اسطوره به بخشيدن

  .است زنان اكثريت منافع با متناسب
 جمهوري حملات و ي ايدئولوژيك، سياسيفشارهاتحت  كه نكنيم فراموش

 .داريم مقابل در مانع هزاران و كنيم مي فعاليت امپرياليستي، جريانات و اسلامي
 از استفاده با ها ليبرال. هستيم نادان دوستان گاهي و رقبا و دشمن حملات آماج

 اعطاي مراكز و ها "او جي ان" مالي هاي پشتوانه و قدرت مراكز علني هاي تريبون
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 پيش زنان جنبش در را خود برنامه زنان جنبش براي سازي شخصيت و جايزه

 بودن "زنان صداي" براي معياري را لنيع هاي تريبون از استفاده ما .برند مي

 با خصمانه روابط جهاني سطح در زنان جنبش درون راديكال گرايش .دانيم نمي

 و جامعه در علني رويت امكان اي ذره كه روابطي دارد، گر سلطه و حاكم هاي نظام
 اين كه داد نخواهيم اجازه اما گذارد، نمي باقي گرايش اين براي را ايران در بخصوص

 كارزار .كنند انكار را ما موجوديت كه ها ليبرال براي شود تبليغاتي دستاويز واقعيت،

 برخي متاسفانه .هست و بوده ادعا اين بر كشيدن بطلان خط جهت تلاشي زنان

 حد همين در ها آن.ندارد وجود راديكال گرايش كه شده باورشان نيز سكولار زنان

 جنبش "سكولار – ليبرال" گرايش عنوان به يزن خود انكار به حتي و اند نمانده هم

  .اند داده قرار مذهبي گرايش رهبري تحت را خود و اند رسيده زنان
 سايه عليرغم زنان، جنبش براي شده ارائه هاي افق و ها حل راه مجموعه در

 كامل رهايي و برابري كه افقي: هستيم روبرو افق دو با نهايتا گوناگون هاي روشن

 مناسبات تعديل و جرح از نهايت در كه افقي و گستراند مي ما روي پيش در را زنان

 و ها روش ها، افق اينيك از  هر .رود نمي فراتر مرد و زن بين قدرت روابط و موجود
 اين از يك هر حاملان و دارند خود اهداف به دستيابي براي را خود ويژه مطالبات

  .هستند پيروزمند راهي مدعي ها افق
 افق دو اين از يك هر كه شود مي موجب جامعه عيني اوضاع و اسيسي شرايط

 اتخاذ را متفاوتي مبارزاتي هاي روش و كنند عمل گوناگون هاي شيوه به خود بيان در

 و "امضا ميليون يك كمپين "امروزه كه كنم ادعا وانمت مي تعريف اين با .كنند
 افق دو ترجمه و شكل دو  "مياسلا هاي مجازات و نابرابر قوانين كليه لغو كارزار"

 گرچه .هستندزنان  آزادي و برابري به دستيابي درجهت كنوني شرايط در متفاوت

 كند مي فعاليت كشور داخل در عمدتا" قوانين تغيير براي امضا ميليون يك كمپين"

 زنان مبارزات با همبستگي" خود فعاليت بر كشور خارج در كمپين اين نراهوادا و

 مند بهره لجستيكي و علني گوناگون امكانات از جا دو هر در و اند نهاده نام "ايران

 اين هواداران و گرفته شكل كشور خارج در اساسا زنان كارزار كه حالي در .هستند

 حال هر به .كنند فعاليت محرمانه محافل در ناچارند عمدتا كشور داخل در پروژه

 ما و دارند كشور خارج و خلدا در را خود اجتماعي پايه اصلي گرايش ايندو
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 زنان جنبش درون گرايش دو اين براي خارج و داخل بندي تقسيم از توانيم نمي

 گرايش اين كه است اين گفتم كه گونه همان بندي تقسيم يگانه .كنيم استفاده

 نيز خارج در و است پيگرد و سركوب تحت كاملا داخل در زنان چپ و راديكال

 روشني مرزبندي خود افق طرح با پيشاپيش كه چرا ستني غربي هاي دولت مقبول

  .دارد حاكم هاي قدرت با
 كه است اندازي چشم و افق طرح در فقط نه گرايش دو اين اصلي تمايز خط

 زمينه در گرايش دو اين صريح و آشكار بطريقي بلكه گسترانند مي زنان روي پيش

 اينكه از بگذريم .اند كرده روشن را خود مرزهاي نيز مطالبات و روش سياست،

 در ما اينكه عنوان تحت را خود گرايش داشته تلاش " امضا ميليون يك كمپين"

 علني كار براي و كنيم علني كار خواهيم مي يا و هستيم استبداد شرايط در ايران

 اوضاع سير اما كند، توجيه غيره و كنيم رعايت را حاكميت قرمزهاي خط داريم نياز

 با را قرمزها خط توان مي كه اند داده نشان ايران درون عياجتما هاي جنبش و

 اجتماعي جنبش هيچ ديگر اينكه مثلا گذاشت پا زير هم مسائل برخي رعايت

 از تمجيد و تعريفيا  و حاكم هاي االله آيت مجيز خود فعاليت براي نيست مجبور

 در اگر اينبنابر . سود جويدخود اهداف پيشبرد براي مذهب ابزار از يا كند مذهب

 توجيه ديگر اين امروز داشت "حقانيت" ز سوي آنانت ااتوجيه اين 60 دهه

  .است غيرصادقانه
 مجازات و نابرابر قوانين كليه لغو" زنان كارزار كه حالي در گفتم كه همانگونه

 تغيير"  امضا ميليون يك كمپين دهد، مي قرار خود كار دستوردر  را "اسلامي هاي

 حالي در  .است داده قرار خود كار دستور در را "اسلام چهارچوب در نابرابر قوانين

 قانون لغو اجباري، حجاب لغو مانند ايران زنان اكثريت مطالبات بر زنان كارزار كه

 سنتي زنان بر تكيه با اساسا زنان كمپين فشارد، مي پاي قصاص و ديه لغو سنگسار،

 دارند، نابرابر قوانين به انتقاداتي وزامر و بودند اسلامي جمهوري رژيم هاي پايه كه

 تغييرات لويتوا در را زنان شدن مجتهد و برابر ديه و برابر شهادت چون مطالباتي

 كه كند مي اعلام صراحت با زنان كارزار كه حالي در .است داده قرار خود قانوني

 هكلي از مذهب دست بايد رهايي و يبرابر بسوي زنان جنبش مسير راهگشايي براي
 زنورانه تفاسير پي در "امضا ميليون يك كمپين" شود، كوتاه زنان زندگي هاي حيطه
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 خط كه كرده باز حساب زناني روي و شده ها االله آيت دامان به دست قرآن از

 است زني ها ليونيم خطابش "قوانين لغو كارزار" گذارند، نمي زيرپا را نظام قرمزهاي

  .اند گذاشته زيرپا را ياسلام نظام قرمزهاي خط روزه هر كه
 حضور واندت مي كه صدايي عنوان  هب "زنان رزاركا "بگويم تا گفتم را اينها همه

تواند صداي  مي كه است موجود گرايشي اينكه، كند اعلام را چپ راديكال زنان
، داراي اهميت افكند طنين جهان سراسر درباشد، صدايي كه  ايراني زن ميليونها

  .است
 بنام را خود امروز كه راديكال گرايش اين بگويم اينكه براي گفتم را اينها همه

 از گرايش اين اگر .شود تبديل بزرگ به كوچك از بايد كند، مي عرفي م"كارزار"

 هيچ به و شد خواهد برده هرز به ايران زنان مقاومت نشود، تبديل بزرگ به كوچك

 كه ماست مقابل مصاف اين .درسي نخواهيم زنان برابري و آزادي با رابطه در تحولي

 بزرگ به كوچك از را آن كنيم تلاش و داده سازمان را زنان راديكال جنبش بتوانيم

  .بود راستا اين در كوچك هرچند تلاشي "زنان كارزار". كنيم تبديل
 به موثر بطور ديگر كه است ضعيف چنان آن زنان كارزار كيفيت متاسفانه اما

 نه كارزار .نيست راستا اين در نقش ايفاي به درقا و كند نمي خدمت هدف اين

 مدعي بعنواننيست و  خود نقش ايفاي هب قادر عملي بلحاظ نه و نظري بلحاظ

 اول درجه در من اعتقاد به .است ضعيف زنان جنبش انقلابي و راديكال گرايش

 بر خود بيرون و درون در فكري كارزار يك بايد زنان جنبش درون راديكال گرايش

 بتواند تا زند، دامن زنان رهايي و آزادي سر بر گوناگون هاي نظريه و زنان مسئله سر

 كه كند ادعا تواند هب و شود زنان اي پايه مطالبات طرح به قادر كيفي و نظري بلحاظ

 در ما .ايراني را منعكس كند ستمديده زن ميليونها صداي است قادر گرايش اين

 امر  از اي گوشه گرفتندر دست  براي انم تكيفي ارتقا مشغول مارس هشت تشكل

 قرار خود مقابل را اي وظيفه چنين يك آتي سال در و هستيم، زنان رهايي بزرگ

  .ايم داده
  .پردازم مي خلاصه بطور است، كرده تضعيف را كارزار بازوهاي كه موانعي به من
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  كارزار در كمونيست و چپ زنان حضور
 چپ جنبش درونهاي  گرايش متفاوت هاي درك كارزار، درون مجادلات از يكي

 ربط طبقاتي ستم و جنسيتي ستم رابطه درك به مباحث اين اصلي خطوط .است

 بعنوان كمونيسم از سطحي و نازل بسيار هاي درك با خصلتش مجادله اين .دارد

 هاي درك با اوقات اغلب و شود يم شخصم مديدگانست همه رهايي ايدئولوژي

 بزند دور را زنان مسئله دارد تلاش كمونيسم و سوسياليسم عنوان تحت پائين بسيار

  .اندبكش "تر عمومي مسائل"اصطلاح به  به زنان مسئله از رات فعالي تمركز بطريقي و
 و زنان جنبش مسئله از  درك ارتقااز اين وضعيت،  رفت برون راه تنها

 داشته تواند مي معنا يك فقط عمومي جنبش با رابطه .است تيكمونيس هاي تئوري

 خلاصه بخواهم اگر .است سوسياليستي انقلاب با زنان جنبش رابطه هم آن و باشد

 بدون و جنسيتي ستم عليه مبارزه بدون: ميشود خلاصه جمله دو اين در بگويم

 سوسياليسم بسوي توان نمي زنان راديكال و قدرتمند جنبش يك به زدن دامن

 فرداي به را آن جنسيتي، ستم نزد دور با دارد تلاش ديگر ركد .رفت

 هاي بحث حد چه تا كه داريد بياد شما از بسياري .كند موكول سوسياليستي

  .خورد مي گره متفاوت درك دو اين حول عاقبت موضوعي هر سر بر فرسايشي
  

  سياسي دانش و فمنيستي دانش نازل سطح

 روشنفكري لاحاصط به جامعه از بزرگي بخش فرهنگ از متاثر نيز كارزار زنان ما

 شناخت بدون: ميشود خلاصه نكته چند اين در فرهنگ اين ويژگي .هستيم ايران

 به كنيم، مي قضاوت تحقيق بدون هيم، د مي نظر آن مورد در پديده يك از حداقل

   ....و دهيم، مي بها كم مبارزهدر  دانش و تئوري
متفاوت  هاي روش و ها افق زنان، رهايي هاي تئوري مورد در دانش نازل طحس
 و نه روابط از استفاده با هركسي .است شده ما دروني روابطدر  تتتش باعث مبارزه
 ساده استدلال يك با پردازد، مي يكديگر هاي ايده تكذيب يا و تائيد به ،ضوابط

 شده انماتحاد گسيختگي هم از باعث روش اين رود، مي سئوال زير فرد يك ناگهان

 به. است شده نيروها گيفرسود پروسه به تبديل مان نيروهاي گردآوردن بجاي و

 برابر چند موجب مان روابط اينكه بجاي گذشته الس در كه بگويم توانم مي ئتجر



 

 ���

 كارزار"ر د وضعيت اين .گي ما شده استفرسود موجب  شود، يكديگر انرژي شدن

 تواند مي كارزار آيا كهپرسش روبرو كرده   اين ارا ب" مارس هشت" زنان ما "زنان

 وضع اين با !خير :است اين جواببه نظرم  كند؟ايفا  را خود مثبت نقش كماكان

 درون سكولار راديكال، و چپ فعالين بايد .شود عوض بايد وضع اين و شود نمي

 علم، يك مثابه هب را  زنان مسئله مورد در فمينيستي و كمونيستي هاي تئوري كارزار

 جنبش انقلابي تئوري بدون .گيرند دست درآن را  و كرده مطالعه انقلابي مبارزه علم

 هم و ماركسيسم از اي شده تحريف درك ابتدا افراد برخي .نيست ممكن انقلابي

 معناي و درك اين با سپس و دهند مي قرار ميز روي فمنيستي هاي انديشه از چنين

 رقرا هم مقابل در ديرين دشمن دو مثابه هب را فكري نحله دو اين شده تحريف
  .دهند مي

  

  زنان متفاوت تشكلات حضور

 درون مختلف تشكلات ،تشكيلاتي و آرا استقلال بايد كارزار تشكيلاتي لحاظ به

 ثالم را "مارس هشت"ل تشكموضوع  شدن روشن براي .بشناسد رسميت به را خود

 كارزار به دل و جان از "سارم شتزنان ه"  تشكل كه دانيد مي همه . زنم مي

 برقرار كارزار در كه روابطي اما .دانستيم مي خود وظيفه را اين .تاس كرده خدمت

 اين .نيست قبول قابل بهيچوجه ين ا.است كرده فلج را مارس هشت تشكل شده،

 فعاليت و آرا شود مي خواسته "مارس هشت"  از كه است رسيده بدانجا تا حتي جو

 زنان مختلف شكلاتت ظرف كارزار كه است مهم .بگذارد كنار را خود مستقل هاي

 عملاروشي  نينچاتخاذ  .خودش درون در آنها كردن ذوب ظرف نه و باشد

 .نيست تشكيلات كارزار كه چرا .است زنان متشكل و مستقل جنبش به زدن ضربه
 و اسلامي جمهوري به زدن ضربه براي مختلف تشكلات و ها گرايش اتحاد براي ظرفي
 تشكلات جود و و حضور با تواند مي فقط قتمو ظرف اين .است زنان مبارزات تقويت

  .كند پيدا معني موقت غير
 كارزار بهانه به و انجام دهند را خود كار تشكلات كه كند تشويق بايد كارزار

 را فعاليتي مشتركا كه هستيم كارزار زماني فقط ما .شودن مختل شان  دائمي زندگي
 كاسه يك خاص فعاليت يك انجام براي را مان نيروهاي كه زماني يا ،دهيم مي انجام
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 منفرد رفقاي و ديگر تشكلات و مارس هشت به كه بدانجا تا نتيجه در .مكني مي

 نام به همه .كنند حفظ بايد را خود فردي و تشكيلاتي استقلال همه است، مربوط

 اگر مثلا .بخشد مي اعتبار كارزار به امر اين .كنند حمايت كارزار از توانند مي خود
 از  خودش نام با و برده پيش را خود هاي فعاليت پاريس در "سنگسار ضد هكميت"

 رفقاي اگر .ضعف نقطه نه ،است قوت نقطه يك كند دفاع كارزار هاي فعاليت و كارزار

 سال طول در محفل آن نام به و دهند سازمان محفلي خود نوبه به يك هر منفرد

 قوت نقطه يك باشند هم زنان ركارزا از عضوي و ببرند پيش را خود هاي فعاليت

 به يا .شوند متشكل زنان كه كنيم تلاش بايد همواره ما .ضعف نقطه نه ،است

گي پراكندبا  زيرا .دهند تشكيل محفلي يا هسته خود يا و پيوندند هب زنان هاي تشكل
  .برداشت موثري گام هيچ توان نمي نيروها 
 يك بعنوان كارزار به كه يممواجه كارزار زنان در دركي با ما ديگر سوي از

 و توقع سطح واقع در و كنند نمي نگاه مشخص مطالباتي حول مشخص ائتلاف
 به درك اين من بنظر كه رسانند مي تشكل يك از توقع سطح به را آن از انتظارات

 يك گفتم هم ابتدا در كه همانگونه كارزار .زند مي ضربه كارزار هاي فعاليت پيشبرد

 سهم عمل اتحاد اين در توانند مي توان مبناي بر ها تشكل و افراد و است عمل اتحاد

 بايد صورت آن در كنيم نگاه زنان تشكل يك بعنوان را كارزار است قرار اگر .بگيرند

 به .باشد منشور و اساسنامه يعنيمعين  روابط و ضوابط داراي ها  تشكل همه مانند

 تشكلات و فعالين شدن جمع براي مركزي و است ائتلاف يك فقط كارزار من اعتقاد

  .بيشتر نه و مشخص مبارزاتي مسائل حول زنان راديكال
 و زنان تشكلات عليهمنفي  احساسات به زدن دامن براي ظرفي تواند نمي كارزار

 ههمواج در انقلابيون انرژي بردن بين از به فقط ها شيوه اين .باشد سياسي احزاب يا
 رفاقت، محيط از مملو بايد كارزار .است مخرب و شود مي منجر مهوري اسلاميج با

 با شدن روبرو براي مهم بسيار مبارزاتي اصل يك اين .باشد متقابل احترام و دوستي

 حيثيت بي براي اي حربه هر از كه است اسلامي جمهوري انندم يا كريه دشمنان

  .كند مي استفاده احزاب وها  تشكل كردن
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   عملحرف و  بين رابطه فقدان 

  موانع و مشكلات از درست درك نداشتن نتيجه در و

 كردن كم براي تلاشنياز به  همواره و است فاصله حرف و عمل  بين هميشه

 كه است پايه اين بر نيز تشكلات و افراد از ارزيابي معيارهاي از يكي .است فاصله اين

 دارند شتلا يا و است نزديك هم به شان عمل و حرف هايي جريان چه و كساني چه

شته باشد ما را ندا عملي پشتوانه كه رفيح. كنند نزديك هم به را خود عمل و حرف
 مشكلي ينا. شرايط دهنده تغيير نه و كند مي اوضاع مفسرمبدل به  ماركسبه قول 

 به كه حدي همان در بايد ما اينكه .هستيم روبرو آن با كارزار در ما كه است

 ظرف اين به دادن عملي و عيني معناي براي م،داري اعتقاد ظرف اين وجود ضرورت

فعاليت  گرايش اين با بايد ما .ندارد معني كردن عمل بدون مبارزه .دهيم بها هم
جريان  در انسان وقتي بعلاوه .كنيم مقابلهشده،  عملي بي براي پوششي كه اينترنتي

 را همبارزكلا معناي  وعملي كردن يك حرف  پيشبرد تضادهاي قرار نگيرد عمل

 هشت تشكل"  با "كارزار روابط ميان در ها تنش از بسياري  همين براي. يابد درنمي

" مارس هشت" را عملي هاي فعاليت اغلب چون است مسئله اين سر بر "مارس

 تنش اين گونه چ.است آشنا تضادهايش حل چگونگي و تضادها با و برد مي پيش

 حل مسئله نكند، كار "ارسم هشت" اينكه گفتن بابطور قطع  ميشود؟ برطرف

 كه كاغذي هاي پروژه همين از يكي به يابد مي تقليل كارزاردر آن صورت  .شود نمي

 هركجا كه است اين حل اين تنش روش بهترين .هستيم آشنا آن با ما همه

 هم با  ها ها و نقشه برنامه كردن پياده و كردن عملي سر بر زنان نفره چند هاي جمع

 ايده يك كردن عملي راه سر موانع و تضادهاحل  درگير همه طريق ناي از .كنند كار

 قضاوت مسائل اين سر بر اينترنتكامپيوتر و  پشت از دنبخواه انيكس اگر .شوند مي

 مبارزه پيشبرد عملي هاي فعاليت در كه كساني .شود مي گرايانه ذهني خيلي كنند

 براي .كنند انتقادها  فعاليتاين  پيشبردچگونگي  مورد دربا احتياط  بايد نيستند

 را مبارزاتي چه كه بدهد خودرا عملي فعاليت گزارش فردي هر كه است مهم همين
 تبادل تا است آمده فائقگونه بر آنها چ يي روبرو شده و تضادهابا چه  ،داده سازمان

  .شود تجربه
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  مجازي دنياي

 را واقعي زهمبار و تشكل جاي باشد مثبتي وسيله اينكه بجاي مجازي دنياي

 واقعي مبارزه نگرفتن جدي براي پوششي  آورده پائين را ما توقع سطح و گرفته

 ادامهرا  كارزار در خود فعاليت خواهد نمي كه كسي وقتي كه اي گونه به .است شده

 حالاتا ! است كارزارليست  ميل اي از خروج :كند مي درخواست كه كاري تنها دهد،

 اين در كه را وظايفي بعد به اين از و دهم مي استعفا كارزار از بگويد كسي نشده

 فقط كارزار چون) مورد دو يا يك بجز(م ده نمي انجام ام گرفته برعهده ائتلاف

 دهند مي اجازه خوده ب آن درون از كه دنيايي .است مجازي دنياي همين شان براي

 .كنند دخالت و داده نظر واقعي دنياي در افراد اجتماعي فعاليت و زندگي مورد در
 نه و باشد مبارزاتي و عملي كارهاي پيشبرد براي اي وسيله بايد اينترنتي فعاليت

  .آن جانشين

  

  جمعبندي

 و راديكال جنبش در را بلندي هاي گام تواند نمي ديگر كيفيت اين با كارزار
 يك درگير بايد افراد چه و تشكلات چه كارزار گوناگون اجزا .بردارد زنان انقلابي

 فكري هاي شالوده بتوانيم فرآيند اين در اينكه تا شوند بحث و مطالعه فشرده پروسه

 مهم اين درگير "مارس هشت زنان سازمان". مكني تبيين را زنان راديكال جنبش

 ببريم، پيشتوانيم به ب را زنان جنبش مبرم نياز اين كارزار در اينكه .شد خواهد

 احترام و صميميت و رفاقت فضاي بتوانيم چقدر ما كهبستگي به اين خواهد داشت 

 طبيعتا.  و استقلال يكديگر را به رسميت بشناسيمبياوريم بوجود را متقابل

 بنابراين .نداريم واحدي نظرات هم جمعبندي سر بر حتي ما گفتم كه گونه همان

 يكديگر با مشتركا تواند مي كند، مي احساس را نيازي چنين كه زناني كارزار درون

در اولويت شان قرار  نيازي چنين كه هم دوستاني كمك از و برند پيش به امر را اين
 كارزار تواند مي كه است دوره اين اصلي وظيفه  اين ما بنظر .شوند مند بهره ندارد، 

برنامه  زن جهاني روز برگزاريلانه براي سا توانيم مي اينكه ضمن .كند تر قوي  را
  .بريم پيش مشتركي را به
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  فصل هفتم 

  " هشت مارس"زنان                   

  و كنفرانس برلين                                          

 جمعبندي مختصر: كنفرانس برلين •

 !فريبي كنفرانس فرهنگي يا بساط عوام •

 توقف كنفرانس برلين •

 !دار شده است  ناموس ارتجاع مردسالار خدشه •

اندركاران  ين و دستنامه سرگشاده به مسئول •
  "حزب كمونيست كارگري ايران"
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  جمعبندي مختصر: كنفرانس برلين

  
  
  

  گزارش به دومين مجمع عمومي 

  سازمان زنان هشت مارس 

  )1380( 2001جولاي 

  
المللي رژيم اسلامي براي جلب  هاي بين كنفرانس برلين در حقيقت ادامه فعاليت

 و هاهمه جنايت. بودجهاني  سطح و گرفتن چهره دمكراتيك درخارجي حمايت 
كشتار و سنگسار و در صدر كشورهاي نقص كننده حقوق بشر قرار گرفتن بايد پرده 

 سياسي داخلي نيز نياز به حمايت تپوشي مي شد، بويژه جمهوري اسلامي براي ثبا
دول غربي از جمله آلمان نيز از مدتها پيش از . سياسي و اقتصادي دول غربي داشت

 زير سايه خاتمي و "روند دمكراسي و اصلاحات"هاي گوناگون به تبليغ  نهطريق رسا
براي روابط دوستانه ينه را دولتش پرداخته بودند و اين كنفرانس در حقيقت بايد زم

براي نيل به چنين اهدافي خانه  .كرد آلمان با ايران در افكار عمومي مهيا مي
هاي   سفارت و برخي از چهره با همكاري"بنياد هانريش بل"هاي جهان  فرهنگ

براي موجه جلوه دادن آن و باصطلاح . خودفروخته تدارك چنين كنفرانسي را ديدند
گران و   تركيب سخنراني كنفرانس شامل برخي از شكنجه"آشتي ملي" تبليغ

 بخود "دمكرات"ران كه امروز چهره ابازجويان سابق و فرماندهان سپاه پاسد
رشناس هنرمند و سياسي كه جزو ناراضيان رژيم محسوب برخي افراد سو اند  گرفته

  . بود،مي شدند
سازمان ما براي افشاي اهداف شوم اين كنفرانس كه عمدتا عليه منافع مردم 

عي كرد با نيروهاي مترقي اپوزيسيون سبود، جويان هايران و خيل عظيم پنا
ه از جانب بيش اي را ك جمهوري اسلامي در اين حركت اعتراضي متحد شود و بيانيه

 و كليه اعضا و دوستداران خود را براي كرد امضا ، جريان صادر شده بود30از 
  .اين كنفرانس دعوت كرداعتراض به 
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كننده در اعتراض به اين كنفرانس  ا اكثر نيروهاي شركتيبواقعيت اين بودكه تقر
هاي  يكاز چگونگي برگزاري كنفرانس اطلاعي نداشتند بنابراين امكان طراحي تاكت

آيد كه در صحنه عمل بايد   شرايطي پيش ميها زمانبرخي . مبارزاتي ممكن نبود
مهم اين بود كه سياست كلي صحيح و . هاي مبارزاتي خود را مشخص كرد تاكتيك

هاي مبارزاتي  روشني در قبال اين كنفرانس داشتيم و اين به ما كمك كرد كه روش
ل كنفرانس سعي كرديم با برخي زنان فعال در روز او. نسبتا صحيحي را اتخاذ كنيم

اي را سازمان دهيم كه آنها از گفتگو  در برلين تماس برقرار كنيم و حركت متحدانه
 زنان برلين ابتكار معيني ،بهرحال روز اول كنفرانس. با ما بهر دليل خودداري كردند

ت آنان  و موجب اخلال در گشايش كنفرانس شدند كه ما نيز با حركبه خرج دادند
 اعتراضات يك پارچه مخالفين موجب توقف ،در روز دوم كنفرانس. همراهي كرديم
  .اما اين مبارزه خود موجب شكافي دربين معترضين نيز شد. كنفرانس شد

ها  سازمان و از برخي زنندباكتيك تسعي كردند كنفرانس  برگزاركنندگان 
نفرانس چند دقيقه اي صحبت گرد ك كه نمايندگانشان را فرستاده و در ميزستند خوا

خواستند   كه بهيچوجه نمييون شكافي در بين مخالفينيببر سر استفاده از تر. كنند
شكل ون استفاده كنند و آنهايي كه فرصتي براي اعلام وجود خود مي ديدند يباز تر

سازمان ما قاطعانه استفاده از اين تريبون را در آن شرايط خاص رد كرد و . گرفت
د كه اگر ما به امثال شهلا لاهيجي و مهرانگيز كار و دولت آبادي اعتراض معتقد بو

توانيم خودمان همان كار را انجام  ايد نمي  شكنجه گران نشستهرچرا در كناكه  مداري
بسيار زننده دستپاچه ه صورت خوشبختانه عليرغم اينكه برخي سازمانها ب. دهيم

اضات يكپارچه خودبخودي و آگاهانه برخي شدند و از تريبون استفاده كردند اما اعتر
  .تشكلات از جمله سازمان ما اين تاكتيك را خنثي كرد و عملا كنفرانس متوقف شد

هاي  برخي جريان. روز سوم كنفرانس عملا شكاف بين مخالفين آشكار شد
عليه كساني كه اعتراض كرده و اعتراضشان موجب توقف كنفرانس شد، سياسي 

معلوم شد كه در آن .  خواندند"چماق بدست و حزب االله"ها را اعلاميه داده و آن
اختصاص وقتي ديدند برگزاركنندگان حاضر به ها  اتحاد بيش از سي گروه برخي

 مخالفت و از شدند دست ... گنجي و امثال تريبون چند دقيقه اي به آنان در كنار 
  .اعتراض خود برداشتند
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ر برداشت كه همواره در اتحادها و براي ما تجربه و درس خوبي دامر  اين 
ها و درجه دوري و نزديكي نيروهاي گوناگون به  اتئلافات به علل و انگيزه مخالفت

  .يكديگر توجه كنيم
مسائل مهمي رو آمد كه : كنفرانس برلين دستاوردهاي ديگري نيز داشت

 از يشبزنان به اشكال گوناگون اعتراض خود را به . مهمترين آن مسئله زنان بود
برهنه شدن يك هنرمند زن، رقصيدن يك زن . بيست سال سركوب زنان نشان دادند

صف يك پارچه و حضور و هم چنين . حين سخنراني اشكوري كه با عبا و عمامه بود
فريبانه آنان ذره اي حاضر  هاي عوام متشكل زناني كه در افشاي سركوب زنان و ژست

  .به سازش نيودند
اين اولين حركت ايرانيان مخالف رژيم در خارج بود كه   بتوان گفت ئتشايد بجر

برخي از . داشت و مدتها موضوع بحث مردم بودتاثير ر فضاي سياسي داخل ب
مخالفين رژيم مجبور شدند فصل مشترك خود را بر سر مسئله زنان با فرهنگ عقب 

يق اين خود زمينه بحث و تعم. مانده و زن ستيز اسلامي و غير اسلامي رو كنند
كنفرانس برلين بعلاوه موجب . هاي زنان و فعالين زن شد مسئله زنان در بين سازمان

شد كه طرفداران خجالتي دوم خرداد مجبور شوند شرم را كنار گذاشته و وقيحانه 
اند و حاضر نيستند  حركت صدها ايراني را كه بطرق مختلف قرباني اين رژيم بوده

 كه هم اكنون نيز يجناياتبر  حاضر نيستند جنايات اين رژيم را فراموش كنند و
خلاصه صف بندي جديدي كه بر . مرتكب مي شوند چشم فرو بندند را محكوم كنند

  . بوجود آمده بود تا حدودي روشن شد"دوم خرداد"اثر 
ايد از هيچ تريبوني براي باين نيست كه ن، بحث ما اي كه بايد در انتها گفت نكته

فاده كنيم مسئله مهم اين است كه تشخيص دهيم افشاي جمهوري اسلامي است
هاي  كدام تريبون و كجا؟ و البته كنفرانس برلين در استفاده از اين تاكتيك نيز درس

هاي زنان داشت تا هر چه  خوبي براي همه مخالفين از جمله فعالين زن و سازمان
فرانس اين كن. بهتر قادر شوند در صحنه سياسي با درايت و مهارت نقش بگيرند

كرد و درسها و تجارب آن را رجوع كماكان موضوعي است كه مي توان به آن 
  .كردجمعبندي 
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كنفرانس برلين در عين حال تداركي آگاهانه از جانب دولت آلمان و همدستان 
ايراني آنها براي سفر خاتمي بود، بهمين جهت جمعبندي صحيح از آن در چگونگي 

پس از كنفرانس حملات وسيع و نقشه مند .  داشتمبارزه عليه سفر خاتمي نيز تاثير
 به جريانات "دوم خرداد" در داخل ايران و از جانب برخي نيروها و جريانات طرفدار

مترقي و انقلابي و به زنان فعال در اين كنفرانس شد تا باصطلاح آنها را ايزوله كرده 
 كه خوشبختانه  پرقدرت عليه سفر خاتمي شونديگيري اتحاد و مانع تقويت و شكل

  . موفق نشدند
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  !كنفرانس فرهنگي يا بساط عوامفريبي
  
  
  
  

    مارس،اعلاميه سازمان زنان هشت

      )1379( 2000آوريل 

  !مردم آزاديخواه، زنان و مردان دمكرات و انقلابي
 و به ابتكار حزب سبزها، كنفرانسي سه "بنياد فرهنگي هانريش بل"به دعوت 
 حول اوضاع ايران بعد از انتخابات مجلس ششم 2000 تا دهم آوريل روزه از هشتم

تعدادي از عناصر رسواي رژيم اسلامي كه امروز . در شهر برلين برگزار خواهد شد
اند به   به چهره زده"اصلاح طلبي"براي نجات نظام ارتجاعي حاكم بر ايران ماسك 

. اند اين كنفرانس دعوت شدههمراه تني چند از روشنفكران و نويسندگان ايراني به 
  .هاي آلمان و ايران پشت اين كنفرانس ظاهرا فرهنگي قرار دارند دولت

 است كه "آشتي ملي"برگزاري كنفرانس برلين در خدمت سياست فريبكارانه 
رژيم جمهوري اسلامي براي نجات خود از گرداب بحران و منحرف كردن مبارزات 

همراه مشتي ه استا، دارودسته خاتمي بدر همين ر. مردم در پيش گرفته است
دهند كه اگر كمي صبر كنيد و ديگر در  فرصت طلب و سازشكار به مردم وعده مي

گويند كه براي  ها را مي اين دروغ.  رژيم نباشيد، اوضاع خوب خواهد شديپي سرنگون
  .خود وقت بخرند

 اين رژيم هاي امپرياليستي غرب براي حفظ دولت آلمان نيز همانند ساير دولت
اين دولت، . و در واقع تضمين سودهاي ميلياردي خود در جنب و جوش است

 با جمهوري اسلامي را كنار گذاشته و سياست "ديالوگ انتقادي"سياست رسواي 
البته معناي . رسواتر دوستي آشكار با جلادان حاكم بر ايران را پيشه كرده است

هاي  را ايرانيان آواره در كمپواقعي نزديكي دولت آلمان و جمهوري اسلامي 
معناي همكاري دو دولت را كساني . كنند پناهجويان در آلمان عميقا درك مي

اند و شگفت زده با قضاتي  فهمند كه دادگاه در پي دادگاه، جواب منفي گرفته مي
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گويند، قربانيان رژيم را محكوم   در ايران مي"بسط دمكراسي"اند كه از  روبرو شده
معناي ! دانند پناهجويان را به علت عقايد انقلابي شان سزاوار سركوب ميكنند و  مي

فهمند كه پليس آلمان به زور حجاب بر سرشان  اين همكاري را زنان پناهجويي مي
كشيده تا طبق موازين اسلامي از آنان عكس بگيرد و به سفارت جمهوري اسلامي 

  .بسپارد
حزب سبزها كه تا چندي قبل از ميزبانان كنفرانس برلين چه كساني هستند؟ 

كرد، و به محكوم  اش با جمهوري اسلامي انتقاد مي دولت آلمان بخاطر روابط حسنه
به محض شركت در را كردن نقض حقوق بشر در ايران مي پرداخت، اين ژستها 

هاي مثبتي بسوي استقرار  كابينه كنار گذاشت و اعلام كرد كه در ايران خاتمي، گام
سبزها كه اينك خود . شود هاي اجتماعي مشاهده مي ط آزاديدمكراسي و بس

ا جنايتكاران اسلامي حاكم بر بمسئول و مجري برقراري روابط نزديك و دوستانه 
آنان ناچارند براي . گويي آشكار ندارند فريبي و دروغ اند، راهي جز عوام ايران شده

 اكثريت مردم ايران باري كه مشروعيت بخشيدن به اين روابط حسنه، شرايط فلاكت
 يبرگزاري كنفرانس برلين يكي از راهها. برند را وارونه جلوه دهند از آن رنج مي

  . هاي دولت آلمان است دروغ پراكني در افكار عمومي به قصد توجيه سياست
تركيب مهمانان چيست؟ گنجي، علوي تبار و جلايي پور هر سه از فرماندهان و 

اران بوده و سابقه شركت در بازجويي زندانيان سياسي، كادرهاي سپاه جنايتكار پاسد
 سياسي سپاه براي –سركوب و كشتار خلق كرد، و تهيه متون ايدئولوژيك 

. شستشوي مغزي جوانان و توجيه اعدام دهها هزار از مبارزان ضد رژيم را دارند
ي جميله كديور يك.  نمي تواند چهره كريه اينان را بپوشاند"اصلاح طلبي"ماسك 

هاي ضد زن جمهوري اسلامي، وكيل مجلس  ديگر از مهمانان نيز مجيزگوي سياست
 آن "پدر معنوي"ارتجاع و عضو حزب كارگزاران سازندگي است كه رفسنجاني منفور 

  .شود است و يكي از نهادهاي مهم رژيم محسوب مي
اما جالب اين است كه در كنار اينان، نويسندگان و روشنفكراني چون محمود 

اين . پور و محمدعلي سپانلو قرار دارند ولت آبادي، شهلا لاهيجي، منيرو روانيد
مشتي مرتجع و جنايتكار را در . فريبانه است تركيب دعوت شدگان، خود بسيار عوام

آيا مي شد بهتر از . اند كنار گروهي از نويسندگان و روشنفكران ناراضي عرضه كرده
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روعيت سياسي فراهم كرد؟ بنابراين مهم نيست كاران، اعتبار و مش اين براي جنايت
كه امثال شهلا لاهيجي و مهرانگيز كار در اين كنفرانس به جمهوري اسلامي 
. انتقادي بكنند يا حتي كلامي در مخالفت با گنجي و همدستانش به زبان بياورند

 كه پيامي. اند آنان با شركت در اين كنفرانس خواسته يا ناخواسته پيام خود را داده
پيام آشتي و گفت و شنود با قاتلان : مطلوب حال رژيم ايران و دولت آلمان است

  .هاي بي شمار پيام فراموش كردن و بخشيدن جنايت. مردم
هاي احتمالي ديگر از اين دست قرار است شرايط  كنفرانس برلين و كنفرانس

  .سياسي و افكار عمومي را براي سفر خاتمي به آلمان مهيا كند
نفرانس قرار است در افكار عمومي اين دروغ را جا بياندازد كه در ايران اين ك

دولتي دمكراتيك و آزاد حاكم است، تا دولت آلمان بتواند با خيالي آسوده و مطمئن 
  . از رضايت افكار عمومي، به همكاري و حمايت از رژيم جنايتكار اسلامي ادامه دهد

از اوضاع ايران،  ر مثبت و رو به بهبوداين كنفرانس قرار است با ارائه يك تصوي
فشارهاي دولت آلمان بر هزاران پناهجوي ايراني را موجه و عادي جلوه دهد و زمينه 

  .اخراج يا استرداد سريع و گسترده آنان را فراهم كند
مضمون سياسي اين كنفرانس در ضديت با مبارزاتي است كه مردم ستمديده و 

بطور . برند اعي جمهوري اسلامي به پيش ميزحمتكش ايران عليه رژيم ارتج
ستيزي شنيع و  كجي به مبارزات زنان ايران عليه زن مشخص اين كنفرانس دهن

  . وقيحانه رژيم است
بايد عليه اهداف ارتجاعي اين كنفرانس مبارزه كنيم و با حضور انبوه خود صداي 

ه تك تك ماست كه وظيف. ها مردم ايران را به گوش همگان برسانيم اعتراض ميليون
دهندگان و مرتجعين دعوت شده، مانع  با افشاي اهداف كنفرانس و ماهيت سازمان

توان يك  بدين ترتيب مي. تحقق اهداف رژيم ايران و همدستان آلماني آنان شويم
پيوند مبارزاتي واقعي بين مبارزات ضد رژيمي مردم در ايران با مبارزاتي كه در 

  .رقرار كردخارج كشور جريان دارد، ب
  !پيروز باد همبستگي بين المللي همه ستمديدگان و آزاديخواهان جهان

  !مرگ بر پيوند و تباني شوم مرتجعين سراسر جهان
  !سرنگون باد كليت رژيم جمهوري اسلامي ايران
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كند اپوزيسيون مترقي و  ا شادي و غرور اعلام ميسازمان زنان هشت مارس ب
. مبارز ايران در تبعيد موفق شد كنفرانس سه روزه برلين را در روز دوم متوقف كند

 و ابتكار سبزها و سفارت "بنياد فرهنگي هانريش بل"اين كنفرانس به دعوت 
 .جمهوري اسلامي تدارك ديده شده بود

واي جمهوري اسلامي كه امروزه براي اي از عناصر رس در اين كنفرانس عده
نجات رژيم ارتجاعي ايران، ماسك اصلاح طلبي به چهره زده اند، به همراه تني چند 

اين كنفرانس قرار بود بگويد كه در ايران . از نويسندگان ايراني دعوت شده بودند
... دمكراسي برقرار شده است و جنايتكاراني چون اكبر گنجي، جلايي پور و 

  .اند  شده"يخواهآزاد"
اند، امپرياليسم  در شرايطي كه مردم كمر به سرنگوني جمهوري اسلامي بسته

خواهند رژيم  ها، مي آلمان و ساير دول اروپايي با همدستي دارودسته دوم خردادي
اين . اين كنفرانس در خدمت چنين هدفي بود. در حال احتضار را نجات دهند

  . براي سرنگوني جمهوري اسلامي بودكنفرانس عليه مبارزات مردم ايران
ن داين كنفرانس با دا. حقوقي زنان ايران بود اين كنفرانس تائيد وضعيت بي

كنفرانس با . از ايران، عليه هزاران پناهجوي ايراني در آلمان بود» دمكراتيك«تصوير 
درود بر همه . پيگيري مبارزات شورانگيز زنان و مردان معترض ايراني تعطيل شد

درود بر زناني كه در اين مبارزه نفرت عميق خود را از ! ن و مردان مبارز و مترقيزنا
رژيم زن ستيزاسلامي نشان دادند و هم چنين همگامي و همدلي خود را با مبارزات 

  .زنان در ايران به نمايش گذاشتند
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بر هم خوردن كنفرانس برلين، مشت محكمي به دهان رژيم جمهوري اسلامي و 
هايي  اما بودند جريان. ها بود اي ها و اكثريتي كار خائن همچون تودهمشتي سازش

همچون راه كارگر كه با بهم خوردن كنفرانس سخت دلخور شدند و وقاحت را به 
آنجا رساندند تا عليه كساني كه با مبارزه خود اين كنفرانس را به تعطيلي كشاندند، 

كه  يك بار ديگر نشان دادندان اين. اطلاعيه بدهند و آنها را چماقدار بخوانند
گذارند و علنا در كنار  طرفداران خجالتي خاتمي، به موقع شرم را كنار مي

  .گيرند هاي فرصت طلب و رسوا قرار مي دارودسته
اين پيروزي محصول سخت كوشي، پيگيري و جسارت همه زنان و مردان مبارز 

دستاورد مبارزه زنان . قرار شودو انقلابي بود كه مصمم بودند نگذارند اين كنفرانس بر
و مرداني بود كه مصمم بودند صداي مبارزات مردم ايران عليه چمهوري اسلامي را 

خواستند صداي زنان ايران  منعكس كنند و حاصل پيگيري و مبارزه زناني بود كه مي
اين پيروزي نتيجه مبارزه اين حزب و آن حزب، اين سازمان و آن سازمان . باشند

هاي مبارز و مترقي همچون كميته دفاع از جنبش، در آن  گرچه سازماننيست، ا
در شركت شان به اين كنفرانس براي  هايي كه اعتراض نقش داشتند و بويژه سازمان

اين را همه زنان و مردان . تريبون در آن نبود، بلكه براي قطع اينگونه تريبونها بوددر 
  .شركت كننده در كنفرانس مشاهده كردند

.  نمي دهنديند و افتخار بر همه زنان و مرداني كه تن به سازش با مرتجعدرو
  !رزمشان  پيروز و پايدار باد
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كثيف جمهوري در جريان برگزاري كنفرانس برلين كه به منظور آرايش چهره 
اسلامي و فريفتن افكار عمومي به وسيله بنياد هانريش بل برگزار شد، يكي از زنان 

حقوقي همه  مبارز اپوزيسيون در اعتراض به تحميل بيش از بيست سال حجاب و بي
جانبه زن ايراني، برهنه شد و بروي صحنه رفت و به اين وسيله اعتراض خود را به 

  .نه اعلام داشتبرگزاري اين نمايش مزورا
اي  بعد از اعتراض آوانگارد اين زن هنرمند و جسور، بي درنگ هجوم همه جانبه

به او آغاز شد و حزب االله و ايادي پاسدار و مزدور رژيم، در كنار اصلاح طلبان داخل 
صدا و  طلبان و هواداران شرمنده دوم خردادي آنها، هم و خارج از كشوري و استحاله

 تا از ادامه كنندن هنرمند شعار دادند و كوشيدند او را مرعوب متحد عليه اين ز
  .شودبكارگيري چنين كارزارهايي جلوگيري 

اين اعتراض كه عليه حجاب اجباري، به مثابه سمبل ستم بر زنان در ايران به 
 ارتجاع را بر باد داد و به عنوان عبور از "ناموس"عمل آمد، تار و پود اخلاقيات و 

، و يا "تار موي زن شريعت را تضعيف مي كند"در واقع وقتي . ي شدخط قرمز تلق
 برهنه شدن يك زن به معني "حجاب زن و عفاف زن حافظ حكومت اسلامي است"

به همين دليل، بعد از اين . به مصاف طلبيدن تماميت رژيم جمهوري اسلامي است
 از طريق حركت پيشرو، رژيم جمهوري اسلامي هجومي هيستريك و ضد زن خود را

ن ياش عليه مخالفين كنفرانس برل هاي تبليغاتي بسيج مطبوعاتي و ديگر ارگان
  .سازمان داد
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اما اين هجوم ضد زن، به رژيم جمهوري اسلامي محدود نماند و به حيطه 
طلبان كوشيدند  تا جايي كه استحاله. طرفداران خارج كشوري رژيم نيز كشيده شد

از كشور، نه تنها اين زن مبارز را مرعوب كنند، بلكه در برخي از محافل ايراني خارج 
اين . كرد نيز باز دارند مينقش ايفا حتي او را از ادامه برنامه تئاتري كه در آن 

ها  ها به طرق مختلف و تحت عناوين گوناگون هنوز هم ادامه دارد و آن حمله
ن شده نظم كوشند با ايجاد جو رعب و وحشت، هر زني را كه از مرزهاي تعيي مي

  .مردسالاري موجود قدم فراتر بگذارد از صحنه خارج سازند
اي را بين ذهنيت ضد زن دولت جمهوري اسلامي و هوادران خارج  اين جو رابطه

دهد و بيانگر سلطه فرهنگ مردسالاري بر ذهنيت عقب  كشوري آنها نشان مي
  .ترين عناصر اجتماعي است مانده

ران خارج اآورد، هواد  سرنيزه به زنان هجوم مياگر جمهوري اسلامي با تكيه بر
آنها، . برند كشوري جمهوري اسلامي با حربه ارعاب سياسي اين كار را به پيش مي

زنان عليه حجاب اجباري مبارزه دقيقا به همان شكلي كه در اوايل انقلاب كوشيدند 
ز  محكوم كنند، امروز ني"ضد انقلاب" و "گرايش ليبرالي"را تحت عناوين 

، "چماقداري"خواهند حركت سمبوليك و شجاعانه اين زن هنرمند را با عنوان  مي
  . و غيره محكوم سازند"عدم مرزبندي با مشي چريكي" و "حزب الهي بازي"

از نظر چنين موجوداتي، گويي اگر كسي پشتوانه سياسي و يا حزبي نداشته 
د كه حتي در اجراي برنامه شرمي او را چنان مورد حمله قرار دا باشد مي توان با بي

  .هاي هنري و عادي زندگيش نيز خلل وارد شود
قلب همه زناني كه تحميل حجاب را در . اما اين زن شجاع و نمونه تنها نيست

زند و همه  بيست سال گذشته با گوشت و پوست خود احساس كرده اند با او مي
اند پشتيبان او  دادهشان را در اين رژيم خون و جنون از دست  كساني كه عزيزان

و هم اكنون . ران آزادي و عدالت اجتماعي در دست اوستاهستند و دست همه هواد
  .كند جنبش زنان آزاديخواه و مبارز با تمام قوا از او حمايت مي

اين مبارزه كه نمونه ديگري از آن به هنگام سفر پاپ به آلمان و در اعتراض به 
ن، توسط زنان آلماني و به شكل چسباندن راي كليسا درباره ممنوعيت سقط جني

ها و  عكس پاپ به باسن هاي برهنه خود صورت گرفت، مسلما در آينده نيز به شكل
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هاي گوناگون ديگري توسط زنان شجاع و مبارز ايراني ادامه خواهد يافت و  صورت
و » ناموس پرست«بر گونه تماميت ارتجاع كه سيلي محكم ديگري خواهد بود 

  .آيد مهوري اسلامي و هواداران عقب مانده آن ها فرود ميستيز ج زن
كند، مدافع اين اعتراض است و جسارت  هر زني كه عليه مردسالاري مبارزه مي

جنبش زنان با تقويت . شمارد اين زن هنرمند را الهامبخش مبارزات انقلابي زنان مي
 مرزهاي و پرورش اين گونه زنان است كه پيشروي خود را براي درهم شكستن

دفاع از اين حركت، سنجشي است كه مدافعين دروغين . كند مردسالاري تضمين مي
  .كند و مد روز جنبش زنان را از مبارزان واقعي و پيگير عليه مردسالاري تفكيك مي

كنيم و در كنار ديگر زنان و مردان  ما از اين زن هنرمند و آوانگارد حمايت مي
 مبارزه عليه مرزهاي ممنوعه و با پشتيباني از زنان باكوشيم  مبارز و آزاديخواه مي

شكن، ذهنيت مردسالار و عليل رژيم جمهوري اسلامي و  جسور و سنت
  .شان را افشا كنيم طرفداران
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  نامه سرگشاده 

  اندركاران به مسئولين و دست

  "حزب كمونيست كارگري ايران" 

   
  
  
  

  از سوي سازمان زنان هشت مارس 

  )1379( 2000يل آور

  
 كه از سوي نيروهاي مبارز و مردم آگاه موقتياتحاد در جريان مبارزه مهم و 

برده شد، برخوردهاي نادرستي را از جانب   به پيش" برلينهنس سه روزراكنف"عليه 
گي نداشت و قبلا نيز در  برخي از اين برخوردها تازه. تشكيلات شما مشاهده كرديم

  ماهنگي كه حزب شما در آنها حضور داشت، بروز يافتههاي مشترك يا ه آكسيون
نيز همانند بسياري ديگر از مبارزان ) سازمان زنان هشت مارس(از آنجا كه ما . بود

ضد رژيم، چنين برخوردهائي را به حال اتحاد صفوف نيروهاي مترقي و آزاديخواه و 
انيم، تصميم گرفتيم اي قاطع عليه رژيم جمهوري اسلامي زيانبار ميد پيشبرد مبارزه

قد آن بپردازيم به اين اميد كه نقد ما به تصحيح ه نبا صراحت و بطور آشكار ب
هاي نادرست و كنار گذاشتن برخوردهاي زيانبار در سطح جنبش سياسي  سياست

  . ايران در خارج كمك كند
 هاشاردانيم به يك نكته خاص در مورد مبارزه برلين  رود به نقد، لازم ميوقبل از 

كنيم آماج آن مبارزه از نظر ما بدرستي رژيم جمهوري اسلامي و حاميان 
ها و  هاي سازشكار و خائني نظير توده اي امپرياليست آلماني آن و نيز دارودسته

 برخوردهاي غير اصولي يمبه همين جهت طي آن مبارزه كوشيد. ها بودند ياكثريت
ول كنيم اينك كه آن مبارزه با شما را تحمل كنيم و پاسخ را به زماني ديگر موك
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تري در راه هست، زمان پرداختن به اين مسائل  موفقيت پايان گرفته و مبارزات مهم
  :فرارسيده است

 مهمترين اشكال، تزلزل سياسي شما در يك لحظه تعيين كننده از مبارزه -1
 برگزاري هاي اعتراض خود از همه ما آمده بوديم تا با فرياد. انس برلين بودرعليه كنف

آمده بوديم تا با يك مبارزه رزمنده و سازش ناپذير . چنين كنفرانسي جلوگيري كنيم
دهيم   اجازه نمي"دوم خردادي"اعلام كنيم كه به جانيان و شكنجه گران كهنه كار

دهيم كه دولت آلمان   به چهره زنند، اجازه نمي"دمكرات" و "آزاديخواه"نقاب 
 خود در ايران، تصويري وارونه از اوضاع جامعه و بخاطر منافع سياسي و اقتصادي
اي برحق بود و به همين خاطر مورد  اين مبارزه. رژيم ارتجاعي حاكم ارائه دهد
برگزار كنندگان كنفرانس، قدرت اين مبارزه را حس . پشتيباني گسترده قرار گرفت

 مردم  كه با دعوت از پليس آلمان براي دستگيري و ضرب و شتمدكردند و فهميدن
به "با ارائه اين پيشنهاد ند ين كوشيدابر بنا. توانند كاري از پيش ببرند متعرض نمي

 در صفوف ما تفرقه بيندازند و متاسفانه پاي "دهيم مخالفان هم وقت صحبت مي
رض با فرياد و تشما در برابر اين پيشنهاد سست شد در حالي كه همه نيروهاي مع

عنوان ه نع ادامه كنفرانس شوند، آذر مدرسي بشعارهاي بي وفقه مصمم بودند ما
سخنگوي حزب شما پشت تريبون كنفرانس رفت و اعلام كرد كه نمايندگان 

اند كه اگر به آنان اجازه صحبت  مخالفان با برگزاركنندگان كنفرانس به توافق رسيده
  !داده شود، معترضين در مقابل، ساكت شوند تا كنفرانس كار خود را ادامه دهد

توانست  شد مي آشكار بود كه اگر بحال خود رها ميسياسي ن يك تزلزل اي
خوشبختانه . مبارزه عليه كنفرانس برلين را بجاي موفقيت به شكست بكشاند

 و مردم معترض حاضر نبودند تحت هيچ شرايطي منجمله در صورت هنيروهاي مبارز
در نتيجه، آذر . بدهندسازش يا تزلزل برخي مانند شما اجازه ادامه كار كنفرانس را 

و هزاران توده عترضين شد سوالي كه اين مواست معترضين مدرسي تسليم خ
ديگري كه چشم به مبارزه برلين دوخته بودند از شما دارند اين است كه آيا 

 افكنانه  برگزار كنندگان كنفرانس بر آتش خشم هدانستيد با قبول پيشنهاد تفرق نمي
گيري  ريزيد؟ آيا مردم حق ندارند چنين نتيجه  ميزنان و مردان معترض آب سرد

گير و  خواهد از مبارزات پي  فقط مي"حزب كمونيست كارگري ايران"كنند كه 
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مثابه اهرم فشار استفاده كند تا براي خود امتيازي گيرد و آن ه رزمنده توده ها ب
كنند و شما وقت مردم را به آرامش دعوت كند؟ مردم آگاه بايد اين سوال را از شما ب

  . بايد به آن پاسخ دهيد
 زماني كه آذر مدرسي در پشت تريبون قرار داشت از او سوال شد كه اين -2

اند غير از حزب   برگزار كنندگان كنفرانس به توافق رسيده بانيروهاي مخالف كه
 "هشت مارسزنان سازمان ": كمونيست كارگري، چه كساني هستند و او جواب داد

شما حق نداشتيد . اين دروغ بشدت ما را خشمگين كرده استو برخي ديگر، 
برمبناي منافع سياسي خود، و در واقع براي مشروعيت بخشيدن به تزلزل سياسي 

 "سازمان زنان هشت مارس"مواضع و عملكرد . خود، نام سازمان ما را به ميان آوريد
. ي ابهام نداشتدر مبارزه عليه كنفرانس برلين كاملا روشن و صريح بود و هيچ جا

خواست براي يك  او فقط مي. برخورد سخنگوي حزب شما قابل توجيه نيست
 علنياين برخورد شما سزاوار انتقاد از خود . ، شريك بتراشدهگيري سازشكاران تصميم
  .است
هاي فارسي زبان منجمله راديو   سخنگويان حزب شما در مصاحبه با راديو-3

حزب كمونيست كارگري "ز مبارزه برلين دادند كه اسرائيل، اين تصور نادرست را ا
اين تبليغ غير واقعي، اولا باعث .  مبتكر و سازمانده اين مبارزه بوده است"ايران

شود، چون آنها حقايق را به چشم  منفرد شدن شما ميان مبارزان خارج كشور مي
اي خارجي ثانيا اين كار باعث مي شود آن كساني كه در ايران به راديوه. بييند مي

گوش مي كنند و چشم به مبارزات ايرانيان در خارج از كشور دارند، دلسرد شوند و 
فكر كنند كه غير از يك حزب در خارج، هيچ نيروي ديگري عليه رژيم مبارزه 

هاي مردم باشد، آنگاه بايد  كند اگر واقعا مسئله شما تقويت مبارزات توده نمي
اين واقعيت خوبي است كه كنفرانس برلين  .يدواقعيات خوب را به گوش مردم برسان

متشكل به  خواه متشكل، خواه غير  همه نيروهاي مبارز و انقلابيجمعي بر اثر مبارزه 
گرائي به گوش   اين واقعيت خوب را بايد بدون تنگ نظري و فرقه،تعليق كشانده شد

جالب . دشان را تقويت كر همگان رساند، به آنان اميد بخشيد و روحيه مبارزات
اينجاست كه حزب شما به هنگام تزلزل و اتخاذ تصميمات سازشكارانه به فكر  
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 مي افتد اما در وقت تبليغ عمدا بر صف گسترده نيروهاي مبارزي كه "شريك جرم"
  .در صحنه فعال هستند چشم فرومي بندد

ب حزب نظرانه قبل از مبارزه برلين نيز از جان گرايانه و تنگ اين نوع تبليغات فرقه
شما صورت گرفت و موجب شده كه بسياري از جريانات مترقي حاضر به اتحاد عمل 

 فقط به سازماندهي يك مبارزه متحد و نهيعني با اين كار . مبارزاتي با شما نشوند
زنيد، بلكه خود را نيز منزوي  گسترد و رزمنده عليه رژيم جمهوري اسلامي ضربه مي

  .مي كنيد
دانيم به يك اقدام غير اصولي شما در آستانه  م مي در همين زمينه لاز-4

شما در .  كنفرانس برلين اشاره كنيم كه اميدواريم ناشي از اشتباه و بد فهمي باشد
فراخوان حزبتان كه دعوت به يك آكسيون اعتراضي در برلين بود، بدون تماس با ما 

سيون قرار در ليست حمايت كنندگان اين آكرا  "سازمان زنان هشت مارس"نام 
شك نيست كه ما از تمامي مبارزاتي كه از سوي نيروهاي مترقي عليه اين . داديد

 زنان ايراني و تشكلكنيم اما به عنوان يك  كنفرانس انجام گرفت حمايت مي
ها قرار  هاي احزاب و سازمان  در حاشيه فراخوانيمافغانستاني به هيچوجه مايل نيست

 سازمان .دانيم در جهت تضعيف جنبش زنان ميرا  ما به حاشيه رانده شدن. بگيريم
هاي  هاي مشترك داده و اتحاد عمل ما تا كنون با نيروهاي سياسي گوناگون اطلاعيه

ايم،  ها نبوده ها و اتحاد عمل معيني را سازمان داده اما هرگز در حاشيه اين اطلاعيه
تر آنكه،  و مهم. ايم بلكه در سطح اتحاد عمل نام سازمان خود را مستقلانه طرح كرده

  خط فكري و جهت گيري مبارزاتي و روش مبارزاتي خودمان را داريم و لازم ما
اي با جريانات مترقي ديگر وارد اتحاد عمل شويم كه با اين خط و  دانيم به گونه مي

اميدواريم كه در آينده، از نام ما خودسرانه . گيري و روش در تناقض نباشد جهت
  .استفاده نكنيد

دانيد امروز اپوزيسيون خارج كشور به دو صف آشكار  همانطور كه شما نيز مي
خواهان مبارزه عليه تماميت جمهوري اسلامي  صف  يك.متضاد تقسيم شده است

  . است و ديگري خواهان تسليم و سازش با جناحي از جمهوري اسلامي
ا روحيه دانيم و انتقاد فوق را ب اول ميبندي  صف جز بدون شك ما شما را 
اميداريم كه شما نيز با همين روحيه . بندي طرح كرديم تحكيم اتحاد درون اين صف
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ها و نيروهاي  به انتقادات ما توجه كنيد تا بتوانيم همراه و همگام با همه سازمان
ديخواه اعتراضات قدرتمند و سازش ناپذيري را عليه سفر اانقلابي و مبارز و مردم آز

  . ر كشورهاي اروپائي به پيش بريمخاتمي به آلمان و ساي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



 

 ���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هشتم فصل 

                      چند اعلاميه

  دختر جوان كرد: قتل دعا  •
 در سوگ ندا  •

 !كه از تپيدن بازايستاد پنج قلبي •
 زنان و انتخابات  •

 !راي من چي شد؟ راي منو پس بدهيد؟ •



 ���

  قتل دعا

   دختر جوان كرد 
  

  
  
  

  شت مارس سايت ه

  ) 2007 آوريل 29 ( ،1386

  
 آوريل دختر كرد جواني به جرم علاقه به پيوند 7در روز :  كردستان عراق-خبر

 با همكاري ماموران ، كردهاي يزيدي،اش با يك جوان عرب توسط  خانواده و طايفه
 روز بالاخره در روز 20پس از . انتظامي در شهر باشقه نزديكي موصل به قتل رسيد

اي از مراسم به قتل رسيدن دعا كه توسط  وريل از طريق تصاويري چند ثانيه آ27
  . موبايل ضبط شده بود خبر اين جنايت دهشتناك منتشر شد

 

htm.Doa%20ghatle/film/soti/com.mars8://http 
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  ! ساله به جرم دوست داشتن به قتل رسيد17دعا دختر جوان 

  !دعا فقط به قتل نرسيد سنگسار شد
  !نه،  دعا لگدسار شد

  !دعا تكه پاره شد
  !اينجا عراق است

  !جا كردستان عراق استاين
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 آمريكايي و دولت كردي، مردان آزادانه و در امنيت "دمكراسي"اينجا زير سايه 
  .كنند كامل، دختران و زنان جوان خود را تكه پاره مي

 هنوز جسد دعا روي سنگفرش خيابان ! است2007 آوريل 7امشب دوشنبه 
ي از اينكه شرف و  باشقه با آرامش خيال و غرور و سربلندكاست و مردان شهر

  .ناموس را حفظ كرده اند، سر بر بالين نهادند
سران طايفه كردهاي يزيدي امشب قبل از رفتن به بستر، خدا را عبادت 

هاي آمريكائي  كنند كه رحمت دموكراسي آمريكائي را به كمك بمب افكن مي
طريق پافشاري شان به ارمغان آورد تا در امنيت كامل اتحاد قبيله و طايفه را از  براي

. ستيزانه پدرسالاري عهد عتيق حفظ كنند ي زنژبر آداب و سنن و فرهنگ و ايدئولو
  !آمين

هاي خود در دولت بازگشتند تا در جلسه بعدي  رهبران احزاب كردي به كابينه
با باندهاي مذهبي و بنيادگرا و ناسيوناليست اعلام كنند كه همانا آمريكا آمده است 

تقويت كند و برايشان دمكراسي تامين كند تا هر آنچه در انبان تا قدرت آنان را 
ستيزي و  دارند از اشاعه نفرت قومي و تقويت و تشديد آئين و مسلك و فرهنگ زن

  .شان هست خودداري نكنند هر جنايت ديگري كه در دين و مسلك
د ان ها به آنان اعطا كرده رهبران كرد ممنون از اين همه دمكراسي كه آمريكايي

. اين ديگر يك دمكراسي آمريكايي تمام عيار است. هاي خود بازگشتند به كابينه
همه زن ستيزان آزادند تا  زنان سركش را به اشد مجازات محكوم ! "زنده باد آزادي"

  .كنند و آزادانه حكم را جاري كنند
. هاي قومي و مذهبي است  پيكر زنان جولانگاه جنگ!اينجا كردستان عراق است

جسم زنان بهاي انسجام . كند اش را از آن دريغ نمي مداري  كردي مراحم دولتدولت
  .قدرت سياسي آنان است

هاي   زنان فعال سازمان! آوريل است8  امروز يكشنبه! آوريل است7امروز  شنبه 
هاي دلخراش  آنان زجه. گوي درگوشي هستندو  و گفت در حال پچ پچ"دولتيغير "

. ش زير باران مشت و لگد و سنگ در هم شكستف نحيدعا را شنيدند وقتي پيكر
آنان صداي خرد شدن روح سركش دعا را شنيدند وقتي مردان نظامي و قوم و 

  .ش را به همراه روحش به قتل رسانندا خويش دامن او را از تنش كشيدند تا جسم
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. اما نتوانستند حرفي بزنند.  دلشان سوخت"غير دولتي"هاي  شايد زنان سازمان
بد شوهرانشان، كه اغلب از مقامات دولت كردي هستند، به آنان گفتند كه سكوت لا

بودجه مالي شما براي تقويت دولت . در مقابل اين جنايات يكي از وظايف شماست
و زنان صادق اين تشكلات دست ساخته .  آمريكايي است"دمكراسي"كردي و تبليغ 

  . كردندامپرياليستها به واقعيت متعفن تن دادند و سكوت
. تا توانستند رقص كردي يزيدي پخش كردند. هاي كردي سكوت كردند رسانه

 ،ها و رسانه ها از روي ميز اتاق خبر  آوريل در ساختمان تلويزيون7شايد شب شنبه 
  .دستي نامرئي خبر قتل دعا را ناپديد كرد

ا  روز  طول كشيد تا دعا ادعانامه خود را از اعماق خاك به گوش م20بيش از 
تك ما زنان خيره شده تا فرياد دادخواهي  دعا به تك. امروز دعا در كنار ماست. رساند

  .او را به گوش افكار عمومي مترقي جهان برسانيم
  :دعا صدايش از اعماق راهي گشود تا ما آن را بشنويم

 آوريل ديگر نام همه زناني كه چون من قرباني قتل ناموسي 7از امروز از روز 
دعا نام رمز صدها زني است كه از زمان قدرت گيري حكومت كردي . ا شداند دع شده

  .اند زير سايه ارتش آمريكايي قرباني قتل هاي ناموسي و شرف شده

  : متهمان

، مسخ شده با افيون مذهب و آئين و فرهنگ قرون خانواده و طايفه دعا
ستم و ؛ چماق و پاسبان طبقات صاحب قدرت در كردستان؛ آبيار نظام ييوسطا

  .استثمار اين طبقات صاحب قدرت

 نماينده پارتي كه در نشست طايفه براي محاكمه دعا شركت :دولت كردي
كرد؛ نيروهاي انتظامي كه دعا به آنها پناه برد و آنان وي را  تحويل خانواده دادند؛ 

آنان . هايشان به جان دعا افتاده و سنگسار را با لگدسار تكميل كردند سپس با چكمه
اي كه طبقات ارتجاعي براي حفاظت از مناسبات و فرهنگ و سنن  ر انجام وظيفهد

  .اند، سنگ تمام گذاشتند شان گذاشته مانده بر عهده عقب

بنيادگرايان اسلامي سني و شيعه كه همراه با : نيروهاي سياسي بومي ديگر
 دست در دست هم با تقويت فرهنگ و افكار كهن،يكا، احزاب كردي طرفدار آمر
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هاي ناموسي ايجاد  روابط اقتصادي و سياسي ارتجاعي، فضاي مساعدي براي قتل
  .برند هايشان را  بر روي اجساد زنان بالا مي آنان  كاخ. كرده اند

 اينان چون ماشين مرگ در هر نقطه :نيروهاي امپرياليستي اشغالگر
تازه گذارند، به هيولاهاي قرون وسطائي ضد زن جاني  خاورميانه كه پاي مي

هاي عشيره اي پدرسالار موجود در اين جوامع را مانند سگي هار رها  دمند؛ نظام مي
اندازند؛ دست در دست نيروهاي مرتجع اين كشورها، روابط  كرده و بجان زنان مي

دهند؛ روابطي كه در آن پدر و برادر سنگ بر  هار و حيواني ميان انسان ها شكل مي
كليت اين روابط حاكم . كوبند، يكي از آنهاست شان مي  و خواهران سر دختران

آن چنان از . كند اقتصادي و سياسي و فرهنگي، اكثريت مردم را خرد و زخمي مي
خود بيگانگي را در ميان انسانها دامن زده كه افتخار و غرور مردمي، به قتل رساندن 

 "موكراتيكخاورميانه د"به .  است"ناموس"شان به خاطر   دختران و زنان و خواهران
  !خوش آمديد

  : حكم

قبل از اينكه تك تك زنان خاورميانه به سرنوشت من گرفتار شوند؛ قبل از آنكه 
ي سنت و  نيروهاي امپرياليستي و مرتجعين داخلي، بيش از اين به جسد گنديده

مذهب جاني تازه بدمند؛ نيروي خود را سازمان دهيم و با جرات و جسارت براي 
جهاني كه با دفن نظام پدرسالار .  با مناسباتي ديگر، به پاخيزيمساختن جهاني ديگر،

  هم در شكل قرون وسطائي بومي عشيره اي آن و هم در شكل سرمايه داري -
  . متولد مي شود-امپرياليستي آن 

براي دختران دعا، : شنويم كه از فريادهاي دعا مي اين حكم تاريخي است
  !خواهران دعا، مادران دعا
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  سوگ ندادر 

  باخت تا اين روزها را جاودانه كند  كه جان
  

  
  
  
  سايت هشت مارس 

   ) 2009 (1388اول تير 

  
ندا دختر جواني كه در روز سي خرداد در مسير تظاهرات اعتراضي مردم عليه براي 

كودتاي باند جنايتكار احمدي نژاد، خامنه اي در محله اميرآباد توسط آدمكشان لباس 
 .له جان باختشخصي به ضرب گلو

ها  ميليون. ها زن ايراني بود حتي اگر نامش ندا نبود، امروز سمبل نداي آزادي ميليون
حقوق دزديده شده خود  از گيري  زني كه اكنون در صفوف نخست مبارزه براي بازپس

  . حاكمان اسلامي  قرار دارند
معه وحشت ندا آماج خشم متحجرين نظام اسلامي شد كه از حضور ساده زنان در جا

گيرند از  ستيز آنان را به سخره مي هيبت زن هاي نبرد، دارند و زماني كه اين زنان در ميدان
  . دل زنان افكنندبركشند تا به خيال خود هراس  خشم نعره مي

هاي نظام زن ستيز حاكم، شجاعتي در دل  سي سال مقابله با دهشت! زهي خيال باطل
  . ريزد عابي فرو نميزنان آفريده كه با هيچ گلوله و ار

ندا آماج خشم مزدوران نظامي شد كه رهبر فقيدش خميني با سركوب و فرودستي آنان 
  .اش را تحكيم و تثبيت كرد پايه هاي نظام اسلامي

 بزرگ را در همان "نه"ندا آماج خشم مزدوران نظامي شد كه رهبر فقيدش خميني 
هزار زن عليه حكم حجاب اجباري خميني وقتي كه هزاران . آغاز ورودش از زبان زنان شنيد

  .نشانندبهم چون امروز دست به مبارزه زدند تا او را عقب 
رهايي زنان در ايران با شال سبز و االله اكبر . ندا اما نداي ديگري را نيز سر داد و رفت

گذارش بود، پس  رهايي زنان از مجراي سرنگوني نظامي است كه خميني بنيان. ممكن نيست
ست ميرحسين موسوي هم بداند كه براي احياي نظام اسلامي بشدت دچار تاخير بهتر ا
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 گنديدگي و ،در پايان سه دهه. تاريخي است چرا كه اين نظام سي سال است وجود دارد
پوسيدگي آن به حدي است كه احيا كنندگان آن را نيز با خود به همان جايي خواهد برد كه 

  .به موزه تاريخ: از آن آمده بودند
حضور ميليوني نداها در اين مبارزات جايي براي تازه كردن قوانين زن ستيز برگرفته از 

  .بهتر است اين را باور كنيد. شريعت باقي نگذاشته است
ها ندا براي رهايي و شجاعت آنان براي كسب آن، رنگ سرخي است كه  اشتياق ميليون

  .  با هيچ جوهري نمي توان آن را سبز كرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 



 ��

  ! بازايستاد از تپيدنكه  يپنج قلب

  
  

  سايت هشت مارس 

  )2010 (1389 ارديبهشت 20

  
فرزاد كمانگر معلم زحمتكش كرد كه مسئوليت در برابر دانش آموزان و آگاهي 

خود مي دانست و آرزو داشت تا كودكان دانش آموز، اصلي بخشيدن به آنان را حرفه 
فرزاد از درون زندان دهها نامه به . د، اعدام شداي نوين شون سازندگان جامعه

او به آنان درس . آموزانش نوشت و صدها نامه از دانش آموزانش دريافت كرد دانش
اي  درس فداكاري و مبارزه براي تحقق جامعه. داد  جهل و خرافه مي،مبارزه عليه فقر

حقوقي، استثمار جامعه اي عاري از فرودستي زنان، فقر و رنج،  سركوب و بي . نوين
  .و ستم

هولي از فعالين زن كرد را اعدام كردند تا به هزاران زن جسوري كه  شيرين علم
به ميدان مبارزه براي رهايي و برابري نهاده اند، نشان دهند كه زن در نظام پا 

زن بودن و كرد بودن دو جرم بالقوه در نظامي . جمهوري اسلامي بالقوه مجرم است
مردم ايران و ايجاد رعب و وحشت طي سي و يك سال  زنان واب ارعاست كه براي 

  . وحشيانه فعالين سياسي كرد را اعدام كرده است،گذشته
هولي، علي حيدريان، فرهاد وكيلي و مهدي اسلاميان  فرزاد كمانگر، شيرين علم 

هاي اعدام  جوخهبرابر به هزاران انساني پيوستند كه طي سي و يك سال گذشته در 
ستيز اسلامي، جمهوري  جمهوري اسلامي به قتل رسيدند تا جمهوري زننظام 

گر كارگران و  و سركوب جمهوري استثمارگر... سركوبگر ملل كرد و بلوچ و عرب 
  .زحمتكشان بتواند ايران را به زندان بزرگ اكثريت مردم تبديل كند

 فرزاد اي فرهاد وكيلي و علي حيدريان نيز از فعالين كرد بودند و هم  پرونده
آنان .  كه همراه او و مهدي اسلاميان در سحرگاه يكشنبه به قتل رسيدندكمانگر

و نوين اي  يابي به جامعه مانند هزاران هزار انسان مبارز راه جان باختن براي دست
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شيرين علم هولي تا آخرين لحظه مرگ به شركت در نمايش . دانستند انقلابي را مي
او حاضر نشد ياس بر دل جواناني  بنشاند . زاديش تن ندادتلويزيوني به عنوان شرط آ

كه با هزاران اميد و آرزو طي يك سال گذشته نبرد جدي را براي سرنگوني نظام 
  .جمهوري اسلامي به پيش برده اند

امروز غمگينيم و خشمگين، غم و خشمي كه مي بايستي جان مايه پيكار ما 
اي باشد كه در آن آرزوها و  جاد جامعهبراي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي و اي

جامعه اي كه هيچ زني . تحقق يابند... ها، فرهادها و  هاي فرزادها، شيرين آرمان
فرودست نباشد، ملتي تحت ستم نباشد، نه فقط دست دين از همه شئونات زندگي 
مردم برچيده شود، بلكه كسي بدليل مقابله با خرافه و جهل و دگرانديشي مورد 

قرار نگيرد، هيچ دانشجوئي براي دفاع از آزادي و  بيان حقايق علمي،   و آزارتعقيب
هيچ كارگري نه فقط براي برگزاري اول ماه مه و حق . زنداني و شكنجه و اعدام نشود

بساط استثمار و ستم بر كارگران و زحمتكشان و . تشكل شلاق نخورد و زنداني نشود
  .برچيده شودبه كلي 

 مدارس، تر اين نظام، شاهد روزي خواهيم بود كه دربدون شك بر خاكس
هاي درسي  هايش را در كتاب و نامه آموزان زندگي و مبارزه امثال فرزاد كمانگر دانش

  .خواهند خواند
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  هفتم  "انتخابات"زنان آگاه در 

  !شركت نمي كنند مجلس شوراي اسلامي

  

  
  سايت هشت مارس

 ) 2003 (1382دي ماه 

 

 : شركت در انتخابات مجلسچرا كه

 يعني شركت در تحكيم بندهاي اسارت و بردگي زنان در ايران جمهوري اسلامي

  ستيز اسلامي يعني مشروعيت بخشيدن به نظام زن

  يعني تائيد كليه قوانين تبعيض آميز و قرون وسطايي عليه زنان
  !يعني شركت در دار زدن خود

  :د چون نمي خواهندمجلس شركت نمي كنن» انتخابات«زنان در 

ابزار سياسي و سياهي لشكر اين جناح ارتجاعي عليه آن جناح ارتجاعي اسلامي 
  .شوند

نمي خواهند به كساني راي دهند كه بارها و بارها سرسپردگي خود را در عمل 
  .به قوانين ارتجاعي حاكم در ايران نشان داده اند

فرودستي و بي حقوقي در دايره بسته انتخاب بين بد و بدتر  نمي خواهند
  .ميليونها زن را تداوم بخشند

ها شوند،  فريبانه دو خردادي نمي خواهند منتظر اصلاحات قطره چكاني عوام
  !قطره چكاني كه وقتي نوبت به حقوق زنان مي رسد خشك مي شود

زنان از وعده هاي حقيري كه اصلاح طلبان دوم خردادي مي دهند 

  :خسته شده اند
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افه كردن چند تا اما و اگر به قوانين تبعيض آميز طلاق و حق هياهو براي  اض
  !سرپرستي كودكان

زنان حق طلاق و حق سرپرستي كودكان را  تمام و كمال و بدون اما و اگر ! نه
  !مي خواهند

  ! هياهو براي تغيير رنگ زنجير اسارت از سياه به رنگي
ر هر رنگي درهم زنان مي خواهند ججاب اجباري اين زنجير اسارت را د! نه
  !شكنند

  !هياهو براي جايگزيني اعدام بجاي سنگسار
زنان در پي لغو كليه قوانين مجازات اسلامي هستند و نه تغيير نوع ! نه
  !ها مجازات

  .گويند راي دادن يك وظيفه شرعي است آنها مي

همانطور كه شكنجه و اعدام دگرانديشان، سنگسار زنان، شلاق ! گوييم بله ما مي
  !مردم بي گناه و اعدام هزاران هزار زنداني سياسي يك وظيفه شرعي استزدن 

  !سلب حقوق زنان و انسان بشمار نياوردن آنان حكم شرعي است
گوييم شرع و وظايف شرعي ابزار سركوب زنان و ابزار زن ستيزي  ما مي

  !مرتجعين اسلامي حاكم بر ايران است

ندروها همه جا را مي گيرند و گويند اگر شركت نكنيد راستها و ت آنها مي

  !وضعيت از همين هم بدتر مي شود

گوييم دولتي كه رئيس جمهورش باصطلاح اصلاح طلب است  و مجلس  ما مي
دوم خردادي، چه تاجي بر سر مردم گذاشتند كه حالا » اصلاح طلبان«آن در قرق 

  !دهند اگر نباشند مردم چيزي را از دست مي

نگذاشتند قوانين بدتري تصويب » ح طلباناصلا«گويند حداقل  نها ميآ

  !شود

هاي رژيم  جوان دانشجو در سياهچالصدها : شود گوييم از اين هم بدتر مي ما مي
 اعتيادي كه هزار جوان محروم از آينده در دامرود، هزاران  جواني شان به تاراج مي
ن است، شان در حال فنا شد اند، نيروي جواني و شادابي حكام اسلامي پهن كرده
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اند،   از روي ناچاري محكوم به تن فروشي شدهزاران زن در قعر فلاكت و تنگدستيه
  شود؟ آيا بالاتر از سياهي هم  رنگي هست؟ آيا از اين بدتر هم مي

گويند حداقل فضايي هر چند اندك براي تنفس است و چند تا  آنها مي

  !مجله منتشر مي شود

ي است، براي شما آزادي نشر افكارتان گوييم بله براي شما فضاي تنفس ما مي
 باز و شل كن و سفت كن، تا شما به بهانههست البته هرچند با خفت و خواري و 

هايتان، مردم را به دنبال سراب اصلاحات در نظام جمهوري  بسته كردن مجله
دست شما هم در همان سفره . اسلامي بكشانيد، نظامي كه در تداومش منفعت داريد

 يك پاي اصلي 60مگر نه اينكه  برخي از سران شما در دهه . حاكمان است
 نظام جمهوري اسلامي عليه مردم بودند و برخي ديگرتان با سكوتي هاي تجناي

  !رضايتمندانه نظاره گر

گويند شركت در انتخابات يعني شركت در حاكميت ملي و  آنها مي

  !شركت در تعيين سرنوشت ملي كه جز حقوق شهروندان است

 شهروندي كه سهمش از حاكميت ملي، حجاب گوييم كدام شهروند؟ ميما 
حقوقي قانوني، فرودستي و اسارت است چرا بايد در اين  اجباري، سنگسار، بي

شما كه اين رژيِم ! شما داريد! نه ما حق شهروندي نداريم.   شركت كند"حاكميت"
ويد برايتان سرمايه شما كه وقتي زندان هم مي ر. برايتان مقام و ثروت آورده است

بينيد اما  مرتب  حقوقي آنان را مي شما كه خشونت مداوم عليه مردم و بي. مي شود
كنيد و براي حفظ اين نظام از هيچ  دروغ و  مردم را به سكوت و خاموشي دعوت مي

  !كنيد فريبي كوتاهي نمي عوام

براي ما يعني شركت در سلب » انتخابات«گوييم شركت در اين  ما مي

  !ق حاكميت مانح

گوييم اولين حق حاكميت ما حق تعيين سرنوشت سياسي است كه فقط  ما مي
  !كنندگان آن يعني جمهوري اسلامي ممكن است سلبابودي با ن

گويند اگر مردم در انتخابات شركت نكنند نشانه فروپاشي است،  آنها مي

  !نشانه انقلاب است
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در دايره بسته بد و بدتر به هرز رود تا مان  گذاريم انرژي ما نمي! گوييم بله ما مي
حقوقي  گر بي چند دوم خردادي به كرسي مجلس تكيه زنند و چند سال ديگر نظاره

  .فريبانه بكنند زنان و فلاكت مردم باشند و گاهي نيز چند تا نطق عوام
  !آزموده را آزمودن خطاست! نه

ري بسيار هاي جا ايم، در مبارزات ماه ما مدتهاست راي خود را داده

طنين ! خواهيم در هيچ شكلي نميرا پرقدرت فرياد زديم جمهوري اسلامي 

ها را از گوش خود بيرون  پنبه! فرياد ما را مردم ستمديده جهان شنيدند

  !كنيد ، شما هم خواهيد شنيد

در مبارزات بي وقفه  و سازش ناپذير :  را در جاي ديگر بشماريدآراي ما

 نتايج اين آراست كه حق .ستيزان اسلامي  زنما در كوچه و خيابان عليه

  .حاكميت ما را متحقق خواهد كرد

فريبانه   بار و عوام  دلايل هيچ زن و مرد آگاهي در اين انتخابات خفته اينب
هاي سازشكارانه كه سرابي  فقط از طريق افشا و طرد راه حل. شركت نخواهد كرد

 اي آزاد و دمكراتيك  به جامعهبيش نيست مي توان راهي ديگر، راهي كه رهنمون
  .اي كه هيچ شكلي از ستم بر زن را بر نتابد، دست يافت باشد، جامعه
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  راي من چي شد؟

  !راي منو پس بدهيد

  
  

  سايت هشت مارس

  )2009 (1388 خرداد 24

  
اعضاي اين صداي معترض زني است كه ديروز با شادي و شور همراه بقيه 

درب كنسولگري ايران در پاريس رسانده بود تا با راي دادن به خانواده، خود را به 
يكي از چهار كانديد منتخب شوراي نگهبان براي رياست جمهوري، در سرنوشت 

  .  جويد"مشاركت"سياسي ميهن 
 از آن سوي ،  به ما"فقيه اندر سفيه" اين صداي خانمي است كه ديروز با نگاه 

 راي دهد،  به ما تنها شش زن ايراني كه در خيابان گذشت و وارد كنسولگري شد تا
سوي  گيري و باصطلاح انتخابات در ايران در آن فريبانه راي اعتراض به بساط عوام

ما شش زن تبعيدي به همراه چند تن از . خيابان مقابل كنسولگري ايستاده بوديم
د جسته مردان فعال سياسي تصميم گرفته بوديم از اين فضاي انتخاباتي در ايران سو
ه در ايران و براي هزارمين بار به افكار عمومي غرب و نسل جوان ايراني بگوييم ك

  . بلكه مردم بايد به منتخبين و منتصبين ولي فقيه راي بدهندانتخابات وجود ندارد،
اي غرب  خواستيم به نسل جوان بگوييم كه اين بار به هياهوهاي رسانه ما مي

فريبي خانم زهرا رهنورد را به مقام فمنيست مبارز  توجه نكنيد كه با دروغ و عوام
رسانده و موسوي را تا حد يك فرد دمكرات و مدرن و مظهر تغيير و تحول بزك 

 هم اين تبليغات دروغين  را در مورد 1376گفتيم در سال  به آنان مي. كرده اند
به آنان . خاتمي كردند و در دهان او حرفهايي گذاشتند كه ايشان هرگز نگفته بودند

شان  قطاران اسلامي گفتيم ميرحسين موسوي مانند خميني و مانند همه هم
خواهند حكومت عدل علي برقرار كنند و خانم ايشان هم الگويش فاطمه زهرا  مي
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همسر علي است و مي خواهد همچون او در صحنه سياسي براي خلافت همسر 
  .  مبارزه كند

ار بيماري فراموشي شده باشد اما نظام به آنان گقتيم شايد نسل قبلي شما دچ
هاي اين   زير چكمههوري اسلامي كه زندگي اكثريت شما را به تباهي كشانده،جم

چهار كانديدا تحكيم و تقويت شده است هر يك از آنان با  به قتل رساندن هزاران 
. جوان نسل انقلاب،  بر اجساد آنان نظام جمهوري اسلامي را تثبيت و تقويت كردند

  .همين نظامي كه شما در اشتياق تغيير آن هستيد
فتند ما گ و ز چشم بزرگترها به ما نزديك شدندچند دختر و پسر جوان دور ا

خواهد تغيير  اند اما به هر حال ميرحسين موسوي مي دانيم اينها جنايت كرده نمي
به خاطر ت اعلام كرد حبه آنها گفتيم موسوي با صرا. بوجود آورد و به ما آزادي بدهد

آيا شما . مصلحت نظام جمهوري اسلامي كانديد شده است نه بخاطر منافع شما
  .اي فصل مشترك بين منافع خود و منافع نظام اسلامي سراغ داريد ذره

حتي بزرگترها به اين جوانان نگفتند كه شال سبز مير حسين موسوي مظهر 
 كه درپي كوتاه كردن اسلام شيعه و دهن كجي وقيحي به اكثريت زنان ايراني است

هاي زندگي خود هستند، توهين و دهن كجي به  دست مذهب از تمام حيطه
 آزادي و دمكراتيك، اي هاي اخير براي جامعه هاي مستقلي است كه در سال جنبش

  .... ند و ا براي جدايي دين از دولت مبارزه كرده
  . ايد دهما به آنان گفتيم شما با راي دادن، قانون بازي را تائيد كر

 نظام جمهوري اسلامي را تائيد كنيد، قانون اساسي را تائيد كنيد :قانون بازي
ولي فقيه را تائيد كنيد، هرچقدر دلتان خواست با هر يك از كانديداها مخالفت و يا 
موافقت كنيد، فقط در ميدان ما بازي كنيد، در ميدان ما مخالفت كنيد، در ميدان ما 

  .ما پرچم اسلام به مبارزه خود هويت ببخشيدمبارزه كنيد، با پرچم 
ابل كنسولگري ايستاديم و  خرداد هم چنان در ميدان در مق22ديروز جمعه  

 شاهد حضور زنان و مرداني بوديم كه روانه كنسولگري بودند و با چهره هم چنان
  . بشاش خارج مي شدند

كز راديو فرانسه هاي بشاش در مقابل مر  خرداد برخي از آن چهره23امروز شنبه 
البته اين . اند راي شان را پس بگيرند اند غمگين و عصباني هستند آمده تحصن كرده
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گويند چون آن چند زن و مرد معترض به انتخابات در مقابل كنسولگري  بار نمي
  !ايستاده بودند باعث شد كه احمدي نژاد راي بياورد

خامنه اي در اوج دعواهاي  گويي رفسنجاني با لبخندي كريه در كنار سيد علي 
خانم پس از فروش، پس گرفته : خود، رو به سوي زن معترض كرده و مي گويد

  !شود نمي
ها در انتخابات دهمين دوره  هاي جهان نوشتند و گفتند كه اكثريت ايراني  رسانه

ها به  رياست جمهوري شركت كردند، نوشتند در خارج كشور مردم حتي تبعيدي
ها هجوم آوردند، نوشتند مردم شيفته  ها و كنسولگري  سفارتهاي راي در صندوق

شال سبز موسوي هستند، سبز مثل سبز سيدي، سبز مظهر اسلام شيعه دوازده 
نوشتند مردم ايران مخالف نظام جمهوري اسلامي نيستند مخالف دولت . امامي

  .ند ااحمدي نژاد
شان  طلبان و هواداران وقفه اصلاح هاي غرب و تبليغات بي هجوم تبليغاتي رسانه

سعي  ... ها هبي توده اي اكثريتي ها، ملي مذگران صداي آمريكا، از قماش هوچي
كنند، اما با  دارند بگويند، اين جوانان براي دادخواهي ميرحسين موسوي مبارزه مي

در نبرد شبانه روز شنبه تك و توك : اين همه يك چيز را نتوانستند پنهان كنند
نشان ودند كه در اين فضا به ميدان آمدند تاتنفر خود را از نظامي جوانان جسوري ب

هايش بر پايه سركوب و فرودستي زنان، بي حقوقي كارگران، تباهي  كه چرخدهند 
 آنان با شعارهايي عليه كليت نظام اسلامي .نسل جوان و دانشجويان مي چرخد

سلامي و حزب هاي مخوفي چون مجاهدين انقلاب ا صفوف خود را از دارودسته
در فضاي .  را مي دادند، جدا كردند"كنيم موسوي حمايتت مي"مشاركت كه شعار 

سو هم قابل  آلود اين روزها، آنان ستارگاني هستند كه با چشمان كم بشدت مه
. اند رويت
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   مادر آذر –صديقه معصومي   

  

  

  

 ساله ي آذر 17 برادر -تورج علي ملايري

 در استاديوم شهر 1360كه در بهمن سال 

آمل در ملاءعام به همراه نه تن ديگر از 

رفقايش به جرم شركت در قيام مسلحانه 

  .سربداران تيرباران شد
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  2007 اكتبر -سلدورف آلمانومشورتي زنان د سياسي همايش
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عليه فرمان حجاب زنان ايران  روزه 5مقاومت آفيش سخنراني آذر درخشان به مناسبت سي امين سال 

    1357در هشت مارس اجباري خميني 
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   فيلمي درباره ي زندگي آذر درخشان"پرواز را به خاطر بسپار"آفيش فيلم              
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